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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير نور الأنوار


? ? ? ? ? ? ں ں ? ?? ? ? ? ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھے ے ? ?? ? ? ? ?
«پس هر كس كه آن را نيافت» يعني: هر كس در ملك خويش برده اي نيافت و به پرداخت قيمت آن نيز قادر نشد، يا برده اي نيافت كه آن را خريداري كند، مانند زمان حاضر؛ «پس بر وي روزه داشتن دو ماه پي درپي است پيش از آن كه آن دو با يك ديگر تماس گيرند» يعني: بر شوهر است كه دو ماه متوالي روزه بدارد و درخلال آن دو ماه هيچ روزي را نخورد پس اگر بدون عذر روزي را خورد، بايد روزه را از سربگيرد همچنان اگر با زن ظهارشده خود در شب يا روز به عمد جماع كرد، بايد روزه را از سر بگيرد. شافعي: مي گويد: اگر در شب جماع كرد، روزه را از سر نگيرد زيرا شب محل روزه نيست اما رأي ابوحنيفه و مالك رحمهماالله خلاف اين است . «پس كسي كه نتوانست» يعني: نتوانست دو ماه پي درپي روزه بگيرد؛ به سبب پيري ، يا بيماري اي مزمن ، يا اشتهاي مفرط به مقاربت جنسي «پس در آن صورت ، بايد به اطعام شصت مسكين بپردازد» براي هر مسكين نصف صاع [2] از گندم ، يا يك صاع از خرما يا جو در نزد احناف و يك مد[3] از گندم ، يا نصف صاع از خرما يا جو در نزد شافعي ها و حنبلي ها. البته پرداخت كفاره قبل از تماس يا بهره گيري جنسي است . ظاهر فرموده حق تعالي: ژ ہ ہ ہ ژ دليل برآن است كه ناگزير بايد عدد شصت کامل باشد بنابراين ، اگر يك مسكين را به مدت شصت روز اطعام كرد ـ در نزد جمهور ـ از او پذيرفته نيست اما در نزد احناف اطعام يك نفر در شصت روز نيز جايز و پذيرفته است و هم جايز است كه شصت مسكين را به يكباره اطعام كند تا سير شوند، يا به آنان چيزي بدهد كه سيرشان گرداند.
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علما بر اين امر كه پرداخت كفاره ظهار ترتيب دارد، اتفاق نظر دارند. يعني: در مرتبه اول آزادسازي برده است و در صورت نيافتن برده ، روزه گرفتن و در صورت ناتواني از گرفتن روزه ، كفاره آن طعام دادن شصت مسكين است . همچنين فقها اتفاق نظر دارند بر اين كه اگر كسي قبل از پرداخت كفاره جماع كرد، پروردگارش را نافرماني كرده و گنه كار شده است ولي بر او كفاره خاصي نيست و بايد توبه و استغفار نمايد و در عين حال كفاره ظهار بر ذمه وي برقرار مي ماند و حرمت همسرش نيز بر وي باقي مي ماند تا كفاره بدهد. خاطرنشان مي شود كه تفصيل احكام ظهار در كتاب هاي فقه آمده است .
«اين براي آن است كه به الله و پيامبرش منقاد شويد» يعني: به اين احكام حكم كرديم تا به اين اوامر و مشروعات خداوند - جل جلاله - باور و تصديق كنيد لذا در برابر حدود شرع بايستيد و از آن تجاوز نكنيد و به ارتكاب ظهار كه سخن منكر، دروغ و بهتاني بيش نيست ، برنگرديد «و اين» احكام ياد شده «حدود خداوند است» پس از حدود و مرزهايي كه او براي شما مقرر و معين كرده است تجاوز نكنيد لذا حق تعالي براي شما بيان كرده است كه ظهار معصيتي است و اگر مرتكب آن شديد، اداي كفاره آن موجب عفو و مغفرت مي شود «و براي كافران» يعني: براي كساني كه در برابر حدود خداوند - جل جلاله - توقف نمي كنند؛ «عذابي دردناك است» هم در دنيا و هم در آخرت .
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بي گمان كساني كه با خداوند و پيامبرش محاده مي كنند ذليل شدند» مانند ذلت ونگونساري اي كه در روز بدر به مشركان دست داد، چرا كه خداي عزوجل با قتل واسارت و سركوب ، خوار و ذليلشان گردانيد «چنان كه ذليل شدند كساني كه پيش از آنان بودند» يعني: به مانند خواري و خفت كفار امت هاي گذشته كه به سبب مخالفت با پيامبران خود، ذليل و حقير و بي مقدار شدند. محاده: ستيز، دشمني ومخالفت و در اصل به معناي ممانعت است ، از اين جهت به دربان حداد گفته مي شود. مكبوت: كسي است كه به خواري درافتاده است . «و به راستي آياتي بينات را فرود آورديم» درباره كساني از امت هاي پيشين كه با خدا و رسولش سر ستيز گرفتند. به قولي: مراد از آيات بينات ؛ معجزات است «و كافران را عذابي مهين است» مهين: عذابي است كه صاحبش را خوار، بي مقدار و ذليل مي گرداند و عزت و اعتبار وي را از بين مي برد.

??? ????? ????? ? ? ? ??
«روزي كه خداوند همگي آنان را يكجا برانگيزد» در يك زمان و بدون استثنا، به گونه اي كه كسي از آنان باقي نماند كه از گور برانگيخته نشده باشد «سپس آنان را از آنچه كرده بودند» در دنيا از اعمال زشت ؛ «خبر دهد» با وجود كثرت و اختلاف انواع آن اعمال ؛ تا حجت بر آنها تمام گردد و خجالت و شرمساري آنها برملا شود «خداوند آن را در شمار آورده است» يعني: چيزي از اعمالشان از نزد وي فوت نگرديده است بلكه همه نزد وي معلوم و مشخص است «و اما آنها آن را» يعني: اعمال خود را «فراموش كرده اند» و آن را به ياد نمي آورند؛ يا به سبب بسياري اعمال زشتشان ، يا به جهت بي اعتنايي و اهميت ندادنشان به آن پس بناگاه همه اين اعمال را حاضر و نوشته شده در نامه هاي اعمال خود مي يابند «و خداوند بر همه چيز گواه است» يعني: آگاه و ناظر است پس چيزي بر وي غايب و پنهان نمي ماند.
(1/458)



? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? S S S S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? چ چ چچ ? ? ? ? ? ?
«آيا نديدي» به قلب و عقل خود «كه خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است مي داند؟» يعني: آيا ندانستي كه علم خداوند - جل جلاله - به آنچه كه در آسمانها و زمين است ، محيط مي باشد به نحوي كه هيچ چيز از آنها بر وي مخفي نمي ماند «هيچ رازگويي اي ميان سه تن نيست مگر اين كه او چهارمين آنهاست» و باآنان در اطلاع بر اين رازگويي مشاركت دارد. نجوي: برگرفته از نجوه است و نجوه: زميني است بلند و مرتفع . وجه مناسبت اين است كه رازگويان در جايي بلند به تنهايي با يك ديگر خلوت مي كنند تا كسي به رازگويي شان گوش فراندهد «و نه ميان پنج تن مگر اين كه او ششمين آنهاست» زيرا حق تعالي با هر كس و هر تعدادي همراه است ، چه كم باشند و چه بسيار، او نهان و آشكار همه را مي داند و هيچ امر مخفي اي بر وي پنهان نمي ماند «و نه كمتر از اين و نه بيشتر» يعني: كمتر از عدد مذكور، چون يك تن و دو تن و بيشتر از آن ؛ مانند شش تن و هفت تن نيست «مگر اين كه او با آنهاست» پس آنچه را كه در ميان خود رازگويي مي كنند، مي داند و چيزي از رازهايشان بر او مخفي نمي ماند؛ «هر جا كه باشند» و در هر مكاني از مكانها كه قرار داشته باشند «سپس آنان را آگاه مي كند» يعني: آنان را خبر مي دهد «در روز قيامت از آنچه كرده اند» پس در قبال آن جزايشان مي دهد لذا آنها بايد بدانند كه رازگويي و نجوايشان بر او مخفي نبوده است . البته اعلام و خبر دادن حق تعالي از رازگويي هاي كساني كه در ميان هم به بدي نجوي مي كردند به خاطر آن نيز هست كه اعلام آن ، توبيخ و سركوبي برايشان و الزام آور حجت عليه آنان باشد «بي گمان خداوند به هر چيز داناست» به طور يكسان ؛ اعم از امور آشكار و امور نهان .
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ابن عباس - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: روزي ربيعه و حبيب پسران عمرو و صفوان بن اميه با يك ديگر به طور خصوصي صحبت مي كردند پس يكي از آنان به دو تن ديگر گفت: به نظر شما آيا خداوند آنچه را كه هم اكنون ما با يك ديگر مي گوييم ، مي داند؟ ديگري گفت: او بعضي از آن را مي داند و بعضي ديگر را نمي داند. سومي گفت: اگر بعضي را بداند پس يقينا همه آن را مي داند. همان بود كه اين آيه نازل شد.

? ? ? ? ژ ژ s s ک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ?? ہ ہ ہہ ھ ھ ھ
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ابن ابي حاتم در بيان سبب نزول اين آيه روايت مي كند: در ميان رسول خدا ص ويهود متاركه اي بود اما يهود دست از شيطنت برنداشتند و هرگاه مردي از اصحاب - رضي الله عنهم - از نزدشان مي گذشت ، مي نشستند و در ميان هم به سرگوشي و رازگويي پرداخته با چشم و ابرو اشارات و كناياتي رد و بدل مي كردند تا آن مؤمن گمان كند كه آنها درباره قتل وي ، يا در امري كه ناخوشايند وي است با هم نجوي مي كنند. بنا به روايتي ديگر: منافقان نيز همين كار را مي كردند پس رسول اكرم ص آنها را از نجوي نهي كردند اما باز هم آنها از نجوي دست برنداشتند، همان بود كه نازل شد: «آيا به سوي كساني نديدي كه از نجوي نهي شدند، سپس به آنچه كه از آن نهي شده اند باز مي گردند و با هم به گناه نجوي مي كنند» يعني: به غيبت و آزار دادن مؤمنان و مانند اين از گناهان ديگر؛ چون دروغ ، ظلم و توطئه عليه مسلمانان «و» با هم راز مي گويند به «عدوان» يعني: به سخناني كه تعدي عليه مؤمنان است «و» با هم راز مي گويند به «نافرماني از پيامبر» يعني: به مخالفت با وي «و چون به نزدت آيند بر تو به نحوي درود مي گويند كه خداوند تو را به آن درود نگفته است» يهوديان چون نزد رسول خدا ص مي آمدند، مي گفتند: «السام عليك: مرگ برتو» و ظاهرا اين گونه وانمود مي كردند كه به پيامبر ص سلام گفته اند در حالي كه باطنا مرگ را اراده داشتند. و رسول اكرم ص در پاسخ آنان مي گفتند: «وعليكم: بر خود شما باد».
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چنان كه در بيان سبب نزول اين بخش از آيه كريمه از عائشه رضي الله عنها روايت شده است كه فرمود: گروهي از يهوديان نزد رسول خدا ص آمدند و گفتند: «السام عليك يا أبا القاسم ». من در پاسخ آنها گفتم: «السام عليكم و فعل الله بكم: مرگ بر خود شما و خدا شما را بميراند و نابود كند». رسول اكرم ص فرمودند: ساكت باش اي عائشه ! زيرا خداوند متعال بدگويي و بد زباني را دوست ندارد. گفتم: يا رسول الله! آيا نمي دانيد كه آنها چه مي گويند؟ فرمودند: آيا نمي بيني كه سخنشان را به خودشان بر مي گردانم ؟ (و بدون زياده روي) مي گويم: «و عليكم: بر خود شما باد!». آن گاه اين بخش از آيه نازل شد.
«و در دلهاي خويش» يعني: در ميان خويش «مي گويند: چرا به خاطر آنچه مي گوييم خداوند عذابمان نمي كند؟» يعني: اگر محمدص به راستي پيامبر بود، بايد خداوند - جل جلاله - به خاطر اهانت و استخفافي كه اين سخن ما نسبت به وي در بر دارد، ما را عذاب مي كرد. اما آنها غافل از اين بودند كه خداوند متعال حليم است پس به تعذيب كسي كه خود وي را دشنام دهد تعجيل نمي كند چه رسد به كسي كه پيامبرش را دشنام داده است !! به قولي معني اين است: اگر او پيامبر مي بود، بايد اين سخنش در مورد ما كه مي گويد: «و عليكم: مرگ بر خود شما باد!» اجابت مي شد و همين كه او اين سخن را مي گفت ، بي درنگ مرگ بر ما فرود مي آمد؛ «جهنم آنان را بس است» از روي عذاب ، يعني عذاب جهنم برايشان از مرگ عاجل و در دم كفايت گر است «به آن درآيند پس چه بد سرانجامي است» يعني: جهنم چه بد بازگشتگاهي است .
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اي مؤمنان ، چون با يك ديگر راز مي گوييد بايد كه به گناه و تعدي و نافرماني پيامبر راز نگوييد» چنان كه يهود و منافقان چنين مي كنند «و در باب نيكوكاري و پرهيزگاري» يعني: در طاعت و ترك معصيت «راز گوييد و از خداوندي كه به سوي او محشور مي شويد» براي حساب «پروا كنيد» و بدانيد كه او شما را در برابر اعمالتان جزا مي دهد.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
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جز اين نيست كه نجوي» يعني: راز گفتن به گناه و تجاوز و نافرماني پيامبر ص «از شيطان است» يعني: از آرايش دهي و وسوسه افگني شيطان است «تا مؤمنان را اندوهگين كند» يعني: او گفت وگوي محرمانه به قصد گناه ، تجاوز و نافرماني از پيامبر ص را به خاطر آن آرايش مي دهد تا مؤمنان را به اندوه و غم درافگند زيرا چنين رازگويي هايي سبب ايجاد اين واهمه در آنان مي شود كه چه بسا توطئه اي عليه آنان سازمان داده شده و نيرنگي عليه آنان سنجيده مي شود و رازگويي ها در اين گونه موارد است «و هيچ زيان رساننده به ايشان نيست» يعني: شيطان يا رازگويي اي كه شيطان آن را مي آرايد، به مؤمنان هيچ زياني نمي رساند «مگر به اذن الله» يعني: جز به مشيت و علم وي «و مؤمنان بايد فقط بر خداوند توكل كنند» يعني: بايد كار خود را به او موكول كرده ، تمام شئون خويش را به او سپرده و از شر شيطان به او پناه ببرند و از مخاوفي كه شيطان برايشان مي آرايد، پروايي نداشته باشند. در حديث شريف به روايت بخاري ، مسلم و غير آنان از ابن مسعود - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث ، فإن ذلك يحزنه: هرگاه شما سه تن بوديد پس نبايد دو تن جدا از نفر سوم راز گويند زيرا اين كار او را اندوهگين مي سازد». و اين از آداب اسلام است . پس هرگاه سه تن در جايي بودند، نبايد دو تن از آنان با هم رازگويي كنند تا آن گاه كه نفر چهارمي پيدا شود كه با آن نفر سوم سخن بگويد چنان كه ابن عمر - رضي الله عنه - چنين مي كرد.
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البته همه اعداد در اين حكم يكسان است ؛ يعني چهار نفر با هم در حضور شخص پنجمي ، يا صد نفر و بيشتر مثلا در حضور يك تن با هم رازگويي نكنند چرا كه اين اندوه و نگراني در مورد آن يك تن تحقق پيدا مي كند بلكه حزن و اندوه او در حضور جمع بسياري كه با هم مشغول رازگويي اند و فقط او را از اين جمع تنها مي گذارند، بسيار بيشتر است . دليل اين كه رسول اكرم ص فقط از سه تن ياد نمودند اين است كه عدد سه نخستين عددي است كه اين معني در آن متصور مي باشد اما ظاهر حديث تمام احوال و تمام زمانها را در بر مي گيرد و رأي جمهور علما نيز همين است . همچنين يكسان است كه رازگويي در امر واجبي باشد، يا در امر مستحب يا در امر مباحي زيرا اين معني در همه آنها وجود پيدا مي كند.
قتاده در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: منافقان در ميان هم رازگويي مي كردند و اين امر مؤمنان را بر سر خشم مي آورد و برايشان سنگين تمام مي شد پس خداي عزوجل اين آيه را نازل نمود.
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قتاده و مجاهد در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويند: اصحاب در جاي گرفتن به مجلس رسول اكرم ص با همديگر رقابت مي كردند و هر يكي از آنان مي شتافت تا جايگاهش به رسول خدا ص نزديكتر باشد لذا دستور داده شدند تا براي يك ديگر جاي باز كنند. به روايتي ديگر: اين آيه در روز جمعه نازل شد زيرا گروهي از اهل بدر به مسجد آمدند و جاي تنگ بود پس كسي برايشان جاي باز نكرد بناچار بر پا ايستادند پس رسول اكرم ص تعدادي را به شمار آنان بر پا ساختند و بدريان را به جايشان نشاندند اما اين كار بر آن گروه ناخوش آمد، همان بود كه نازل شد: «اي مؤمنان ! چون به شما گفته شود كه گشاده بنشينيد پس جاي را گشاده كنيد» و حسن ادب را با يك ديگر رعايت كنيد؛ از طريق جاي باز كردن در مجلس و عدم تنگ گرفتن جاي بر همديگر «تا خداوند براي شما گشاده كند» يعني: جاي را گشاده كنيد تا خداوند - جل جلاله - براي شما در بهشت گشايش پديد آورد.
حكم اين آيه درباره هر مجلسي كه مسلمانان براي خير و دريافت پاداش الهي در آن اجتماع مي كنند، عام است ؛ خواه آن مجلس ، مجلس جهادي و جنگي باشد، يا مجلس ذكر، يا در نماز جمعه و هر كس جلوتر از ديگران در مكاني سبقت گرفت ، به آن مكان ذي حق تر است ولي بايد براي برادر مسلمان خويش نيز جاي باز كند. در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «لا يقم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا: شخص ، شخص ديگري را از محل نشستن وي برنخيزاند تا خود در آن بنشيند ولي جاي باز كنيد و گشاده داريد».
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آيه كريمه دلالت مي كند بر اين كه هر كس بر بندگان خدا - جل جلاله - درهاي خير و رحمت را بگشايد، خداوند - جل جلاله - بر او درهاي خير دنيا و آخرت را مي گشايد. پس سزاوار نيست كه آيه كريمه را فقط به گشاده كردن جاي در مجالس مقيد و محدود گردانيم بلكه مراد از آن: رساندن خير براي مسلمان و داخل نمودن سرور و شادي در قلب وي است ، از اين جهت رسول اكرم ص فرمودند: «ومن يسر علي معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه : هر كس بر تنگدستي آسان بگيرد، خداي عزوجل بر او در دنيا و آخرت آسان مي گيرد و خداوند در ياري بنده خويش است تا آن گاه كه بنده در ياري برادر مسلمان خود باشد». البته رعايت اين ادب خاص ، در غرس محبت و حس احترام در دلها نسبت به يك ديگر اثر بس شگرفي دارد. در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص به همانجايي از مجلس مي نشستند كه جاي نشستن به آن منتهي مي شد ولي صدر مجلس از همانجايي آغاز مي شد كه ايشان در آن مي نشستند و اصحاب - جل جلاله - بنابر مراتبي كه داشتند، در مجلس آن حضرت ص مي نشستند پس صديق - رضي الله عنه - از جانب راست ايشان مي نشست ، عمر - رضي الله عنه - از جانب چپ ايشان و پيش روي ايشان هم غالبا عثمان و علي رضي الله عنهما مي نشستند؛ زيرا آن دو از كاتبان وحي بودند و رسول اكرم ص آنها را بدان مأمور كرده بودند. همچنين در حديث شريف به روايت ابن مسعود - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «ليلني منكم أولوالأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم: بايد كه صاحبان انديشه و خرد از شما به من نزديك شوند، سپس كساني كه نزديك به ايشانند (در خرد و مرتبت) سپس كساني كه نزديك به ايشانند».
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اين توصيه به خاطر آن بود كه: اهل خرد و رأي آنچه را كه رسول اكرم ص ارشاد مي فرمودند درك مي كردند و مي فهميدند به همين جهت تعدادي از افراد را به برخاستن امر كردند تا بدريان به جاي آنها بنشينند. يا آنان را بدان جهت به برخاستن امر كردند كه آنها در حق بدريان كوتاهي كرده بودند. يا براي آن كه بدريان نيز بهره خويش را از علم برگيرند چنان كه آن گروه برگرفته اند. يا براي تعليم اين ادب كه اهل فضل را بايد مقدم داشت ، از اين جهت خداوند متعال مي فرمايد: «و چون گفته شود برخيزيد پس برخيزيد» يعني: اگر از برخي نشسته گان در مجلس خواسته شد كه از جاهاي خود برخيزند تا اهل فضل در دين و اهل علم به خداوند - جل جلاله - و دينش در آن بنشينند پس بايد كه برخيزند.
اين دستور شامل اين نيز مي شود كه اگر صاحب مجلس براي كساني كه در مجلس وي دعوت شده اند گفت: برخيزيد، لازم است كه اجابت كنند.
اگر كسي ديگري را مأمور كرد تا زود هنگام به مسجد رفته و براي او جايي بگيرد، يا سجاده اي را به اين منظور فرستاد، اين كار مكروه نيست .
كسي كه به جايي نشست سپس به خاطر حاجتي از آنجا برخاست و مجددا به آن برگشت ، او به جاي خويش سزاوارتر است .
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اما فقها درباره اين مسئله كه آيا ايستادن در جلوي شخص تازه وارد جواز دارد يا خير؟ اختلاف نظر دارند، بعضي آن را اجازه داده اند با استناد به حديث شريف : «قوموا إلي سيدكم: براي سرورتان برخيزيد» كه در شأن سعدبن معاذ - رضي الله عنه - ـ به هنگام خواستن او از سوي رسول اكرم ص براي داوري در مورد يهوديان بني قريظه ـ وارد شده است و بعضي آن را با استناد به اين حديث شريف منع كرده اند: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار: هر كس دوست دارد كه مردم براي او به احترام برپا ايستند، بايد كه به جاي نشستن خود از آتش جاي گيرد». برخي از فقها هم به تفضيل قايل شده و گفته اند: ايستادن در جلو روي كسي كه از سفر مي آيد و در جلو روي حاكم در محل ولايتش جواز دارد. اما اين كه ايستادن در برابر اشخاص را رسم و سنت دائمي خويش بگردانيم ؛ درست نيست و اين كار از شعار عجم مي باشد زيرا در نظر بايد داشت كه كسي از رسول خدا ص نزد اصحابشان - رضي الله عنهم - محبوب تر نبود اما چون آن حضرت ص به مجلس وارد مي شدند، اصحاب برايشان بپا نمي خاستند زيرا مي دانستند كه رسول اكرم ص از اين كار كراهت دارند چنان كه ابن كثير نقل كرده است .
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خداوند كساني از شما را كه ايمان آورده اند و كساني را كه علم داده شده اند به درجاتي رفعت مي دهد» يعني: خداوند - جل جلاله - كساني از شما را كه ايمان و علم داده شده اند به درجات عالي اي از كرامت در دنيا و پاداش آخرت رفعت مي دهد؛ با فراهم كردن بهره ايشان در اين دو سرا و از جمله اين درجات و مراتب ، بالا نشاندن وي در مجالس است . امام احمد و مسلم روايت كرده اند كه نافع بن عبدالحارث كه والي عمر - رضي الله عنه - در مكه بود، با عمر - رضي الله عنه - در عسفان ملاقات كرد. عمر - رضي الله عنه - به وي گفت: چه كسي را بر اهل وادي جانشين خويش كرده اي ؟ او پاسخ داد: ابن ابزي را كه مردي از بزرگان آزاده شده ما است . عمر - رضي الله عنه - فرمود: آيا برده آزاد شده اي را بر ايشان جانشين كرده اي ؟ نافع پاسخ داد: اي اميرالمؤمنين ! آخر او قاري كتاب خدا - جل جلاله - است ، عالم به فرايض است ، قاضي است ! عمر - رضي الله عنه - فرمود: آري ! راست گفتي ! اين پيامبر شما ص بود كه در اين حديث شريف فرمود: «إن الله ليرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين: بي گمان خداوند - جل جلاله - قومي را به وسيله اين كتاب رفعت مي دهد و ديگراني را پست مي گرداند». همچنين در حديث شريف به روايت عثمان - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الانبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء: در روز قيامت سه گروه شفاعت مي كنند: انبيا، سپس علما، سپس شهداء». از ابن عباس ك روايت شده است كه فرمود: «سليمان - عليه السلام - در ميان علم ومال و ملك مخير ساخته شد؛ پس علم را اختيار كرد و به سبب علم ؛ مال و ملك هم به وي داده شد».
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اي مؤمنان ! هرگاه با پيامبر راز مي گوييد پس نخست پيش از نجوايتان صدقه اي تقديم داريد» يعني: چون خواستيد با پيامبر ص در امري از امورتان به طور محرمانه سخن بگوييد، بايد قبل از رازگويي تان با وي ، صدقه اي بدهيد. بيضاوي مي گويد: «در اين امر تعظيم و بزرگداشت رسول اكرم ص، بهره و منفعتي براي فقرا، نهي از افراط در سؤال نمودن از رسول خدا ص، ايجاد تمايز ميان مخلص و منافق و دوست دار آخرت از دوست دار دنياست ». «اين» تقديم صدقه پيش از رازگويي با پيامبر ص «براي شما بهتر و پاكيزه تر است» يعني: پاك كننده تر است براي نفسهاي شما زيرا طاعت خداي عزوجل در آن مي باشد «پس اگر نيافتيد، بي گمان خداوند آمرزگار مهربان است» يعني: هر كس از شما چنين صدقه اي را نيافت پس در راز گفتنش با پيامبر ص بدون تقديم صدقه ، گناهي بر وي مترتب نيست . خاطرنشان مي شود كه اين معني بر واجب بودن تقديم صدقه قبل از رازگويي دلالت مي كند زيرا بخشايش و آمرزش مطرح نمي شود مگر به سبب ترك واجب .
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نقل است كه چون خداوند - جل جلاله - آيه قبل را نازل كرد، اهل باطل از نجواي خود با پيامبر ص دست برداشتند زيرا آنان پيش از نجواي خود صدقه اي تقديم نمي كردند و در عين حال اين كار بر اهل ايمان نيز دشوار آمد زيرا بسياري از ايشان به خاطر ضعف مالي اي كه داشتند، از رازگويي با رسول خدا ص دست كشيدند، همان بود كه خداوند متعال با نزول اين آيه حكم قبلي را از مؤمنان برداشت و برايشان تخفيف داد: «آيا ترسيديد كه پيش از نجوايتان صدقاتي را تقديم داريد؟» يعني: آيا در صورت تقديم صدقه از فقر و فاقه ترسيديد، يا از انفاق مال ترسيديد، چراكه از بخشيدن مال كراهت داريد؟ مقاتل مي گويد: «حكم تقديم نمودن صدقه قبل از نجوي با پيامبر ص فقط به مدت ده شب جاري بود، سپس منسوخ شد». «حال كه نكرديد» يعني: حال كه امر به تقديم صدقه پيش از نجوي با پيامبر ص را اجرا نكرديد، به سبب آن كه اين كار بر شما سنگين بود؛ «و خداوند هم از شما در گذشت» زيرا به شما در ترك اين كار رخصت داد؛ «پس نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و خدا و رسولش را اطاعت كنيد» يعني: اكنون كه از سوي شما در تقديم صدقه پيش از نجوي با پيامبر ص سنگيني و كندي روي داد پس بر اقامه نماز و دادن زكات و طاعت خدا و رسولش پايداري ورزيد «و خداوند به آنچه مي كنيد آگاه است» پس بايد مراقب احوالتان باشيد. اين هم وعده و هم تهديد است .
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ابن جرير در بيان سبب نزول دو آيه (12 ـ 13) از ابن عباس ك روايت كرده است كه فرمود: مسلمانان در سؤال كردن از رسول اكرم ص زياده روي كردند تا بدانجا كه بر آن حضرت ص فشار آمد پس خداي عزوجل خواست تا اين بار را از رسول خويش قدري سبك گرداند لذا آيه پيش فرستادن صدقه را نازل كرد و چون اين آيه نازل شد، بسياري از مردم از سؤال كردن دست كشيدند، آن گاه آيه: ژ ?... ژ نازل شد. مقاتل بن حيان مي گويد: اين آيه درباره توانگران نازل شد زيرا آنان در رازگويي با رسول خدا ص زياده روي مي كردند و بر فقرا در مجالس غلبه نموده و عرصه را برايشان تنگ ساخته بودند تا بدانجا كه اين نجواهاي طولاني ايشان بر رسول خدا ص ناخوش آمد پس خداوند - جل جلاله - اين آيه را نازل فرمود و به دادن صدقه در هنگام رازگويي امر كرد پس چون تنگدستان چيزي را نيافتند و اهل گشايش و تمكن نيز بخل ورزيدند و اين حكم بر اصحاب دشوارآمد، همان بود كه آيه رخصت نازل شد. علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - مي گويد: «دركتاب خداوند متعال آيه اي است كه قبل از من كسي بدان عمل نكرده و بعد از من هم كسي به آن عمل نمي كند؛ و آن آيه : ژ ? ? ? ? ? پ... ژ است زيرا من فقط يك دينار داشتم پس آن را فروختم و هرگاه كه با رسول اكرم ص راز مي گفتم ، درهمي از آن را صدقه مي دادم تا آن دينار تمام شد، سپس اين آيه با آيه بعدي ژ ?... ژ منسوخ گرديد».
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آيا نديدي» و نگاه نكردي ؟ يا معني اين است: به من خبر بده ! و اين اسلوبي بياني است كه مراد از آن به تعجب افگندن مخاطب مي باشد. آري ! آيا نديدي «به سوي كساني كه با قومي دوستي ورزيدند» آنان منافقان بودند و با قومي دوستي ورزيدند «كه خداوند برآنان خشم آورده است» كه اين غضب شدگان ، قوم يهودند «نه از شما هستند و نه از آنان» يعني: اين منافقان نه از شما هستند و نه از يهوديان چنان كه در آيه ديگري فرموده است: ژ s s ک ک ک ک گ گ گ ژ : «در ميان اين و آن مترددند، نه با اينانند و نه با آنان » «نساء / 143». اين احتمال نيز وجود دارد كه مراد از آنان يهود باشند؛ يعني اي مؤمنان ! نه يهوديان از شما هستند و نه از منافقان پس چرا منافقان با آنان دوستي مي ورزند «و بر دروغ سوگند مي خورند» يعني: منافقان به دروغ سوگند مي خورند كه مسلمانند، يا به دروغ سوگند مي خورند كه اخبار و رازهاي مسلمانان را به يهوديان انتقال نداده اند «وآنان مي دانند» يعني: حال آن كه آنان خود بطلان امري را كه بر آن سوگند خورده اند مي دانند و مي دانند كه اين سوگند دروغ است و حقيقت ندارد.
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ابن ابي حاتم در بيان سبب نزول روايت كرده است: اين آيه درباره عبدالله بن نبتل منافق نازل شد كه با رسول خدا ص همنشيني مي كرد، آن گاه سخنان ايشان را به يهوديان مي برد پس روزي رسول اكرم ص در حجره اي از حجره هاي همسرانشان بودند كه بناگاه فرمودند: «همينك مردي بر شما وارد مي شود كه قلب وي قلب جبار (طغيانگر متكبر ستمگر) است و با دو چشم شيطان مي نگرد». در اين اثنا عبدالله بن نبتل كه چشمان كبودي داشت وارد شد پس رسول خدا ص به او گفتند: «چرا تو و يارانت مرا دشنام مي دهيد؟». اما او سوگند ياد كرد كه اين كار را نكرده است . ولي رسول اكرم ص گفتند: «تو چنين كرده اي ». پس از حجره بيرون رفت و ياران خويش را آورد، آنان نيز به خدا سوگند ياد كردند كه رسول خدا صرا دشنام نداده اند. در اين هنگام اين آيه كريمه نازل شد.

? ? ? ? ںں ? ? ? ? ? ?
«خداوند براي آنان عذابي سهمگين آماده كرده است» به سبب موالات و دوستي شان با يهود و سوگند خوردنشان به دروغ «هرآينه بد است آنچه مي كردند» از اعمال زشت و ننگيني كه بر آن خو كرده اند.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ?
«سوگندهايشان را سپر گرفته اند» يعني: اين منافقان سوگندهاي دروغيني را كه بر مسلمان بودن خود مي خورند، وقايه و سپري براي خونهايشان قرار داده اند تا به اتهام كفر كشته نشوند بنابراين ، زبانهايشان از بيم كشته شدن ايمان آورده است درحالي كه دلهايشان مؤمن نيست «پس مردم را از راه الله باز داشتند» يعني: مردم را از اسلام بازداشتند؛ به سبب دلسرد ساختن و سست نمودن ديگران از روي آوردن به اسلام ، حقير نشان دادن كاروبار مسلمانان و تضعيف شأن و شوكت ايشان «پس براي آنان است عذابي مهين» يعني: عذابي خفتبار كه خوار و بي مقدارشان مي گرداند.

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
«
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هرگز اموال و اولادشان چيزي» ولو اندك «از عذاب خدا را از آنان دفع نمي كند. اين گروه» موصوف به آنچه كه ذكر شد «اصحاب دوزخ اند» و از آن جدايي و مفارقت ندارند «آنان در آن جاويدانند» نه از آن بيرون آورده مي شوند و نه در آن مي ميرند.

? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?
«روزي كه خداوند ايشان را همه يكجا برانگيزد» بي آن كه احدي از آنان بتواند از حساب و كتاب بگريزد «آن گاه به حضور او سوگند مي خورند چنان كه براي شما سوگند مي خورند» يعني: اين منافقان در روز قيامت نيز براي خداوند - جل جلاله - سوگند دروغ مي خورند چنان كه براي شما در دنيا سوگند مي خورند پس مي گويند: سوگند به تو اي خداوند! اي پروردگار ما! كه ما در دنيا چنين نكرده ايم . اين از شدت شقاوت و بدبختي آنان است زيرا در حالي سوگند مي خورند كه حقايق در روز قيامت برملا گشته و همه امور از روي مشاهده ، بديهي و نمايان شده است و هيچ راهي به سوي دغل بازي نيست «و مي پندارند كه آنان بر چيزي هستند» يعني: در آخرت مي پندارند كه با اين سوگندهاي دروغين نفعي را به سوي خود جلب نموده يا ضرري را از خويشتن دفع مي كنند چنان كه در دنيا نيز چنين مي پنداشتند «آگاه باشيد كه بي گمان آنان دروغگويند» اين تأكيدات متنوع كه ادوات متعدد تأكيد؛ چون: «الا»، «ان » و «هم » بر آن دلالت مي كند، بيانگر آن است كه آنان در دروغ به حد و مرزي رسيده اند كه از ديگران گوي سبقت را ربوده اند.
ابن عباس - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول اين آيه كريمه نظير روايتي را نقل نموده است كه در بيان سبب نزول آيه (14) گذشت .

? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
«
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شيطان بر آنان دست يافته است» يعني: شيطان بر آنان چيره و مسلط شده و احاطه نموده است «پس از خاطرشان ياد خدا را فراموش ساخته است» در نتيجه ، اوامر خداوند - جل جلاله - و عمل به طاعات وي را ترك كرده اند. و اوج تسلط شيطان بر انسان اين است كه او را از نماز جماعت برگرداند. در حديث شريف آمده است : «سه تن در قريه يا صحرايي به سر نمي برند كه نماز جماعت در ميان آنان اقامه نمي شود مگر اين كه شيطان بر آنان مسلط شده است . پس بر توست پايبندي به جماعت زيرا گرگ گوسفند جدا افتاده از رمه را مي خورد». «اين گروه حزب شيطانند» يعني: لشكريان ، پيروان و گروه وي اند «آگاه باشيد كه بي گمان حزب شيطان زيانكارانند» زيرا آنان بهشت را به دوزخ و هدايت را به گمراهي فروخته اند، بر خداي سبحان و پيامبرش دروغ بسته اند و سوگندهاي ناروا و دروغين خورده اند پس به زودي در دنيا و آخرت زيانكار و بازنده خواهند شد.

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«بي گمان كساني كه با خدا و پيامبرش محاده مي كنند» يعني: مخالفت و ستيزه مي كنند به طوري كه آنان در حد و مرزي قرار دارند و شريعت و هدايت در حد و مرزي ديگر. معناي محاده با خدا و رسول وي در اول همين سوره نيز گذشت . «اين گروه در زمره خوارترين مردم اند» يعني: ستيزه گران با خدا و رسول ، از جمله كساني از امت هاي پيشين و پسين اند كه خداوند - جل جلاله - آنان را با ذلت دنيا و خفت و خواري آخرت ، خوار و فرومايه گردانيده است .

? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
«
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خداوند نوشته است» يعني: در علم سابق و ازلي خود حكم كرده و مقرر داشته و در لوح محفوظ نوشته است «كه البته من و پيامبرانم غالب مي شويم» با حجت و شمشير و اين حكم كه عاقبت امر، پيروزي در دنيا و آخرت از آن مؤمنان است ، قدري است محكم و امري است مبرم ـ چنان كه ابن كثير گفته است . آري ! اين بشارتي است به پيروز ساختن مؤمنان بر كافران كه بارها و بارها محقق شده است چنان كه خداوند متعال پيامبران گرامي اي مانند نوح ، هود، صالح ، لوط و غير ايشان از انبيا‡ را بر اقوامشان پيروز گردانيد و رسول گرامي ما حضرت محمدص و مؤمنان همراهشان را بر مشركان جزيره العرب و بر دو دولت بزرگ روم و فارس پيروز گردانيد «بي گمان خداوند قوي عزيز است» قوي است بر پيروز ساختن دوستانش و غالب است بر دشمنانش پس كسي بر او غلبه نمي تواند كرد.
مقاتل در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: آن گاه كه خداوند - جل جلاله - مكه ، طايف ، خيبر و ماحول آن را براي مؤمنان گشود، ايشان گفتند: اميدواريم كه خداوند - جل جلاله - ما را بر فارس و روم نيز پيروز گرداند. پس عبدالله بن ابي گفت: آيا مي پنداريد كه روم و فارس مانند اين چند قريه اي است كه بر آنها غلبه كرده ايد؟ به خدا كه آنان بيشتر و نيرومندتر از آنند كه شما در آنان چنين گماني را بپرورانيد! پس اين آيه نازل شد و خداوند متعال از غلبه مؤمنان بر همه كفار و مشركان و همه معاندان دين خبر داد.

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?S S S S ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? چ چ چ چ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
«
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قومي را كه به خداوند و روز بازپسين ايمان داشته باشند نمي يابي كه با كساني دوستي كنند» و از آنان پشتيباني و با آنان همياري كنند «كه با خداوند و پيامبرش مخالفت مي ورزند ولو آن كه پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان يا خويشاوندانشان باشند» يعني: هرچند آن مخالفان و معاندان خدا و رسولش ؛ پدران و ... اين مؤمنان هم باشند زيرا ايمان انسان ، او را از برقرار كردن چنين دوستي و مراوده اي با دشمنان خدا - جل جلاله - بازداشته و به شدت نهي مي كند پس رعايت شرايط و اركان ايمان نيرومندتر از رعايت پيوند پدري ، فرزندي ، برادري و خانداني است . در حديث شريف قدسي آمده است: «خداي تبارك و تعالي مي فرمايد: وعزتي لاينال رحمتي من لم يوال أوليائي ، ويعاد أعدائي: سوگند به عزت من كه به رحمت من نمي رسد كسي كه با دوستان من دوستي و ولايت نكند و با دشمنان من دشمني و عداوت نورزد». همچنين در حديث شريف به روايت معاذ - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرمودند: «بارخدايا! براي فاجري ـ و در روايتي ديگر ـ و نه براي فاسقي ـ بر من احسان و نعمتي قرار نده كه در آن صورت قلبم او را دوست بدارد زيرا در آنچه كه به من وحي نموده اي ، اين آيه را يافته ام : ژ ? ? ? ? ? پ پ...ژ : قومي را كه به خداوند و روز بازپسين ايمان داشته باشند نمي يابي كه با كساني دوستي كنند كه با خداوند و پيامبرش مخالفت مي ورزند ولو آن كه پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان يا خويشاوندانشان باشند».
«
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اين گروه» يعني: كساني كه با مخالفان و معاندان خدا و رسولش دوستي نمي ورزند «الله در دلهاي ايشان ايمان را نوشته است» يعني: ايمان را در دلهايشان پايدار و استوار گردانيده است . به قولي معني اين است: در دلهاي ايشان ايمان را قرار داده است . به قولي ديگر معني اين است: ايمان را در دلهايشان گرد آورده و يكجا ساخته است «و ايشان را به روحي از جانب خويش مؤيد نموده است» يعني: ايشان را به نصرتي از جانب خويش بر دشمنانشان در دنيا مؤيد كرده است . دليل اين كه حق تعالي نصرت و پيروزي خويش براي مؤمنان را «روح » ناميد اين است كه به وسيله همين نصرت كار ايشان رونق مي يابد، جان مي گيرد و زنده مي شود «و ايشان را به بوستانهايي در آورد كه جويباران از فرودست آنها جاري است ، جاودانه» و ابدي «در آنند خداوند از ايشان خشنود شد» يعني: اعمال مبتني بر توحيد خالص و طاعت ايشان را پذيرفت و برايشان آثار رحمت شتابان و بلندمدت خود را سرازير كرد «و ايشان هم از الله خشنود شدند» يعني: به آنچه كه خداوند - جل جلاله - در حال و آينده به ايشان بخشيد، شادمان شدند «اين گروه حزب الله اند» يعني: لشكريان اويند كه اوامرش را به جا آورده ، با دشمنانش مي جنگند و دوستانش را ياري مي دهند «آگاه باشيد كه همانا حزب خدا، ايشانند رستگاران» يعني: دست يافتگان به سعادت دنيا و آخرت .
خلاصه اين كه: خداوند - جل جلاله - چهار نعمت را بر ترك دوستي مؤمنان با دشمنان دين مترتب گردانيده است كه عبارت است از:
1 ـ پايدار ساختن ايمان مؤمنان در دلهايشان .
2 ـ تأييد مؤمنان با نصرتي از جانب خويش .
3 ـ داخل كردنشان به بوستانهاي بهشتي .
4 ـ برخوردار كردن ايشان از نعمت عظماي خشنودي خود و شادمان كردن ايشان به موهبت هاي خويش .
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ابن ابي حاتم ، طبراني و حاكم در بيان سبب نزول اين آيه كريمه روايت كرده اند: پدر ابوعبيده بن جراح - رضي الله عنه - در روز بدر به دنبال آن بود كه پسرش را به قتل رساند اما هر بار كه به سويش قصد مي كرد، ابوعبيده خود را از برابرش كنار مي كشيد و با او به كارزار رويارو نمي شد. اما پدرش از قصد خويش دست بردار نبود و پي هم به سويش هجوم مي آورد. ابوعبيده - رضي الله عنه - كه كار را چنين ديد، ناگزير قصد وي كرد و پدرش را به قتل رساند. آن گاه اين آيه كريمه نازل شد. به روايتي ديگر: اين آيه درباره حاطب بن ابي بلتعه نازل شد زيرا او (قبل از فتح مكه) قاصدي را فرستاد تا به مردم مكه خبر دهد كه رسول خدا ص قصد حمله به آنان را دارند. به روايتي ديگر: اين آيه در شأن ابوبكر صديق - رضي الله عنه - نازل شد؛ زيرا هنگامي كه شنيد پدرش رسول اكرم ص را دشنام مي دهد، پدرش را محكم زد به طوري كه او بر زمين افتاد و چون به رسول اكرم ص از اين كار وي خبر دادند، آن حضرت ص از وي پرسيدند: آيا به راستي اين كار را كردي ؟ ابوبكر گفت: به خداي عزوجل سوگند كه اگر شمشير نزديك من بود، او را به شمشير مي زدم .

[1] شايان ذكر است كه اين جمله ، صيغه «ظهار» است كه يكي از انواع طلاقهاي رايج در جاهليت بودو چون مرد اين سخن را به همسرش مي گفت ، او تا ابد بر وي حرام مي شد.
[2] صاع: (2751) گرم است .
[3] مد: (675) گرم است .
{ سوره حشر }
مدني است و داراي (24) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «حشر» ناميده شد كه خداوند متعال در آن فرموده است: ژ ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ?...ژ مراد از حشر: گردآوري اولي اي است كه يهود در آن از مدينه به سوي شام اخراج شدند. اين سوره ، «سوره بني نضير» نيز ناميده مي شود زيرا دربرگيرنده داستان كوچ دادن يهود بني نضير از مدينه است .
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سبب نزول اين سوره نيز طايفه بني نضيرند. ابن عباس ك، مجاهد و غير ايشان روايت كرده اند كه: چون رسول خدا ص به مدينه هجرت كردند، با طايفه بني نضير عقد صلح و متاركه بسته و عهد و پيمان دادند كه با آنان نجنگند، آنان نيز تعهد سپردند كه با رسول اكرم ص نجنگند ولي آنان عهد خود را شكستند پس خداوند - جل جلاله - عذاب بي برگشت خود را بر آنان فرود آورد و رسول خدا ص آنها را از دژهاي استوارشان بيرون كشيده و از مدينه بيرون راندند پس گروهي از آنان به سوي منطقه «اذرعات » شام كه سرزمين «محشر» است كوچيدند و گروهي به سوي خيبر رفتند... تا به آخر اين داستان كه تفاصيل آن در اين سوره مباركه مي آيد.
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فضيلت آن: ثعالبي درباره فضيلت اين سوره از ابن عباس ك نقل مي كند كه رسول اكرم ص در اين حديث شريف فرمودند: «من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء من الجنة والنار والعرش والكرسي والسموات والأرض والهوام والريح والسحاب والطير والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه واستغفروا فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيداً: هر كس سوره حشر را بخواند، چيزي از بهشت و دوزخ و عرش و كرسي و آسمانها و زمين و حشرات و باد و ابر و پرندگان و خزندگان و درختان و كوه ها و خورشيد و ماه و فرشتگان ، باقي نمي مانند مگر اين كه بر او درود مي گويند و برايش آمرزش مي خواهند پس اگر در همان روز يا شبش بميرد، شهيد مرده است ». همچنين در حديث شريف به روايت انس - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «هر كس آخر سوره حشر: ژ ژ ژ s s ک... ژ را تا آخر آن بخواند و در همان شب بميرد، شهيد مرده است ». همچنين در حديث شريف آمده است: «هر كس صبح هنگام سه بار بگويد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، آن گاه سه آيه آخر سوره حشر را بخواند، خداوند - جل جلاله - براي او هفتاد هزار فرشته را موكل مي كند تا بر او تا آن گاه كه شام مي كند، درود بگويند و اگر در همان روز خويش بميرد، شهيد مرده است و هر كس آن را در شامگاه بخواند، نيز همچنين است ».

ژ ژ s s ک ک ک کگ گ گ گ ?
«
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آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خداوند را تسبيح گفت» يعني: حق تعالي را به پاكي ياد كرد و تقديس نمود. ملاحظه مي كنيم كه حق تعالي با ذكر حرف «ما» در تعبير از تسبيح گويندگان ، به تغليب غير عقلاء كه نسبت به عقلاء در اكثريت اند، توجه داده است «و اوست عزيز» يعني: قوي و غالب در ملكش ؛ «حكيم» است در صنعش كه اشياء را در موضع مناسب آنها قرار مي دهد. اين آيه و امثال آن نشان دهنده اين حقيقت اند كه تمام آنچه در آسمانها و زمين اند، خداي تبارك و تعالي را به زبان ، يا به قلب ، يا به زبان حال و قال از هر نقصي تنزيه كرده او را تمجيد و تقديس مي كنند، براي او درود مي فرستند و او را به يگانگي مي خوانند تا به عظمت وي اذعان نموده و در برابر جلال و جبروتش انقياد نموده باشند.

? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ?? ? ? ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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اوست آن كه كافران از اهل كتاب را از خانه هايشان در نخستين حشر اخراج كرد» آنان طايفه بني نضير ـ يعني گروهي از يهوديان نسل هارون - عليه السلام - ـ بودند كه در فتنه هاي بني اسرائيل از سرزمين اصلي خود آواره شده ، به مدينه فرود آمدند و در آنجا اقامت گزيدند و آنان در كنار بني قريظه و بني قينقاع ، يكي از سه قبيله بزرگ يهوديان مدينه بودند و همينان بودند كه به رسول اكرم ص غدر و خيانت كرده و پس از آن كه با ايشان عهد بسته بودند، عليه ايشان با مشركان همداستان شدند، در نتيجه رسول خدا ص آنان را محاصره نمود تا به كوچيدن از مدينه رضايت دادند. شايان ذكر است كه حركت رسول اكرم ص به سوي يهود بني نضير، در ماه ربيع الاول سال چهارم هجري بود. كلبي مي گويد: بني نضير نخستين طايفه از اهل كتاب بودند كه از جزيره العرب كوچانده شدند و آخرين آنها در زمان عمربن خطاب - رضي الله عنه - از آن اخراج شدند پس مراد از حشر اول: گردآوري ، اخراج و كوچاندنشان از مدينه و تبعيدشان به شام است و مراد از حشر آخر: كوچاندن يهوديان خيبر به سوي شام از سوي عمر - رضي الله عنه - در دوران خلافتش مي باشد. به قولي ديگر: مراد از حشر آخر، گردآوردن تمام مردم به سوي سرزمين محشر در روز قيامت است .
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شما گمان نمي كرديد كه بيرون آيند» يعني: شما مسلمانان گمان نمي كرديد كه بني نضير از ديار خود بيرون آيند، به سبب عزت ، قدرت ، عده و عده اي كه داشتند زيرا آنها داراي دژها و برج و باروهاي مستحكمي بوده و زمين ها و نخلستانهاي وسيعي داشتند «و خودشان هم گمان مي كردند كه دژهايشان بازدارنده آنان از عقوبت الهي است» يعني: بني نضير خود نيز مي پنداشتند كه دژهايشان آنان را از عذاب خداوند - جل جلاله - باز مي دارد «پس الله از جايي بر آنان آمد كه گمانش را نمي بردند» يعني: فرمان الهي از جهتي بر آنان آمد كه هرگز به خاطرشان نمي گذشت و آن اين فرمان وي به پيامبرش ص بود كه به جنگشان رفته و آنان را بكوچاند در حالي كه آنان گمان نمي بردند كه كار به اينجاها مي كشد بلكه خود را قوي تر و با شوكت تر از آن مي پنداشتند كه به چنين عاقبت ننگيني دچار گردند «و در دلهايشان رعب افگند» رعب: ترس و هراسي است كه دل را آشفته مي گرداند و آن را از هول وهراس پر مي كند. چنان كه در حديث شريف آمده است: «نصرت بالرعب مسيرة شهر: به وسيله رعب به اندازه مسافت يك ماه راه نصرت داده شدم ».
مفسران در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويند: چون مسلمانان در روز احد شكست خوردند، بني نضير پيمان خود با رسول خدا ص را شكستند و كعب بن اشرف با چهل سوار به مكه رفت و با ابوسفيان هم پيمان شد. پس رسول اكرم ص محمدبن مسلمه برادر رضاعي كعب را دستور دادند و او كعب را غفلتا كشت (و به اصطلاح امروز او را ترور كرد) سپس صبحگاهان رسول خدا ص بر سر آنان لشكر كشيده و آنان را در حلقه محاصره خويش درآوردند پس آنان با قتل كعب كه رئيس شان بود مرعوب شده و سرانجام تسليم شدند.
«
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خانه هاي خود را به دستهاي خود و به دستهاي مؤمنان ويران مي كردند» زيرا هنگامي كه به كوچاندن خود يقين حاصل كردند، حسد ورزيدند از اين كه بعد از آنان مسلمانان ساكن منازل و خانه هايشان گردند پس آنان خود از داخل دژها به تخريب منازل خويش اقدام كردند و مسلمانان هم از خارج آن . عروه بن زبير - رضي الله عنه - مي گويد: «آن گاه كه رسول اكرم ص با آنان صلح كردند بر اين كه هر چه را شتر نقل داده بتواند با خود ببرند؛ آنها چوبها و تخته هايي را كه در اعمار خانه هاي خود به كار برده بودند نيز غنيمت شمردند لذا دست به تخريب خانه هاي خويش زدند تا آنها را بار شتران نمايند و مسلمانان هم بقيه آن را ويران كردند». «پس اي صاحبان ديده ها! عبرت گيريد» يعني: به خود آييد و از حال و مال آنان درس عبرت بگيريد و بدانيد كه خداوند - جل جلاله - با كساني كه خيانت كنند و با او ستيزه نمايند، اين گونه عمل مي كند.
شايان ذكر است كه علما با اين آيه بر حجت بودن قياس استدلال كرده اند زيرا ميان مقيس و مقيس عليه علت مشتركي وجود دارد كه مقتضي تساوي آن دو در حكم مي باشد. علماي اصول فقه مي گويند: «اعتبار» يعني عبور و انتقال از يك چيز به سوي غير آن ، در قياس متحقق است زيرا قياس نقل حكم از اصل به سوي فرع آن مي باشد . همچنين علما به آيه ژ ? ?...ژ بر جواز ويران كردن ديار كفار دشمن ، قطع درختان و سوختن كشت و حاصلاتشان در اثناي جنگ به روي ضرورت جنگي استدلال كرده اند چنان كه در حديث شريف به روايت ابن عمر - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خداص نخلستان بني نضير را قطع كرده و كشتزار آنان را سوزاندند.

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
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و اگر نه آن بود كه خداوند بر آنان جلاي وطن را نوشته بود، بي گمان آنان را در دنيا عذاب مي كرد» يعني: اگر خداوند - جل جلاله - بيرون شدن آنان از ديارشان را بر اين شيوه ننوشته بود و بر آنان به اين كار حكم نكرده بود، بي گمان آنان را در دنيا با كشتن ، اسارت و بردگي عذاب و مجازات مي كرد چنان كه بعد از غزوه خندق در سال پنجم هجري با بني قريظه چنين كرد و چنان كه قبل از آن در سال دوم هجري بامشركان در غزوه بدر چنين كرد «و براي آنان در آخرت عذاب آتش است» كه سخت تر از آن عذابي نيست .
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اما چنان كه در تاريخ آمده است ، سبب تبعيد آنان اين بود كه: رسول خد ص با ده تن از ياران خود ـ از جمله ابوبكر، عمر و علي رضي الله عنهم ـ نزد بني نضير رفتند تا از آنان در كار پرداخت ديه دو تن كشتگاني كه يكي از مسلمانان آنها را به خطا كشته بود كمك بخواهند و آن دو كشته از قبيله بني عامر بودند كه ميان آنان و بني نضير عهد و پيماني بود. پس بني نضير در ظاهر به رسول اكرم ص وعده نيك داده اما در نهان ترور ايشان را سازمان داده بودند. نقل است كه آنان بر كشتن رسول خدا ص به دست عمروبن جحاش بن كعب يهودي همداستان شده و قرار براين گذاشتند تا با افگندن صخره اي بر آن حضرت ص از بالاي بام ، به حيات ايشان پايان دهند. شايان ذكر است كه رسول اكرم ص در كنار ديواري از ديوارهاي منازل آنان نشسته بودند پس خداوند - جل جلاله - آن حضرت ص را به وسيله وحي از توطئه آنها آگاه ساخت ، در نتيجه ايشان دردم برخاسته به مدينه باز گشتند و به اصحاب فرمان آماده باش دادند همان بود كه در ماه ربيع الاول سال چهارم هجري به سوي آنان بازگشتند. پس بني نضير از رسول خدا ص خواستند كه آنها را از مدينه كوچانده و در عوض از خونشان درگذرند بر اين شرط كه جز سلاح هر چه مي توانند بر شتران خويش بار نموده و با خود ببرند. رسول اكرم ص پذيرفتند و بني نضير از مدينه كوچيدند. جلاء: خروج دسته جمعي از وطن همراه با خانواده و فرزندان است اما اخراج: گاهي در مورد بيرون كردن يك تن و گاهي در مورد يك جمع به كار مي رود و لزوما همراه با خانواده و فرزندان نيست .

? ? ? ? ?پ پ پ پ ? ? ? ? ?
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اين» مجازاتي كه گريبانگير يهوديان بني نضير شد «به سبب آن است كه آنان با خداوند و پيامبرش مخالفت كردند» شاقوا: مخالفت و ستيزه كردند تا بدانجا كه گويي آنها در شقي هستند و خدا و رسولش در شقي ديگر؛ و اين ستيزه با عدم اطاعتشان از خدا و رسول ، پيمان شكني و گرايش به سوي كفار بود «و هر كس با خداوند مخالفت كند، بي گمان خداوند سخت كيفر است» و ستيزه جويان را در دنيا وآخرت سخت كيفر مي دهد.

? ? ? ? ? ? ? S S S S ? ? ?
مفسران در بيان سبب نزول روايت كرده اند: بعضي از مسلمانان در نبرد با بني نضير شروع به قطع كردن درختان خرمايشان كردند تا آنها را بر سر غيظ آورند. پس بني نضير از باب اين كه اهل كتاب اند گفتند: اي محمد! مگر نه اين است كه تو به پندار خود پيامبر هستي و قصد اصلاح را داري ؟ آيا بريدن درختان خرما و سوختن آنها از اصلاح است ؟ آيا در آنچه كه بر تو نازل شده است ، روا بودن فسادافگني در زمين را يافته اي ؟ پس اين سخن بر رسول خداص دشوار آمد و مسلمانان نيز در اين انديشه فرو رفتند كه مبادا اين كارشان فسادافگني باشد. همان بود كه نازل شد: «آنچه از درختان خرما بريديد، يا آن را ايستاده بر ريشه هايش باقي گذاشتيد» و قطع نكرديد؛ «پس به اذن الله بود» يعني: به فرمان وي بود و حق تعالي به اين كار اذن داده است تا مؤمنان را عزتمند گرداند «و تا فاسقان را» يعني: بيرون رفته گان از طاعت را كه يهوديان هستند «خوار گرداند» و آنان را با قطع نمودن درختان بر سر غيظ آورد زيرا هنگامي كه ببينند مؤمنان هر چه بخواهند با اموالشان مي كنند، اين بر خشم و غيظشان مي افزايد. لينه: انواع درختان خرما جز درخت خرماي عجوه ـ است .
شايان ذكر است كه علما با اين آيه بر جواز ويرانسازي ديار كفار و قطع نمودن درختانشان براي افزودن بر خشمشان استدلال كرده اند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
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و آنچه از في ء كه خداوند از آنان عايد گردانيد» يعني: آنچه حق تعالي از اموال كفار، يا از اموال بني نضير به صورت في ء بر پيامبرش برگردانيد «پس شما نه در آن اسبان را به تاخت درآورديد و نه شتران را» ايجاف : به شتاب راندن سوار اسب خويش را است . يعني: آنچه كه خداي عزوجل از اموال بني نضير به پيامبرش برگردانيد، شما مؤمنان براي بدست آوردن آن نه بر اسبي سوار شده ايد و نه بر شتري زيرا مؤمنان همه در آن غزوه پياده رفته بودند و فقط رسول اكرم ص بر شتر سوار بودند. يعني: نه براي آن رنج و مشقتي برده ايد و نه در آن با جنگ و كارزاري روبرو شده ايد بلكه بني نضير در فاصله دو مايلي مدينه قرار داشتند و شما خيلي راحت رفتيد و اين نتيجه بدست آمد. از اين جهت خداي سبحان اموال بني نضير را مخصوص پيامبر خويشص گردانيد زيرا آن حضرت ص سرزمين آنان را به صلح فتح كردند و اموالشان را به صلح گرفتند، از اين روي آن اموال را ميان لشكر تقسيم نكردند بلكه از آن نفقه سالانه خانواده خود را تأمين و بقيه را به امر خريداري و تجهيز اسبان يا چهارپايان و خريداري سلاح براي جهاد اختصاص دادند چنان كه در روايت عمربن خطاب - رضي الله عنه - آمده است . فيء: در اصطلاح شريعت اموالي است كه از كفار بدون جنگ وخون ريزي ، يا بدون تازاندن اسبان و سوار شدن بر شتران و يا به صلح گرفته مي شود ـ مانند اموال بني نضير ـ اما غنيمت: اموالي است كه به جنگ و نبرد گرفته مي شود. بعضي برآنند كه في ء: املاك غير منقول است و غنيمت: اموال منقول . «وليكن خداوند پيامبرانش را بر هركس كه خواهد» از دشمنان خود «مسلط مي گرداند و خداوند بر هر چيز تواناست» با واسطه يا بدون واسطه ، با جنگ يا بدون جنگ .
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آنچه خداوند به صورت في ء بر پيامبر خود از اموال اهل آباديها عايد گردانيد، پس» آن اموال «از آن خداوند است» و در آنها هر گونه كه خواهد، حكم مي كند «و از آن پيامبر است» شايان ذكر است كه سهم پيامبر ص در حياتشان ملك ايشان مي باشد و بعد از رحلتشان صرف مصالح مسلمانان مي شود «و متعلق به خويشاوندان است» يعني: يه نزديكان پيامبر ص تعلق دارد؛ و آنها بني هاشم و بني مطلب اند زيرا از گرفتن زكات منع شدند پس در عوض برايشان در اموال في ء حقي قرار داده شد «و متعلق به يتيمان است» آنان كودكاني اند كه قبل از رسيدن به مرحله بلوغ ، پدرانشان را از دست داده اند «و متعلق به مساكين» و فقراء است «و متعلق به ابن السبيل است» يعني: به مسافراني كه در راه مانده اند و توشه راهشان تمام شده است .
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اين آيه بيانگر وجوه مصارف اموال في ء بعد از بيان اين امر است كه اموال في ء مخصوص رسول خدا ص است . خاطرنشان مي شود كه اين حكمي است عام بر هر آبادي اي كه رسول اكرم ص و بعد از ايشان مسلمانان تا روز قيامت آن را نه از راه جنگ بلكه به صلح فتح كرده و اسبان و چهارپايان را براي فتح آن به تاخت نمي آورند؛ همچون اموال بني قريظه ، بني نضير، فدك و خيبر در مدينه و ما حول آن . به قولي: غنايم از شش حصه تقسيم مي شود و سهم خداوند - جل جلاله - صرف آباداني كعبه و ساير مساجد مي گردد. به قولي ديگر: اساس تقسيم در غنايم خمس (يک پنجم) است و ذكر خداوند - جل جلاله - فقط براي تعظيم و تبرك مي باشد بنابراين ، اموال في ء به پنج قسمت تقسيم مي شود: سهم خداوند - جل جلاله - و سهم پيامبرش ص كه در حياتشان به خودشان اختصاص دارد و بعد از وفاتشان صرف مصالح مسلمانان مي شود. بعد از سهم رسول خدا ص سهم نزديكانشان است و بعد از آن به ترتيب ؛ سهم يتيمان ، مساكين و در راه ماندگان (ابن السبيل ) و چهار قسمت باقي مانده صرف مصالح عمومي مسلمانان مي شود. اما نزد امام ابوحنيفه سهم رسول خدا ص بعد ازوفاتشان ساقط شده است .
پس نظر فقها درباره اموال في ء اجمالا به نحو ذيل است:
1 ـ احناف مي گويند: غنايم (اموال منقول) چنان كه در آيه: (اعلموا انما غنمتم ...) «/41انفال» آمده است تقسيم مي شود اما حكم في ء (املاك و اراضي غيرمنقول) اين است كه اين اموال از آن عامه مسلمانان است و در آن تقسيم بر اساس خمس جاري نمي شود بلكه تمام آن صرف مصالح مسلمانان مي شود.
2 ـ مالكي ها درباره في ء يعني (املاك غير منقول) يا (عقارات) برآنند كه كار اين اموال به زمامدار مسلمانان واگذشته مي شود پس او مي تواند آن را مانند غنايم تقسيم نمايد، يا همه آن را صرف مصالح عمومي مسلمانان نمايد. چنان كه عمربن خطاب - رضي الله عنه - در سواد عراق و مصر و غير آن چنين كرد.
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3 ـ شافعي ها برآنند كه حكم في ء و غنيمت يكي است و في ء هم در قياس به غنيمت به پنج سهم تقسيم مي شود، يعني: در آن تقسيم بر اساس خمس جاري مي شود.
سپس خداوند متعال علت اين تقسيم را اين گونه بيان مي دارد: «تا در ميان توانگران شما دستگردان نباشد» يعني: به اين تقسيم حكم نموديم تا دست به دست شدن اموال ، به توانگران و ثروتمندان شما محدود و محصور نباشد به طوري كه در اين امر بر فقرا غلبه كنند و اموال را فقط در ميان خود معامله و مبادله نمايند. شايان ذكر است كه اين آيه بنيان گذار قاعده توزيع ثروت و آماده كردن فرصت براي توانگر ساختن تمام مردم و فراهم كردن عرصه براي سيال ساختن و به جريان انداختن سرمايه در مجاري آن براي كافه ابناي جامعه است و بنابراين ، اسلام از تجمع ثروت در دست گروهي اندك و محروم كردن اكثريت از دسترسي به اموال جلوگيري نموده است . پس اين تعليل قرآني دلالت بر آن دارد كه جلوگيري از تجمع و تمركز مال در دست اغنيا از اهداف نظام اقتصادي اسلام است و از اين جهت است كه حق تعالي ربا و احتكار را حرام و نظام ارث را مشروع كرده است . صاحب تفسير «في ظلال القرآن » مي گويد: «از اين جهت ، در عين حال كه نظام اسلامي ملكيت فردي را مباح مي گرداند اما اين نظام به هيچ وجه نظام سرمايه داري نيست زيرا نظام سرمايه داري مطلقا بدون ربا و احتكار وجود پيدا نمي كند».
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و هر چه پيامبر به شما بدهد، آن را بگيريد و هر چه شما را از آن منع كند پس ، از آن باز ايستيد» يعني: آنچه پيامبر ص به شما از مال في ء داد، آن را بگيريد و آنچه كه شما را از گرفتن آن بازداشت ، از آن دست بداريد و آن را نگيريد. به قولي ديگر معني آيه چنين است: آنچه كه پيامبر ص به شما از امور مربوط به طاعت من داد؛ آن را انجام دهيد و از آنچه كه شما را در مورد معصيت من بازداشت ، از آن بپرهيزيد. چنان كه اصحابي مانند ابن مسعود و غير وي - جل جلاله - در عمل به نهي رسول اكرم ص از چيزهايي ، بر تحريم آنها استدلال كرده اند، همچون تحريم ستردن موي چهره و خالكوبي براي زنان كه در سنت ثابت شده است . همچنين بر اساس اين حديث شريف رسول خدا ص: «به كساني كه بعد از من هستند؛ يعني به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد» اصحاب بر جواز كشتن زنبور در حال احرام نظر داده اند چرا كه عمر - رضي الله عنه - چنين كرد. در آيه «نساء/80» نيز آمده است: ژ ? ? ? ? ? پ ژ : «هر كس از پيامبر اطاعت كند، بي گمان از خدا اطاعت كرده است ». همچنين در حديث شريف آمده است : «لا ألفين أحدكم متكئا علي أريكته ، يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول: لا أدري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه: هان ! يكي از شما را نيابم كه بر تخت خويش تكيه داده است و چون امر من ـ از آنچه كه بدان فرمان داده يا از آن نهي كرده ام ـ به او مي رسد، مي گويد: من نمي دانم ! (و سرم به اين حرف ها حالي نمي شود) آنچه را كه در كتاب خدا يافته ايم ، از آن پيروي مي كنيم !» «و از خداوند پروا كنيد» با به جا آوردن اوامر و ترك نواهي وي ؛ «بي گمان خداوند سخت كيفر است» بر كساني كه او را نافرماني كنند.
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بعد از بيان اجمالي مصارف فيء ، خداوند متعال حال فقرايي را كه مستحق اين اموال هستند به تفصيل بيان داشته مي فرمايد: «براي فقيران مهاجرين است» يعني: اموال في ء از آن چهار گروه ياد شده ، يعني ـ ذوي القربي ، يتيمان ، مساكين و ابن السبيل ـ است كه ايشان فقراي مهاجرين اند «كساني كه از ديار و اموال خود بيرون رانده شده اند» يعني: كساني كه به بيرون آمدن از مكه ناچار ساخته شده اند و اموالشان نيز به غارت مشركان رفته است «فضل و خشنودي پروردگار خويش را مي طلبند» با روزي يافتن در دنيا و كسب رضاي حق تعالي در آخرت «و خدا و پيامبرش را نصرت مي دهند» با جهاد عليه كفار «اين گروه ، ايشانند صادقان» در ايمان و تقوي و جهاد خويش و اين گروه اند كه در راستي و راستگويي پايدارند زيرا اينان سخن خويش را با عمل راست گردانيده و ايمان و عمل را با هم جمع كرده اند.
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سپس حق تعالي به مدح و ستايش انصار پرداخته و فضل و شرفشان را اين گونه روشن مي سازد: «و كساني كه پيش از مهاجران به دار جاي گرفته و در ايمان جاي پيدا كرده اند» يعني: انصاري كه ساكن مدينه بوده و پايبند ايمان شده اند؛ «كساني را كه به سوي ايشان هجرت كرده اند دوست مي دارند» از اين روي به مهاجران احسان كرده و ايشان را در اموال و مسكنهاي خويش شريك ساختند و حتي بسياري از ايشان كه بيش از يك زن داشتند، به مهاجران پيشنهاد دادند كه حاضرند زنان خود را طلاق دهند تا ايشان بعد از سپري شدن عده شان با آنها ازدواج نمايند . مراد از دار؛ دار هجرت است كه انصار قبل از مهاجران در آن ساكن بودند و در آن به خدا و رسولش ايمان آوردند «و نسبت به آنچه كه به ايشان داده شده است» يعني: نسبت به آنچه كه به مهاجران از اموال في ء داده شده است نه به ايشان ؛ «در سينه هاي خود حاجتي نمي يابند» يعني: انصار مدينه از دادن اموال في ء به مهاجران در سينه هاي خود حسد، يا غيظ، يا اندوه و درد و كينه اي كه موجب ناراحتي قلب شود، نمي يابند بلكه دلهايشان بدان گوارا و خاطرهايشان بدان خشنود است . شايان ذكر است كه مهاجران در خانه هاي انصار به سر مي بردند پس چون رسول اكرم ص اموال بني نضير را به غنيمت گرفتند، انصار را فراخواند و از ايشان در قبال احسان و ايثاري كه نسبت به مهاجران كرده اند ـ از فرود آوردن و پذيرفتن ايشان در منازل خويش و شريك كردن ايشان در اموال خويش ـ تشكر و سپاسگزاري كردند، سپس فرمودند: «اگر دوست داريد، آنچه را كه خداوند - جل جلاله - بر من از اموال بني نضير سرازير كرده است در ميان شما و مهاجران تقسيم مي كنم و مهاجران همچنان در منازلتان ساكن و در اموالتان با شما مشاركت داشته باشند و اگر هم دوست داريد اين اموال في ء رابه مهاجران بدهم و ايشان در قبال اين از خانه هايتان بيرون آيند».
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پس انصار به تقسيم كردن آن اموال در ميان مهاجران راضي شدند و دلهايشان بدان گوارا و خشنود شد. «و ديگران را بر خود بر مي گزينند» يعني: انصار مهاجران را در بهره هاي دنيا بر خود مقدم مي گردانند. يؤثرون: از ايثار است ؛ و آن عبارت از مقدم داشتن مصلحت ديگران بر مصلحت خويش در روي گرداني از دنيا است . آري ! انصار مهاجران را در بهره هاي دنيا بر خود مقدم مي گردانند؛ «ولو خود نيازمندي داشته باشند» خصاصه: نيازمندي و فقر است «وهر كس از آزمندي نفس خويش نگاهداشته شد پس آن گروه ايشانند رستگاران» يعني: خداوند - جل جلاله - هر كس را از حرص و بخل نفسش در امان داشت و در نتيجه ، او آنچه را كه شرع شريف بر او از زكات و حقوق ديگر واجب گردانيده است ادا كرد پس يقينا كه به ثنا و ستايش عاجل و ثواب و پاداش آينده نايل شده است اما كساني كه به اموال خويش بخل مي ورزند و نفسهايشان بدان آزمند شده است ، از رستگاران نيستند. شح: بخل همراه با حرص و آزمندي است . علما گفته اند: بخيل آن است كه نه خود مي خورد و نه به ديگران مي خوراند و در مقابل ، سخي: كسي است كه هم خود مي خورد و هم به ديگران مي خوراند. اما جواد: كسي است كه خود نمي خورد ولي به ديگران مي خوراند، كه انصار مدينه از ايشان بودند.
ملاحظه مي كنيم كه خداي عزوجل در اين دو آيه هر يك از مهاجرين و انصار را به شش وصف موصوف ساخت ، كه اوصاف مهاجرين عبارت است از:
1 ـ ايشان فقيرند.
2 ـ ايشان مهاجراند.
3 ـ ايشان از ديار و اموال خود بيرون رانده شده اند.
4 ـ ايشان طالب فضل و خشنودي الهي اند.
5 ـ ايشان خدا و رسولش را ياري مي دهند.
6 ـ ايشان در دين خود صادق اند، از آن رو كه در راه آن همه گونه سختي را تحمل مي كنند.
اما اوصاف انصار عبارت است از:
1 ـ ايشان ايمان و اخلاصي جاي افتاده و راسخ دارند.
2 ـ ايشان با مهاجران محبتي خالصانه مي ورزند.
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3 ـ ايشان به سبب اموال في ء كه به مهاجران داده شده است ، هيچ حسد و درد و كينه اي را در نهاد خود احساس نمي كنند.
4 ـ ايشان ديگران را بر خود بر مي گزينند، هرچند خود نيازمند باشند.
5 ـ خداوند متعال ايشان را از بيماري آزمندي حفظ كرده است .
6 ـ ايشان به آنچه كه خواسته اند نايل و رستگار مي شوند.
امام مالك: با همين آيه به تفضيل مدينه بر غير آن از سرزمين ها استدلال كرده وگفته است: مدينه خود به استقبال ايمان و هجرت رفت در حالي كه غير آن از شهرها با شمشير فتح شد.
بخاري در بيان سبب نزول اين آيه از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت كرده است كه فرمود: مردي نزد رسول خدا ص آمد و گفت: يا رسول الله! به من گرسنگي و فقر رسيده است . آن حضرت ص نزد همسران خويش فرستادند ولي نزد ايشان چيزي نيافتند،آن گاه فرمودند: آيا مردي نيست كه امشب او را مهمان كند، خدا بر وي رحم نمايد! در اين اثنا مردي از انصار بپا ايستاد و گفت: يا رسول الله ! من او را مهمان مي كنم . پس او را به خانه اش برد و به زنش گفت: اين شخص مهمان رسول اكرم ص است لذا چيزي از وي ذخيره نكن و هر چه داري پيش آور. زنش گفت: به خدا كه نزد من جز قوت (غذاي) كودكان چيز ديگري نيست . مرد گفت: بسيار خوب ! چون كودكان غذاي خود را خواستند، آنان را به خواب كن آن گاه غذا را نزد مهمان مي بريم و بعدا بيا و چراغ را خاموش كن و خود ما نيز امشب بر شكمهايمان چيزي مي بنديم تا گرسنگي آزارمان ندهد. پس آن زن چنين كرد. چون صبح شد آن مرد نزد رسول خدا ص آمد و همين كه رسول اكرم ص اورا ديدند، فرمودند: خداوند - جل جلاله - را خوش آمد، يا خداوند - جل جلاله - از كار فلان مرد وفلان زن خنديد. پس نازل شد: ژ??? ? ?? ?ژ . البته در بيان سبب نزول اين آيه روايات ديگري نيز به همين معني آمده است .
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سپس خداوند متعال قسم سوم از كساني را كه فقرايشان از مال في ء مستحق اند، توصيف مي نمايد و ايشان تابعين به احسانند: «و كساني كه پس از ايشان آمده اند» يعني: كساني كه پس از مهاجران و انصار آمده اند و ايشان تابعيني هستند كه تا روز قيامت از مهاجران و انصار به نيكويي پيروي كرده و مي كنند. ابن ابي ليلي مي گويد: مردم بر سه پايه قراردارند: 1ـ مهاجران . 2ـ كساني كه به دار هجرت جاي گرفته و در ايمان جاي پيدا كردند، يعني انصار. 3ـ كساني كه بعد از ايشان آمده اند. پس بكوش كه از اين سه منزلت خارج نباشي . آري ! اين تابعان كه نسل در نسل تا روز قيامت مي آيند؛ «مي گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را كه بر ما به ايمان آوردن سبقت كرده اند، بيامرز» بدين ترتيب خداوند - جل جلاله - به ايشان فرمان داد تا براي خود و مهاجران و انصاري كه پيش از ايشان درگذشته اند، آمرزش بخواهند. اين آيه دلالت مي كند بر اين كه مؤمنان متأخر در هر عصر و نسلي مأمور به اين هستند كه براي پيشينيان نخست از مهاجران و انصار آمرزش بخواهند.
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همچنين آن تابعان پاكروش مي گويند: «و در دلهاي ما نسبت به كساني كه ايمان آورده اند، هيچ غِلّي قرار نده» يعني: هيچ كينه و غش و بغض و حسدي قرار نده . پس صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين در قدم اول در اين معني داخل مي شوند زيرا ايشان اشرف مؤمنان هستند و نيز از آن جهت كه سياق آيه درباره ايشان است . پس هر كس در قلب خويش نسبت به ايشان غل و غشي مي يابد، بي گمان وسوسه و زخمه اي از شيطان به او رسيده و بدون شك ـ با دشمني دوستان خدا - جل جلاله - و بهترين هاي امت پيامبرش ص ـ بهره اي وافر از عصيان خداوند متعال بر او پنجه افگنده است پس چنين كسي در اموال في ء حقي ندارد. همچنين است كسي كه اصحاب رضوان الله عليهم اجمعين را سب و لعن كند، يا به ايشان آزاري برساند، يا بخواهد كه از قدر و منزلت ايشان بكاهد. پس هر كس صحابه رسول خدا ص را لعن و دشنام مي گويد، فاسق است و چنين كسي از ادب اسلام و اخلاق آن به دور، از روح دين و صفاي آن مهجور و مبتدع و گمراه مي باشد زيرا قرآن كريم به آمرزش خواهي براي اصحاب امر كرده و از كينه و حسدورزي بر مردان و زنان مؤمن نهي نموده است .
(2/1)



ابن جرير از مالك بن اوس - رضي الله عنه - روايت كرده است كه گفت: «عمربن خطاب - رضي الله عنه - آيه: ژ ? ? ? ?...ژ را خواند تا به ژ? ?ژ «توبه/60» رسيد، آن گاه فرمود: اين صدقات براي اين گروه است : ژ ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ?... ژ «انفال/41». سپس فرمود: اين غنايم هم براي اين گروه است: ژ ژ ژ s s ک ک ک ک ...ژ تا رسيد به ژ ? ... ? ? ? ? ... ? ? ? ? ژ. آن گاه فرمود: لذا اين في ء شامل عموم مسلمين است و همه ايشان را در بر گرفته است و هيچ يك از مسلمانان نيست مگر اين كه براي او در آن حقي است ». امام رازي مي گويد: «بدان كه اين آيات در بر گيرنده تمام مسلمين است زيرا مسلمانان از اين سه گروه خارج نيستند؛ يا مهاجرند، يا انصار، يا هم كساني اند كه بعد از ايشان آمده اند. سپس اضافه مي كند: هر كس كه سابقان ، يعني مهاجران و انصار را به دعا و رحمت ياد نكند بلكه از ايشان به بدي ياد نمايد، او بر اساس نص آيه از اقسام مؤمنان خارج است ».

S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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آيا به سوي كساني نديدي كه نفاق ورزيدند» يعني: در ظاهر به اسلام تظاهر نموده ولي در باطن كفر ورزيدند. در بيان سبب نزول آمده است كه مراد عبدالله بن ابي و يارانش بودند كه به يهوديان بني نضير بدين مضمون پيغام فرستادند: پايداري ورزيد و از خود دفاع كنيد زيرا ما شما را رها و تسليم نمي كنيم ، اگر مسلمانان با شما جنگيدند، دوشادوشتان مي جنگيم و اگر شما را بيرون راندند، با شما بيرون رفته و تن به تبعيد مي دهيم ! پس يهود چشم انتظار تحقق اين وعده بودند؛ اما منافقان به وعده خود وفا نكرده و آنها را هيچ ياري ندادند، از سوي ديگر خداوند - جل جلاله - در دلهاي يهوديان رعب و وحشت افگند و از رسول اكرم ص خواستند كه آنان را از مدينه بكوچاند و از ريختن خونهايشان دست بردارد. و رسول خدا ص نيز چنين كردند. سرانجام امر اين بود كه آنها خانه هاي خود را ويران كرده ، آن را بر پشت شترانشان نهاده به راه افتادند و به سوي خيبر كوچيدند و جمعي هم به سوي شام رفتند. آري ! اين منافقان «به آن برادران خود از اهل كتاب كه كفر ورزيدند مي گويند: اگر شما بيرون رانده شويد، البته ما نيز همراه شما بيرون مي آييم» مراد از اين برادري ، برادري در كفر، يا دوستي و رفاقت است . لام «لئن » در هر چهار جا از اين آيه براي قسم است . يعني: سوگند به خدا كه اگر شما از مدينه بيرون رانده شويد، ما هم با شما بيرون مي رويم «و در شما» يعني: درباره شما و به زيانتان «هيچ كس را» از آنان كه مي خواهند تا ما را از بيرون آمدن با شما باز دارند «هرگز اطاعت نمي كنيم» هرچند زمان به درازا كشد. يعني: از امر پيامبر و كسي از مؤمنان در جنگيدن با شما اطاعت نمي كنيم و فرمان هيچ كس را در خوارسازي و حقارتتان نمي شنويم «و اگر با شما كارزار شود، حتما شما را ياري خواهيم كرد» عليه مسلمانان .
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سپس خداي سبحان آنان را تكذيب نموده و مي فرمايد: «و خداوند گواهي مي دهد كه البته آنان دروغگو هستند» در آنچه كه به يهوديان از بيرون شدن با آنان و ياري دادنشان وعده داده اند.

? ژ ژ s s ک ک ک ک گ گ گ گ ? ?
«اگر آنان بيرون رانده شوند، آنها همراهشان بيرون نمي روند و اگر با آنان كارزار شود، آنان را ياري نمي دهند» پس منافقان در وعده هاي آن چناني خود، به يهوديان دروغ گفته اند. شايان ذكر است كه اين پيشگويي قرآن در قضيه بني نضير ثابت شد زيرا منافقان نه با بني نضير كه از مدينه بيرون رانده شدند، بيرون رفتند، نه جلاي وطن اختيار كردند و نه كساني از يهوديان را كه مورد كارزار قرار گرفتند (يعني بني قريظه و اهل خيبر را) ياري دادند؛ و اين خود دليل صحت نبوت و اعجاز قرآن است «و اگر به فرض اهل كتاب را ياري دهند، البته پشت كنند» منافقان به هزيمت «سپس» بعد از آن «ياري نيابند» بلكه خداي عزوجل خوار و ذليل شان مي گرداند و نفاقشان هيچ به دردشان نمي خورد. يا معني اين است: البته پشت كنند يهوديان به هزيمت ، سپس ياري دادن منافقان هيچ به كارشان نمي آيد.

? ? ? ? ? ? ںں ? ? ? ? ? ?
«بيشك شما در دلهايشان نسبت به خداوند هراس انگيزتريد» يعني: اي جماعت مسلمانان ! بيشك شما در دلهاي منافقان يا در دلهاي يهوديان ، نسبت به خداوند - جل جلاله - هراس انگيزتر و خوفناكتريد «اين به سبب آن است كه آنان قومي هستندكه نمي فهمند» و خداوند - جل جلاله - و عظمت وي را نمي شناسند تا از وي چنان كه بايد بترسند پس اگر آنان داراي فهم مي بودند، بايد مي دانستند كه اين خداي سبحان است كه شما را بر آنان مسلط نموده است پس در حقيقت او سزاوار آن است كه از وي پروا شود، نه شما.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
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يهوديان «همگي با شما به صورت دسته جمعي» در صف كارزار «جنگ نمي كنند جز در ميان قريه هايي كه داراي استحكامات است» يعني: در دژها، خانه ها، شهركهاو كوچه هاي محصور به دروازهاي بزرگ «يا از پشت ديوارها» كه به سبب جبن وهراس ، آنها را سپر خود قرار مي دهند. امروزه نيز ما اين روش يهوديان را درجنگهاي خياباني داخل فلسطين و رخدادهاي انتفاضه «الأقصي » لمس مي كنيم و مي بينيم كه يهوديان يا در پناه سپر مستحكمي از زره ، يا از پشت ديوارها واستحكامات شهركهاي يهودي نشين داخل اراضي اشغالي ، بر مسلمانان فاقد سلاح كه فقط با پرتاب سنگ مقاومت مي كنند، آتش مي گشايند. پس هر كس برنامه هاي جنگي يهود در عصر حاضر را كه بر پايه ايجاد استحكامات نيرومند طراحي شده است بشناسد، در مي يابد كه اين قرآن از بارگاه پروردگار بزرگي است كه علم وي بر همه چيز احاطه كرده است .
«ستيز و صلابتشان در ميان خودشان سخت است» يعني: يهوديان برخي بر برخي ديگر سخت سنگدل و درشتخوي اند، دلهايشان عليه همديگر درهم و برهم است و نيت هايشان متضاد و متعارض «آنان را همه يكجا مجتمع شده مي پنداري درحالي كه دلهايشان پراكنده است» يعني: اجتماع و اتحاد آنان فقط در ظاهر امر است ولي باطنا دلهايشان با هم در ستيز و مخالفت قرار دارد، آرايشان مختلف ، گواهي هايشان مختلف ، خواسته ها و مرامهايشان مختلف و با هم متعارض است «اين» پراكندگي و تفرق «به سبب آن است كه آنها قومي هستند كه در نمي يابند» و نابخردند زيرا اگر خرد مي داشتند و حقيقت را در مي يافتند، بايد متحدانه بي هيچ اختلافي از حق پيروي مي كردند.

? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
«
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درست مانند همان كساني كه پيش از آنان بودند» يعني: داستانشان مانند داستان كفار مشركي است كه پيش از آنان به سر مي بردند «آنها در همين نزديكي وبال امر خويش را چشيدند» يعني: آنها همين چند وقت قبل فرجام بد كفر خود را در دنيا با كشته شدن در روز بدر چشيدند. خاطرنشان مي شود كه غزوه بدر شش ماه قبل از غزوه بني نضير اتفاق افتاد. يا مراد از اين واقعه نزديك ، كوچاندن بني قينقاع از خود يهود است كه رسول خدا ص قبل از واقعه بني نضير آنان را از ديارشان بيرون راندند «و برايشان عذابي است دردناك» در آخرت بجز اين عذاب دنيا.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«مثل آنان مانند حكايت شيطان است ، چون به انسان گفت: كافر شو» يعني: داستان منافقان در عدم ياريگري و عدم پايمردي با شركا و همپيمانانشان از اهل كتاب ، مانند داستان شيطان با انسان است كه كفر را در نگاه وي آراست و او را به كفر واداشت و به كفر برانگيخت همانند برانگيختن آمر مأمور را «پس چون كافر شد، گفت: همانا من از تو بيزارم» يعني: چون انسان فريب شيطان را خورد و به پيروي و فرمانبرداري از وي كافر شد، شيطان به او گفت: من از تو بيزار و بركنارم . اين برخورد از سوي شيطان در روز قيامت روي مي دهد «همانا من از الله پروردگار عالميان مي ترسم» يعني شيطان مي افزايد: من از الله پروردگار عالميان مي ترسم و اي انسان گمراه ! از تو تبري مي جويم .

? ? ? ? ? پ پپ پ ? ? ?
«پس سرانجام ، كار آن دو چنين شد كه هر دو در آتش جهنم اند» يعني: عاقبت كار شيطان و آن انسان كافر اين مي شود كه هر دو به دوزخ مي پيوندند. از سياق چنين برمي آيد كه آيه كريمه ، كفار و منافقان همه را در بر مي گيرد «جاودان درآنند و اين است جزاي ستمكاران» يعني: جزاي ستمكاران مشرك جاودانه گي در آتش دوزخ است .

? ? ? ? ? ? ? ? ? SS S S? ? ? ? ? ? ?
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اي مؤمنان ! از خداوند بترسيد» يعني: از عذاب وي بترسيد؛ با انجام دادن اوامر و ترك نواهي وي «و بايد هر شخص بنگرد كه چه چيز براي فردا پيش فرستاده است» يعني: بايد هر شخص تأمل كند كه چه اعمالي را براي روز قيامت پيش فرستاده است . روز قيامت را روز فردا ناميد، به سبب نزديكي و تحقق وقوع آن . تنكير «غد» براي بزرگ نمودن كار قيامت است ، گويي فرمود: براي فردايي عمل نيك پيش فرستيد كه از بس بزرگ و هولناك است ، كنه و حقيقت آن شناخته نمي شود «و از الله بترسيد» تكرار آن براي تأكيد است «بي گمان خداوند به آنچه مي كنيد آگاه است» و هيچ چيز از اعمال و احوالتان بر او پنهان نمي ماند پس قطعا او جزا دهنده شما در برابر اعمالتان مي باشد.

? ? ? ? ? ? ?? ? چ چ چ
«و مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند» يعني: فرمانهاي او را ترك كردند، يا از او نترسيدند «پس خداوند تدبير حالشان را از خاطرشان فراموش گردانيد» يعني: به سبب اين كه خدا - جل جلاله - را در آسوده حالي و نعمت فراموش كردند، او نيز آنان را در سختي ها دچار خودفراموشي گردانيد كه نتوانند به تيمار خود پرداخته و به خود خيري برسانند زيرا جزا از جنس عمل است «اين گروه ، آنانند فاسقان» يعني: بيرون رفته گان از دايره طاعت خداوند - جل جلاله - .

چ ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
«اهل دوزخ و اهل بهشت برابر نيستند» در مرتبه خود؛ «اهل بهشت ايشانند رستگاران» يعني: دست يافتگان به هر مطلوبي و نجات يافتگان از هر شر و هر امر ناخوش آيندي .

ژ ژ s s ک ک ک ک گ گ گگ ? ? ? ? ? ? ?
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اگر اين قرآن را بر كوهي فرود مي آورديم ، يقينا آن كوه را از بيم خدا فروتن و از هم پاشيده مي ديدي» يعني: شأن و اعجاز عظيم و بلاغت و احاطه قرآن بر پندها و اندرزهايي كه دلها براي آن نرم مي شود تا بدانجاست كه اگر قرآن بر كوهي از كوه ها نازل مي شد، يقينا آن كوه را ـ به رغم محكمي ، صلابت و ضخامت جرم آن ـ از ترس خدا - جل جلاله - درهم شكافته ، از هم پاشيده و از عذاب خدا - جل جلاله - و بيم وي هراسان و ترسان مي ديدي پس اي انسان غافل ! تو را چه شده است كه با وجود فهم قرآن و امكان تدبر در آن ، به اندازه اي سنگدل هستي كه از برابر پيامهاي قرآن بي تفاوت مي گذري «و اين مثلها را براي مردم مي زنيم تا آنان بينديشند» در آنچه كه انديشيدن بر آنان واجب است ، باشد كه از اين موعظه ها و اندرزها اثر پذيرفته و از اين هشدارها به خود آيند. همچنين خداوند - جل جلاله - در آيه (31) از سوره «رعد» فرموده است: ژ ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ?ژ : «و اگر قرآني بود كه كوهها از هيبت آن به حركت در مي آمد و زمين مي شكافت يا مردگان با آن به سخن در مي آمدند (بدون شك آن همين قرآن بود)».
در حديث شريف متواتر آمده است: قبل از آن كه براي رسول اكرم ص منبر ساخته شود، ايشان در هنگام ايراد خطبه در كنار ستون چوبي اي از ستونهاي مسجد مي ايستادند پس چون اولين بار منبر نهاده شد و رسول خدا ص آمدند كه برفراز آن خطبه ايراد كنند، از برابر آن ستون گذشتند در اين اثنا از آن ستون ناله اي زار برخاست و چنان فغان و مويه مي كرد كه كودك فغان و ناله مي كند آن گاه كه بخواهند او را آرام كنند. فغان و ناله آن ستون بدين سبب بود كه او قبلا مهماندار رسول خدا ص و شنيدار ذكر و وحي الهي بود و اكنون از اين فيض محروم مي شد.
(2/8)



مراد آيه كريمه ، خبر دادن از قساوت دلهاي اين گروه از كفار و درشتي طبايعشان و توبيخ و سرزنش انسان بر عدم خشوع و نيايش در هنگام تلاوت قرآن است ، گويي حق تعالي به آنان چنين خطاب مي كند: اي انسانها! به خود آييد زيرا اگر كوه ها امكان شنيدن و فهم كلام الهي را پيدا كنند، از خشيت وي در هم مي پاشند پس شما را چه شده است و چه قدر سنگدل و گرانجانيد كه از آيات قرآن به خود نمي آييد در حالي كه هم مي شنويد و هم مي فهميد؟!

? ں ں ? ? ? ?? ? ہ ہہ ہ ھ ھ ھ
«اوست خدايي كه غير از او معبودي نيست ، داناي نهان و آشكار است» يعني: داناي چيزهايي از عوالم غير مرئي و نامحسوس مي باشد كه از احساس انسان غايب و ناپيداست و نيز داناي چيزهاي آشكار و پيدا از عوالم محسوس و مشاهده شده است . غيب را بر شهادت مقدم گردانيد زيرا غيب در وجود خود متقدم و شهادت متأخر است «اوست بخشاينده مهربان» پس هر كس از چنين اوصافي برخوردار باشد، شايسته آن است كه از وي پروا داشته شود.

ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
«
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اوست خدايي كه غير از او معبودي نيست» اين جمله را براي تأكيد و تثبيت معني تكرار نمود «ملك قدوس» است . يعني: مالك و متصرف تمام اشياء بوده ، از هر عيبي پاك و از هر نقصي منزه است «سلام» است . يعني: ذاتي است كه از هرگونه نقص و عيبي سالم است . يا ذاتي است كه خلق از ظلم و ستم وي به سلامت اند «مؤمن» است . يعني: ذاتي است كه بندگانش را از ظلم ايمن ساخته و بخشاينده امن و آرامش است . يا معني اين است: او تصديق كننده پيامبرانش هست با بخشيدن معجزات به ايشان و تصديق كننده مؤمنان است با پاداشي كه به ايشان وعده داده است «مهيمن» است . يعني: بر بندگان خود و بر اعمالشان گواه و برآنان ناظر است «عزيز» است . يعني: قاهر غالب شكست ناپذير است «جبار» است . جبروت خداوند - جل جلاله - ، عظمت وي است . به قولي جبار: كسي است كه سطوت و غلبه او را كسي تاب آورده نمي تواند «متكبر است» يعني: ذاتي است كه از هرگونه نقصي تكبر ورزيده و از هر آنچه كه سزاوار شأن وي نيست ، بزرگي و برتري جسته است . خاطرنشان مي شود كه كبر در صفات خداوند - جل جلاله - مدح و در صفات مخلوقات ذم است چنان كه در حديث شريف قدسي آمده است: «العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدا منهما عذبته: عظمت ازار من است و كبريا رداي من پس هر كس با من در يكي از آنها كشمكش كند، او را عذاب مي كنم ». «پاك است خداوند از آنچه» مشركان «براي او شريك مي انگارند» از زن و فرزند و غيره پس احدي از خلقش در چيزي از صفات الوهيت و ربوبيت با وي مشاركت ندارد.

? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
«
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اوست الله خالق» يعني: آفريننده اشياء است به اندازه و مقدار متناسب آنها به مقتضاي اراده و مشيت خويش «باري» است . يعني: نوپديد آورنده ، مخترع و ايجادگر اشياء است «مصور» است . يعني: ايجادگر صورتها به اشكال و هيأت هاي مختلفه است «او راست اسماء حسني» بيان اسماء حسناي الهي در سوره «اعراف/ » گذشت و در پايان اين آيه نيز مجددا به نقل رواياتي در باب آنها مي پردازيم «آنچه در آسمانها و زمين است براي او تسبيح مي گويد» يعني: هرچه در آسمانها و زمين است ، به زبان حال يا قال به پاكي و تنزيه خداوند - جل جلاله - نطق مي كند «و اوست عزيز» يعني: ذاتي كه هيچ غلبه كننده اي بر او غالب نمي شود «حكيم» است در همه اموري كه به آن حكم مي كند. در حديث شريف به روايت ترمذي از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرمودند: «همانا براي خداوند متعال نودونه اسم است ـ صد اسم بجز يكي ـ پس هر كس آنها را برشمارد، به بهشت داخل مي شود و حق تعالي فرد است و عدد فرد را دوست دارد، اوست الله كه معبودي جز او نيست ، رحمن و رحيم و ملك و قدوس و سلام و مؤمن و مهيمن و عزيز و جبار و متكبر و خالق و بارء و مصور و غفار و قهار... است » و نود و نه اسم حق تعالي را تا به آخر برشمردند. همچنين در حديث شريف به روايت ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه گفت: از محبوبم ابوالقاسم رسول خدا ص راجع به اسم اعظم خداوند - جل جلاله - سؤال كردم ، فرمودند: «اي اباهريره ، بر توست خواندن آخر سوره حشر. آن را بسيار بخوان ». ابوهريره مي گويد: بار ديگر اين سؤال را تكرار كردم و آن حضرت ص عين اين جواب را بر من تكرار فرمودند. باز هم آن را تكرار كردم و بار ديگر آن را بر من تكرار فرمودند. همچنين درحديث شريف به روايت مالك بن انس - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرمودند: «هر كس سوره حشر را بخواند، خداوند گناهان متقدم و متأخر وي رامي آمرزد».
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همچنين در حديث شريف آمده است: «ما أصاب عبدا هم ولا حزن فدعا بهذا الدعاء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا: هيچ نگراني و اندوهي به بنده اي نمي رسد كه آن گاه به اين دعا (يعني به اسماي حسني الهي) دعا كند مگر اين كه خداوند غم و اندوه وي را از بين برده و به جاي آن به وي گشايشي را عوض مي دهد». همچنين براء - رضي الله عنه - از علي - رضي الله عنه - روايت مي كند كه فرمود: «اي براء! چون خواستي كه خداي متعال را با اسم اعظمش بخواني پس ده آيه اول سوره (حديد) و نيز آخر سوره (حشر) را بخوان ، سپس بگو: اي آن كه تو اين چنين هستي وكسي غير از تو بر اين اسما و اوصاف نيست ، از تو مي خواهم كه براي من چنين و چنان كني (يعني حاجت خود را مطرح كن). اي براء! به خداي متعال سوگند مي خورم كه در آن صورت اگر عليه من هم دعا كني ، به زمين فروبرده خواهم شد». ديلمي از علي و ابن مسعود رضي الله عنهما روايت مي كند كه فرموده حق تعالي ژ ژ ژ تا آخر سوره ، دعاي درد سر است .
{ سوره ممتحنه }
مدني است و داراي (13) آيه است .

وجه تسميه: نامگذاري اين سوره به «ممتحنه » به كسر حاء، به سبب اضافت مجازي فعل امتحان به سوي زن مهاجري است كه بيان حال وي در آيه (10) خواهد آمد. يا «ممتحنه » به كسرحاء وصف سوره است چنان كه در وصف سوره برائه ، «فاضحه » يعني سوره «رسواگر» آمده است . و «ممتحنه » به فتح حاء نيز خوانده شده است كه بنابراين قرائت ، فعل امتحان به سوي آن زني اضافت حقيقي يافته كه آيه (10) درباره وي نازل شده است و او ام كلثوم دختر عقبه بن ابي معيط زن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - بود.
صاحب «في ظلال القرآن » مي گويد: «اين سوره حلقه اي در سلسله تربيت ايماني و تنظيم اجتماعي جامعه مدني است ».

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? S S S S ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? چ چچ چ ? ? ? ? ? ? ?
«
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اي مؤمنان ! دشمنان من و دشمنان خود را دوست نگيريد» دشمن خدا - جل جلاله - كسي است كه به او كفر يا شرك ورزيده و به آنچه كه در كتابهاي او آمده است ، ايمان نياورده باشد و دشمن مؤمنان كسي است كه به ايشان خيانت كرده ، يا با ايشان جنگيده ، يا ديگران را در جنگ عليه ايشان ياري داده است ، مانند كفار مكه در گذشته و كفار ملحد مادي در عصر ما. عدو: بر مفرد و جمع هر دو اطلاق مي شود.
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بخاري ، مسلم و بقيه ائمه حديث در بيان سبب نزول اين آيات از علي - رضي الله عنه - روايت كرده اند كه فرمود: رسول خدا ص من ، زبير و مقدادبن اسود را مأموريت داده وفرمودند: «برويد تا به باغ خاخ [1] برسيد پس در آن باغ زني را مي يابيد كه سوار هودج است و با او نامه اي است ، آن نامه را از وي گرفته و نزد من آوريد». ما به راه افتاديم تا به آن باغ رسيديم ، بناگاه ديديم كه همان زن در آنجاست پس به اوگفتيم: نامه را بيرون آور. گفت: با من نامه اي نيست . گفتيم: يا نامه را بيرون مي آوري ، يا لباست را از تنت بيرون كرده و بازرسي ات مي كنيم . پس نامه را از ميان بافته موي خويش بيرون آورد. پس نامه را گرفتيم و نزد رسول اكرم ص آورديم . بناگاه ديديم كه آن نامه از حاطب بن ابي بلتعه - رضي الله عنه - است كه به سوي گروهي از مشركان مكه فرستاده تا آنان را از برخي اسرار رسول خدا ص آگاه كند. رسول اكرم ص حاطب را احضار كرده و به او فرمودند: «اي حاطب ! اين چيست ؟». حاطب گفت: يا رسول الله! در داوري عليه من شتاب نكنيد؛ حقيقت اين است كه من مردي بودم نه از خود قريش بلكه پيوست شده به آن ؛ ولي كساني از مهاجران كه با شما هستند، در مكه قرابت هايي دارند كه خانواده ها و اموال خويش را به وسيله آنها حمايت مي كنند لذا من نيز در اين انديشه افتادم كه اگر با قريش قرابت نسبي اي ندارم ، حداقل براي آنها خيري رسانده و خدمتي كرده باشم تا به وسيله آن از نزديكانم حمايت كنند پس من اين كار را به سبب كفر و ارتداد از دين خويش انجام نداده ام و نه از روي اين امر كه به كفر راضي باشم ! رسول خدا ص فرمودند: «حاطب راست گفت ». آن گاه اين آيه درباره وي نازل شد.
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خاطرنشان مي شود كه چون رسول اكرم ص در سال هشتم هجري براي فتح مكه آمادگي گرفتند، حاطب خواست تا اين خبر را به قريش برساند پس جبرئيل - عليه السلام - فرود آمد و رسول خدا ص را از اين ماجرا آگاه كرد.
«به سوي آنان پيغام دوستي را مي افگنيد» يعني: به كفار خيرخواهي كرده و به سبب دوستي اي كه ميان شما و آنان هست ، اخبار رسول اكرم ص را به آنان مي رسانيد و به آنان نامه مي نويسيد؛ «و حال آن كه آنان به حقي كه براي شما آمده است ، كفر ورزيده اند» يعني: آنها به خدا و رسولش و آنچه كه به شما از قرآن و هدايت الهي آمده است ، كفر ورزيده اند و از مظاهر كفرشان اين است كه: «پيامبر و شما را نيز بيرون مي كنند» يعني: پيامبر ص و شما را از مكه آواره كرده اند، به سبب كفر و انكارشان از حقي كه برايتان آمده است پس چگونه با آنان دوستي و مهرباني مي كنيد؟ «براي آن كه ايمان آورديد به الله پروردگار خويش» يعني: شما را به خاطر ايمانتان ، يا به خاطر نفرت و كراهت از ايمان آوردنتان ، بيرون رانده اند «اگر براي جهاد در راه من و طلب خشنودي من از وطن خود بيرون آمده ايد» يعني: اگر شما چنين هستيد پس چرا دشمن من و دشمن خودتان را به دوستي مي گيريد؟ «پنهاني به سوي آنان دوستي مي ورزيد» يعني: اخبار مسلمانان را پنهاني به كفار مي فرستيد، به سبب دوستي با آنان «و من به آنچه پنهان مي كنيد و آنچه آشكار مي كنيد داناترم» يعني: من از هر كس ديگر به كارهاي پنهان و آشكار شما داناترم «و هر كس از شما كه اين كار را بكند پس به راستي كه راه راست را گم كرده است» يعني: او از راه حق و صواب به بي راهه رفته و راه ميانه و هموار را گم كرده است .
آيه كريمه بر نهي قطعي و همه جانبه از موالات و دوستي با كفار دلالت مي كند.

? ? ? ژ ژ s s ک ک ک ک گ
«
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اگر شما را بيابند، برايتان دشمن باشند» يعني: اگر كفار با شما روبرو گردند، آنچه را كه در دلهاي خود از دشمني نسبت به شما نهان مي دارند، آشكار مي كنند «و دستها و زبانهاي خود را به بدي به سوي شما بگشايند» با لت وكوب ، قتل و دست درازي و با دشنام و مانند آن «و دوست دارند كه كافر شويد» در اين آرزو به سر مي برند كه مرتد شويد و به سوي كفر باز گرديد. پس مادام كه كار چنين است ، قطعا دوستي با امثال آنان اشتباهي است بزرگ .

گ گ گ ? ?? ? ? ? ?? ں ں ? ? ?
«هرگز خويشاوندان و فرزندان شما به شما سود نمي رسانند» يعني: بي گمان فرزندان و نزديكان شما در روز قيامت به شما سودي نمي رسانند تا شما به خاطر آنان با كفار دوستي و مهرباني ورزيد ـ چنان كه حاطب بن ابي بلتعه چنين كرد بلكه آنچه كه به شما سود مي رساند، امتثال اوامر الهي است ؛ كه از آن جمله است دشمني با كفار و فروگذاشتن دوستي و موالات با آنان «روز قيامت خدا در ميان شما فيصله مي كند» يعني: در ميان شما جدايي مي افگند پس اهل طاعت خود را به بهشت و اهل معصيت خود را به دوزخ داخل مي كند «و خداوند به آنچه مي كنيد بيناست» بنابراين ، شما را در برابر اعمالتان جزا مي دهد. در حديث شريف به روايت انس - رضي الله عنه - آمده است: «مردي از رسول اكرم ص پرسيد: يا رسول الله! پدرم در كجاست ؟ فرمودند: در دوزخ . پس چون پشت گردانيد، آن حضرت ص او را فراخواندند و فرمودند: إن أبي وأباك في النار: پدر من و پدر تو هر دو در دوزخ اند».
علما به مناسبت داستان حاطب ، به بيان حكم جاسوسي براي كفار پرداخته اند:
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مالكي ها بر آنند كه جاسوس مسلمان كشته مي شود اما جمهور فقها برآنند كه او كشته نمي شود بلكه امام او را بر حسب آنچه كه مصلحت بداند، تعزير كند؛ از قبيل زدن ، به زندان افگندن و مانند اين . و هر دو گروه به داستان حاطب استدلال كرده اند زيرا مالكي ها گفته اند: اگر حاطب از اهل بدر نبود، پيامبر ص او را مي كشت . گروه دوم مي گويند: رسول خدا ص حاطب را به اين دليل نكشتند كه او مسلمان بود. همچنين در حديث شريف به روايت علي - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: شخصي به نام فرات بن حيان را كه براي مشركان جاسوسي كرده بود، نزد رسول اكرم ص آوردند ايشان دستور دادند كه او كشته شود. پس فرياد كشيد: اي گروه انصار! آيا من كشته مي شوم درحالي كه گواهي مي دهم به اين كه خدايي جز معبود يگانه نيست و اين كه محمد رسول خداست ؟ آن گاه دستور دادند كه آزادش كنند، سپس فرمودند: «إن منكم من أوكله إلي إيمانه ، منهم فرات بن حيان: همانا از شما كساني هستند كه من آنان را به ايمانشان وامي گذارم ، كه از آن جمله است فرات بن حيان ».
ملاحظه مي كنيم كه در آيه كريمه براي تحريم موالات با كفار پنج سبب ذكر شده است:
1 ـ كفرشان به خداي سبحان و رسول وي .
2 ـ بيرون راندن رسول اكرم ص و مؤمنان از ديار و اموالشان در مكه .
3 ـ دشمني و ستيز آنها با مؤمنان .
4 ـ كشتن مؤمنان و زدن و دشنام دادن آنها.
5 ـ حرص آنان بر كفر به محمد ص.

? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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هرآينه براي شما در ابراهيم و كساني كه همراه او بودند، اسوه حسنه اي است» يعني: خصلتي ستوده و سرمشق نيكويي است پس به ايشان اقتدا كنيد. گويي مي فرمايد: اي حاطب ! آيا به ابراهيم اقتدا و تأسي نكردي تا از فاميل و خانواده ات بيزاري بجويي چنان كه ابراهيم - عليه السلام - و پيروانش از پدران و قومشان برائت جستند؛ «آن گاه كه به قومشان گفتند: هرآينه ما از شما بري و بركناريم» نه ما از شماييم و نه شما از ما؛ به سبب كفرتان به خداوند متعال «و» نيز بيزاريم «از آنچه كه بجز خداوند مي پرستيد» كه بتانند «به شما كافر شديم» يعني: ما به بتاني كه شما به آنها ايمان آورده ايد، يا به دين شما، يا به افعالتان كافر و منكر شديم «و ميان ما و ميان شما به طور هميشه دشمني و كينه پديد آمد» يعني: اين شيوه و روش ما با شما است ؛ «تا وقتي كه فقط به خداوند ايمان آوريد» و شرك را ترك كنيد پس وقتي چنين كرديد، اين دشمني به دوستي و اين كينه به محبت تبديل مي شود «مگر در اين سخن ابراهيم به پدرش كه حتما براي تو آمرزش خواهم خواست» يعني: براي شما در همه سخنان ابراهيم - عليه السلام - الگو و سرمشق نيكويي است مگر در اين سخن وي به پدرش لذا به اين سخن وي اقتدا و تأسي نكنيد كه براي مشركان آمرزش بخواهيد زيرا آمرزش خواهي ابراهيم - عليه السلام - براي پدرش ، بنا بر وعده اي بود كه او به پدرش داده بود؛ (اما چون براي ابراهيم روشن شد كه پدرش دشمن خداوند است ، از وي بيزاري جست) «توبه / 114».
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آن گاه خداي عزوجل سخن ابراهيم - عليه السلام - براي پدرش را به اتمام رسانده و مي فرمايد: «و براي تو در برابر خداوند صاحب اختيار چيزي نيستم» يعني: ابراهيم - عليه السلام - به پدرش گفت: براي تو آمرزش مي خواهم ولي چيزي از عذاب خداوند - جل جلاله - را از تو دفع نمي توانم كرد «پروردگارا! بر تو توكل كرده ايم و به تو روي آورده ايم و به سوي توست بازگشت» اين از دعاي ابراهيم - عليه السلام - و يارانش و از چيزهايي است كه در آن سرمشقي نيكو است كه بايد در آن به ابراهيم - عليه السلام - اقتدا شود، همچنان اين ادعاي وي:

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
«پروردگارا! ما را فتنه اي براي كافران نگردان» مجاهد در معني آن مي گويد: ما را به دست آنان يا به عذابي از نزد خويش عذاب نكن تا آنها بگويند كه: اگر اينان بر حق مي بودند، اين ذلت و خواري به آنان نمي رسيد «و اي پروردگار ما! براي ما بيامرز هر آينه تويي عزيز» يعني: تو غالبي هستي كه هرگز مغلوب نمي شوي و تويي «حكيم» يعني: تو صاحب حكمت بالغه هستي .

? ? ? ? ?پ پ پ پ ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
آن گاه خداي عزوجل مؤمنان را تكرارا بر اقتدا به ابراهيم - عليه السلام - برانگيخته و مي فرمايد: «هرآينه براي شما در ايشان» يعني: در ابراهيم - عليه السلام - و كساني كه با او بودند؛ «سرمشقي نيكو است براي كسي كه به خداوند و روز آخرت اميد دارد» يعني: اين الگو گرفتن و اقتدا به ابراهيم - عليه السلام - فقط براي كساني است كه در دنيا و آخرت به خير و رحمت خداوند - جل جلاله - طمع مي بندند «و هر كس روي برتابد» يعني: هر كس از اقتدا و تأسي به ابراهيم - عليه السلام - روي برتافته و اين نصيحت را ناديده بگيرد و با كفار رابطه دوستانه برقرار نمايد «پس هرآينه الله بي نياز است» از خلقش «ستوده» است بر افعال خود؛ در نزد دوستان و اهل طاعتش .

S S S S ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
«
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چه بسا خداوند در ميان شما و در ميان كساني كه با آنها دشمني داشتيد، دوستي پديد آورد» اين بدان جهت خواهد بود كه آنان مسلمان مي شوند و از اهل دينتان مي گردند چنان كه گروهي از آنان بعد از فتح مكه مسلمان شدند و اسلامشان نيز نيكو و استوار گشت و ميان آنها و كساني كه از ايشان در اسلام تقدم داشتند مودت و محبت پديد آمد و آنها نيز جهاد كردند و كارهايي را كه سبب قرب الهي مي شود انجام دادند، كه ابوسفيان - رضي الله عنه - از آن جمله بود و قبل از آن كه او مسلمان شود، رسول اكرم ص با ام حبيبه دخترش ازدواج كردند. البته ام حبيبه و شوهرش عبدالله بن جحش - رضي الله عنه - از مسلمانان اولين و از كساني بودند كه به سرزمين حبشه هجرت كرده بودند اما شوهرش در حبشه نصراني شد و بر نصرانيت مرد ولي او بر دين خويش باقي ماند و رسول خدا ص به نجاشي پيغام فرستاده و او را براي خود خواستگاري كردند و نجاشي از جاي رسول اكرم ص به وي چهارصد درهم از مال خود مهريه داد ولي با همه اينها دوستي با ابوسفيان جز با اسلام وي در روز فتح مكه و ما بعد آن پديد نيامد و بعد از فتح مكه بود كه ابوسفيان دشمني با رسول خدا ص را ترك كرد. در حديث شريف آمده است : «أحبب حبيبك هونا ما، عسي أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسي أن يكون حبيبك يوما ما: دوستت را در حدي متعادل دوست بدار و در دوستي وي افراط نكن ، چه بسا كه او روزي بدخواه و منفور تو گردد و با دشمنت نيز در دشمني زياده روي نكن زيرا چه بسا كه او روزي دوستت گردد». «و خداوند قدير است» يعني: داراي قدرت بالغه است پس او بر اين امر كه دلهاي معاندان را به سوي حق برگرداند تا ايشان را در مغفرت و رحمت خويش داخل گرداند، تواناست «و خداوند آمرزگار است» بر آنچه كه از شما در موالات با كفار سر زده است ؛ از نقل دادن اخبار و غير آن «مهربان» است به شما چرا كه شما را به شتاب مجازات نمي كند.
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ابن مردويه در بيان سبب نزول آيه كريمه از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت كرده است كه فرمود: اولين كسي كه با مرتدان در راه اقامه و بر پاداشت دين خدا - جل جلاله - جنگيد، ابوسفيان بن حرب بود و اين آيه درباره وي نازل شد.

? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ s s ک ک
«خداوند شما را از كساني كه با شما در دين نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده اند، باز نمي دارد كه با آنان نيكي كنيد» يعني: خداوند - جل جلاله - شما را از اين امر نهي نمي كند كه با كفار هم پيماني كه بر ترك جنگ و ياري نكردن كفار ديگر عليه شما با شما پيمان بسته اند، به مقتضاي احسان و نيكي رفتار كنيد؛ مانند رعايت صله رحم با خويشاوندان غير مسلمان ، نفع رساندن به همسايه مشرك و مهمان كردن آنان «و با آنان به انصاف رفتار كنيد» يعني: در تعاملاتي كه ميان شما و آنان صورت مي گيرد، با آنان دادگرانه و به عدالت رفتار و معامله كنيد؛ با پرداختن حقشان ، مانند وفا به وعده ، پرداخت امانت و پرداخت بي كم وكاست بهاي آنچه كه از آنان خريداري مي كنيد. چنان كه قبيله خزاعه با رسول اكرم ص چنين عهدي بستند و آن حضرت ص در حق آنان به نيكي و وفا دستور دادند «بي گمان خداوند دادگران را دوست دارد» پس رهرو راه عدل و داد باشيد.
قتاده بر آن است كه اين حكم در اول اسلام بود، سپس آيه: ژ ھ ھ ے ے ژ «توبه /5» آن را منسوخ كرد. اما اكثر اهل تأويل برآنند كه اين آيه منسوخ نيست ، به دليل روايت بخاري و مسلم در بيان سبب نزول آن از اسماء دختر ابوبكر رضي الله عنهما كه فرمود: «مادرم درحالي كه مشرك بود، در دوران پيمان قريش (صلح حديبيه) به ديدارم آمد پس به محضر رسول خدا ص رفتم و گفتم: يا رسول الله! مادرم درحالي كه به من راغب است نزد من آمده است ، آيا با وي صله رحم را به جاي آورم ؟ فرمودند: آري ! با مادرت صله رحم را به جاي آور». سپس خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود.
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ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ? ? ? ? ? ہ
«جز اين نيست كه خداوند شما را از» نيك رفتاري با «كساني نهي مي كند كه با شما در دين جنگيده اند و شما را از خانه و كاشانه تان آواره كرده اند» كه آنان سردمداران و رهبران كفر از قبيله قريش و امثالشان از كساني اند كه عليه مسلمانان سرسخت و ستيزه جو بودند «و بر راندنتان با ديگران همدستي كردند» يعني: حق تعالي شما را از نيكرفتاري با كساني نيز نهي مي كند كه دشمن را عليه شما ياري و پشتيباني كرده اند. يعني: كساني را ياري و پشتيباني كرده اند كه با شما جنگيده اند و شما را به خاطر دينتان از خانه و كاشانه تان بيرون رانده اند و آنان ساير اهل مكه و كسان ديگري هستند كه با آنها همپيمان شده بودند. آري ! نهي مي كند شما را «از اين كه با آنان تولي كنيد» يعني: آنان را به دوستي و ياري بگيريد «و هر كس دوستشان بدارد پس آن گروه آنانند ستمگران» زيرا آنان دوستي را در غير جايگاهش نهاده و كساني را به دوستي گرفته اند كه سزاوار دشمني مي باشند، چراكه دشمن خدا - جل جلاله - و پيامبر و كتاب وي مي باشند. دليل اين كه خداي متعال از جايز بودن دادگري و نيكوكاري با گروه اول از كفار بي آزار سخن گفت ، نه از جواز ولايت و دوستي با آنان ، اين است كه: ولايت و دوستي با كفار به هيچ حال جايز نيست و ولايت جز با مؤمنان حرام قطعي مي باشد پس اگر در يك كشور غير مسلماناني وجود داشته باشند كه با مسلمانان وارد كشمكش نشوند، نيكوكاري و عدالت با آنان جايز است اما ولايت با آنان هرگز جواز ندارد. خاطرنشان مي شود كه از بزرگترين مظاهر ولايت با كفار در عصر ما، داخل شدن در احزاب آنان است .

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
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در بيان سبب نزول آيه كريمه آمده است: چون رسول اكرم ص در حديبيه با قريش بر اين شرط صلح نمودند كه هر كس از مسلمانان مكه نزدشان آمد، او را واپس به مكه برگردانند، در اين اثنا زنان مسلماني از مكه به سوي ايشان هجرت كردند. پس خداي متعال نپذيرفت كه آنها به سوي مشركان برگردانده شوند و نازل فرمود: «اي مؤمنان ! چون زنان مؤمن مهاجر» از ميان كفار «نزد شما بيايند پس آنان را امتحان كنيد» يعني: آنان را بيازماييد تا ميزان رغبت و گرايش آنان به اسلام را دريابيد. ابن عباس ك مي گويد: «امتحانشان اين بود كه به خدا سوگند خورند كه نه به سبب ناسازگاري و نفرت از شوهرانشان از مكه بيرون شده اند، نه به انگيزه تمايل به رفتن از سرزميني به سرزميني ديگر، نه به طلب دنيا و نه به عشق مردي از مسلمانان بلكه فقط به انگيزه دوستي خداوند - جل جلاله - و پيامبرش و رغبت در دينش هجرت كرده اند پس چون بر اين مضمون قسم مي خوردند، رسول خدا ص مهري را كه شوهرانشان به آنان داده بودند و خرجي را كه بر آنان كرده بودند، مي پرداختند ولي خود آن زنان مؤمن مهاجر را بر نمي گرداندند». «خداوند به ايمان ايشان داناتر است» اين قيد براي بيان اين امر است كه جز خداي سبحان هيچ كس ديگر حقيقت حالشان را نمي داند پس او شما را به كشف حقيقت مأمور نكرده است بلكه مأموريت شما امتحان و آزمايش آنهاست تا صدق ادعايشان در رغبت و گرايش به اسلام بر شما روشن شود «پس اگر آنان را مؤمن دانستيد» به حسب ظاهر، بعد از گرفتن امتحاني كه به آن مأمور شده ايد «آنان را به سوي كفار باز نگردانيد» يعني: به سوي شوهران كافرشان «نه آن زنان بر آنان حلال اند و نه آن مردان بر اين زنان حلال» زيرا زن مؤمن بر هيچ مرد كافري حلال نيست و مسلمان شدنش موجب جدايي وي از شوهر كافرش مي گردد نه صرف هجرتش .
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خاطرنشان مي شود كه اين آيه زنان مسلمان را بر مردان مشرك حرام گردانيد و در آغاز اسلام جايز بود كه مرد مشرك با زن مؤمن ازدواج كند، از اين جهت چون ابوالعاص بن ربيع شوهر زينب دختر رسول اكرم ص كه مشرك بود، در روز بدر به دست مسلمانان اسير شد، زنش زينب گردنبندي را كه از مادرش خديجه رضي الله عنها به وي رسيده بود، براي آزادي (فديه) وي از مكه فرستاد پس چون رسول خدا ص به اين حال و وضع دخترشان فكر كردند، سخت بر او دل سوختانده و به مسلمانان گفتند: «اگر صلاح مي ديديد كه اسير وي را برايش رها كنيد پس چنين كنيد». آن گاه ابوالعاص را بر اين شرط آزاد كردند كه دخترشان را نزدشان بفرستد و او به اين شرط وفا كرده زينب رضي الله عنها را با زيدبن حارثه - رضي الله عنه - به مدينه فرستاد و زينب بعد از غزوه بدر دو سال در مدينه اقامت گزيد تا اين كه در سال هشتم هجري شوهرش ابوالعاص مسلمان شد و رسول اكرم ص زينب را با همان نكاح اول به وي برگردانده و مهر جديدي را بر او وضع نكردند چنان كه ابن كثير نقل كرده است .
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اكثر علما برآنند كه اين حكم ناسخ بخشي از پيمان صلح حديبيه است كه مفاد آن به برگرداندن مسلمانان به مشركان ارتباط مي گيرد اما احناف برآنند كه اين حكم تماما ـ هم درباره زنان و هم درباره مردان ـ منسوخ است زيرا اقامت مسلمانان در سرزمين شرك جواز ندارد. احناف به اين حديث شريف نيز استدلال كرده اند: «أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دارالحرب لاتراءي ناراهما: من از هر مسلماني كه با مشركي در دار حرب اقامت گزيند به طوري كه آتش آن دو ديده شود، بيزارم ». «و به آنان آنچه خرج كرده اند بدهيد» يعني: به شوهران اين گروهي كه هجرت كرده و اسلام آورده اند، قيمت آنچه را كه بر آنان از مهر خرج كرده اند بدهيد «و بر شما گناهي نيست كه با ايشان ازدواج كنيد» زيرا آن زنان مؤمن مهاجر، از اهل دين شما شده اند «چون به ايشان مهرهاي ايشان را بدهيد» بعد از سپري شدن عده ايشان . اين شرط بدين معني است كه آنچه را از تعويض به شوهران سابقشان پرداخته ايد، جاي مهر ايشان را نمي گيرد پس پرداخت مهر براي زن در هنگام ازدواج وي با هر مردي ، به منظور تكريم و گراميداشت وي واجب است «و عصمت هاي زنان كافر را نگاه نداريد» يعني: هر كس زن كافري داشت ، بداند كه او در واقع برايش زني نيست زيرا با اختلاف دين ، عصمت آن زن با وي قطع شده است . مراد از «عصمت » عقد نكاح است . نقل است كه چون اين آيه نازل شد، عمربن خطاب - رضي الله عنه - در آن روز دو زن را طلاق داد، كه يكي از آنان را معاويه بن ابي سفيان و ديگري را صفوان بن اميه به نكاح گرفتند. از ابن عباس - رضي الله عنه - روايت شده است كه فرمود: «اختلاف دارين سبب قطع عقد نكاح مي شود».
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ومذهب ابوحنيفه : نيز همين است بنابراين ، اگر زن حربي اي مسلمان شد و از دارحرب بيرون آمد و در دار حرب شوهر كافري داشت ، در ميان آن دو جدايي واقع شده است و در رأي امام ابوحنيفه عده اي هم بر آن زن نيست اما امام محمد و امام ابويوسف مي گويند: سپري كردن عده بر وي لازم است . شايان ذكر است كه حكم انقطاع نكاح با اختلاف دين ، مخصوص به زنان كافر مشرك است نه به زنان كافر كتابي . احناف مي گويند: چون زن مسلمان شد، اسلام بر شوهرش عرضه مي شود؛ پس اگر مسلمان شد خوب و الا در ميان آنها تفريق مي شود. و چنان كه گفتيم ، در صدر اسلام مردان كافر زنان مسلمان و مردان مسلمان زنان كافر را به نكاح مي گرفتند كه اين كار با اين آيه منسوخ شد.
«
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و آنچه را خرج كرده ايد طلب كنيد» يعني: مهرهاي زنانتان را كه مرتد شده و به كفار پيوسته اند، از آنان طلب كنيد «و مشركان هم بايد آنچه را كه خرج كرده اند» از مهرهاي زنان مهاجر خود كه بعد از هجرت با مسلمانان ازدواج كرده اند «طلب كنند». مفسران مي گويند: بعد از نزول اين آيه ، اگر زني از مسلمانان به سبب ارتداد به كفار معاهد مي پيوست ، به كفار گفته مي شد: مهر وي را بياوريد و اگر زني از كفار مسلمان مي شد و به مسلمانان مي پيوست ، نيز مهرش را به شوهر كافرش باز مي گردانيدند «اين حكم الهي است كه در ميان شما حكم مي كند» يعني: آنچه از بازگرداندن مهرها از هر دو جهت ذكر شد، حكم الهي در مورد مشركان بعد از صلح حديبيه است ، نه در مورد مشركاني كه عهد و پيماني با مسلمانان ندارند. به قولي: اين حكم منسوخ شده است . ابن عربي مي گويد: «اين حكم به اجماع امت مخصوص به همان زمان و در خصوص صلح حديبيه بود». «و الله داناي با حكمت است» يعني: حق تعالي از هر جهت به مصالح بندگان خود دانا است لذا هيچ امر نهاني اي بر وي پنهان نمي ماند و او در سخنان و كارهاي خود داراي حكمت بالغه است . قرطبي مي گويد: «حكم برگرداندن مهرها مخصوص به زمان صلح حديبيه و در مورد همان واقعه بود». اما حكم تفريق ميان زن و شوهر در صورتي كه يكي از آنها به اسلام مشرف شد و ديگري بر كفر باقي ماند، همچنان به حال خود باقي است .
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و در صورتي كه كسي از زنان شما به سوي كفار رفت» يعني: اگر زني از مسلمانان مرتد شد و به دار كفر ـ هرچند به اهل كتاب ـ پيوست و آنها مهر مورد مطالبه شما را ندادند؛ «پس كافران را عقوبت رسانديد» يعني: سپس با كفار پيكار كرده و از آنان بعد از پيروزي غنيمت گرفتيد؛ «پس به كساني كه زنانشان رفته اند، معادل آنچه خرج كرده اند بدهيد» يعني: به مسلماناني كه زنانشان به كفار پيوسته اند، معادل آنچه را كه به آنان از مهر داده اند، از اموال في ء و غنيمت بدهيد چنانچه مشركان مهر زنانشان را به ايشان باز نگردانيدند. ابن عباس - رضي الله عنه - مي گويد: «يعني اگر زني از مهاجران به كفار پيوست ، مسلمانان مأمورند كه معادل خرجي را كه شوهرش بر وي كرده است به او از اموال غنيمت قبل از تقسيم آنها بپردازند». لذا فرموده حق تعالي: ژ ? ژ به اين معني است: سپس اگر غنيمت گرفتيد، يا بر كفار پيروز شديد، به مسلماناني كه زنانشان به كفار پيوسته اند، معادل آنچه را كه به آنان از مهر داده اند، بدهيد. به قولي: اين حكم نيز منسوخ است «و از خداوندي كه به او ايمان داريد، پروا كنيد» يعني: از دست آلودن به چيزي كه موجب مجازات شماست ، حذر كنيد و از خداوند - جل جلاله - پروا داريد؛ با به اجرا گذاشتن حكم و شريعت وي . بنابراين ، كسي كه پرداخت اموال خرج كرده شوهران مسلمان بر زنان مرتدشان از وي مطالبه مي شود، امام (حاكم) مسلمانان است كه بايد آن را از بيت المال بپردازد.
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علامه شاه ولي الله دهلوي مي گويد: «اين سخن كه همه اين احكام بعد از فتح مكه منسوخ شد، نزد اين فقير ثابت نشده است پس اگر مانند حالتي كه در صلح حدبييه اتفاق افتاد، باز هم روي دهد، به تحقيق كه بايد بر همين احكام عمل شود و الله اعلم ». صاحب «تفسير المنير» نيز مي گويد: «چنانچه ميان مسلمانان و غير ايشان در مانند چنين حالي كه مسلمانان در گذشته بر آن بوده اند، معاهداتي امضا شود مانعي از عمل به اين معاهدات وجود ندارد. پس اگر مثلا با آنان پيمان بستيم كه آنچه را خرج زنانشان كرده اند، در صورت مسلمان شدن و پيوستن آن زنان به ما، به آنان بپردازيم بايد به اين تعهد عمل كنيم ، با در نظر داشت اين امر كه حكم ياد شده مخصوص به بازگردانيدن مهرهاي زنان اهل عهد است ـ چنان كه ذكر شد».
حسن و مقاتل در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويند: اين آيه درباره ام حكيم دختر ابوسفيان نازل شد كه مرتد گشت و شوهرش عباس بن تميم قريشي را ترك كرد. شايان ذكر است كه بجز او هيچ زن ديگري از قريش مرتد نشد، سپس آن زن مرتده نيز مجددا به اسلام بازگشت .
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اي پيامبر! چون زنان مؤمن به نزد تو آيند كه با تو بيعت كنند» بيعت: عقد و پيمان پايبندي به طاعت است . يعني: چون به قصد بيعت كردن نزد تو آيند؛ «بر اين كه براي خداوند چيزي را» هر چه باشد «شريك مقرر نكنند» يعني: چون به قصد بيعت كردن بر اسلام نزد تو آيند. اين واقعه در روز فتح مكه بود كه زنان نزد رسول خدا ص آمدند تا با ايشان بيعت كنند پس خداوند - جل جلاله - به پيامبرش دستور داد كه از ايشان بر اين شروط بيعت بگيرد كه: شريك نياورند «و» از آنان بيعت بگير بر اين شرط كه: «دزدي نكنند» در حديث شريف آمده است كه وقتي رسول اكرم ص از زنان مكه بيعت مي گرفتند، به اين بند از شروط بيعت كه رسيدند، هند زن ابوسفيان گفت: ابوسفيان مرد بخيلي است و من از مال وي غذا و خرجمان را بر مي دارم ، آيا اين كار درست است ؟ رسول خدا ص فرمودند: «آري ! برايت حلال است ». «و» از آنان بيعت بگير بر اين شرط كه: «زنا نكنند» و حرام بودن زنا محدود به زناي فرج نيست چنان كه در حديث شريف آمده است: «بر فرزند آدم بهره وي از زنا نوشته شده است كه او اين بهره خود را خواه ناخواه درمي يابد پس زناي چشمها نگريستن است و زناي گوشها شنيدن و زناي زبان سخن گفتن و دو دست زنا مي كنند و زناي آنها گرفتن است و دو پا زنا مي كنند و زناي آنها راه رفتن است (به سوي فحشاء) و قلب خواهش و تمنا مي كند، سپس فرج يا اين خواهش را تصديق مي كند يا تكذيب ».
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و» از آنان بيعت بگير بر اين شرط كه: «اولاد خود را نكشند» رسم زنده به گور كردن دختران از ترس فقر، يا ننگ جاهلي ، رسم ناميموني بود كه در جاهليت بدان عمل مي شد ولي اين معني عام است در قتل فرزندان به هر انگيزه اي كه باشد،چه به انگيزه ترس از فقر، چه به انگيزه رفع اتهام زنا و نيز عام است در قتل جنين و غير آن . اما احناف بر آنند كه ساقط كردن جنين به سبب عذري كه كارشناس خبره آن را تشخيص دهد، مباح است درصورتي كه جنين هنوز به مرحله خلقت ـ كه عادتا از چهل تا چهل وپنج روزه گي وي بعد از حمل است ـ نرسيده باشد اما اسقاط جنيني كه در مرحله قبل از دميدن روح يعني در پايان ماه چهارم قرار دارد، بدون عذر مكروه است و اسقاط آن بعد از اين مرحله ، حرام قطعي است . البته در همچو مسايل دشواري بايد به اهل تقوي و علم رجوع كرد و خودسرانه تصميم نگرفت .
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و» از آنان بيعت بگير بر اين شرط كه: «سخن دروغي را پيش نياورند كه آن را در ميان دستها و پاهاي خويش بر بسته باشند» يعني: به شوهرانشان فرزنداني را كه از آنان نيست منسوب نكنند. فراء مي گويد: «در جاهليت رسم چنين بود كه زن نوزاد سر راهي اي را پيدا مي كرد و آن گاه به شوهرش مي گفت: اين بچه من از نطفه توست ». ابن عباس - رضي الله عنه - مي گويد: «چنان بود كه زن دختري مي زاييد اما به جاي آن پسري را قرار مي داد». «و» از آنان بيعت بگير بر اين شرط كه: «تو را در معروفي نافرماني نكنند» يعني: در هر امري كه مشمول طاعت و فرمانبرداري از خدا - جل جلاله - است ، چون منع از نوحه كردن ، جامه دريدن ، موي پريشان كردن ، گريبان چاك كردن ، بر سر و روي زدن ، چهره را فگار و خراش كردن و دعا كردن به نابودي خود يا كساني ديگر در عزاداري ها. قيد: «عدم نافرماني پيامبر ص در معروف » ـ با وجود آن كه رسول اكرم ص جز به معروف امر نمي كردند ـ براي تنبيه بر اين امر است كه فرمان بردن از هيچ مخلوقي در نافرماني خالق جواز ندارد.آري ! اگر اين شروط را پذيرفتند؛ «پس با ايشان بيعت كن و برايشان از خداوند آمرزش بخواه» يعني: بعد از اين بيعتي كه با تو كردند، از خداوند - جل جلاله - براي گناهان گذشته شان آمرزش بخواه «همانا خداوند آمرزگار است» با پاك كردن بندگان خود از گناهان گذشته «مهربان» است ؛ با توفيق طاعت بخشيدن به ايشان .
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شايان ذكر است كه بندهاي بيعت با زنان فقط محدود به ايشان نبود بلكه با مردان نيز بر اين شرطها بيعت صورت گرفت چنان كه در حديث شريف به روايت عباده بن صامت - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: «من در جمله كساني بودم كه در بيعت عقبه نخست حاضر بودند و ما مجموعا دوزاده مرد بوديم پس با رسول خدا بر مفاد همان بيعت زنان بيعت كرديم و اين قبل از آن بود كه جهاد مسلحانه فرض شود. آري ! با ايشان بيعت كرديم بر اين كه چيزي را به خداي عزوجل شريك نياوريم ، دزدي نكنيم ، زنا نكنيم ، فرزندانمان را نكشيم ، بهتاني برنبنديم كه آن را در ميان دستها و پاهاي خويش بر بسته باشيم و رسول اكرم ص را در هيچ امر معروفي نافرماني نكنيم . رسول خدا ص بعد از پايان اين بيعت فرمودند: اگر وفا كرديد، براي شما بهشت است ».
خاطرنشان مي شود كه در آيه كريمه به اركان نهي در دين كه شش ركن است تصريح شده است اما اركان امر ذكر نشده است كه آنها نيز شش ركن ذيل است: اداي كلمه شهادت ، نماز، زكات ، روزه ، حج و غسل نمودن از جنابت . دليل عدم ذكر اوامر اين است كه نهي در همه زمانها و همه احوال دائم و هميشگي است لذا تنبيه بر امري كه دائمي است ، مؤكدتر و مهمتر است .
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مفسران در بيان سبب نزول آيه كريمه گفته اند: اين آيه در روز فتح مكه بعد از آن نازل شد كه رسول اكرم ص از بيعت با مردان فارغ شدند. عائشه رضي الله عنها مي گويد: «بيعت رسول خدا ص با زنان فقط با سخن گفتن بود و به خداي عزوجل سوگند كه دست رسول اكرم ص هرگز دست هيچ زني را لمس نكرد. و چون رسول خدا ص با زنان بيعت مي كردند، مي فرمودند: با شما به سخن گفتن بيعت كردم ». همچنين در حديث شريف به روايت اميمه بنت رقيه تميمي رضي الله عنها آمده است كه فرمود: «... بعد از آن كه رسول اكرم ص از ما اين شروط را گرفتند، گفتيم: يا رسول الله! آيا با ما مصافحه نمي كنيد؟ فرمودند: من با زنان مصاحفه نمي كنم بلكه سخن گفتنم با يك زن ، سخن گفتنم با صد زن است ».

چ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ s s
«اي مؤمنان ! قومي را كه خداوند بر آنان خشم گرفته است ، به دوستي نگيريد» مراد از آنان: تمام طوايف كفرند. به قولي: مراد از آنان مخصوصا يهوديان مي باشند زيرا روايتي در بيان سبب نزول آيه كريمه آمده است كه مي گويد: اين آيه درباره برخي از فقراي مسلمانان نازل شد كه با يهوديان پيوند دوستي برقرار مي كردند تا از ميوه هايشان بهره گيرند. اما ابن كثير مي گويد: «آيه كريمه عام است درباره يهود، نصاري و ساير كفاري كه خداوند - جل جلاله - بر آنان خشم گرفته ، لعنت شان نموده و از سوي او سزاوار طردند». «آن گروه از آخرت نااميد شده اند» يعني: البته آنان به سبب كفر خود به آخرت يقين ندارند و از ثواب آخرت و نعمت هاي آن نااميد شده اند «چنان كه كافران از اهل گورها نااميد شده اند» يعني: مأيوس بودنشان از آخرت ، همانند مأيوس بودنشان از رستاخيز مردگان و بازگشت آنها به سويشان است چرا كه به بعث بعد از مرگ نيز هيچ اعتقادي ندارند.

[1] جايي است ميان مكه و مدينه در فاصله دوازده مايلي مدينه .
{ سوره صف }
مدني است و داراي (14) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره بدان سبب «صف » ناميده شد كه خداوند متعال در مطلع آن فرموده است: ژ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ??ژ (4). از ديگر نامهاي اين سوره «حواريين » و «عيسي » مي باشد.

ک ک ک ک گ گ گ گ? ? ? ? ?
«آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خدا را تسبيح گفت» اين تعبير، بر مشروعيت تسبيح گفتن در همه اوقات ؛ اعم از گذشته ، حال و آينده ارشاد مي كند. حرف «ما» به كار برده شد نه حرف «من » زيرا اكثر تسبيح گويندگان غيرعقلايند «و اوست عزيز» يعني: غالبي كه مغلوب نمي شود «حكيم» است و در تمام افعال و سخنان خويش با حكمت و فرزانه مي باشد.

? ? ? ں ں ? ? ? ?
«اي كساني كه ايمان آورده ايد! چرا چيزي مي گوييد كه انجام نمي دهيد» ابن عباس ك در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: گروهي از مؤمنان قبل از آن كه جهاد فرض شود مي گفتند: اي كاش خداوند - جل جلاله - ما را به دوست داشته ترين اعمال در نزد خود آگاه مي كرد تا به آن عمل مي كرديم . پس خداوند متعال به پيامبرشص خبر داد كه دوست داشته ترين اعمال نزد وي ، ايمان راستين و بي شك و شبهه و بعد از آن جهاد با اهل معصيتي است كه ايمان نياورده و با عقيده حق مي ستيزند. و چون مؤمنان آگاه شدند كه دوست داشته ترين اعمال نزد حق تعالي جهاد است ، گروهي از آنان اين فريضه را ناخوش داشتند و كار جهاد برايشان دشوار آمد پس خداوند - جل جلاله - فرمود: ژ ں ں ? ? ? ژ : (چرا چيزي مي گوييد كه انجام نمي دهيد) لذا آنان را بر اين كار نكوهش نمود و افزود:

? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
«نزد خداوند بس منفور است كه چيزي بگوييد كه انجام نمي دهيد» به قولي: اين آيه درباره گروهي نازل شد كه نزد رسول خدا ص مي آمدند و يكي از آنان مي گفت: در صحنه پيكار با شمشيرم به جولان پرداخته و دشمن را چنين و چنان كوبيدم ... درحالي كه اين سخني گزاف بود.
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شايان ذكر است كه اين آيه بر هر كس كه طاعتي را به گردن مي گيرد، وفا به آن را واجب مي گرداند و آنچه انسان به گردن مي گيرد بر دو قسم است:
1 ـ نذر: كه خود بر دو نوع است: أ ـ نذر تقرب مانند اين سخن انسان: براي رضاي خداوند - جل جلاله - روزه ، نماز، صدقه و مانند آن از اعمال نيك را به گردن مي گيرم و به انجام دادن آن متعهد مي شوم . پس وفا به اين نذر اجماعا لازم است . ب ـ نذر مباحي كه به شرط متعلق است ، مثل اين كه بگويد: اگر مسافرم آمد، بر من صدقه اي است ، يا اگر خداوند - جل جلاله - شر فلان كس را از سرم دفع كرد پس بر من صدقه اي است . كه از نظر اكثر علما، وفا به اين نذر نيز لازم است .
2 ـ وعده: از چيزهايي كه انسان به گردن مي گيرد، يكي هم وعده است . وعده اگر به سببي متعلق بود، وفا به آن اجماعا لازم است ، مثل اين كه بگويد: اگر ازدواج كردم ، يك دينار به تو كمك مي كنم ... اما اگر وعده با تعليق و شرط همراه نبود، لزوم عمل به آن مورد اختلاف است . ابن عربي و قرطبي مي گويند: «صحيح در نزد ما اين است كه وفا به وعده در هر حال واجب است مگر به علت وجود عذري ».

ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
مفسران در بيان سبب نزول آيه كريمه نقل كرده اند كه مؤمنان گفتند: اي كاش خداوند متعال محبوبترين اعمال نزد خود را به ما خبر مي داد تا بدان عمل مي كرديم ، هرچند جانها و مالهايمان بر سر آن مي رفت . پس خداوند - جل جلاله - در اينجا به آنان بيان فرمود كه محبوب ترين عمل بندگان در نزد وي جنگيدن در راه وي است .
«
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در حقيقت خدا كساني را كه در راه او صف زده» يعني: صف در صف و به هم فشرده «جهاد مي كنند دوست دارد» چنان كه در حديث شريف آمده است : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله: رأس كار اسلام است ، ستون آن نماز است و قله كوهان آن جهاد در راه خدا - جل جلاله - است ». آري ! خداوند - جل جلاله - مجاهداني را دوست دارد كه در راهش «چنان» صف مي كشند «كه گويي عمارتي محكم به هم چسبيده هستند» يعني: برخي از آنها در صف جهاد به برخي ديگر چنان درهم چسبيده اند كه گويي پيكر واحدي هستند همچون ساختماني كه از سرب ريخته شده باشد. البته اين درهم فشرده گي به سبب صلابت و نيرومنديشان در راه خدا - جل جلاله - است به طوري كه در كارشان هيچ گونه سستي وشكافي وجود نداشته و دشمن به هيچ وجه نمي تواند در صفوف و سنگرهايشان نفوذ كند. خاطرنشان مي شود كه خروج مجاهد از صف جهاد جايز نيست ؛ مگر به سبب ضرورتي كه به وي عارض مي شود، يا براي انجام مأموريتي كه از سوي فرمانده به وي محول مي شود، يا براي هدف جنگي اي مانند بيرون شدن براي كمين و مبارزه با دشمن چنان كه در جنگهاي بدر و خيبر چنين بود.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
بعد از آن كه خداي سبحان به ذكر اين حقيقت پرداخت كه او جنگجويان در راهش را دوست دارد، در اينجا بيان مي دارد كه موسي و عيسي عليهماالسلام نيز از جمله كساني بودند كه به يكتاپرستي فرمان داده و در راه وي جهاد كردند و بر كساني كه به مخالفت با ايشان برخاستند عذاب نازل شد تا با بيان اين حقايق امت محمدص را از اين امر بر حذر دارد كه مبادا با پيامبرشانص همان كاري را انجام دهند كه قوم موسي و عيسي عليهماالسلام با آنها انجام دادند.
«
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و ياد كن هنگامي را كه موسي به قومش گفت: اي قوم من ! چرا مرا مي آزاريد» با سرپيچي از قوانين ، احكام و فرمانهايي كه خداوند متعال بر شما فرض نموده و من شما را به آنها امر مي كنم . يا مرا مي آزاريد؛ با دشنام دادن ، طعنه زدن و عيب جويي من . شايان ذكر است كه بيان اين گونه آزارهايشان در سوره «احزاب/ » گذشت «وحال آن كه مي دانيد كه من پيامبر خداوند به سوي شما هستم» يعني: چگونه مرا مي آزاريد درحالي كه به اين حقيقت كه من فرستاده خداوند - جل جلاله - هستم داناييد و فرستاده او مورد تعظيم و احترام قرار مي گيرد، نه مورد آزار و اذيت . از سوي ديگر براي شما در صحت رسالت من شكي هم باقي نمانده است به سبب معجزاتي كه از من مشاهده كرده ايد، معجزاتي كه اعتراف به رسالتم را بر شما اجتناب ناپذير گردانيده و نسبت به آن براي شما علمي يقيني افاده كرده است ؟ «پس چون كجروي كردند، خدا دلهايشان را برگردانيد» يعني: چون با آزار دادن پيامبرشان حق را فرو گذاشتند، خداوند - جل جلاله - به عنوان جزاي آنچه كه مرتكب شده بودند، دلهايشان را از حق و هدايت كج و متمايل گردانيد «و خداوند قوم فاسقان را» يعني: كساني را كه علم وي بر فاسق بودنشان سبقت گرفته است «هدايت نمي كند» كه اين گروه نيز از جمله آنانند.

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? S S SS ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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و ياد كن هنگامي را كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني اسرائيل» و نگفت: اي قوم من ! زيرا عيسي - عليه السلام - با بني اسرائيل نزديكي نسبي اي نداشت «هرآينه من فرستاده خداوند به سوي شما هستم ، تصديق كننده آنچه پيش روي من است از تورات» يعني: من فرستاده خداوند - جل جلاله - هستم به سوي شما با انجيل و چيزي را به شما نياورده ام كه با تورات مخالف باشد بلكه تورات هم متضمن بشارت به بعثت من است پس چگونه از من مي رميد و با من مخالفت مي كنيد؟ «و به پيامبري بشارت دهنده ام كه بعد از من مي آيد و نامش احمد است» و هرگاه پيام و مرام من اين است پس هيچ دليل و موجبي براي تكذيب من وجود ندارد. احمد نام پيامبر ماص و بدين معني است: كسي كه به سبب وجود خصلت هاي خوب در وي ، بيشتر از ديگران مورد ستايش قرار مي گيرد. يا احمد؛ يعني ستايشگرترين مردم براي پروردگارش . در حديث شريف به روايت جيبربن مطعم - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرمودند: «من نامهايي دارم: من محمدم ، من احمدم ، من ماحي اي هستم كه خداوند به وسيله او كفر را محو مي كند، من حاشري هستم كه مردم به قدم من ـ يعني بعد از من ـ گردآورده مي شوند و من عاقب هستم » يعني: آخرين پيامبري هستم كه بعد از انبيا‡ مي آيد. در فصل پانزدهم از انجيل يوحنا آمده است: «يسوع مسيح گفت: فارقليط روح حقي است كه خداي من او را مي فرستد، او همه چيز را به شما تعليم مي دهد». فارقليط: لفظي است كه بر حمد دلالت مي كند و به احمد و محمد دو نام پيامبر ماص اشاره دارد. شايان ذكر است كه در تورات و انجيل تصريحات ديگري نيز در همين باب آمده است . «پس چون با معجزه ها پيش آنان آمد، گفتند: اين سحري آشكار است» يعني: چون عيسي - عليه السلام - ، يا محمدص با معجزه ها نزد آنان آمد، گفتند: آنچه او براي ما آورده ، جادويي واضح و آشكار است .

? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چچ ? ? ? ? ? ?
«
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و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بربست و حال آن كه او به سوي اسلام فراخوانده مي شود» اسلامي كه بهترين اديان و شريفترين آنهاست ؟ يعني: ستمكارترين مردم كساني اند كه پروردگارشان آنها را بر زبان پيامبرش به سوي اسلامي كه سعادت هر دو سرا در آن است فرامي خواند اما آنان به جاي اجابت دعوت بر خداي عزوجل دروغ برمي بندند و مثلا مي گويند: قرآن سحر است ، يا خداوند - جل جلاله - به چنين امري فرمان نداده است ، يا محمدص رسول خدا نيست ... و امثال اين از افتراها. «و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمي كند» زيرا سنت وي بر آن است كه كساني را كه سزاوار هدايت نيستند هدايت نكند و اينان نيز از آن جمله اند.

? ? ? ? ژ ژ s s ک ک
«مي خواهند كه نور الله را با دهانهاي خويش خاموش كنند» يعني: حال آنان در تلاش و تكاپوي باطلشان براي سركوب اسلام و جلوگيري از نفوذ هدايت آن در دلها به وسيله سخنان دروغين همچون حال كسي است كه مي خواهد نور عظيمي را با پف دهان خويش خاموش گرداند «و حال آن كه خداوند تمام كننده نور خويش است» با پيروز ساختن دين اسلام ، برتر ساختن آن بر غير آن از راه و روشها و گستراندن آن در قلمروها «هرچند كافران خوش نداشته باشند» اين انتشار فراگير دعوت اسلامي را. بدين سان خداي عزوجل حال آنان در تلاش براي براندازي اسلام را به حال كسي تشبيه كرد كه در نور آفتاب پف مي كند، به خيال آن كه مي تواند آن را خاموش گرداند! پس چنان كه اين كار مستحيل است ، آن كار نيز مستحيل مي باشد.
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ابن عباس ك در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: مدت چهل روز بررسول خداص وحي نيامد پس كعب بن اشرف گفت: «اي جماعت يهود! مژده تان باد كه خداوند نور محمد را در آنچه كه بر وي فرومي فرستاد، خاموش گردانيد پس مطمئن باشيد كه كارش به سرانجام نمي رسد». رسول اكرم ص از سخن آن دشمن دين اندوهگين شدند، آن گاه خداوند - جل جلاله - اين آيه را نازل فرمود و پس از آن وحي بر ايشان بلاانقطاع فرود مي آمد.

ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں
«اوست آن كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز گرداند» يعني: آن را بر همه اديان مخالف آن برتر و غالب گرداند «هرچند كافران خوش نداشته باشند» اين پيروزي و برتري را، ليكن اين پيروزي خواه ناخواه تحقق يافتني است . از اين جهت ناگزير بايد براي برتر ساختن دين خدا - جل جلاله - جنگيد و فتنه كفر و باطل را ازميان برداشت و اين نه به معني اجبار مردم بر پذيرش اسلام بلكه براي برداشتن موانع از سر راه دعوت اسلامي است .

ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
«
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اي مؤمنان ! آيا شما را به تجارتي رهنمون شوم كه شما را از عذاب دردناك مي رهاند؟» اينك شما را به اين تجارت رهنمون مي شوم: «به خداوند و پيامبر او ايمان آوريد» يعني: بر ايمان پايداري ورزيد «و با اموال و جانهاي خود در راه خدا جهاد كنيد» اين جمله مستأنفه اي است كه نوع تجارت را ـ كه عبارت از جمع نمودن ميان ايمان و جهاد است ـ بيان مي كند گويي مؤمنان گفتند: اين تجارت چيست و ما چه كار كنيم كه به اين سود كلان دست يابيم ؟ پس فرمود: ايمان آوريد و جهاد كنيد. آري ! خداوند متعال از آن رو ايمان و جهاد را به منزله تجارت قرار داد كه مؤمنان در آن سود مي برند چنان كه در دادوستد و تجارت سود مي برند و به دست آوردن اين سود با ورود آنها به بهشت و نجات آنها از دوزخ است . همچنين خداي متعال سود اين تجارت را در دو آيه بعدي بيان نموده است زيرا معناي دو آيه بعدي اين است كه: بهاي ايمان و جهاد بهشت است . «اين» ايمان و جهاد «بهتر است براي شما» از تجارت محض دنيا و قبول رنجها و زحمت هاي بي حاصل براي آن ؛ «اگر بدانيد» يعني: در صورتي كه از اهل علم و درك و دريافت باشيد چراكه جاهلان به بهتر بودن اين نوع از تجارت پي نمي برند.
از سعيدبن جبير - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول اين آيه روايت شده است كه فرمود: چون آيه ژ ں ? ? ? ? ? ?... ژ نازل شد، مسلمانان گفتند: اگر ما مي دانستيم كه اين تجارت چيست ، قطعا در راه آن مالها و جانهايمان را نثار مي كرديم ! پس اين آيه نازل شد.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
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بعد از آن كه خداي متعال كالايي را كه بايد با آن تجارت كنند ذكر كرد اينك در اينجا بهايي را كه در قبال آن برايشان وعده داده است ، ذكر مي كند: «تا گناهان شما را براي شما بيامرزد» يعني: اگر ايمان آوريد و در راه ايمان جهاد كنيد، گناهان شما را مي آمرزد «و شما را در باغهايي كه جويباران از فرودست آنها جاري است و در خانه هايي پاك و پسنديده در بهشت هاي عدن درآورد» بهشت هاي عدن: يعني بهشت هاي اقامت هميشگي و ماندگار كه نه مرگ آنها را از شخص بهشتي مي گيرد و نه هم او از آنها بيرون آمدني است «اين است فوز عظيم» يعني: آنچه از آمرزش و وارد كردنتان به اين بهشت هاي ماندگار ذكر شد، همانا رستگاري بس بزرگي است كه وراي آن رستگاري بيشتري سراغ نمي شود و كاميابي اي است كه هيچ كاميابي ديگري همانند آن نيست .

? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?
«و نعمتي ديگر كه آن را دوست مي داريد» يعني: بجز آنچه ذكر شد، براي شما نعمتي ديگر عنايت مي كند كه شما را به اعجاب و خوشحالي وادارد؛ «نصرتي از جانب الله و فتحي است نزديك» يعني: اين نعمت ، ياري و نصرتي از جانب خداوند متعال براي شما با پيروزي بر قريش و فتح مكه است كه به زودي آن را به شما ارزاني مي دارد. عطاء مي گويد: «مراد از آن فتح فارس و روم است ». «و مؤمنان را مژده بده» يعني: اي محمدص! مؤمنان را به فتح و پيروزي در دنيا و بهشت در آخرت مژده بده .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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اي مؤمنان ! انصارالله باشيد» يعني: بر ياري دادن دين خدا - جل جلاله - كه هم اكنون بر آن كمر بسته ايد، استمرار ورزيد «چنان كه عيسي پسر مريم به حواريون گفت: چه كساني در راه دين خدا نصرت دهندگان من اند» يعني: دين خدا - جل جلاله - را نصرت دهيد مانند نصرت دادن حواريون ؛ آن گاه كه عيسي - عليه السلام - به ايشان گفت: ژ ? ? ? ? ژ چه كساني عهده دار ياري دادن من در جهت امري هستند كه انسان را به خدا - جل جلاله - نزديك مي كند؟ يا چه كساني ياري دهندگان من اند در جهت ياري دادن الله - جل جلاله - ؟ «حواريون گفتند: ماييم نصرت دهندگان الله» حواريون ياران خاص و خالص و نصرت دهندگان راستين عيسي - عليه السلام - و اولين كساني بودند كه به او ايمان آوردند و جمعا دوازده مرد بودند. همين طور رسول خدا ص در ايام مناسك كه مردم از دور و نزديك براي اداي حج به مكه مي آمدند، به ميان گروه هاي مردم رفته آنان را چنين مورد خطاب قرار مي دادند: «من رجل يؤويني حتي أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي: كدام مرد هست كه مرا جاي دهد (واز من پشتيباني كند) تا رسالت پروردگارم را به مردم برسانم زيرا قريش مرا از ابلاغ رسالت پروردگارم بازداشته اند؟». تا اين كه خداوند - جل جلاله - اوس و خزرج از اهل مدينه را براي اين مهم آماده كرد و ايشان با پيامبرش ص بر نشر دينش در سرزمين خود بيعت كردند.
«
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پس گروهي از بني اسرائيل ايمان آوردند» به عيسي - عليه السلام - «و گروهي» به او «كفر ورزيدند» و نبوتش را انكار كرده و مادرش را به فحشا متهم ساختند؛ «پس مؤمنان را بر دشمنانشان ياري داديم» يعني: اهل حق را بر اهل باطل ياري و نصرت داديم «پس غالب شدند» بر اهل باطل ؛ و اين تأييد و نصرت به وسيله انواع كرامات و خوارق عادات بود. عبدالرزاق و عبدبن حميد از قتاده روايت كرده اند كه در تفسيرآيه: ژ ? ? ? ? ? ? ... ژ گفت: «به حمد الله كه اين نصرت تحقق يافت زيرا هفتاد مرد از انصار نزد رسول اكرم ص آمدند و با ايشان در محل عقبه بيعت كردند و سپس رسول خدا ص را جاي داده و ياري كردند تا آن كه خداوند - جل جلاله - دين خويش را پيروز گردانيد». در حديث شريف به روايت ابن اسحاق و ابن سعد آمده است كه رسول اكرم ص به جمعي كه با ايشان در عقبه ملاقات نمودند، فرمودند: «دوازده تن از ميان خود را به سوي من بيرون آوريد (و انتخاب كنيد) تا كفيل و نماينده قوم خويش باشند چنان كه حواريون كفالت عيسي بن مريم را عهده دار گرديدند». آنها دوازده تن را از ميان خود انتخاب كردند، سپس رسول خدا ص به آن نمايندگان برگزيده فرمودند: «شما بر قوم خويش كفيل هستيد چون كفالت حواريون براي عيسي بن مريم و من نيز كفيل قوم خود هستم . انصار گفتند: بسيار خوب ؛ پذيرفتيم ».

{ سوره جمعه }
مدني است و داراي (11) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدين سبب كه دربرگيرنده فرمان اجابت ندا براي نماز جمعه است ، «جمعه » ناميده شد.
ابن عباس و ابوهريره رضي الله عنهما در بيان فضيلت اين سوره روايت كرده اند كه: رسول خدا ص در نماز جمعه دو سوره «جمعه » و «منافقين » را مي خواندند.

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ?
«
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آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است خداوند را تسبيح مي گويد» اعم از ناطق يا جامد آنها، به زبان حال يا به زبان قال . تفسير تسبيح گفتن آنها در اول سوره «حديد» گذشت «ملك قدوس عزيز حكيم است» ملك: يعني فرمانروا. قدوس: يعني ذاتي كه از هر گونه نقصي پاك و منزه و به صفات كمال موصوف است . عزيز: يعني غالب و حكيم: يعني فرزانه و با حكمت .

? ? ? ? ? ? ? ? S S S S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«اوست» يعني: اين خداي بزرگ موصوف به صفات مالكيت ، قدوسيت ، عزت و حكمت ؛ يعني اين خداي پادشاه پاك ارجمند فرزانه است «كه در ميان اميين پيامبري از خودشان برانگيخت» مراد از اميين (ناخوانان): قوم عرب اند، اعم از كساني كه نوشتن بلد بودند يا كساني كه بلد نبودند زيرا آنان داراي كتاب آسماني نبودند. امي: در اصل كسي است كه به نوشتن و خواندن آشنايي ندارد؛ كه غالب اعراب اين چنين بودند. «منهم »: يعني از خود آنان و از جنسشان . البته فرستادن پيامبر از ميان خود يك قوم و از جنس آنان نزديكتر و سزاوارتر به آن است كه او را اجابت گويند و با او در دعوتش موافقت و همراهي نمايند زيرا جنس ، به جنس خود نزديكتر و متمايل تر است . ابن كثير مي گويد: «مخصوص ساختن اميين به يادآوري به معني نفي ماعدايشان نيست ولي با بعثت نبي اكرم ص از اميين ، منت و احسان الهي بر ايشان بيشتر و بليغ تر است ».
«
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آيات او را بر آنان مي خواند» يعني: با آن كه پيامبر ص خود نيز امي است و نه مي خواند، نه مي نويسد و نه خواندن و نوشتن را از كسي فراگرفته است ، با اين وجود بر اثر وحي الهي ، بر آنان به اعجاز قرآن مي خواند «و آنان را پاك مي گرداند» از پليدي كفر و شرك و از گناهان و اخلاق ناپسند. به قولي معني اين است: آنان را به وسيله ايمان پاكدل مي گرداند «و به آنان كتاب و حكمت مي آموزد» مراد از كتاب: قرآن و مراد از حكمت: سنت است . مالك بن انس - رضي الله عنه - مي گويد: «مراد از كتاب ، نوشتن به قلم و مراد از حكمت ، دانش و فهم در دين است ». «و هرآينه آنان پيش از اين در گمراهي آشكاري بودند» يعني: پيش از بعثت نبي اكرم ص اميين در شرك و جهالت و گمراهي اي بس بزرگي قرار داشتند كه بزرگتر از آن گمراهي اي وجود ندارد.

? ? ? ? ?? چ چ چ چ
«
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و نيز بر جماعتهاي ديگري از ايشان كه هنوز به آنها نپيوسته اند» يعني: همچنين اين پيامبر ص، گروه هاي ديگري از فرزندان آدم را كه در وقت بعثتش به مسلمانان نپيوسته اند و به زودي در آينده به ايشان خواهند پيوست ، تزكيه و پاكسازي مي كند و ايشان كساني از مسلمانان عرب اند كه بعد از صحابه - رضي الله عنهم - تا روز قيامت به عرصه وجود مي آيند. به قولي: مراد از ايشان كساني از غير اعراب اند كه مسلمان مي شوند زيرا ايشان هرچند در قوم خود از اعراب نيستند اما آنها با اسلام به يك هويت ويك امت واحد تبديل شده اند هرچند كه اقوام و نژادهايشان مختلف باشد. به تأييد اين معني احاديثي نيز روايت شده است . از آن جمله حديث شريف ذيل به روايت بخاري از ابوهريره - رضي الله عنه - است كه فرمود: آن گاه كه سوره جمعه بر رسول اكرم ص نازل شد، ما نزد ايشان نشسته بوديم پس آن را تلاوت كردند وچون به آيه: ژ ? ? ? ? ? ژ رسيدند، مردي از ايشان پرسيد: يارسول الله! اين ديگراني كه هنوز به ما نپيوسته اند، كيستند؟ رسول خدا ص دست خود را بر شانه سلمان فارسي - رضي الله عنه - نهادند و فرمودند: «والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء: سوگند به ذاتي كه جانم در قبضه اوست ، اگر ايمان در ستاره ثريا باشد، قطعا مرداني از اين گروه آن را در مي يابند». پس اين حديث شريف و غير آن از احاديث و آيات ، دليل بر عام بودن بعثت آن حضرت ص به سوي تمام مردم است چنان كه رسول اكرم ص فرموده حق تعالي ژ ? ? ژ را به قوم فارس تفسير نمودند و از اين جهت به فارسيان ، روميان وغير آنان از ملت ها نامه نوشته و آنها را به سوي دين حق دعوت كردند. همچنين در حديث شريف به روايت سهل بن سعدساعدي - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «بي گمان در صلب هاي صلب هاي صلب هاي مردان و زناني از امت من كساني هستند كه بي حساب به بهشت وارد مي شوند».
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سپس اين آيه را تلاوت نمودند:
ژ? ? ? ? ? ...ژ . «و اوست عزيز حكيم» يعني: حق تعالي داراي عزت و حكمت بالغه است در اين امر كه مردي امي را به اين كار عظيم برانگيخت و او را از ميان همه افراد بشر به رسالت خويش برگزيد.

? ? ? ? ? ?? ? ? ?
«اين» اسلام و وحي و نبوت «فضل الهي است كه آن را به هر كس بخواهد ارزاني مي دارد» چنان كه به محمدص ارزاني كرد «و خداوند داراي فضل عظيم است» چنان فضل و بخشايشي كه هيچ فضل و بخشايشي نه با آن برابر است و نه حتي نزديك و قابل مقايسه .

ژ ژ s s ک ک ک ک گ گ گگ ? ? ? ? ? ? ?? ں ں ? ? ? ?
آن گاه خداي متعال براي يهودياني كه عمل به تورات را ترك كرده اند مثلي زده و مي فرمايد: «مثل كساني كه تورات بر آنان بار شد» حملوا: از حماله ، به معني عهده داري و كفالت است . يعني: مثل كساني كه به برپا داشتن تورات و عمل به آنچه كه در آن است ، مكلف شدند «سپس آن را بر نداشتند» يعني: سپس به موجب آن عمل نكردند و از آنچه كه در تورات به آن مأمور شده بودند اطاعت نكردند؛ آري ! مثل آنان «همانند مثل الاغي است كه اسفاري را بر پشت مي كشد» اسفار: جمع سفر عبارت از كتاب بزرگي است كه چون خوانده شود معناي خود را آشكار مي كند از اين جهت آن را «سفر» ناميدند. بلي ! داستانشان مانند داستان خري است كه كتابي چند را بر او بار كنند زيرا خر نمي داند كه بر پشت وي كتاب است يا زباله «چه بد است داستان قومي كه آيات الله را دروغ شمردند» يعني: اين مشبه به كه خر است ـ و حقا هم كه يهوديان به آن شباهت دارند ـ زشت ترين مثلي است كه براي تكذيب كنندگان زده مي شود پس اي مسلمانان ! شما مانند آنان نباشيد.
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خاطرنشان مي شود كه خداي متعال اين مثل را به منظور هشدار دادن به كساني بيان كرد كه رسول اكرم ص را ايستاده بر منبر در حال سخنراني باقي گذاشته و خود به سوي كاروان تجارتي شتافتند. و هر كسي كه درحال شنيدن خطبه و سخنراني از آن روي برگرداند، اين مثل بر او مصداق دارد چنان كه در حديث شريف آمده است: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار يحمل اسفارا، والذي يقول له أنصت ، ليس له جمعة: هر كس در روز جمعه ـ درحالي كه امام خطبه مي خواند سخن بگويد، داستان او مانند داستان خري است كه كتابي چند را برمي دارد و براي او كسي كه به او مي گويد: گوش فراده و ساكت باش ! نيز جمعه اي نيست ». «و خداوند قوم ستمگر را» به طور عام «هدايت نمي كند» از آن رو كه ستم را اختيار كرده اند. و در قدم اول يهوديان در زمره آنان قرار دارند.

? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ?
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يهوديان بر ساير مردم ادعاي فضيلت و برتري داشتند و مي پنداشتند كه فقط ايشانند كه از ميان همه مردم دوستان خدا - جل جلاله - و فرزندان و عزيزان وي مي باشند پس خداي سبحان به پيامبرش دستور داد كه چون اين ادعاي باطل را مطرح كردندبه آنان: «بگو: اي كساني كه يهودي شده ايد، اگر مي پنداريد كه شما دوستان خداييد نه مردم ديگر پس آرزوي مرگ كنيد» تا به زعم خود به جايگاه گرامي و برتر خويش دست يابيد «اگر راستگو هستيد» در اين پندار كه دوستان خدا - جل جلاله - مي باشيد زيرا كسي كه به بهشتي بودن خود يقين داشته باشد، قطعا دوست دارد تا از اين سراي پرمحنت رهايي يابد. در حديث شريف به روايت ابن عباس - رضي الله عنه - آمد است كه فرمود: ابوجهل لعين گفت ؛ اگر محمد ص را در كعبه ببينم ، او را زير پايم لگدمال كرده و پايم را بر گردنش مي فشارم (و خفه اش مي كنم). پس خبر به رسول خدا ص رسيد و فرمودند: «اگر چنين كند، فرشتگان آشكارا او را مي گيرند و اگر يهوديان آرزوي مرگ كنند، همگي مي ميرند و جايگاه هاي خود را در دوزخ مي بينند و اگر كساني كه با رسول اكرم ص قصد مباهله را دارند (يعني نصاري) از مباهله «ملاعنه»[1] باز گردند، نه براي خود خانواده اي مي يابند و نه مالي ».
اين آيه دلالت مي كند بر اين كه ميزان و معيار شناخت دوستي انسان نسبت به خداوند - جل جلاله - ، آمادگي وي براي ملاقات با اوست .

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
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و هرگز آن را آرزو نمي كنند به سبب آنچه كه از پيش به دستهاي خويش كرده اند» يعني: يهوديان هرگز به سبب آنچه كه از كفر، معاصي و تحريف و تبديل كتاب خداوند - جل جلاله - كرده اند، مرگ را آرزو نمي كنند چرا كه از فرجام شوم اعمال خود بيمناكند. خاطرنشان مي شود كه اين آيه معجزه اي از معجزات قرآن است زيرا از امري خبر مي دهد كه به موضع يك ملت در امري كه به آينده مربوط است ، بستگي دارد سپس يكي از افراد آن ملت هم نمي آيد تا خلاف اين خبر را ثابت كند «و خداوند به ستمگران داناست» پس آنان را در برابر اعمالشان مجازات مي كند.

? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«بگو» اي پيامبر ص «آن مرگي كه از آن مي گريزيد، قطعا به سر وقت شما مي آيد» يعني: آن مرگ از همان جهتي كه به سوي آن گريزانيد، به شما مي رسد و به زودي با شما رو دررو خواهد شد «آن گاه به سوي داناي پنهان و آشكار بازگردانيده خواهيد شد» در روز قيامت «و به آنچه مي كرديد» از اعمال زشت «آگاهتان خواهد كرد» و شما را در برابر آن مجازات خواهد نمود.

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? S S
«
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اي مؤمنان ! چون براي نماز روز جمعه ندا در داده شد» مراد از آن: اذان دوم است ؛ آن گاه كه امام بر منبر مي نشيند زيرا در زمان رسول اكرم ص جز اين ، اذان ديگري در روز جمعه نبود ولي آن گاه كه مدينه فراخ شد و توسعه يافت ، حضرت عثمان - رضي الله عنه - در حضور و موافقت صحابه - رضي الله عنهم - اذان اول را در نماز جمعه افزود و امر كرد تا بر پشت بام بلندترين منزل مدينه در نزديك مسجد كه نام آن «زوراء» بود، اذان اول را در دهند تا همه مردم در دور دستهاي مدينه آن را بشنوند. آري ! چون براي نماز روز جمعه بانگ اذان در داده شد «پس به سوي ذكر خداوند سعي كنيد» يعني: به سوي ذكر و ياد خداوند - جل جلاله - ـ كه نزد جمهور فقها مراد از آن استماع خطبه در مساجد جامع است ـ بشتابيد و به آماده كردن اسباب نماز جمعه ؛ مانند غسل ، وضوء و روي آوردن به سوي مسجد مشغول شويد. {?} يعني برويد. از رفتن به سوي نماز جمعه به «سعي » يعني «شتافتن » تعبير شد زيرا مطلوب است كه انسان مسلمان با همت و نشاط و جديت و عزم براي اداي نماز جمعه برخيزد زيرا لفظ سعي مفيد جديت و عزم است . البته مراد از «سعي » اين نيست كه انسان تند و سريع به سوي نماز جمعه برود بلكه مراد توجه و عنايت به نماز جمعه است چرا كه از تند رفتن به سوي نماز نهي به عمل آمده است چنان كه در حديث شريف آمده است: «چون اقامت را شنيديد، به سوي نماز به راه افتيد و بايد با وقار و آرامش راه برويد و شتاب نكنيد پس آنچه را دريافتيد بخوانيد وآنچه كه از شما فوت شد، آن را به اتمام رسانيد». همچنين در حديث شريف به روايت ابوقتاده آمده است كه فرمود: در اثنايي كه ما با رسول خدا ص نماز مي خوانديم ، بناگاه صداي همهمه مرداني شنيده شد. پس چون رسول اكرم ص نماز را تمام كردند، خطاب به آن مردان فرمودند: «شما را چه شده است ؟ گفتند: هيچ ! فقط با شتاب به سوي نماز حركت مي كرديم .
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فرمودند: ديگر چنين نكنيد و هنگامي كه به نماز مي رويد، بايد به گونه اي راه برويد كه وقار و آرامش بر شما حاكم باشد پس آنچه را دريافتيد بخوانيد و آنچه كه از شما فوت شد، آن را به اتمام رسانيد».
شايان ذكر است كه اين روز را به سبب اجتماع مردم در آن براي نماز، «جمعه » ناميدند و قبل از آن اعراب اين روز را «عروبه » يعني رحمت مي ناميدند. نقل است كه اولين كسي كه آن را جمعه ناميد، كعب بن لؤي بود، از آن رو كه مردم در آن روز نزد او اجتماع كرده بودند. شايان ذكر است كه ؛ اولين جمعه اي كه رسول خدا ص برگزار كردند در قباء بود آن گاه كه به مدينه هجرت كرده و نماز جمعه را در سراي بني سالم بن عوف اقامه نمودند و اولين كسي كه قبل از هجرت رسول خدا ص به مدينه ، نماز جمعه را در آن اقامه كرد اسعدبن زراره بود كه آن را در قريه اي واقع در يك مايلي مدينه اقامه كرد. ابن حجر عسقلاني مي گويد: «نماز جمعه در مكه فرض شد اما در آن اقامه نگرديد، چرا كه تعداد مسلمانان در مكه اندك بود. يا بدان علت كه شعار نماز جمعه اعلان است و رسول اكرم ص در مكه به طور پنهاني كار دعوت را پيش مي بردند و اين شعار در آنجا زمينه ظهور نداشت ».
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و خريد و فروش را رها كنيد» يعني: در هنگام شنيدن اذان جمعه ، معامله خريد و فروش را ترك كنيد. البته ساير معاملات نيز به معامله خريد و فروش ملحق مي شود پس ذكر اختصاصي «خريد و فروش » براي آن است كه اين معامله از مهمترين اعمال مربوط به اسباب كسب معيشت است كه شخص در روز به آن مشغول مي شود لذا اين معني مفيد ترك تمام انواع تجارت و معاملات ديگر نيز مي باشد. بنابراين ، چون در روز جمعه مؤذن براي نماز اذان گفت ، هيچ نوع خريدو فروش و معامله اي روا نيست . با اين وجود، احناف و شافعي ها برآنند كه هرچند معامله در اين وقت شرعا حرام است اما چنانچه معامله اي انجام گرفت ، آن معامله صحيح است و منعقد مي شود زيرا نهي و حرمت متوجه نفس معامله نيست بلكه نهي به خاطر غفلت از فرض الهي مي باشد. اما در نزد حنبلي ها و مالكي ها آن معامله صحيح نيست و فسخ است . «اين» شتافتن به سوي ذكر خدا - جل جلاله - وفروگذاشتن خريد و فروش «برايتان بهتر است» يعني: بهتر از انجام دادن معامله و فروگذاشتن سعي به سوي نماز است زيرا بر امتثال فرمان خدا - جل جلاله - اجر و جزاي بزرگي مترتب مي باشد؛ «اگر مي دانيد» يعني: اگر از اهل علم و دانايي هستيد، مسلما اين حقيقت بر شما پنهان نمي ماند كه شتافتن به سوي نماز براي شما بهتر از معامله و داد و ستد است .

S S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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و چون نماز گزارده شد» يعني: چون نماز را تمام كرديد و از اداي آن فارغ شديد «در زمين پراكنده شويد» براي تجارت و معامله و كاروباري كه بدان در امر گذران زندگي تان نياز داريد. خاطرنشان مي شود كه امر در اينجا مفيد اباحت است نه وجوب و حجتي است براي كساني كه هر امري را بعد از نهي براي اباحت مي دانند. «و از فضل الله طلب كنيد» يعني: از رزق وي كه بدان بر بندگانش تفضل و انعام كرده است و از فوايد و منافع معاملات و كسب و كار طلب كنيد «و خداوند را بسيار ياد كنيد» در اثناي خريد و فروش و معامله پس خدا - جل جلاله - را فراموش نكرده و او را با شكرگزاري و سپاس در قبال خير دنيوي و اخروي اي كه به سوي آن هدايتتان كرده است ، بسيار ياد كنيد و نيز او را ياد كنيد، به وسيله اذكاري كه شمارا به وي نزديك مي كند؛ چون گفتن حمد، تسبيح ، تكبير، استغفار و مانند اينها «تا رستگار شويد» به خير دنيا و آخرت . در حديث شريف آمده است: «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لاإله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شي قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة: هر كس به بازاري از بازارها درآيد و بگويد: لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد، وهو علي كل شي قدير، خداوند براي او هزارهزار حسنه مي نويسد و از او هزار هزار گناه را محو مي كند».
و به مناسبت اهميت نماز جمعه بعضي از احكام و امور مربوط به جمعه را در اينجا نقل مي كنيم:
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1 ـ به دليل اين آيه اداي نماز جمعه بر هر مسلماني فرض عين است و اين رأي جمهور امت و جمهور ائمه مي باشد و نيز به دليل اين حديث شريف: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله علي قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين: بايد گروه هايي از ترك نمازهاي جمعه دست بردارند، در غير آن خداي عزوجل بر دلهايشان مهر مي نهد، سپس به طور قطع از غافلان مي شوند». همچنين در حديث شريف آمده است: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها، طبع الله علي قلبه: هر كس جمعه را از روي سبك گرفتن و سهل انگاري سه بار ترك كند، خداوند - جل جلاله - بر دلش مهر مي گذارد». شايان ذكر است كه خطاب: ژ ? ? ?ژ اجماعا مخصوص به مكلفين است بنابراين بيماران ، اشخاص زمين گير، مسافران ، بردگان ، زنان ، نابينايان و پيرمرداني كه جز با راهنما به راه رفته نمي توانند ـ در نزد ابوحنيفه ـ مكلف به انجام آن نيستند.
2 ـ رفتن به نماز جمعه در اول وقت به طور زودهنگام مستحب است زيرا در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص و مسلمانان در اول وقت به نماز جمعه مي رفتند و غذاي چاشت (نهار) را تناول نمي كردند مگر بعد از اداي آن . همچنين در حديث شريف آمده است: «هر كس در روز جمعه غسل جمعه كند سپس در ساعت اول به نماز برود، گويي شتري را قرباني كرده است و هر كس در ساعت دوم به نماز جمعه برود، گويي گاوي را قرباني كرده است و هر كس در ساعت سوم به نماز جمعه برود، گويي قوچ شاخ داري را قرباني كرده است و هر كس در ساعت چهارم به نماز جمعه برود، گويي مرغ ماكياني را قرباني كرده است و هركس در ساعت پنجم به نماز جمعه برود، گويي تخم مرغي را صدقه نموده است پس چون امام براي خطبه بيرون آيد فرشتگان حاضر مي شوند و به ذكر گوش فرامي دهند».
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3 ـ غسل جمعه سنت يا مستحب است نه فرض . در حديث شريف آمده است : «حق لله علي كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده: حق خداوند است بر ذمه هر مسلماني كه در هر هفت روز يكبار غسل كند و سر و بدن خويش را بشويد». همچنين در حديث شريف آمده است : «هر كس در روز جمعه وضو كند و وضوي خويش را نيكو گرداند، سپس به سوي نماز جمعه رفته و گوش فرادهد و خاموش باشد، خداوند - جل جلاله - براي او گناهان ميان اين جمعه تا جمعه ديگر را به اضافه سه روز ديگر مي آمرزد و هر كس سنگريزه را لمس كند (يعني خود رابه سنگريزه ها مشغول كند) قطعا كار بيهوده اي انجام داده است ». همچنين براي نمازگزار مستحب است كه در مراسم جمعه بهترين جامه خويش را بپوشد، عطر و مواد خشبوكننده استعمال كند، مسواك بزند و خود را پاكيزه بدارد.
4 ـ اگر جمعه در روز عيد واقع شود، ساقط نمي شود. ولي امام احمد بن حنبل مي گويد: «چون عيد و جمعه يكجا شد، فرض جمعه ساقط مي شود».
5 ـ صحيح آن است كه شتافتن (سعي) به سوي (ذكرالله: ذكر خداوند - جل جلاله - ) واجب است و (ذكر الله) شامل نماز، خطبه و موعظه ـ هر سه ـ مي شود.
6 ـ علما بر تحقق شرط وجود عدد در برگزاري نماز جمعه اجماع كرده اند زيرا جمعه به اين نام ناميده نشده است مگر به سبب اجتماعي كه در آن وجود دارد. ازنظر امام ابوحنيفه و امام محمد، حد اقل تعدادي كه بايد بجز امام در نماز جمعه حاضر باشند، سه تن است هرچند مسافر يا مريض باشند. ولي مالكي ها به استناد روايتي كه بعدا مي آيد، حداقل تعداد آن را دوازده تن شرط كرده اند. و شافعي ها و حنبلي ها اقل تعداد حاضران در آن را چهل تن ذكر كرده اند به شرط اين كه مسافر هم نبوده و از اهل آن منطقه باشند.
7 ـ برگزار نمودن نماز جمعه بدون اذن و حضور امام (رئيس دولت اسلامي) صحيح است اما ابوحنيفه وجود امام ، يا جانشين ، يا اذن وي را شرط كرده است .
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و به احكام خطبه در آيه بعد اشاره خواهد شد.

? ? چ چ چ چ ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ژژ s s ک ک
مفسران در بيان سبب نزول اين آيه نقل كرده اند: مردم مدينه در فقر و فاقه قرار گرفته بودند، روز جمعه اي بود و درحالي كه رسول اكرم ص مشغول ايراد خطبه جمعه بودند، كاروان تجارتي اي از شام سر رسيد پس مردم سراسيمه به سوي آن شتافته و از محضر ايشان متفرق شدند تا بدانجا كه ـ بنا به روايتي ـ در مسجد جز دوازده مرد و هفت زن باقي نماند پس نازل شد: «و چون تجارت يا لهوي ببينند، به سوي آن بشتابند» تجارت: تمام انواع كسب ها و دادوستدها را شامل مي شود ولهو: عبارت از اسباب سرگرمي مانند طبل و ساز و آواز است . ژ چ ? ژ يعني: درحالي متفرق مي شوند كه به سوي كاروان تجارتي روي آورده اند «و تو را ايستاده رها كنند» بر منبر «بگو: آنچه نزد خداوند است» از پاداش بزرگ كه همانا بهشت برين مي باشد؛ «از سرگرمي و از تجارت بهتر است» يعني: از آن دو كاري كه به سوي آن شتافته و به خاطر آن باقي ماندن در مسجد و شنيدن خطبه رسول اكرم ص را فرو گذاشتيد، بهتر است «و خداوند بهترين روزي دهندگان است» پس از او طالب روزي شويد، بر او توكل كنيد و با انجام طاعت به سوي او متوسل شويد زيرا اين كار از اسباب تحصيل رزق و از بزرگترين عوامل جلب كننده آن به سوي شما مي باشد.
علما به مناسبت ذكر خطبه در اين آيه كريمه ، احكامي را پيرامون خطبه جمعه بيان كرده اند كه به موارد مهمي از آن مي پردازيم:
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1 ـ مشروع است كه خطيب در اثناي ايراد خطبه بايستد و اين حكمي است متفق عليه زيرا به اثبات رسيده كه رسول اكرم ص و همچنين خلفاي بعد از ايشان جز در حالت ايستادن خطبه ايراد نكرده اند. اما ايستادن در خطبه نزد ابوحنيفه سنت است پس اگر امام به حالت نشسته خطبه ايراد كرد، جايز مي باشد زيرا مقصود حاصل مي شود ولي همراه با كراهيت . در نزد مالكي ها ايستادن واجب است اما در نزد شافعي ها و حنبلي ها ايستادن خطيب شرط است بنابراين ، خطبه جز به آن صحت پيدا نمي كند.
2 ـ جمهور علما برآنند كه ايراد خطبه شرط انعقاد جمعه است و نماز جمعه جز با ابراد خطبه صحيح نمي شود.
3 ـ خطيب بايد در حال ايراد خطبه بر كمان يا عصايي تكيه دهد زيرا در حديث شريف به روايت ابن ماجه از سعدبن ابي وقاص - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: رسول خدا ص چون در غزوات خطبه مي خواندند، بر كماني تكيه مي دادند و چون در جمعه خطبه مي خواندند، بر عصايي تكيه مي دادند.
4 ـ جمهور علما برآنند كه وقتي خطيب بر منبر بالا شد، بايد بر مردم سلام بگويد زيرا در حديث شريف به روايت جابربن عبداللهك آمده است كه چون رسول اكرم ص بر منبر بالا مي رفتند، بر مردم سلام مي گفتند. اما در نزد مالك سلام گفتن خطيب ، سنت نيست .
5 ـ در نزد شافعي ، پاكي از بي وضويي و جنابت (حدث اكبر و اصغر) در حين ايراد خطبه شرط است اما در نزد جمهور فقها اين امر شرط نيست ولي لازم است پس اگر خطيب بدون آن خطبه ايراد كرد، صحت دارد.
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6 ـ اكثر فقها برآنند كه كمترين حد خطبه اين است كه خطيب حمد و ستايش خداي عزوجل را گفته و بر پيامبرش ص درود بفرستد، به تقواي الهي سفارش كند و آيه اي از قرآن را بخواند. و در خطبه دوم نيز چنين كند مگر در خطبه دوم به جاي خواندن آيه دعا كردن واجب است . و به كمتر از اين ، خطبه محقق مي شود. ولي ابوحنيفه بر آن است كه اگر امام در خطبه بر حمد، يا تسبيح ، يا تكبير بسنده كرد، خطبه وي درست است زيرا روايت شده است كه عثمان - رضي الله عنه - بر منبر بالا شد وگفت: «الحمد لله »، سپس به لرزه درافتاد و گفت: «ابوبكر و عمر براي اين مقام مقالي را آماده مي كردند و شما به امامي فعال نيازمندتر از امامي قوال هستيد و به زودي به شما خطبه ها خواهد آمد». سپس از منبر فرود آمد و نمازگزارد و اين عمل وي در محضر صحابه - رضي الله عنهم - بود و كسي از ايشان هم بر وي انكار نكرد.
7 ـ سكوت حاضران در هنگام ايراد خطبه امام واجب است و سنت اين است كه همگي سكوت كنند، چه كساني كه خطبه را مي شنوند و چه كساني كه نمي شنوند و هر دو گروه ـ ان شاءالله ـ در اجر برابرند و هر كس در اثناي خطبه سخن بگويد، كار لغو و بيهوده اي را انجام داده است ولي نمازش با اين سخن گفتن فاسد نمي شود.
8 ـ امام چون بر منبر رفت بايد ـ به پيروي از فعل رسول اكرم ص ـ رو به سوي مردم نمايد.
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9 ـ جمهور فقها برآنند كه هر كس در حالي به مسجد وارد شد كه امام خطبه مي خواند، بايد دو ركعت نماز بگزارد و بعدا بنشيند زيرا در حديث شريف به روايت جابر - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «چون در روز جمعه يكي از شما در حالي آمد كه امام خطبه مي خواند پس بايد دو ركعت بگزارد و بايد در آنها به اختصار و سبكي عمل نمايد». اما رأي مالك و ابن شهاب زهري اين است كه در حال مشغول بودن امام به ايراد خطبه نبايد نماز گزارد زيرا بيرون شدن امام براي ايراد خطبه نماز را و كلام وي ، كلام را قطع مي كند.
10 ـ خواب شدن در حال ايراد خطبه امام مكروه است زيرا در حديث شريف به روايت سمره بن جندب - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرمودند: «چون يكي از شما را در اثناي خطبه خواب پينكي (چرت) در رسيد، بايد به جاي نشستن رفيقش نشسته و رفيقش را به جاي خود بنشاند». يعني: از جاي خود جابجا شود تا خواب از سرش برود.
11 ـ در فضيلت جمعه احاديثي آمده است ؛ از آن جمله حديث شريف ذيل به روايت ابوهريره - رضي الله عنه - است كه رسول خدا ص از روز جمعه يادآوري كرده آن گاه فرمودند: «و در آن ساعتي است كه هيچ بنده مسلماني درحال اداي نماز با آن ساعت همراهي نمي كند و در همان حال از خداي عزوجل چيزي نمي طلبد مگراين كه حق تعالي آن را به وي مي دهد». همچنين در حديث شريف به روايت صحيح مسلم از ابوموسي - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرموند: «اين ساعت (يعني ساعت اجابت دعا) در روز جمعه از ميان آن است كه امام بر منبر مي نشيند تا آن گاه كه نماز تمام مي شود».
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12 ـ در روايت زهري آمده است كه صدر خطبه رسول خدا ص چنين بود: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي . نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه ، فإنما نحن به وله ».

[1] نگاه ؛ تفسير «آل عمران/ ».
{ سوره منافقون }
مدني است و داراي (11) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با بيان رسوايي ها و اوصاف منافقان و مواقف دشمنانه آنان عليه رسول اكرم ص و مؤمنان ، «منافقون » ناميده شد. اين سوره متضمن هجوم سختي عليه اخلاق منافقان و دسيسه هاي آنان است .

ک ک گ گ گ گ ? ?? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ?
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چون منافقان نزد تو آيند» منافق كسي است كه اسلام را آشكار كرده و كفر را پنهان مي دارد. يعني اي پيامبر ص! چون منافقان به تو رسند و به مجلست حاضرشوند؛ «مي گويند» به زبانهاي خود خلاف آنچه را كه در دلهايشان است: «گواهي مي دهيم كه بي گمان تو پيامبر خدا هستي» منافقان گواهي شان را با «لام تأكيد» مؤكد مي كنند، براي اشعار و اعلام اين كه اين گواهي ، از صميم دل وهمراه با خلوص نيت و عقيده صادر شده است . معناي (نشهد)، نعلم و نحلف است يعني: مي دانيم و سوگند مي خوريم كه تو رسول خدا هستي «و خداوند مي داند كه تو پيامبر اويي» اين تصديقي است از جانب خداي عزوجل بر گواهي حقانيت رسالت محمد صكه سخن منافقان متضمن آن است تا چنين فهميده نمي شود كه تكذيب منافقان در جمله بعدي ، متوجه اين حقيقت مي باشد «و خداوند گواهي مي دهد كه منافقان دروغگويند» در اين ادعا كه گواهي شان بر رسالت رسول اكرم ص از صميم قلب و خلوص عقيده است ، هرچند لفظ و بيان محض كه صرفا گواهي دادنشان به زبان بر صحت رسالت است ، دروغ نيست زيرا لفظ اين سخنشان حق است .

? ? ? ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ?
«سوگندهاي خود را سپر گرفته اند» يعني: سوگندهايي را كه به شما درباره ايمان خود مي خورند، سپر قرار داه اند تا آنان را از گزند شما نگه دارد و در پشت سر آن خود را پنهان دارند تا كشته و اسير نشوند. اين تعبير دليل بر آن است كه لفظ: «أشهد: گواهي مي دهم » سوگند است . «پس از راه خدا باز داشته اند» يعني: مردم را از ايمان و جهاد و طاعات باز داشته اند، به سبب شك پراكني ، عيب جويي و طعنه زدن در نبوت كه از آنان سرزده است «چه بد است آنچه آنان مي كنند» از نفاق و بازداشتن از راه خدا - جل جلاله - .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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اين» دروغ گفتن ، بازداشتن از راه خدا - جل جلاله - و اعمال زشت «به سبب آن است كه آنان ايمان آوردند» از روي نفاق «سپس كافر شدند» در باطن امر. به قولي: آيه كريمه درباره گروهي نازل شد كه ايمان آوردند، سپس مرتد شده و از ايمان خود برگشتند «پس بر دلهايشان مهر نهاده شد» به سبب كفرشان لذا ديگر بعد از اين ايماني به دلهايشان راه نمي يابد «پس آنان در نمي يابند» و نمي فهمند آنچه را كه صلاح و رشد و هدايت شان در آن است .

? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?
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و چون آنان را ببيني ، بدنهايشان تو را به شگفت آورد» يعني: شكل و هيأت و منظر آنان براي بيننده شگفت آور است چرا كه آنان شكل و شمايلي تروتازه و بارونق دارند «و چون سخن گويند، به سخنشان گوش دهي» و پنداري كه سخنشان حق و راست است ، از بس كه زبان و بياني فصيح و بليغ دارند. شايان ذكر است كه عبدالله بن ابي رئيس منافقان شخصي فصيح ، تنومند و خوش منظر بود و چون سخن مي گفت ، رسول خدا ص به سخنش گوش فرامي دادند «گويي آنان الوارهايي اند تكيه داده بر ديوار» منافقان در نشستن خود در مجالس رسول اكرم صبه حال تكيه داده ، به چوبها و الوارهاي ميان تهي اي تشبيه شده اند كه به ديوار تكيه داده است ، چوبهايي كه نه چيزي مي فهمند و نه مي دانند زيرا از فهم نافع و علمي كه صاحبش از آن بهره مند گردد خالي اند چنان كه الوارها اشباحي فاقد درك و فهم مي باشند «هر بانگي را بر ضد خود مي پندارند» يعني: آنان با وجود تنومندي اجسام خود، از باطن و معنويت چنان تهي اند كه هر بانگي را كه مي شنوند، آن را بانگ هلاكي عليه خود مي پندارند و تصور مي كنند كه آن بانگ آنان را هدف قرار داده و برآنان فرود آمده است ، از بس كه جبونند و دلهايشان مرعوب و بيمناك است پس آنان اشباحي بدون ارواح و صورتهايي بدون معني هستند. در حديث شريف آمده است: «خداوند - جل جلاله - به صورتها و اموالتان نمي نگرد بلكه فقط به دلها و اعمالتان مي نگرد». به قولي: منافقان از آن بيم داشتند كه درباره آنان آياتي نازل شود كه پرده هايشان را بدرد و خونها و مالهايشان را مباح گرداند «آنان خود دشمن اند پس از آنان برحذر باش» از اين كه به فرصتي عليه تو دست يابند، يا بر چيزي از اسرارت آگاه گردند زيرا آنان جاسوساني براي دشمنان كافرت هستند «خدا بكشدشان» يعني: خدا - جل جلاله - آنان را لعنت كند و از رحمت خود طرد نمايد.
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يا اين تعليمي است به مؤمنان كه اين سخن را بگويند «چگونه بيراهه مي روند؟» يعني: چگونه از حق برگشته و از آن به سوي كفر مي گرايند و تا كجا از حقيقت انحراف يافته اند؟ در حديث شريف به روايت امام احمد از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة ، وطعامهم نهبة ، وغنيمتهم غلول ، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون ، خشب بالليل ، صخب بالنهار: منافقان داراي نشانه هايي هستند كه با آنها شناخته مي شوند: درود و شادباش گفتن آنها لعنت است و غذايشان غارت (بي خير و بركت) و غنيمتشان غلول و خيانت ، جز با سستي و گرانباري به مساجد نزديك نمي شوند و جز در آخر وقت به نماز نمي آيند، مستكبر و گردنكش اند، نه الفت مي گيرند و نه مورد الفت قرار مي گيرند، سنگين خواب اند در شب (شب زنده داري نمي كنند) و جيغ و داد كشنده اند در روز».

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ?
«و چون به آنان گفته شود، بياييد تا پيامبر خدا براي شما طلب آمرزش كند، سرهاي خود را برگردانند» يعني: از روي تمسخر به اين سخن و به نشانه بي ميلي در آمرزش خواهي پيامبر ص براي خود، سرهاي خويش را تكان مي دهند و مي پيچانند «وآنان را مي بيني كه تكبركنان روي برمي تابند» از رسول اكرم ص و درخواست آمرزش خواهي ايشان براي خود زيرا خود را بزرگتر از آن مي بينند وآمرزش خواهي را حقير و بي ارزش تصور مي كنند.
قتاده در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: به عبدالله بن ابي گفته شد؛ كاش نزد رسول خدا ص مي رفتي تا براي تو آمرزش مي خواستند. اما او به نشانه تكبر و خودبزرگ بيني سرش را برگرداند. آن گاه اين آيه نازل شد.

? ? ? ? ? ? S S S S ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
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براي آنان يكسان است ، چه برايشان آمرزش بخواهي ، يا برايشان آمرزش نخواهي» هرگز اين كار به آنان سودي نمي رساند، از آن رو كه بر نفاق خود پاي فشرده و بر كفر خود استمرار مي ورزند «هرگز خداوند آنان را نخواهد آمرزيد» يعني: مادامي كه بر نفاق خود قرار داشته باشند «بي گمان خداوند گروه فاسقان را هدايت نمي كند» يعني: كساني را كه در بيرون رفتن از دايره طاعت و فروروي در نافرماني هاي خداوند - جل جلاله - پاي فشرده اند، كه منافقان در صف اول اين قطار قرار دارند.
ابن جرير طبري در بيان سبب نزول آيه كريمه روايت مي كند: چون آيه ژ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ژ «توبه /80» نازل شد، رسول اكرم ص فرمودند: «برايم در آمرزش خواهي رخصت داده شده پس بر هفتاد بار آمرزش خواهي براي آنان مي افزايم ، شايد خداي عزوجل بر آنان بيامرزد». پس خداوند متعال نازل فرمود: ژ ? ? ? ? ...ژ .

? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
سپس حق تعالي به بيان دو نمونه از دشمني هاي منافقان مي پردازد، نمونه اول اين است: «آنان كساني اند كه مي گويند، بر كساني كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا پراكنده شوند» از پيرامون وي . مراد آنان از اين كسان: فقراي مهاجرانند «و حال آن كه گنجينه هاي آسمانها و زمين ازآن خداست» پس او قطعا روزي دهنده اين مهاجران است «ولي منافقان در نمي يابند» كه خزانه هاي ارزاق به دست خداوند - جل جلاله - است و بنابراين ، مي پندارند كه خداي متعال بر مؤمنان گشايش ارزاني نمي دارد.
(2/68)



زيدبن ارقم - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول مي گويد: از عبدالله بن ابي شنيدم كه به ياران خود مي گفت: «بر كساني كه نزد محمدص هستند خرج نكنيد تا از پيرامون وي پراكنده شوند». پس اين سخن وي را به عمويم گفتم و او آن را به رسول اكرم ص رساند، ايشان مرا خواستند و جريان را به ايشان نقل كردم . آن گاه به دنبال عبدالله بن ابي و يارانش فرستادند، آنها آمدند و سوگند خوردند كه اين سخن را نگفته اند. پس رسول اكرم ص مرا تكذيب و آنان را تصديق نمودند كه بر اثر آن چنان حالت سختي به من دست داد كه قبل از آن هرگز مانند آن حالت به من دست نداده بود و در خانه ام نشستم ... آن گاه آيه: ژ ک ک گ ...ژ نازل شد. بعد از نزول اين آيات ، ايشان به دنبال من فرستادند و اين آيات را بر من خواندند، سپس فرمودند: «همانا خداوند - جل جلاله - تو را تصديق كرد».

ژ ژ s s ک ک ک ک گگ گ گ ? ? ? ? ? ? ?
نمونه دوم از دشمني منافقان اين است: «مي گويند: اگر به مدينه باز گرديم» از غزوه بني مصطلق «قطعا آن كس كه عزتمندتر است ، آن زبون تر را از آنجا بيرون خواهد كرد» گوينده اين سخن ، عبدالله بن ابي رئيس منافقان بود كه مراد آن ملعون از عزيزتران و بلندپايه گان ، خود وي و همراهانش و مرادش از ذليل تران و فرومايه گان ، رسول اكرم ص و همراهان ايشان بودند.
امام احمد در بيان سبب نزول اين آيه از زيدبن ارقم - رضي الله عنه - روايت كرده است كه فرمود: من با رسول خدا ص در غزوه تبوك [1] حضور داشتم و دو تن كه يكي از مهاجران و ديگري از انصار بودند، بر سر نوبت آب با هم كشمكش كردند پس عبدالله بن ابي گفت: اگر به مدينه بازگشتيم ، آن كس كه عزيزتر است ، خوارتر را از آن بيرون خواهد كرد، من نزد رسول اكرم ص آمدم و ايشان را از اين سخن وي آگاه ساختم ... و ادامه داستان ، مانند سبب نزول ذكر شده در آيه قبل است .
«
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حال آن كه عزت ، خاص خداوند و پيامبرش و مؤمنان است» يعني: قوت و غلبه مخصوص خداوند - جل جلاله - و كساني است كه او عزتمند و پيروزشان گرداند؛ از پيامبران و بندگان مؤمن نيكوكارش نه غير آنان «ولي منافقان» از فرط جهل ، حيرت ، سردرگمي و نيز از آن جهت كه بر دلهايشان مهر زده شده است «نمي دانند» اين حقيقت روشن را. روايت شده است كه عبدالله فرزند عبدالله بن ابي بن سلول در همان غزوه به پدرش گفت: سوگند به آن كس كه جز او خدايي نيست تا نگويي كه: بي گمان رسول خدا ص بلندپايه تر و عزيزترند و اين من هستم كه ذليل تر و فرومايه تر مي باشم ؛ به مدينه داخل نخواهي شد. پس عبدالله بن ابي به گفتن اين سخن ناگزير شد و چون به مدينه آمدند، مدت اندكي بعد از آن مرد.

? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
آن گاه خداوند - جل جلاله - مؤمنان را از اخلاق منافقان بر حذر مي دارد يعني از اخلاق كساني كه اموال و اولادشان آنان را از ياد خدا - جل جلاله - كه همانا اداي فرايض اسلام است به خود مشغول گردانيد: «اي كساني كه ايمان آورده ايد! اموال و اولادتان شما را از ذكر خداوند غافل نگرداند» به قولي: مراد از ذكر خدا - جل جلاله - ، قرائت قرآن است «وهر كس چنين كند» يعني: هر كس با مشغوليت به دنيا از كار دين غافل شود «پس آن گروه ، خود زيانكارانند» يعني: در زيانكاري خود كامل اند زيرا آنان چيزي را كه برتر و باقي است ، به بهاي حقير و فاني اي فروخته اند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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و از آنچه روزيتان كرده ايم ، بخشش كنيد» يعني: برخي از آنچه را كه روزيتان كرده ايم ، در راه خير خرج كنيد. به قولي: مراد اداي زكات فرض است «پيش ازآن كه مرگ به سراغ يكي از شما بيايد» به اين ترتيب كه اسباب مرگ بر وي فرود آيد و او حضور نشانه هاي آن را مشاهده كند «پس بگويد: اي پرودگار من ! چرا مرا تا مهلتي نزديك باز پس نداشتي» يعني: چرا به من مهلت ندادي و مرگم را تا مدت كوتاه ديگري به تأخير نيفگندي «تا صدقه بدهم» از مال خويش «و از صالحان باشم» با انجام دادن كارهاي شايسته . ابن كثير مي گويد: «پس در هنگام احتضار هر تقصيركاري نادم مي شود و تمديد مدت عمر خود را مي طلبد تا به تدارك مافات بپردازد ولي هيهات !».

? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
«و هر كس اجلش فرارسد» و عمر مقررش كه در لوح محفوظ نوشته شده است به پايان آيد؛ «هرگز خداوند آن را به تأخير نمي افگند و خداوند به آنچه مي كنيد آگاه است» پس چيزي از اعمالتان بر او مخفي نمي ماند و او جزادهنده تان در برابر اعمالتان مي باشد. در حديث شريف به روايت ابن عباس - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرمودند: «هر كس مالي دارد كه او را به حج بيت الله مي رساند، يا در آن بر وي زكات واجب است اما آن را نمي پردازد، در هنگام مرگ طالب بازگشت به دنيا مي شود». در اين اثنا مردي به ابن عباس - رضي الله عنه - گفت: اي ابن عباس ! از خدا پروا كن ، آخر اين فقط كافر است كه طالب بازگشت به دنيا مي شود نه مؤمن ! ابن عباس - رضي الله عنه - فرمود: «اينك در اين باره بر شما قرآن را مي خوانم ». آن گاه آيه: ژ ? ں ں ? ? ...ژ را تا آخر سوره تلاوت كرد.

[1] صحيح غزوه بني مصطلق است زيرا عبدالله بن ابي در غزوه تبوك حضور نداشت . نگاه ؛ تفسيرالمنير (/28 224).
{ سوره تغابن }
مدني است و داراي (18) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره به سبب ذكر روز قيامت در آن ، «تغابن » ناميده شد. روز قيامت را از آن جهت «تغابن » ناميدند كه زيان و خسارت كافران در آن نمايان مي شود. اين سوره ، آخرين سوره از «مسبحات » يعني سوره هايي است كه با تسبيح آغاز مي شوند.

? ? ? ? ? پ پ پپ ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
«آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ، خداوند را تسبيح مي گويد» يعني: تمام مخلوقاتي كه در آسمانها و زمين خداي سبحان هستند او را از هر نقص و عيبي به پاكي ياد كرده و تنزيه مي نمايند. قبلا به اين حقيقت اشاره كرديم كه اين تسبيح ، با نطق و بياني است كه ما آن را نمي فهميم چنان كه فرموده حق تعالي در اين آيه دال بر اين معني است: ژ ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ژ : (و هيچ چيز نيست مگر اين كه به ستايش پروردگار خود تسبيح مي گويد ولي شما تسبيح آنها را درنمي يابيد) «اسراء/44». «او راست فرمانروايي و او راست سپاس» هم فرمانروايي و هم سپاس و ستايش به حق تعالي اختصاص دارد و هيچ چيز از اينها از آن غير وي نيست و بهره اي هم كه بندگانش از آنها دارند، همانا از فيض اوست لذا اين منت هم به او باز مي گردد «و او بر هر چيزي تواناست» پس هيچ چيز او را عاجز نمي گرداند و قدرتش بر ايجاد تمام مخلوقات يكسان و برابر است .

? S S S S ? ?? ? ? ? ? ?
«
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اوست آن كس كه شما را آفريد پس برخي از شما كافرند و برخي از شما مؤمن» كافر را آفريد و كفرش به فعل و كسب و اختيار خود وي و برخلاف مقتضاي فطرت وي است و مؤمن را آفريد و ايمانش به فعل و كسب خود وي و مطابق فطرت سالم وي است كه بر يكتاپرستي و ايمان به خدا - جل جلاله - مبتني است لذا كافر، كفر مي ورزد و كفر را انتخاب مي كند و مؤمن ايمان مي آورد و ايمان را انتخاب مي كند و همه اينها به اذن الهي است: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ : «و شما نمي خواهيد (و خواسته شما نافذ نيست) مگر آن كه خداوند پروردگار عالميان بخواهد» «انسان / 76». «و خداوند به آنچه مي كنيد بيناست» پس هيچ امر نهاني اي بر او پنهان نمي ماند و او جزادهنده تان در برابر اعمالتان است . در حديث شريف به روايت ابن مسعود - رضي الله عنه - آمده است: «همانا يكي از شما به عمل اهل بهشت عمل مي كند تا بدانجا كه ميان او و ميان بهشت جز يك گز يا يك باع [1] فاصله وجود ندارد پس نوشته (لوح محفوظ) بر او سبقت مي گيرد، آن گاه به عمل اهل دوزخ عمل مي كند و به آن وارد مي شود و همانا يكي از شما به عمل اهل دوزخ عمل مي كند تا بدانجا كه ميان او و ميان دوزخ جز يك گز يا يك باع فاصله وجود ندارد، آن گاه كتاب (نوشته لوح محفوظ) بر وي سبقت مي گيرد پس به عمل اهل بهشت عمل مي كند و به آن وارد مي شود». علما مي گويند: اين حديث به معني تعلق علم ازلي حق تعالي به هر معلومي است پس همان چيزي روي مي دهد كه خداوند - جل جلاله - دانسته ، اراده نموده و حكم كرده است .

? ? ? ? ? ? ?? چ چ چ
«
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آسمانها و زمين را به حق» يعني: به عدل ، به تدبير درست و حكمت بالغه «آفريد» به قولي معني اين است: آسمانها و زمين را براي آشكار كردن حق آفريد به اين ترتيب كه نيكوكار در قبال نيكوكاري اش و بدكار در قبال بدكرداري اش جزا داده شود «و شما را صورتگري كرد و صورتهايتان را نيكو آراست» يعني: حق تعالي انسانها را در كامل ترين صورت ، نيكوترين ساختار و زيباترين شكل آفريد. و مانند اين آيه است فرموده حق تعالي در سوره «انفطار»: ژ S S S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ: (هان اي انسان ! چه چيز تو را در حق پروردگار بخشنده ات غره كرد؟ همان كه تو را آفريد و استوار كرد پس متعادل ساخت) «انفطار/6ـ7». البته امتياز بني آدم در نيكويي صورت و زيبايي اندام و قامت وي نيست بلكه اين خلقت شگرف ، دلالت روشن و آشكاري است براي مردمي كه در قدرت آفريننده و حكمت و عظمت وي مي انديشند چنان كه صورت روحاني انسان و توانايي هاي عقلي تكان دهنده و عظيم وي دلالتي بزرگتر و برتر بر اين امر است چنان كه خداوند متعال فرموده است: ژ ? ں ں ? ? ? ?? ? ہ ژ: «و در زمين نشانه هايي است براي اهل يقين و آيا در خويشتن خويش نمي نگريد؟» «ذاريات/51». «و به سوي اوست بازگشت» در سراي آخرت پس نهاد و سيرتتان را نيكو و زيبا سازيد چنان كه حق تعالي صورت ظاهرتان را زيبا گردانيد.

چ ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ژ ژ s
آن گاه حق تعالي از علم خويش به تمام كائنات آسماني و زميني و تمام پنهانها و آشكارها خبر داد و فرمود: «آنچه را در آسمانها و زمين است مي داند» و هيچ امري از آنها بر او پنهان نمي ماند «و آنچه را پنهان مي داريد و آنچه را آشكار مي داريد مي داند و خداوند به راز سينه ها» يعني: به آنچه كه هر انساني آن را در ضمير خود پنهان مي دارد «داناست» همچون حديث نفس و خطرات قلب .

s ک ک ک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ?
«
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آيا» اي كفار «خبر كساني كه پيش از اين كفر ورزيدند» از امت هاي گذشته ؛ مانند اقوام نوح ، عاد و ثمود «به شما نرسيده است ؟» يعني: خبر اين امت ها به شما در قرآن رسيده است و شما از اين امر آگاهيد كه چگونه پيامبرانشان آنان را به سوي يگانگي خداي متعال و پرستش وي و ترك آنچه كه به جاي وي به اربابي گرفته اند دعوت نمودند و چسان در فرجام دروغ انگاران نابود شدند و سرانجام كار پيامبران و مؤمنان به ايشان ، نجات و رستگاري بود «پس وبال كار خود را چشيدند» وبال: سنگيني و سختي است و مراد از آن ، عذابي است كه آن امت ها در دنيا به آن دچار شدند «و ايشان را عذابي است دردناك» در آخرت ، كه عبارت از عذاب دوزخ مي باشد.

? ? ? ں ں ? ? ? ? ? ?ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ
«اين» عذاب تلخ و دردناك در هر دو سراي دنيا و آخرت ؛ «به سبب آن است كه پيامبرانشان براي آنان معجزات آشكار مي آوردند پس گفتند: آيا ما را آدميان هدايت مي كنند؟» يعني: چون پيامبران با معجزات آشكار به سوي آنان مي آمدند، هر قومي از آنان ـ در مقام انكار و تعجب از اين امر كه پيامبر از جنس بشر باشد اين سخن را به پيامبرانشان مي گفتند «پس كافر شدند و روي بر تافتند» يعني: آن امتها به پيامبران‡ و به آنچه كه همراه آورده بودند، كافر شدند و از ايشان روي گردانيدند و در آنچه كه پيامبران‡ آورده بودند، تدبر و انديشه نكردند «پس خداوند بي نيازي جست» از ايمان و عبادتشان «و خداوند بي نياز ستوده است» يعني: او از جهانيان و از عبادت و نيايش آنان براي خود بي نياز و از جانب تمام مخلوقات خويش به زبان قال و حال ستوده است .

ے ے ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
«
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كافران پنداشته اند كه هرگز برانگيخته نمي شوند، بگو: آري ؛ قسم به پروردگار من كه البته برانگيخته مي شويد» خداوند - جل جلاله - پيامبرش را دستور داد تا بر اين امر به آنان سوگند بخورد. يعني: سوگند به خداي عزوجل كه شما از قبرهايتان برانگيخته مي شويد «سپس به آنچه كرده ايد، آگاه ساخته مي شويد» يعني: به منظور برپا داشتن حجت عليه شما، قطعا از اعمالتان خبر داده شده و سپس در برابر آن جزا داده مي شويد «و اين» رستاخيز و جزا «بر خداوند آسان است» نه دشوار، به سبب قدرت تامه وي . اين سومين آيه در قرآن كريم است كه خداوند متعال در آن به پيامبرش دستور داده است تا به نام پروردگار خويش بر وقوع و تحقق قطعي معاد سوگند بخورد. آيه اول اين فرموده حق تعالي است: ژ ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ژ «يونس / 53». آيه دوم اين فرموده وي است : ژ ? ? چ چ چ چ? ? ? ? ? ژ «نساء/ 3» كه ترجمه و تفسير آنها گذشت و اين هم سومين آيه در اين مورد است .

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
«پس به خدا و پيامبرش و نوري كه فرو فرستاده ايم ، ايمان آوريد» يعني: هرگاه قضيه چنين است پس خداوند - جل جلاله - ، پيامبرش محمد ص و قرآن را تصديق كنيد زيرا قرآن نوري است كه از تاريكي هاي گمراهي به سوي روشنايي هدايت رهنمون مي شود «و خداوند به آنچه مي كنيد آگاه است» پس چيزي از سخنان و افعالتان بر او پنهان نمي ماند و يقينا شما را در برابر كارنامه تان جزا مي دهد پس بايد ايمانتان صحيح و سالم باشد.

? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
«
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روزي كه شما را براي روز جمع» يعني: براي روز قيامت «گرد مي آورد» زيرا اهل محشر در آن براي جزا گردآورده مي شوند و در آن ميان هر عمل كننده اي با عملش ، ميان هر پيامبري با امتش ، ميان هر مظلومي با ظالمش و ميان اولين و آخرين گرد آورده مي شود «آن روز روز تغابن است» زيرا غبن و فريب خوردگي كافر با ترك ايمان ؛ و غبن و زيان مؤمن با كاستي و كوتاهي وي در ايمان و عمل در آن روز آشكار مي شود همچنين برخي از اهل محشر در آن بر برخي ديگر زيان مي رسانند پس در آن اهل حق بر اهل باطل زيان مي رسانند و غبن و زياني بزرگتر از زيان وارد كردن اهل بهشت بر اهل دوزخ نيست پس گويي اهل دوزخ خير را به شر، خوب و سره را با پست و ردي و نعمت را با عذاب بدل خواسته اند و اهل بهشت برعكس اين . گفته مي شود: «غبنت فلانا: بر فلان غبن وارد كردم » آن گاه كه به او چيزي را بفروشي يا از او چيزي را بخري اما زيان به طرف او بوده و او در معامله فريب خورده باشد. پس مغبون و زيانمند حقيقي كسي است كه خانواده و جايگاه خود در بهشت را از دست داده و باخته باشد. در حديث شريف آمده است: «هيچ بنده اي به بهشت وارد نمي شود مگر اين كه جايگاه وي در دوزخ نيزـ چنانچه از بدكاران مي بود ـ به وي نشان داده مي شود تا بر شكر و سپاس وي بيفزايد و هيچ بنده اي نيست كه به دوزخ وارد شود مگر اين كه جايگاه وي از بهشت به وي بينانده مي شود ـ چنانچه از نيكوكاران مي بود ـ تا بر دريغ و حسرت وي بيفزايد».
«
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و هر كس به خداوند ايمان آورده و عمل صالحي انجام داده باشد، بديهايش را از او بسترد» يعني: هر كس اقرار و تصديق را با عمل صالح جمع كرد، سزاوار آن است تا گناهانش از وي زدوده شود «و او را به باغهايي كه جويباران از فرودست آنها جاري است در آورد، كه جاودانه براي هميشه در آن باشند، اين» زدودن گناهان و وارد كردن به بهشت همراه با جاودانه گي ابدي در آن ؛ «كاميابي بزرگ است» يعني: كاميابي اي است كه هيچ كاميابي ديگري با آن برابري نمي تواند كرد.

? ? ? ? ? پ پ پ پ? ? ? ?
«و كساني كه كفر ورزيده و آيات ما را تكذيب كرده اند، آن گروه اهل دوزخ اند و در آن جاودانه خواهند بود و چه بد سرانجامي است».
ملاحظه مي كنيم كه خداي سبحان در اين دو آيه براي توضيح و بيان «تغابن » ياد شده ، حال نيكبختان و بدبختان را ذكر نمود پس هر دو آيه تفصيل و تفسير آن تغابن اند.

? ? ? ? ? ? ?? S S S S ?? ? ? ? ? ?
«
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هيچ مصيبتي» مانند سختي ، بيماري ، مرگ نزديكان ، زندان ، نابودي مال وغير آن از مصايب «نمي رسد مگر به اذن الله» يعني: به قضا و قدر وي . به قولي: سبب نزول آن اين بود كه كفار گفتند: اگر راه و روش مسلمانان حق بود، مي بايست خداوند - جل جلاله - آنان را در دنيا از مصايب نگه مي داشت «و هر كس به خداوند ايمان آورد، دلش را به راه آورد» يعني: هر كس باور داشته باشد و بداند كه جز آنچه خداوند - جل جلاله - بر وي مقدر نموده است به او نمي رسد، حق تعالي در هنگام مصيبت دلش را به راه صحيح مي برد و بنابراين ، او متوجه مي شود كه آن مصيبت از جانب خدا - جل جلاله - است و آنچه كه به وي رسيده ، قرار نبوده و نيست كه از وي دور شود و خواه ناخواه به وي رسيدني است و آنچه كه بايد به وي نرسد، خواه ناخواه به وي رسيدني نيست پس ـ چنان كه ابن عباس ك نيز در تفسير آيه گفته است ـ او در اين هنگام به قضاي خداوند - جل جلاله - تسليم مي شود و استرجاع: (إنا لله وإنا إليه راجعون) مي گويد پس در مصيبت صبر و بر نعمت شكر مي گزارد چنان كه در حديث شريف آمده است . «و خداوند به هر چيزي داناست» يعني: او داراي علمي بليغ و همه جانبه است و هيچ چيز از اين امور بر او مخفي نمي ماند پس به او ايمان آوريد و به قضا و قدر وي تسليم شويد.

? ? ? ?? ? ? ? ? چ چ چ چ
«و خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را اطاعت كنيد» يعني: به فرمانبرداري خداوند - جل جلاله - و فرمان برداري از كتاب و پيامبرش مشغول شويد؛ با فرمان بردن از شخص وي درحياتش و فرمان بردن از سنت وي بعد از وفاتش «پس اگر روي برتابيد» يعني: اگر از فرمانبرداري اعراض كنيد پس گناه شما بر دوش خود شماست و بر پيامبر هيچ باكي نيست «زيرا جز اين نيست كه بر پيامبر ما فقط پيام رساني آشكار است» و جز اين ديگر هيچ تكليفي بر عهده او نيست و او اين مهم را نيز به درستي به انجام رسانيده است .

? ? ? ? ?? ? ? ? ?
«
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خداست كه هيچ معبودي جز او نيست» يعني: فقط او سزاوار عبوديت است نه غير او پس او را به يگانگي بخوانيد و با او چيزي را شريك نياوريد «و مؤمنان بايدبر خدا توكل كنند» يعني: مؤمنان بايد امور خود را به او تفويض كرده و بر او تكيه نمايند، نه بر غير او.

ژ ژ s s ک ک ک ک گگ گ گ ? ? ? ? ? ? ?
«اي كساني كه ايمان آورده ايد، در حقيقت برخي از همسران و فرزندان شما دشمن شما هستند» زيرا آنها شما را از انجام خير و عمل صالح به خود مشغول مي گردانند، يا شما را به قطع پيوند رحم ، يا به معصيت پروردگار وا مي دارند و انسان بر اثر محبتي كه به آنان دارد، نمي تواند در برابر خواسته آنان مقاومت كند.
سبب نزول آيه كريمه اين بود كه مرداني از اهالي مكه اسلام آوردند و خواستند كه هجرت كنند پس همسران و فرزندانشان به آنان اجازه اين كار را ندادند بنابراين ، خداي سبحان فرمان داد كه از آنان برحذر باشند و اطاعت شان نكنند. مجاهد مي گويد: «سوگند به خدا - جل جلاله - كه همسران و فرزندان در دنيا با آنان دشمني نكردند ولي دوستي و محبت آنان بر آن وادارشان كرد كه از مال حرام بيندوزند وخرج آنان كنند». «پس از آنان حذر كنيد» يعني: از همسران و فرزندانتان حذر كنيد؛ از اين كه دوستي و شفقت بر آنان را بر طاعت خداي عزوجل برگزينيد پس مبادا رغبتتان در رساندن خير و منفعت براي آنان ، شما را بر آن وادارد كه با ارتكاب نافرماني خداوند - جل جلاله - برايشان مال اندوزي كنيد «و اگر عفو كنيد و درگذريد و بيامرزيد» گناهاني را كه مرتكب مي شوند و سرزنششان را در برابر آن گناهان فروگذاريد و گناهانشان را بپوشانيد؛ «به راستي خدا آمرزگار مهربان است» هم براي شما و هم براي ايشان .
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در بيان سبب نزول اين بخش از آيه كريمه آمده است: همسران و فرزندان مردي او را از هجرت بازداشته و سست ساخته بودند پس چون ديد كه مردم از وي در هجرت سبقت گرفته اند و در دين خدا - جل جلاله - دانسته و دانشمند شده اند، بر آن شد تا همسران و فرزندانش را مجازات كند، همان بود كه اين ارشاد الهي نازل شد.

? ں ں ?? ? ? ? ? ہ
«
(2/81)



جز اين نيست كه اموال و اولادتان فتنه اي براي شما هستند» يعني: وسيله ابتلا و آزمون و مايه رنج و محنت شما هستند زيرا دوستي اموال و اولاد است كه شما را بر كسب حرام و بازداشتن حق الله - جل جلاله - وا مي دارد پس مرد بايد كه از اين آزمون پيروز بيرون آيد «و مزد بزرگ فقط نزد خداوند است» براي كساني كه طاعت و ترك معصيت وي را بر محبت مال و فرزندان ترجيح مي دهند. در حديث شريف آمده است : «يأتي زمان علي أمتي ، يكون فيه هلاك الرجل علي يد زوجه وولده ، يعيرانه بالفقر، فيركب مراكب السوء، فيهلك: بر امت من زماني مي آيد كه در آن نابودي مرد بر دست زن و فرزند وي است زيرا آنان او را به فقر طعنه مي زنند، درنتيجه او (براي كسب مال) به راه هاي بد سوار مي شود و سرانجام نابود مي گردد». (و حقا كه همين عصر و زمان نيز آمده است و امروزه ما شاهديم كه بسياري از اشخاص براي ارضاي خواسته ها و اميال زنان و فرزندان خود، به دزدي ، ارتشا، غارت بيت المال ، تجارت مواد مخدر و امثال آن روي مي آورند). همچنين درحديث شريف آمده است : «إن لكل أمة فتنة ، وإن فتنة أمتي المال: همانا براي هر امتي فتنه اي است و همانا فتنه امت من مال است ». همچنين در حديث شريف آمده است: «الولد ثمرة القلوب وإنهم مجبنة مبخلة محزنة: فرزند ثمره دلهاست ولي بي گمان آنان ابزار ترسو سازنده ، بخيل كننده و اندوه آفرين اند». همچنين در حديث شريف آمده است: «ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك ، وإن قتلك دخلت الجنة ولكن الذي لعله عدو لك: ولدك الذي خرج من صلبك ، ثم أعدي عدو لك مالك الذي ملكت يمينك: دشمن تو آن كسي نيست كه اگر او را بكشي رستگاري اي است براي تو و اگر او تو را بكشد به بهشت داخل مي شوي ولي كسي كه شايد او دشمن توست: فرزند توست كه از صلب تو بيرون آمده است ، سپس دشمن ترين دشمن براي تو مال توست كه تحت تملك تو در آمده است ».
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همچنين در حديث شريف آمده است: «يؤتي برجل يوم القيامة ، فيقال: أكل عياله حسناته: در روز قيامت مردي آورده مي شود پس گفته مي شود: عيال وي حسنات وي را خورده اند».

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے? ? ? ? ? ? ? ? ?
«پس تا مي توانيد از خدا پروا بداريد» يعني: تا آنجا كه طاقت و توان داريد و سعي و كوشش شما به پايه آن مي رسد، تقوا و خداترسي داشته باشيد. چنان كه درحديث شريف به روايت ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه: چون شما را به امري فرمان دادم پس تا آنجا كه مي توانيد آن را انجام دهيد و از آنچه كه شما را از آن نهي مي كنم ، بپرهيزيد». «و بشنويد و اطاعت كنيد» يعني: آنچه را كه بدان فرمان داده مي شويد بشنويد، از اوامر اطاعت كنيد و در همه حال تسليم امر خدا - جل جلاله - و رسول وي ص باشيد «و خيري را براي خودتان انفاق كنيد» يعني: انفاقي بكنيد كه به خير خودتان است . يا معني اين است: از اموالي كه خداوند متعال به شما روزي داده است ، در راه هاي خير انفاق كنيد و به آن بخل نورزيد و براي نفسهايتان خيري را تقديم كنيد. يا مراد از خير؛ مال است ، يعني: مال را انفاق كنيد و آن را بدهيد «و هر كس از بخل نفس خود نگاه داشته شد پس آن گروه ايشانند رستگاران» يعني: هر كس كه خداوند - جل جلاله - او را از آفت بخل نگه داشت و بنابراين ، او در راه خدا - جل جلاله - و در راه هاي خير انفاق كرد پس آن گروه ايشانند نايل شدگان به هر خيري و دست يافتگان به هر مطلوبي .
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از سعيدبن جبير - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول روايت شده است كه فرمود: چون آيه ژ S S S ? ژ : (از خدا به حق تقواي آن پروا كنيد) «آل عمران/102» نازل شد،كار بر مسلمانان دشوار گشت پس چنان به عبادت و نيايش و نماز قيام كردند كه پاشنه هاي پايشان ورم كرد و پيشاني هايشان زخم برداشت ، همان بود كه خداي عزوجل براي سبك كردن كار بر مسلمانان نازل فرمود: (پس تا آنجا كه مي توانيد از خدا پروا داريد). بنابراين ، گروهي از مفسران مانند قتاده برآنند كه اين آيه ناسخ آيه «آل عمران» مي باشد اما ديگران برآنند كه ميان دو آيه تعارضي نيست زيرا مراد آيه آل عمران نيز تقواي ما فوق توان نيست بلكه انسان در محدوده توانايي خود به تقواي الهي مأمور است . بنابراين ، اين آيه تفسيركننده آيه «آل عمران » است نه ناسخ آن .

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
«اگر الله را وامي نيكو دهيد» و در نتيجه با اخلاص نيت ، طيب خاطر و با كمال رغبت اموال خود را در راه هاي خير مصرف كنيد «آن را براي شما مضاعف مي گرداند» و هر حسنه را از ده برابر تا هفتصد برابر مي گرداند «و بر شما مي بخشايد» يعني: همراه با اين دو چندان كردن ، آمرزش گناهانتان را نيز بر شما مي افزايد و به آن ضميمه مي كند «و خداوند قدردان بردبار است» پس هر كس را كه از وي اطاعت كند، به چندين برابر پاداش مي دهد و به مجازات نافرمانان شتاب نمي كند. قرض نيكو يا همان قرض الحسنه: عبارت از صدقه دادن از مال حلال همراه با اخلاص و طيب خاطر است .

? ? ? ? ? ?
«داناي غيب و شهاده است» يعني: حق تعالي داناي نهان و آشكار است «عزيز حكيم است» يعني: او غالب و پيروزمند و داراي حكمت بالغه است .

[1] باع : عبارت است از اندازه فاصله ميان انگشتان هر دو دست از هم گشاده كه برابر با (162) سانتي متر است .
{ سوره طلاق }
مدني است و داراي (12) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره به سبب بيان احكام طلاق وعده در آن و نيز افتتاح آن با اين فرموده حق تعالي: ژ ? ? ? ? ? پ پ ...ژ «طلاق » ناميده شد.

? ? ? ? ? پ پ پ پ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? S S S S? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? چ چ چ چ ? ?
«اي پيامبر! چون خواستيد زنان را طلاق گوييد پس طلاق گوييد آنان را در وقت عده آنان» يعني: در وقتي كه به سوي عده خويش روي آورده باشند، يا در وقتي كه عده شان آغاز تواند شد؛ و آن در زماني است كه صلاحيت و ظرفيت گذراندن عده را داشته باشد. مراد اين است كه زنان را در مقطع پاك بودنشان از عادت ماهيانه اي طلاق گوييد كه در آن جماع و مقاربت واقع نشده باشد، سپس آنان را واگذاريد تا عده شان سپري شود پس هرگاه آنان را بدين صورت طلاق داديد، درحقيقت در وقتي مناسب با عده طلاقشان داده ايد. ملاحظه مي كنيم كه خداوند متعال اولا براي تشريف و گراميداشت پيامبرش ص ، ايشان را به اين حكم مخاطب ساخت و مورد ندا قرار داد، سپس همراه با پيامبرش ص امت ايشان را نيز مخاطب گردانيد و با توجه به اين كه آن حضرت ص امام امت خويش اند پس نداكردنشان در حقيقت نداكردن امت است .
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ابوداوود از اسماء بنت يزيدبن سكن انصاري رضي الله عنها روايت كرده است كه فرمود: من در زمان رسول اكرم ص طلاق داده شدم درحالي كه قبل از آن براي مطلقه عده اي نبود پس من اولين زني بودم كه عده شمردن براي طلاق در باره وي نازل شد. در حديث شريف به روايت ابن عمر - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: «من زن خويش را در حال حيضش طلاق دادم پس پدرم عمر - رضي الله عنه - اين موضوع را به رسول اكرم ص يادآور شد، رسول خدا ص از اين كارم به خشم آمدند و فرمودند: بايد به او رجوع نمايد، سپس او را نگه دارد تا از حيض (عادت ماهيانه) خويش پاك شود، آن گاه حيض گردد و باز پاك شود پس در اين هنگام اگر صلاح ديد كه طلاقش دهد، بايد او را درحال طهر وي و قبل از آن كه با وي نزديكي كند، طلاق گويد. اين است عده اي كه خداي عزوجل به آن امر نموده است ». پس آيه كريمه دليل بر حرمت طلاق در حال حيض است .
فقها گفته اند كه طلاق بر سه نوع است: طلاق سني ، طلاق بدعي و طلاقي كه نه سني است و نه بدعي .
طلاق سني: طلاقي است كه در طهري واقع شده باشد كه در آن مرد با زن خويش مقاربت نكرده باشد، يا طلاق وي در اثناي بارداري اي است كه به وضوح علايم آن آشكار شده باشد.
طلاق بدعي: طلاق گفتن زن در اثناي حيض يا در طهري است كه در آن مقاربت صورت گرفته باشد. اين نوع از طلاق از آن رو بدعت است كه در اثناي آن احتمال بارداري زن متصور مي باشد، يا اين طلاق به طولاني كردن مدتي كه او براي پايان عده خويش انتظار مي كشد مي انجامد و اين خود سبب الحاق ضرر به وي مي گردد.
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اما طلاقي كه نه سني است و نه بدعي: طلاق گفتن دختر صغيره يا زن آيسه (نا اميد از حيض به سبب كبر سن) يا طلاق گفتن زني است كه شوهر هنوز با وي مقاربت جنسي انجام نداده است . شايان ذكر است كه به اتفاق فقها افضل و احسن در طلاق اين است كه شوهر زنش را يك طلاق گويد و بعد از آن او را واگذارد كه عده خويش را سپري نمايد. در حديث شريف آمده است: «بي گمان از منفورترين حلالها نزد خداوند - جل جلاله - طلاق است » بنابراين ، هرچند طلاق در اسلام جايز و مشروع مي باشد ولي بايد به آن در هنگام ضرورت و اضطرار متوسل شد و ضوابط شرعي را در آن رعايت كرد.
مفسران در بيان سبب نزول آيه كريمه از انس - رضي الله عنه - روايت كرده اند كه فرمود: «رسول خدا ص حفصه را طلاق دادند و او نزد خانواده خويش آمد، در اين اثنا خداوند - جل جلاله - اين آيه را نازل فرمود و به ايشان دستور داده شد كه: به وي رجوع نمايند زيرا او روزه دار و شب زنده دار است و در بهشت نيز از همسران ايشان مي باشد».
«
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و عده را بشماريد» يعني: اي شوهران ! حساب عده را نگه داشته و وقتي را كه طلاق در آن واقع شده است به خاطر بسپاريد تا زن با طولاني شدن مدت عده متضرر نشود. شايان ذكر است كه عده بنابر اختلاف فقها[1] سه طهر (پاكي) يا سه حيض (عادت ماهيانه) است «و از خدا، پروردگارتان بترسيد» پس او را در اوامرش نافرماني نكرده و به زنان زيان وارد نسازيد «آنان را از خانه هايشان بيرون نكنيد» يعني: تا آن گاه كه در دوران عده شان هستند، آنان را از خانه هايي كه در هنگام طلاق در آن بوده اند بيرون نكنيد. حق تعالي براي بيان كمال استحقاق زنان مطلقه به سكونت در آن خانه ها در مدت عده ، خانه ها را به زنان منسوب كرد. آن گاه زنان مطلقه را نيز از بيرون رفتن نهي كرد و فرمود: «و خودشان هم بيرون نروند» يعني: خود زنان نيز تا آن گاه كه در عده هستند، از آن خانه ها ـ جز براي كاري ضروري ـ بيرون نروند. رأي ابوحنيفه اين است كه براي زن مطلقه جواز ندارد كه از خانه اي كه در آن عده مي شمارد، در شب يا روز بيرون شود چه طلاق وي رجعي باشد و چه بائن اما براي كسي كه شوهرش وفات كرده و او در حال گذراندن عده وفات است ، بيرون شدن در روز براي انجام امور ضروري جواز دارد اما از طرف شب نبايد بيرون رود چرا كه به آن نيازي وجود ندارد «مگر آن كه مرتكب كار ناشايست آشكاري شوند» يعني: ايشان را از خانه هايشان در وقت سپري كردن عده بيرون نكنيد مگر اين كه مرتكب عمل فاحشه زنا گردند. به قولي: مراد از (فاحشه مبينه) بد زباني و زبان درازي زن بر كسي است كه در آن خانه با وي ساكن است .
«
(2/88)



و اين است حدود الهي» يعني: اين احكامي كه خداوند متعال آنها را به بندگان خود بيان كرده است ، همانا حد و مرزهايي است كه او برايشان ترسيم نموده پس جايز نيست كه از اين مرزها تجاوز كنند «و هر كس از حدود الهي تجاوز كند، به راستي كه بر خود ستم كرده است» با افگندن خود به ورطه نابودي «شايد كه خداوند بعد از اين كاري را پديد آورد» يعني: شايد وقتي زن مطلقه در خانه شوهر باقي بماند، خداوند - جل جلاله - بين دلهايشان الفت اندازد و به يك ديگر بازگردند. به قولي: مراد برانگيختن شوهران بر گفتن يك طلاق و نهيشان از گفتن سه طلاق است زيرا در صورتي كه شخص زنش را سه طلاق گفت و آن گاه از فراق زنش پشيمان و نادم شد و به برگشت به او رغبت پيدا كرد، در اين صورت به خودش زيان وارد نموده است چرا كه بعد از گفان سه طلاق ، ديگر راهي به سوي بازگشت نمي يابد. خاطرنشان مي شود كه شاهد گرفتن بر طلاق و رجعت در مذاهب چهارگانه مستحب است تا راه انكار و اتهام را ببندد. و نزد احناف رجعت هم با قول و هم با فعل محقق مي شود، مثلا به اين ترتيب كه شوهر به زنش بگويد: به تو رجوع كردم ، يا اين كه عملا كاري انجام دهد كه نشانه رجوعش به وي باشد، مانند بوسيدن وي به شهوت يا مقاربت با وي .

? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ s s کک ک ک گ گ گ گ ? ? ?? ? ? ? ? ں ں ?
«
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پس چون به ميعاد خويش نزديك شوند» يعني: چون زنان مطلقه به پايان عده خود نزديك شوند و در آستانه پايان آن قرار گيرند؛ «آنان را به وجه پسنديده نگاه داريد» يعني: با حسن معاشرت و از روي رغبت به آنان رجوع كنيد بي آن كه از اين رجوع قصد زيان رسانيدن به آنان را داشته باشيد «يا به وجه پسنديده از ايشان جدا شويد» يعني: به خير و خوشي رهايشان كنيد تا آن كه عده شان به پايان آيد وآن گاه صاحب اختيار خويش گردند و در عين حال حقوقي را كه بر ذمه شما دارند بپردازيد و به آنان زيان نرسانيد. حاصل مطلب اين كه: در هنگام پايان يافتن عده ، شما دو راه بيشتر پيش رو نداريد؛ يا اين كه ايشان را بر وجه پسنديده نگاه داريد، يا هم بر وجه پسنديده رهايشان كنيد اما بي گمان نگاه داشتن آنها به منظور زيان رساندن ، يا رها ساختنشان همراه با آزار و بازداشتن حق ؛ براي شما روا نيست «ودو تن عادل را از ميان خود گواه گيريد» بر رجعت ؛ چنانچه رجوع مي كرديد، يا برجدايي و مفارقت ؛ چنانچه جدا مي شديد تا رشته هاي نزاع احتمالي قطع و ماده خصومت بركنده شود. و چنان كه گفتيم ؛ شاهد گرفتن در مذاهب چهارگانه مستحب است «و شهادت را براي خداوند بر پا داريد» اين دستوري است براي شهود كه گواهي اي را كه برداشته اند، به قصد قربت بر وجه راستين ادا نمايند «هركس كه به خداوند و روز بازپسين ايمان دارد، به اين» حكم «پند داده مي شود» ودليل اين كه حق تعالي مؤمنان را به اين اندرز مخصوص گردانيد اين است كه فقط ايشان از آن نفع مي گيرند نه ديگران «و هر كس از خدا پروا كند» با توقف در برابر حد و مرزهايي كه او براي بندگانش تعيين كرده است «خداوند براي او بيرون شدي پديد آورد» از آنچه كه به آن در افتاده است .
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ابن عباس - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول اين آيه كريمه مي گويد: «عوف بن مالك اشجعي نزد رسول اكرم ص آمد و گفت: يا رسول الله! دشمن پسرم را اسير كرده است و مادرش بي قراري مي كند پس مرا به چه چيز دستور مي دهيد؟ رسول خدا ص فرمودند: هم تو و هم او را به بسيار گفتن: (لا حول ولا قوة الا بالله) دستور مي دهم . پس چون زنش را از اين خبر آگاه كرد، زنش گفت: چه نيكوست آنچه رسول اكرم ص دستور داده اند. سپس عنايت خداوند - جل جلاله - در رسيد و دشمن از پسرشان غافل شد پس او از نزد دشمن گريخته و گوسفندانشان را نيز ربود و با گوسفندان نزد پدرش آمد. آن گاه خداي عزوجل اين آيه را نازل فرمود.

? ? ? ? ?ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
«
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و» هر كس از خداوند - جل جلاله - پروا كند، حق تعالي «او را از جايي كه گمان نمي برد روزي مي دهد» يعني: از راهي كه هرگز به خاطرش نمي گذرد و در حسابش نمي آيد. در حديث شريف به روايت ابوذر - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: رسول خدا ص اين آيه را بر من تلاوت نمودند: ژ ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ? ? ...ژ و چون از تلاوت آن فارغ شدند، فرمودند: «يا أباذر! لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم: اي اباذر! اگر همه مردم به آن تمسك ورزند، همه آنان را بسنده است ». بنابراين ، كسي كه زنش را طلاق مي دهد سپس در هنگام مفارقت و جدايي وي بر سپري شدن عده گواه مي گيرد، يا در هنگام رجوع به وي گواه مي گيرد، خداوند - جل جلاله - براي او از آن تنگنا راه بيرون رفتي قرار مي دهد؛ پس فقط كسي در اين تنگنا باقي مي ماند كه از احكام خداوند - جل جلاله - در امر طلاق و رجعت مخالفت كند «و هر كس بر خدا توكل كند پس خدا او را كافي است» يعني: هر كس در سختي ها و حادثه ها بر خداي عزوجل تكيه و اعتماد كند، حق تعالي او را در نگراني و پريشاني وي كافي است و او را از تنگناهاي هر دو سرا به سلامت مي رهاند «بي گمان خداوند به مراد خويش رسنده است» يعني: چيزي از وي فوت نشده و هيچ مراد و مطلوبي او را عاجز نمي گرداند و او سر رشته دار كار خويش است و احكام خويش را آن گونه كه خواهد، بر خلقش نافذ مي گرداند «به راستي خدا براي هر چيزي اندازه اي مقرر كرده است» يعني: خداي سبحان براي سختي ها و آسوده حالي ها ميعاد و اندازه اي مقرر كرده است كه آن سختي ها و آسودگي ها با آن ميعاد و اندازه به پايان مي رسند بنابراين ، اگر انسان تقدير الهي را در نظر گرفته و يقين داشته باشد كه همه چيز به تقدير و توفيق اوست ، در اين صورت جز تسليم به قضا و قدر حق تعالي و توكل بر او، راه ديگري برايش باقي نمي ماند.
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سدي مي گويد: «مراد از اين كه خدا براي هر چيزي اندازه اي مقرر كرده است ، مقرر كردن اندازه حيض و عده است ».

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«و آن زنان شما كه از حيض نوميد شدند» مراد زنان بزرگسالي هستند كه عادت ماهيانه آنان (حيض) قطع شده و از آن نوميد شده اند؛ «اگر به شبهه افتاديد» وندانستيد كه عده آنان چگونه است «پس عده آنان سه ماه است و دختراني كه به سن حيض نرسيده اند» به سبب خردسالي و عدم رسيدنشان به حد بلوغ پس عده آنان نيز سه ماه است . اما زناني كه ميعاد حيض آنها به سبب بيماري «استحاضه » مجهول است ، يا زناني كه پيوسته خون مي بينند پس عده آنان در نزد مالكي ها يكسال كامل است چراكه بايد نه ماه را براي از بين رفتن شك حاملگي انتظار بكشند زيرا غالبا مدت حمل نه ماه است و سه ماه هم مدت عده آنان است . اما قول مفتي به نزد احناف اين است كه عده آنان با هفت ماه به پايان مي رسد زيرا مدت طهر آنان دو ماه در نظر گرفته مي شود پس سه طهر آنان مجموعا شش ماه است و احتياطا يك ماه هم به عنوان مدت سه حيض آنها برآورد مي شود. ولي شافعي ها و حنبلي ها برآنند كه عده اين گروه از زنان نيز سه ماه است «و زنان آبستن مدت عده شان اين است كه وضع حمل كنند» يعني: عده آنان با وضع حمل به پايان مي رسد، هرچند ـ از نظر جمهور فقها ـ وضع حملشان يك ساعت بعد از طلاق يا مرگ شوهر نيز اتفاق بيفتد «و هر كس از خدا پروا دارد، خدا براي او در كارش آساني اي فراهم مي سازد» يعني: كار او را در دنيا و آخرت آسان مي گرداند. ضحاك در تفسير آن مي گويد: «هر كس از خدا - جل جلاله - پروا دارد و مطابق سنت طلاق گويد، خداوند براي او در امر رجعت آساني اي پديد مي آورد».
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از ابي بن كعب - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول آيه كريمه روايت شده است كه فرمود: چون آيه سوره «بقره » درباره عده تعدادي از زنان نازل شد، اصحاب گفتند: بيان عده تعداد ديگري از زنان ـ يعني بيان عده دختران خردسال ، زنان بزرگسالي كه حيض شان قطع شده است و زنان باردار ـ باقي مانده است . پس اين آيه نازل شد.

? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«اين حكم خداست كه آن را به سوي شما فرستاده است و هر كس از خدا پروا كند» در عمل به احكام وي و رعايت حقوقي كه بر ذمه اش واجب است ؛ «بدي هايش را از وي مي زدايد» پس او را در برابر آنها محاسبه نمي كند «و پاداشش را بزرگ مي گرداند» يعني: برايش در آخرت پاداش عظيمي را عطا مي كند كه همانا بهشت است .

? ? ? ? ? پ پ پ پ ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? S S S S ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
«
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زنان مطلقه را در همانجايي سكني دهيد كه خود سكني داريد» يعني: آنها را در بعضي از جاي سكناي خودتان مسكن دهيد و اسكان دادنشان حقي است واجب «به قدر طاقت خود» يعني: ايشان را در حد وسع و توان خود سكني دهيد. قتاده در تفسير آن مي گويد: «اگر حتي در بغل اطاق خود براي او جايي يافتيد، او را در همانجا سكني دهيد». اين حكم مربوط به زن مطلقه رجعي است اما زني كه سه طلاق گفته شده ، نه بر عهده شوهر نفقه اي دارد و نه مسكني . ولي احناف اين حكم را بنا بر تعميم آن مي شناسند و لذا مي گويند: نفقه و مسكن براي هر زن مطلقه اي كه عده دارد واجب است ، هرچند طلاق باين داده شده باشد و هرچند باردار نباشد، به دليل اين بخش از آيه كريمه: «و به آنان زيان نرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد» در مسكن ، يا در نفقه «و اگر باردار باشند پس بر آنان خرج كنيد تا آن كه وضع حمل كنند» و چنين نپنداريد كه استحقاق نفقه و مسكن آنها به اندازه مدت عده زنان غير باردار است . شايان ذكر است كه ميان علما در وجوب تأمين نفقه و مسكن براي زن باردار مطلقه خلافي نيست «پس اگر براي شما شير دادند» يعني: اگر آن زنان مطلقه بعد از وضع حمل و انقضاي عده ، فرزندان شما را شير نيز دادند؛ «پس اجرتشان را بپردازيد» يعني: اجرت شيردهي شان را «و در ميان خود بر وجه پسنديده مشورت كنيد» اين خطاب متوجه شوهران و زناني است كه با طلاق در ميانشان فراق و جدايي واقع شده است . يعني: در ميان خود به نحوي كه پسنديده و معروف است ، مشاوره كنيد و بايد برخي از شما سخنان معروف و پسنديده برخي ديگر را در مورد فرزند بپذيرند و نبايد آثار سوء طلاق فضاي مناسبات ميان شما را چنان تيره و تار گرداند كه مصلحت را زير پا گذاريد پس بايد هم مصلحت مادر رعايت شود، هم مصلحت فرزند و هم حال پدر بنابراين ، پدر نبايد در انفاق مال بخل ورزد و مادر نبايد عرصه را بر پدر تنگ كند.
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اين آيه ، نظير آيه (233) از سوره بقره است: ژ ? ???? ?? ? ??ژ كه تفسير آن گذشت . «و اگر به توافق نرسيديد» يعني: اگر در مزد شيردهي مادر به توافق نرسيديد و شوهر نپذيرفت كه به مادر پاداشي را كه او مي خواهد بدهد و مادر هم ابا ورزيد از اين كه به فرزندش جز در قبال آن مزد، شير بدهد؛ «پس براي او» يعني: براي پدر «زني ديگر شير خواهد داد» يعني: پدر زني را ديگر اجير خواهد كرد تا فرزندش را شير دهد لذا مادر به شير دادن فرزند مجبور نيست .

? ? ? ? چچ چ چ ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ژ ژs s ک ک ک ک گ
«بايد كه خرج كند» بر زنان مطلقه ، زنان شيرده و فرزندان نوزاد؛ «توانگر از توانگري خود» يعني: توانگر بايد در حد توانگري خود در اين امر توسعه وگشايش دهد «و آن كس كه بر وي روزي اش تنگ شده است» يعني: كسي كه فقير و تنگدست است ؛ «پس بايد از آنچه كه خداوند به او بخشيده است» از روزي «خرج كند» و بر او بيش از اين تكليفي نيست «خداوند هيچ كس را جز به قدر آنچه كه به او بخشيده است» از رزق و روزي «تكليف نمي كند» لذا فقير را بدان مكلف نمي كندكه آنچه را در وسع و توانش نيست نفقه كند و مانند توانگران بذل و بخشش نمايد «به زودي خدا پس از تنگدستي آسايشي را پديد خواهد آورد» يعني: پس از سختي و فقر، گشايش و توانگري اي را پديد خواهد آورد.

گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ?
«
(2/96)



و چه بسيار شهرها كه از فرمان پروردگار خود و پيامبرانش سر پيچيدند» يعني: چه بسيار بودند اهالي شهرها و آباديهايي كه از فرمان خداوند - جل جلاله - و پيامبرانش سرپيچيدند و عصيان پيشه كردند؛ «پس حساب كرديم با آنان حسابي سخت» يعني: آنان را در برابر اعمالي كه در دنيا انجام داده بودند به سختي محاسبه كرديم «وآنها را به عذابي سخت عذاب كرديم» يعني: اهالي آن شهرها را در آخرت به عذابي بزرگ و بسيار سخت عذاب مي كنيم و در دنيا نيز با گرسنگي و قحطي ، شمشير جهاد، فروبردن در زمين و مسخ عذابشان كرديم .

? ? ? ? ہ ہ ہ ہ
«تا كيفر زشت عمل خود را چشيدند» يعني: فرجام سنگين عذابي را كه جزاي كفر آنهاست چشيدند و «سرانجام كارشان زيانكاري بود» يعني: پايان كار اهالي آن شهرها، به هلاكت دنيا و عذاب آخرت انجاميد پس اموال ، خانواده ها وجانهاي خويش را در اين راه باختند.

ھ ھ ھ ھ ےے ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
«
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خداوند براي آنان عذابي سخت مهيا كرده است» در سراي آخرت ، كه همانا عذاب آتش است «پس اي خردمنداني كه ايمان آورده ايد» يعني: اي صاحبان عقل هاي برتر از اين امت محمد ص و اي كساني كه براي خداوند - جل جلاله - تسليم شده و از پيامبرش ص پيروي كرده ايد؛ «از خداوند پروا كنيد» پس در ايمانتان راستگو و صادق باشيد و مانند امت هايي نباشيد كه پيش از شما سر پيچيدند؛ كه در آن صورت به سخت ترين حساب مورد محاسبه قرار مي گيريد و از جنس همان عذاب ، معذب مي شويد. اين خطاب دلالت بر آن دارد كه فقط مؤمنان داراي عقل و فهم ، برترند «هرآينه خدا به سوي شما ذكري فرود آورده است» كه همانا قرآن عظيم است . به قولي: مراد از ذكر در اينجا خود پيامبر ص اند، از اين جهت حق تعالي به دنبال آن فرمود: «پيامبري را» اما بنا بر وجه اول معني اين است : به سوي شما قرآني را فرود آورد و پيامبري را همراه با اين قرآن فرستاد؛ «كه آيات مبينات الهي را بر شما مي خواند» يعني: آياتي را كه احكام مورد نياز مردم را برايشان روشن مي سازد و بيان مي كند «تا كساني را كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند از تاريكي ها به سوي نور بيرون آورد» يعني: تا خداوند متعال با اين آيات كساني را كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند از تاريكي هاي گمراهي به سوي نور هدايت و از ظلمات كفر به سوي نور ايمان بيرون آورد «و هر كس به خداوند ايمان آورد و عمل شايسته كند» يعني: هر كس در ميان باور و عمل به آنچه كه خداوند - جل جلاله - آن را بر وي فرض نموده است ، جمع كند «او را به باغهايي كه جويباران از فرودست آن جاري است در مي آورد، جاودان و ابدي درآنند به راستي كه خداوند روزي او را نيكو ساخته است» يعني: به راستي كه روزي اش را براي وي در بهشت توسعه داده است .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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خدا ذاتي است كه هفت آسمان و همانند آنها هفت زمين را آفريد» در حديث شريف صحيح مرفوع آمده است: «من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين: هركس به اندازه يك وجب از زمين ظلم كند، آن وجب زمين از هفت زمين طوق گردن او مي شود». جمهور علما نيز بر آنند كه هفت طبقه زمين وجود دارد كه بعضي از آنها بر بالاي بعضي ديگر قرار دارند. و آيا مراد از زمين هاي هفت گانه اين است كه كره زمين داراي هفت طبقه است و هر طبقه آن يك زمين ناميده شده ، يا مراد از آنها سيارات هفت گانه اي است كه به زمين شباهت و مشتركاتي دارند، يا هم مراد از آنها هفت زمين مانند زمين ما است كه تابع خورشيدهاي ديگري مانند خورشيد ما مي باشند؟ در اين رابطه اقوال متعددي وجود دارد. والله اعلم «در ميان آنها امر فرود مي آيد» يعني: امر از آسمانهاي هفت گانه به سوي زمين هاي هفت گانه فرود مي آيد. قتاده مي گويد: «در هر زميني از زمينها و در هر آسماني از آسمانهاي حق تعالي ، خلقي از مخلوقات او و امري از فرمانهاي او و قضايي از قضاهاي او حاكم است ». به قولي: مراد از نزول امر الهي ، همان اداره وتدبيري است كه حق تعالي از تدبيرهاي شگفت آساي خود در آسمانها و زمين هاي هفت گانه انجام مي دهد و مي پردازد پس با اين تدبير باران را فرود آورده و سبزيجات و رستني ها را بر مي آورد، شب و روز و زمستان و تابستان را پديد مي آورد و همين گونه تمام امور را «تا بدانيد كه خداوند بر همه چيز تواناست» يعني: حق تعالي تدبير كار آسمانها و زمين را سامان داد و فرمان را فرود آورد تا به كمال قدرت وي پي بريد «و» پي بريد به «اين كه خدوند بر هر چيز احاطه علمي دارد» پس هيچ موجودي از حيطه علم وي خارج نيست .

[1] عده در نزد ابوحنيفه سه حيض و در نزد شافعي سه طهر است .
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{ سوره تحريم }
مدني است و داراي (12) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با عتاب و سرزنش لطف آميز پيامبر ص در مورد تحريم برخي از چيزها بر خود: ژ ? ? ? ? ? پ پ پ...ژ «تحريم » ناميده شد.

? ? ? ? ? پ پ پپ ? ? ?? ? ? ? ?
«اي پيامبر! چرا چيزي را كه خداوند براي تو حلال گردانيده حرام مي كني ؟» مانند حرام كردن عسل ، يا حرام كردن كنيزت ماريه ـ بنابر اختلافي كه در روايات مربوط به سبب نزول وجود دارد. ابن كثير در بيان سبب نزول نقل مي كند كه: رسول اكرم ص چون از نماز عصر بر مي گشتند، بر ازواج مطهرات سركشي نموده و نزد يكي از ايشان ـ زينب بنت جحش رضي الله عنها ـ درنگ مي كردند و از عسلي كه داشت مي نوشيدند. پس عائشه و حفصه رضي الله عنهما از روي رشك زنانه با هم چنين تباني كردند كه وقتي رسول خدا ص به حجره ايشان آمدند، به ايشان بگويند: از شما بوي مغافير[1] مي آيد؛ پس بدين سبب آن حضرت ص عسل را بر خود حرام كردند. و اين صحيح ترين روايات در بيان سبب نزول آيه كريمه است . اما در روايتي ديگر آمده است: رسول اكرم ص در حجره حفصه با ماريه كنيز و مادر فرزند (ام ولد) خود ابراهيم ، خلوت كردند پس حفصه خشمگين شد و آن حضرت ص بر اثر آن ماريه را بر خود حرام كردند و فرمودند: اين كنيز بر من حرام است . حفصه گفت: يا رسول الله! چگونه حلال بر شما حرام مي شود؟ ايشان براي او سوگند خوردند كه ديگر با ماريه نزديكي نمي كنند و به او گفتند: كسي را از اين ماجرا آگاه نكن . اما حفصه اين راز را با عائشه رضي الله عنها در ميان گذاشت .
«
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خشنودي زنان خود را مي طلبي» در حرام كردن آنچه كه خداوند متعال براي تو حلال كرده است «و خداوند آمرزگار مهربان است» براي آنچه كه از تو در مورد حرام كردن آنچه كه بر تو حلال كرده است ، سر زد. به قولي: اين كار رسول خدا ص گناهي از گناهان صغيره بود، از اين جهت خداوند - جل جلاله - ايشان را بر آن سرزنش كرد. قرطبي مي گويد: «صحيح آن است كه اين خطاب الهي سرزنش پيامبر ص بر ترك اولي و افضل است لذا اين كار ايشان نه گناه صغيره بود و نه گناه كبيره بلكه ترك اولي و افضل بود».

? ? ? ? S SS S ?? ? ? ? ?
«قطعا خداوند براي شما گشودن» و شكستن «سوگندهايتان را مشروع كرده است» با اداي كفاره چنان كه خداوند متعال اين حكم را در سوره «مائده/ » نيز بيان كرده است . مقاتل مي گويد: «رسول اكرم ص به كفاره اين كار برده اي را آزاد كردند». حسن مي گويد: «آن حضرت ص كفاره ندادند زيرا ايشان آمرزيده هستند».
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علما در بيان احكام اين آيه گفته اند: هيچ كس نمي تواند آنچه را كه خداوند - جل جلاله - حلال نموده حرام گرداند و اگر چنين كرد آن چيز حرام نمي شود و بر كسي كه آن را بر خود حرام كرده پايبندي به حرمت لازم نيست زيرا حرام و حلال كردن حق ويژه خداي سبحان است . ولي اگر كسي چنين كرد، برخي از فقها ـ و از جمله ابوحنيفه : ـ بر آنند كه اين به منزله سوگند خوردن (يمين) است ؛ مثلا اگر كسي لباس ، يا غذا، يا آشاميدني مخصوص يا چيزي از آنچه را كه خداوند - جل جلاله - مباح كرده است ، بر خود حرام كرد اين به منزله سوگند (يمين) است بنابراين ، اگر به آنچه كه بر خود حرام كرده بود برگشت ، بر وي كفاره يمين لازم مي شود و چون كفاره داد، سوگندش از بين مي رود و گشوده مي شود. اين حكم در همه چيز جاري است ، حتي اگر زنش را بر خود حرام گردانيد. بعضي از فقها گفته اند: اگر زنش را بر خود حرام كرد و از تحريم وي نيت طلاق را داشت ، طلاق واقع مي شود. والله اعلم . ولي نزد ابوحنيفه : اگر زنش را بر خود حرام كرد و نيتي نداشت اين در حكم سوگند «ايلاء» است ، اگر نيت «ظهار» را داشت ، ظهار واقع مي شود، اگر نيت طلاق را داشت ، طلاق بائن واقع مي شود و اگر عددمعيني را در طلاق نيت كرد، نيتش معتبر است . اما شافعي: اين تحريم را سوگند (يمين) نمي شناسد بلكه تحريم را فقط در مورد زنان سببي در وجوب كفاره مي داند و اگر كسي از آن نيت طلاق را كرد، با آن طلاق رجعي واقع مي شود. «وخداوند مولاي شماست» يعني: سرور، دوست ، كارساز و نصرت دهنده شماست «و اوست دانا» به آنچه كه صلاح و فلاح شما در آن است «حكيم» است در افعال و سخنان خويش .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ژ ژ s s ک ک
«
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و آن گاه كه پيامبر با برخي از همسران خود سخني نهاني گفت» و او ـ چنانچه گذشت ـ حفصه رضي الله عنها بود و سخن نهاني ايشان عبارت از حرام كردن ماريه يا حرام كردن عسل بر خود بود. كلبي مي گويد: رسول خدا ص به طور نهاني به حفصه گفتند كه: «پدرت و پدر عائشه بعد از من بر امتم خليفه و جانشينم خواهند شد». «پس چون آن سخن را افشا كرد» يعني: چون حفصه آن خبر را با عائشه در ميان گذاشت به گمان اين كه در اين كار حرجي نيست و اشكالي وجود ندارد «و خدا پيامبر را بر افشاي آن مطلع گردانيد، بخشي از آن را اظهار كرد» يعني: پيامبر ص بخشي از آن سخني را كه حفصه افشا كرده بود، در عتاب خويش به وي اظهار كرد «و از بخشي ديگر صرف نظر كرد» يعني: آن حضرت ص از روي كرم و از باب تغافل ، از اظهار بخشي ديگر از آن سخن كه حفصه افشايش كرده بود صرف نظر نمود. سفيان مي گويد: «تغافل ـ يعني خود را به بي خبري زدن ـ از اخلاق كريمان است ». «پس چون» پيامبر ص «او را از افشاي راز خبر داد، آن زن گفت: چه كسي تو را از اين خبر داده ؟» يعني: چه كسي تو را از افشاي راز توسط من آگاه كرده است ؟ «گفت» پيامبر ص «مرا خداوند داناي آگاه» كه هيچ امر نهاني اي بر او مخفي نمي ماند «با خبر كرد».
از اين آيه دانسته مي شود كه نهان داشتن راز بر زنان بس دشوار است .

ک ک گ گ گ گ ?? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ?? ? ? ? ہ ہ
«
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اگر شما دو زن به درگاه خداوند توبه كنيد» و بعد از اين ، رازهاي پيامبر ص را نگه داريد و آنچه را كه او دوست مي دارد، دوست بداريد و آنچه را كه ناخوش مي دارد، ناخوش بداريد اين كار براي شما بهتر است و در اين صورت توبه شما پذيرفته مي شود «به راستي كه دلهاي شما بر گشته است» يعني: اگر به سوي خداوند - جل جلاله - توبه كنيد، قطعا دلهاي شما به توبه كردن از همدستي عليه پيامبر ص مايل است و دستور خداوند - جل جلاله - را به سمع قبول دريافته است «و اگر با هم عليه رسول اكرم متفق شويد» يعني: اگر با هم در رشك و رقابت زنانه بر رسول خدا ص و افشاي راز وي ، همدستي و تباني كنيد؛ «در حقيقت خدا خود مولاي اوست و جبرئيل و شايستگان مؤمنان» يعني: بدانيد كه در آن صورت خداوند متعال خود عهده دار ياري دادن پيامبر خويش است و همچنين جبرئيل و كساني از بندگان مؤمنش كه صالح اند، همچون ابوبكر و عمر رضي الله عنهما پس قطعا پيامبر ص در ميدان نصرت و ياريابي كم نمي آورد و او از اين جهت پشتوانه نيرومند و تسخير ناپذيري دارد «و فرشتگان بعد از اين» يعني: بعد از نصرت خداوند - جل جلاله - ، نصرت جبرئيل و نصرت مؤمنان صالح ، فرشتگان نيز «پشتيبانند» يعني: ياوران و پشتيباناني براي پيامبر ص هستند پس وقتي خدا - جل جلاله - ، مؤمنان وفرشتگان همه پشتيبان پيامبر ص باشند، تباني دو زن عليه كسي كه اين همه پشتيبان داشته باشد به كجا خواهد رسيد؟! به قولي: تباني و همدستي ميان عائشه و حفصه رضي الله عنهما، در تحكم بر رسول اكرم ص در امر نفقه بود.
سبحان الله! ما جز رسول خدا ص چنين ياري ، كمك ، عصمت و تأييد رباني اي را براي هيچ يك از انبيا و رسل‡ سراغ نداريم . روايت شده است كه چون حفصه راز رسول اكرم ص را براي عائشه افشا كرد، رسول اكرم ص از زنان خويش ايلاء كرده و از آنها يكماه كناره گرفتند پس آيه: ژ ? ? ? پ پ پ ژ نازل شد.
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«چه بسا اگر شما را طلاق دهد پروردگارش براي او همسراني بهتر از شما عوض دهد» پس بايد شما زنان پيامبر ص به هوش باشيد. قابل ذكر است كه كلمه «عسي: چه بسا» در قرآن كريم موجب تحقق ما بعد آن است ، جز در همين مورد. به قولي: «عسي » در اينجا نيز موجب تحقق ما بعد خود است ولي به شرط طلاق دادن پيامبر ص معلق مي باشد. آري ! اگر پيامبرص شما را طلاق دهد پروردگارش براي او همسراني بهتر از شما عوض دهد كه «زناني باشند مسلمان ، مؤمن» يعني: برپا دارنده فرايض اسلام و مؤمن به خداوند - جل جلاله - ، فرشتگان ، كتابها و پيامبرانش «قانت» يعني: فرمانبردار خداوند - جل جلاله - و پيامبرش ص «توبه كار» از گناهان خويش «پرستشگر» براي خداوند - جل جلاله - و خاشع و ذليل براي وي «روزه دار، اعم از بيوه و دوشيزه» ثيب: زني است كه ازدواج كرده ، سپس شوهرش او را طلاق داده يا مرده است . بكر: دوشيزه است .
بخاري در بيان سبب نزول آيه كريمه از انس - رضي الله عنه - روايت كرده است كه عمر - رضي الله عنه - فرمود: زنان رسول اكرم ص در غيرت ، رقابت و چشم وهم چشمي بر ايشان با هم همداستان شدند. پس من به آنان گفتم: چه بسا اگر او شما را يكجا طلاق دهد، پروردگارش برايش زناني بهتر از شما جانشين گرداند. همان بود كه اين آيه نازل شد.
شايان ذكر است كه اين آيه جامع اوصاف يك زن نمونه است پس كسي كه مي خواهد زني را برگزيند، بايد اين اوصاف را در وي سراغ نمايد.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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اي مؤمنان ! خود را حفظ كنيد» با انجام دادن آنچه كه حق تعالي شما را بدان امر كرده است و ترك آنچه كه شما را از آن نهي كرده است «و خانواده تان را» حفظ كنيد با دستور دادنشان به طاعت خداوند - جل جلاله - و نهيشان از نافرماني هاي وي . آري ! حفظ كنيد خود و خانواده تان را «از آتشي كه آتش انگيز آن مردم و سنگها هستند» يعني: آن آتش ، آتشي است بزرگ و از نوعي ديگر كه با مردم و سنگها برافروخته مي شود چنان كه ديگر آتش ها با هيزم و نفت ... بر افروخته مي شوند. ابن جرير مي گويد: «پس بر ماست كه دين و خوبي ها و آدابي را كه فرزندان ما بدان نياز دارند به آنان آموزش بدهيم ». در حديث شريف به روايت عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرمودند: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع: فرزندانتان را در هفت سالگي ايشان به نماز امر كنيد و آنان را به خاطر نماز در ده سالگي ايشان بزنيد و ميانشان در خوابگاه ها جدايي افگنيد». همچنين در حديث شريف آمده است : «هيچ پدري به فرزندش هديه اي بهتر از ادب نيكو نداده است ». «بر آن آتش فرشتگاني درشتخو گمارده اند» يعني: نگهباناني از فرشتگان بر آتش دوزخ گمارده شده اند كه متولي و عهده دار امر آن و تعذيب اهل آن مي باشند، اين فرشتگان كه تعدادشان بجز اعوان و همكارانشان نوزده تن است ـ چنان كه در سوره «مدثر/30» خواهد آمد فرشتگاني اند سخت درشتخو بر اهل دوزخ «سخت رو» و سخت روش برآنان ، چنان كه هرگاه اهل دوزخ از آنان تقاضاي رحم و عطوفت نمايند، بر آنان رحم نمي كنند زيرا آنها فقط براي عذاب آفريده شده اند «از خداوند در آنچه فرمانشان داده است نافرماني نمي كنند و هر چه به آنان فرمان داده مي شود انجام مي دهند» يعني: فرمان را در وقت آن بي هيچ درنگ و تأخيري انجام مي دهند و آن را نه از وقت آن پيش مي افگنند و نه هم در آن تأخير مي كنند.
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شايان ذكر است كه فايده آوردن دو جمله: ژ ? ? ? ? ? ? ? ?ژ : (از خدا در آنچه فرمانشان دهد نافرماني نمي كنند و هر چه به آنان فرمان داده مي شود انجام مي دهند) اين است كه جمله اول در بيان نفي استكبار از فرشتگان در گذشته و جمله دوم براي بيان حال آينده و فوريت امتثال امر و نفي تأخير و تنبلي از ايشان در اجراي آن است .

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
و براي آن كه كفار نا اميد گردند و طمع هايشان بريده شود، در هنگام افگندنشان به دوزخ به آنان گفته مي شود: «اي كافران ! امروز عذر پيش نياوريد» زيرا هيچ عذري نداريد، يا از آن رو كه پيش آوردن عذر هيچ سودي به حالتان نمي كند «جز اين نيست كه به حسب آنچه» در دنيا «مي كرديد جزا داده مي شويد» پس هيچ ستمي در كار نيست .

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? S S S S ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?چ چ چ چ ? ? ?
و از آنجا كه انسان غير معصوم خالي از گناه نيست ، اينك حق تعالي در دومين ندا مؤمنان را به توبه فرامي خواند: «اي مؤمنان ! به درگاه خداوند توبه اي نصوح كنيد» توبه نصوح: توبه صادقانه است . به قولي ؛ توبه نصوح: عبارت است از پشيماني قلبي از گناهان گذشته ، آمرزش خواهي به زبان ، ترك ارتكاب گناه با اعضاي بدن و عزم و تصميم بر اين امر كه ديگر هرگز در آينده به گناه باز نگردد؛ كه اين بي شك توبه خالصانه اي است . نسفي در تعريف توبه نصوح مي گويد: «توبه نصوح توبه اي است كه پارگي هاي دينت را رفو و خللت را مرمت كند». از علي - رضي الله عنه - سؤال شد كه توبه چيست ؟ فرمود؛ شش چيز جامع آن است:
1 ـ پشيماني از گناهان گذشته .
2 ـ اعاده فرايض .
3 ـ رد مظالم و حقوق .
4 ـ حلاليت خواستن از خصم ها.
5 ـ عزم نمودن بر عدم بازگشت به گناه در آينده .
6 ـ اين كه نفست را در طاعت خداي عزوجل تمرين و پرورش دهي چنان كه آن را در معصيت وي پرورش داده اي .
(1/8)



در حديث شريف به روايت عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرمودند: «پشيماني توبه است ». همچنين در حديث شريف آمده است : «اسلام آنچه را كه ما قبل آن است ، محو مي كند و توبه آنچه را كه ماقبل آن است ، محو مي كند».
«چه بسا پروردگارتان گناهانتان را از شما بزدايد» چنان كه در چند آيه قبل گفتيم ؛ وقتي كلمه «عسي » از جانب خداوند - جل جلاله - به كار رود، بر حتمي بودن وقوع آن امر دلالت مي كند پس طرح موضوع به صيغه اي كه طمع و توقع ايجاد مي كند نه قطعيت ، اشعاري است بر اين كه زدودن گناهان بخشايشي از سوي حق تعالي است و اين كه لازم است تا بنده هميشه در ميان خوف و رجاء قرار داشته باشد «و» چه بسا «شما را به بوستانهايي درآورد كه جويباران از فرودست آن جاري است . روزي كه خداوند پيامبر و ايمان آوردگان همراه او را خوار نسازد، نورشان در پيشاپيش وسمت راستشان مي شتابد» تفسير اين معني در سوره «حديد» گذشت و در آنجا بيان شد كه همراهي اين نور با مؤمنان در حال رفتنشان بر صراط است «مي گويند: پرودگارا! براي ما نور ما را تمام ده و ما را بيامرز، همانا تو بر هر چيز توانايي» اين دعاي مؤمنان در هنگامي است كه خداوند متعال نور منافقان را خاموش مي گرداند چنان كه بيان و تفصيل آن در سوره «حديد/28» گذشت .

? ? ? ? ? ? ? ژژ s s ک
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سومين نداي حق تعالي ، خطاب به پيامبر ص است: «اي پيامبر! با كافران جهاد كن» با شمشير و انواع سلاح و جنگ افزار «و» جهاد كن «با منافقان» به حجت و برهان و برپا داشتن حدود بر آنان زيرا آنان موجبات حدود را مرتكب مي شوند «و بر آنان درشتي كن» يعني: بر منافقان در دعوت و فرمان دادنشان به شرايع و قوانين اسلام از شدت كار بگير و با كفار با سلاح بجنگ . از اين روي رسول اكرم ص به طرد برخي از منافقان از مسجد امر نمودند در حالي كه مي گفتند: بيرون رو اي فلان ! بيرون رو اي فلان ! و اين عذابشان در دنيا است «وجايگاهشان» در آخرت «دوزخ است و بد سرانجامي است» دوزخ .

ک ک ک گ گ گ گ ? ?? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ
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سپس خداوند - جل جلاله - در اين مورد كه هيچ كس نمي تواند عذابش را از كسي ديگر دفع نمايد و در اين باره كه آميزش و معاشرت كفار با مسلمانان هيچ سودي به حالشان ندارد ـ چنانچه ايمان در دلهاي خودشان جاي نگرفته باشد ـ مثلي آورده و مي فرمايد: «خداوند درباره كافران زن نوح و زن لوط را مثلي آورده كه در حباله نكاح دو بنده از بندگان شايسته ما» يعني: نوح و لوط عليهماالسلام «بودند پس به آن دو خيانت كردند» يعني: آن دو زن به آن دو بنده ما خيانت كردند. نقل است كه زن نوح - عليه السلام - به مردم مي گفت: نوح ديوانه است . زن لوط - عليه السلام - نيز با برافروختن آتش در شب و با بلند كردن دود در روز، قومش را از آمدن مهمان براي لوط - عليه السلام - خبر مي داد. «پس آنان از آن دو زن چيزي را دفع نكردند» يعني: نوح و لوط عليهماالسلام به سبب اين كه آن دو زن ، همسرانشان بودند نه هيچ نفعي به آن دو رسانيدند و نه چيزي از عذاب الهي را از آنان دفع كرده توانستند با وجود آن كه نوح و لوط هر دو نزد خداي عزوجل بس گرامي بودند «و گفته شد: با داخل شوندگان داخل آتش شويد» يعني: براي آن دو زن در آخرت گفته مي شود، يا در هنگام مرگ به آنها گفته شد: همراه اهل كفر و معاصي به آتش داخل شويد.
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چنان كه از سياق آيات بر مي آيد، اين آيات در باره تأديب دو همسررسول اكرم ص كه قبلا نام برديم ايراد شده است و براي هميشه درس بزرگي براي هر مرد و زن مؤمني است ، بدين جهت يحي بن سلام گفته است: «اين هشداري است كه خداوند - جل جلاله - عائشه و حفصه رضي الله عنهما را با آن از مخالفت با رسول اكرم ص بر حذر مي دارد، آن گاه كه ايشان در رشك و چشم وهم چشمي با ديگر ازواج مطهرات عليه آن حضرت ص تباني كردند». آري ! ايشان را به اين حقيقت ملتفت مي سازد كه هرچند در حباله نكاح بهترين خلق خدا - جل جلاله - و خاتم پيامبران وي هستند اما بايد بدانند كه اين امر در مقام حساب و كتاب هيچ چيز از خواست خدا - جل جلاله - را در مورد آنان دفع نمي كند و هيچ سودي به حالشان ندارد. شايان ذكر است كه خداي عزوجل عائشه و حفصه رضي الله عنهما را با توبه صحيح و خالصانه اي كه كردند، از گناه اين همدستي عليه رسول خويشص پاك كرد.

ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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و خداوند براي كساني كه ايمان آورده اند، زن فرعون را مثلي آورده است» اين مثل گوياي آن است كه صولت كفر هيچ زياني به مؤمنان نمي رساند چنان كه به زن فرعون زيان نرسانيد زيرا در همان حال كه او در قيد همسري كافرترين كافران بوداما با ايمان به خداي عزوجل بهشتهاي پرناز و نعمت برايش مسلم شد. گفتني است كه اسم وي آسيه بنت مزاحم است كه عمه موسي - عليه السلام - بود و به او ايمان آورد پس فرعون وي را سخت شكنجه كرد تا از ايمان بازش دارد «آن گاه كه گفت» زن فرعون در حالتي كه زير تعذيب و شكنجه فرعون قرار داشت ؛ «پروردگارا! پيش خود برايم خانه اي در بهشت بنا كن» يعني: برايم خانه اي نزديك به رحمتت در برترين درجات مقربان بارگاهت بنا كن . ابن كثير به نقل از علما مي گويد: «آسيه قبل از دار، جار را انتخاب كرد زيرا پيش از آن كه بگويد: برايم خانه اي در بهشت بناكن ، گفت: عندك: در جوار خود». «و مرا از فرعون و عملش نجات ده» يعني: مرا از خود فرعون و از اعمال شري كه از وي سر مي زند، نجات ده و رهايي بخش «و مرا از قوم ستمگر نجات ده» يعني: از قوم فرعون كه كفار قبطي بودند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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و نيز» خداوند - جل جلاله - مثلي آورده است براي كساني كه ايمان آورده اند «مريم دختر عمران را» كسي كه خداوند - جل جلاله - كرامت دنيا و آخرت را برايش جمع كرد و او را بر زنان جهانيان برگزيد با وجود آن كه او در ميان قومي نافرمان و عاصي به سر مي برد؛ همان «كه فرج خود را نگاهداشت» از آلودگي به بي حيايي و فحشاء «پس در او از روح خود دميديم» به اين ترتيب كه به جبرئيل فرمان داديم تا در چاك پيراهن وي از جاي گريبانش بدمد و در نتيجه او به عيسي - عليه السلام - باردار شد «و كلمات پروردگار خود را تصديق كرد» يعني: مريم قوانين و احكامي را كه پروردگار متعال براي بندگانش مشروع كرده است و آنچه را كه فرشته بدان مخاطبش ساخت تصديق كرد و آن اين سخن جبرئيل - عليه السلام - به وي بود كه: «من فرستاده پروردگارت هستم ». و نيز تصديق كرد اخباري را كه جبرئيل - عليه السلام - به وي در مورد بشارت به تولد عيسي - عليه السلام - و اين كه او از پيامبران مقرب است ، داد[2] «و تصديق كرد كتابهاي او را» كه عبارت از كتابهاي نازل شده بر انبياي الهي بود «و از فرمانبرداران بود» يعني: از گروهي بود كه براي پروردگارشان مطيع اند زيرا خانواده مريم اهل بيت صلاح وطاعت و تقوي بودند.
ملاحظه مي كنيم كه خداوند متعال در ايراد تمثيل ، هم از زنان شوهردار نمونه اي را ذكر كرد و هم از زن بي شوهري ياد كرد تا از بيوگان دلجويي كرده باشد. در حديث شريف آمده است: «بهترين زنان بهشت خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد ص، مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم زن فرعون اند».

[1] مغافير: صمغي است گياهي و بسيار بدبوي .
[2] نگاه ؛ سوره «آل عمران » آيات (42 ـ 48).
{ سوره ملک }
مکي است و داراي (30) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با تقديس و بزرگداشت ذات با عظمت خداوند از سوي خودش ، «ملك » ناميده شد و به نامهاي «واقيه » و «منجيه » نيز ناميده مي شود زيرا خواننده خويش را از عذاب قبر حفظ نموده و نجات مي دهد چنان كه بيان خواهد شد. ابن عباس - رضي الله عنه - اين سوره را «مجادله » مي ناميد به دليل آن كه اين سوره از خواننده خود در قبر دفاع مي كند.
فضيلت آن: در فضيلت اين سوره احاديث بسياري نقل شده است كه از آن جمله اين حديث شريف است: «إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها غفر له: ژ ? ? ? ? ژ : همانا سوره اي در قرآن هست كه سي آيه دارد و براي صاحب خود شفاعت كرد پس برايش آمرزيده شد، اين سوره ژ ? ? ? ? ژ است ». همچنين در حديث شريف به روايت ابن عباس - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «هي المانعة ، هي المنجية ، تنجيه من عذاب القبر: اين سوره بازدارنده است ، اين سوره نجات دهنده است و خواننده خود را از عذاب قبر نجات مي دهد». همچنين در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص دو سوره «الم تنزيل السجده » و «تبارك الذي ...» را در هر شب مي خواندند و خواندن آنها را در سفر و حضر ترك نمي كردند از اين جهت گفته شده كه قرائت آن در هر شب مستحب است . صاحب تفسير «في ظلال القرآن » مي گويد: «اين سوره جهانبيني جديدي را از هستي و رابطه آن با آفريننده اش به تصوير مي كشد، جهانبيني اي كه مرزهاي محدود زماني و مكاني را در مي نوردد...».

? ? ? ? ? پ پ پ پ ?
«
(1/15)



تبارك است آن كه به دست اوست ملك» تبارك: از بركت است كه عبارت از رشد و فزوني حسي يا معنوي مي باشد. يعني خير خداوند - جل جلاله - بسيار و انعام وي بزرگ است و او از صفات مخلوقان برتر و والا و خجسته مي باشد. مراد از ملك: فرمانروايي آسمانها و زمين در دنيا و آخرت است . «و او بر همه چيز تواناست» و هيچ چيز او را عاجز نمي تواند كرد بلكه او هرگونه كه بخواهد در ملك خويش تصرف مي كند؛ از انعام نمودن يا انتقام گرفتن ، از بلند بردن يا پست نمودن و از بخشيدن يا بازداشتن ؛ و مؤمنان در دنيا به اين امر دانا و باورمندند اما كفار منكر آن مي باشند ولي در آخرت ؛ احدي جز حق تعالي ادعاي ملك و فرمانروايي را نمي كند و هيچ كس منكر فرمانروايي وي نمي گردد از اين جهت است كه خداوند متعال فرموده است: ژ ? ? ? ژ : «خداوند فرمانرواي روز جزاست » و نيز فرموده است: ژ ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ژ : «روزي كه آنان سراپا آشكار باشند و از آنان چيزي بر خداوندپوشيده نباشد، ندا آيد: امروز فرمانروايي از آن كيست ؟ (پاسخ آيد كه) از آن خداوند يگانه قهار است » «غافر / 16».

? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? S S
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همان كه مرگ و زندگي را آفريد» مرگ: انقطاع و جدايي روح از بدن ؛ و حيات: تعلق و پيوند روح به بدن است . پس حيات در اينجا به اين معني است كه: خداي عزوجل بشر را در ساختار انساني اش آفريد و در وي روح را خلق كرد «تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما نيكوكردارتر است» يعني: مرگ و زندگي را آفريد و شما را عاقل گردانيد تا شما را مكلف سازد، سپس شما را بيازمايد و آن گاه شما را بر مبناي اين تكليف ، جزا و پاداش دهد. پس هدف اصلي از ابتلا، نمايان كردن كمال نيكوكاري نيكان است «و اوست عزيز» يعني: غالبي كه مغلوب نمي شود «آمرزگار» است براي كسي كه توبه و انابت پيشه كرده است . در حديث شريف به روايت ابن عمر - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص آيه: ژ ? ? ? ? ژ را تلاوت نمودند و چون به: ژ ? ? ? ژ رسيدند، فرمودند: «از محرمات خداوند - جل جلاله - بپرهيز و در طاعت وي بشتاب ».

S S ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? چ چ چ
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همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه آفريد» بر فراز يك ديگر، هر آسماني را جدا از آسمان ديگر چنان كه در حديث «اسراء» و غير آن آمده است . آسمان: ماده اي است كه جز خداي سبحان كسي حقيقت آن را نمي داند، چنان كه در احاديث شريف آمده است و فاصله آن از زمين با مقياس هاي قديم مسافت پنجصد سال راه است و امروزه در برنامه هاي فضايي اين مسافت را به مايل مي سنجند. به قولي: آسمان عبارت از مدارهاي سير سيارگان است چنان كه دانشمندان نجوم نيز برآنند كه آسمان عبارت از فضاي خالي اي است كه سيارگان در آن سير مي كنند. و اگر بدانيم كه سيارگان و ستارگان داراي ابعاد بس متفاوت ومسافت هاي عظيمي هستند، در اين صورت مي توانيم عظمت كرات آسمانها را درك كنيم . «در آفرينش خداي رحمن هيچ بي ضابطه گي اي نمي بيني» يعني: اي بيننده ! تو هيچ تناقض ، تباين ، كجي و نابساماني اي در آفرينش خداي بخشايشگر نمي بيني بلكه آفرينش وي بسيار به سامان ، منظم و استوار است به طوري كه بر وجود آفريننده خود دلالت مي كند «باز بنگر، آيا هيچ خلل و نقصاني مي بيني ؟» يعني: باز نگاهت را به آسمان بدوز و تأمل كن كه آيا ـ با وجود عظمت و گستردگي آسمان ـ هيچ شكاف يا رخنه يا خلل و شكستگي اي در آن مي بيني ؟.

چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«باز دوباره چشم بگردان» يعني: بارهاي متوالي به طور پياپي بنگر و نيك تأمل كن هرچند كه نگرشت بسيار شود زيرا تكرار نگرش و تأمل ، در اقامه حجت بليغ تر و عذر و بهانه را قطع كننده تر است «تا نگاهت زبون و درمانده به سويت بازگردد» يعني: اگر هم پيوسته بنگري و پياپي تأمل كني ، نگاهت با ذلت و حقارت و خسته و مانده از اين كه در آفرينش آسمان چيزي از عيب را ببيند، به سويت بازمي گردد.

ژ ژ s s ک کک ک گ گ گ گ
«
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و هرآينه آسمان دنيا را به چراغهايي زينت داديم» پس آسمان دنيا در نيكوترين ساختار، كامل ترين صورت ، دل انگيزترين شكل و بسان نگارينه ترين تابلويي قرار گرفته است . ستارگان چراغها ناميده شدند زيرا همچون روشني بخشيدن چراغ پرتو بر مي افشانند «و آنها را رماننده شياطين گردانيديم» يعني: اين چراغها را آلات رجمي گردانيديم كه شياطين به وسيله آنها رانده مي شوند. البته اين جمله مفيد فايده ديگري غير از اين فايده است كه ستارگان زينت و آرايشي براي آسمان دنيا هستند. قتاده مي گويد: «خداوند - جل جلاله - ستارگان را براي سه حكمت آفريد:
1 ـ زينتي براي آسمان .
2 ـ رماننده اي براي شياطين .
3 ـ نشانه هايي كه به وسيله آنها در خشكي و دريا راهيابي مي شود».
«و براي آنان عذاب آتش افروخته آماده كرده ايم» يعني: براي شياطين بعد از سوختاندن آنها در دنيا به وسيله شهابهاي آسماني ، عذاب آتش را آماده كرده ايم .

? ? ? ? ?? ? ? ں
«و براي كساني كه به پروردگارشان كفر ورزيده اند» از بني آدم ، يا از هر دو گروه بني آدم و جن «عذاب جهنم است و چه بد سرانجامي است» جهنم كه بدان مي گرايند و مي پيوندند.

ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ
«چون در آن افگنده شوند» چنان كه هيزم در آتش افگنده مي شود؛ «براي آن آوازي مانند آواز خر مي شنوند» شهيق: آوازي مانند آواز خر در اول نعره آن است . ابن عباس - رضي الله عنه - مي گويد: «آواز جهنم در هنگام افگندن كفار در آن ، همچون آواز خر است آن گاه كه از ديدن جو دم بر مي آورد و نفس نفس مي زند و سپس عرعر تندي مي كشد كه همه كس از شنيدن آن بر خود مي لرزد». «و آن برمي جوشد» يعني: دوزخ بر دوزخيان همچون جوشيدن ديگ برمي جوشد.

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ?
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نزديك است كه از خشم پاره پاره شود» يعني: نزديك است كه دوزخ از شدت خشم بر كفار، از هم شگافته و پاره پاره شود «هرگاه كه فوجي در آن افگنده شوند» فوج: يك گروه از مردم اند «نگهبانانش از آنان مي پرسند» يعني: فرشتگان نگهبان دوزخ كه «مالك » و همكاران وي اند از سر توبيخ و سركوفت از دوزخيان مي پرسند: «آيا نزد شما» در دنيا «بيم دهنده اي نيامد» كه شما را از چنين روز سختي بيم و هشدار دهد؟.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«گويند: چرا، نزد ما هشداردهنده اي آمد» يعني: فرستاده اي از بارگاه پروردگار ما نزد ما آمد و ما را بيم و هشدار داد و ما را از چنين روزي آگاهانيد «پس تكذيب كرديم» آن هشداردهنده را «و گفتيم: خداوند چيزي فرو نفرستاده است» بر زبان شما از امور غيب ، اخبار آخرت و شرايع و احكامي كه متضمن بيان چيزهايي باشد كه خداوند - جل جلاله - از ما مي طلبد «شما جز در گمراهي بزرگ نيستيد» يعني ما به پيامبران گفتيم: بي گمان شما از حق و راه صواب دور هستيد. يا اين سخن نگهبانان دوزخ به دوزخيان است . به هرحال ؛ خداي عزوجل در اين آيه از عدالتش در معامله با خلقش يادآور مي شود و اين كه او هيچ كس را جز بعد از برپا داشتن حجت عليه وي عذاب نمي كند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«و گويند» كفار «اگر شنيده بوديم» به سمع قبول و فهم «يا تعقل كرده بوديم» مانند تعقل و درك و دريافت كسي كه نيك مي نگرد و مي انديشد؛ «از زمره دوزخيان نبوديم» بلكه مي بايست به آنچه كه خداي عزوجل براي ما نازل كرده بود ايمان مي آورديم و از پيامبران‡ متابعت و پيروي مي كرديم .

? ? ? ? ? ?
«
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پس به گناه خود» يعني: به كفر خود كه به سبب آن سزاوار عذاب دوزخ شدند «اعتراف كردند پس دوري باد بر اهل دوزخ» يعني: دور باشند از رضاي خداوند - جل جلاله - و رحمت وي . بدين گونه خداوند متعال عذاب را گريبانگير آنان مي سازد، بعد از آن كه به گناه خود اعتراف مي كنند زيرا با اين عتراف است كه عليه آنان حجت بر پا مي شود و برايشان عذري باقي نمي ماند. در حديث شريف آمده است : «لن يهلك الناس حتي يعذروا من انفسهم: مردم هرگز نابود ساخته نمي شوند تا اين كه از جانب خويش عذر نمايانده شوند». يعني: حجت عليه آنان ثابت گردد و خود نيز به جرم خويش اعتراف كنند. همچنين در حديث شريف آمده است : «لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولي به من الجنة: هيچ كس به دوزخ داخل نمي شود مگر اين كه مي داند كه دوزخ به او از بهشت سزاوارتر است ».

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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بي گمان كساني كه غايبانه از پروردگار خويش مي ترسند» يعني: درحالي از عذاب او مي ترسند كه او و عذابش را نديده اند پس از بيم عذابش به او ايمان آورده و در نهان و آشكار از او اطاعت مي كنند؛ «آنان را آمرزشي» است بزرگ كه خداوند - جل جلاله - به سبب آن از گناهانشان در مي گذرد «و» براي ايشان «مزدي بزرگ است» كه همانا بهشت مي باشد. در حديث شريف آمده است : «سبعة يظلهم الله تعالي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ... منهم : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه : هفت كس اند كه خداوند متعال ايشان را در روزي كه سايه اي جز سايه وي نيست ، در سايه عرش خود جاي مي دهد ... و از جمله ايشان مردي است كه زن صاحب جاه و جمالي او را به سوي خود مي خواند ولي آن مرد مي گويد: من (اين كار بد را نمي كنم زيرا) از خداوند - جل جلاله - مي ترسم . و از جمله ايشان مردي است كه صدقه اي مي دهد و آن را مخفي مي دارد تا بدانجا كه دست چپ وي پي نمي برد به آنچه كه دست راستش انفاق مي كند».

? ? ? ? ?پ پ پ پ ? ?
«و اگر سخن خود را پنهان داريد، يا آشكارش نماييد» يعني: اگر سخن خود در مورد رسول اكرم ص را پوشيده داريد، يا آشكار نماييد بدانيد كه خداوند - جل جلاله - همه اينها را مي داند و هيچ چيز از آن بر وي مخفي نمي ماند «بي گمان او به آنچه در سينه هاست» يعني: او به راز دلها و به خلجان اندرونها «داناست».
ابن عباس - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: اين آيه درباره مشركان نازل شد كه مشغول عيب جويي و طعن زدن به رسول خدا ص بودند پس جبرئيل - عليه السلام - ايشان را از سخنان آنها آگاه كرد و پس از آن آنها به يك ديگر مي گفتند: «سخنتان را پوشيده داريد تا خداي محمد نشنود». اما خطاب آيه كريمه عام است براي تمام خلق در تمام اعمالشان .

? ? ? ? ? ? ? ?
«
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آيا كسي كه آفريده است نمي داند؟» يعني: آيا كسي كه خود اين سخنان پنهاني و راز دلها را خلق و ايجاد كرده است ، بدانها علم ندارد؟ آخر حق تعالي انسان را به دست بلا كيف خويش آفريده است و مسلما داناترين كس به يك شي ء آفريده شده ، صانع و آفريننده آن است «با اين كه او خود لطيف خبير است» يعني: دانا است به همه دقايق و از جمله به آنچه كه در دلهاست ؛ خبير و آگاه است به آنچه كه دلها پنهان مي دارند پس هيچ امر پوشيده اي بر او پنهان نمي ماند.

? ? S S S S ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
«اوست كسي كه زمين را براي شما رام گردانيد» يعني: آن را هموار و نرم گردانيد تا بر آن استقرار يابيد و آن را خشن نگردانيد به گونه اي كه نشستن و راه رفتن بر آن دشوار باشد «پس در مناكب آن راه رويد» يعني: در فراخنا و اطراف وجوانب آن براي انواع كسب و كار و تجارت رهسپار شويد «و از رزق خدا بخوريد» يعني: از آنچه كه خداوند متعال براي شما روزي داده و آن را براي شما در زمين آفريده است ، بهره ببريد. بدين سان خداي عزوجل با تمكين دادن فرزندان آدم در زمين و دادن توانمندي به دست آوردن خيرات و بركات آن برايشان ، بر آنان منت مي گذارد ولي بر آنان است كه بدانند؛ سرانجام بازگشت شان به سوي اوست از اين جهت فرمود: «و رستاخيز به سوي اوست» يعني: برانگيختنتان از قبرهايتان به سوي اوست نه به سوي غير او. مراد اين دو آيه و ماقبل آن تهديد كافران است پس گويي حق تعالي فرمود: هان اي كفار! بدانيد كه من به امور آشكار و نهان شما دانايم پس از من بيمناك و از عذابم برحذر باشيد زيرا اين من هستم كه شما را در اين زمين ساكن گردانيده و آن را سبب منافع و ارزاق شما قرار داده ام و اگر بخواهم شما را به اين زمين فرو مي برم چنان كه مي فرمايد:

? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ?
«
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آيا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده ايد؟» و او خداوند - جل جلاله - است زيرا اعراب بر اين باور بودند كه حق تعالي در آسمان مي باشد. آري ! آيا ايمن شده ايد از اين «كه شما را» مانند قارون «در زمين فرو برد» بعد از آن كه زمين را برايتان رام گردانيد كه در فراخناي آن راه مي رويد «پس بناگاه زمين به تپيدن افتد» يعني: زمين در هنگام فروبردنتان به لرزوه و جنبش در مي آيد، بر خلاف حالت طبيعي خود كه رام و آرام بوده است .

? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ s s
«
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آيا از كسي كه در آسمان است ايمن شده ايد كه بر شما حاصبي بفرستد؟» يعني: باران سنگي از آسمان بفرستد چنان كه سنگها را بر قوم لوط و اصحاب فيل فرستاد؟ به قولي ؛ حاصب: بادي است كه از آن سنگريزه مي بارد «پس به زودي خواهيد دانست كه بيم دادن من چگونه است ؟» آن گاه كه عذابم را معاينه و مشاهده كنيد اما دانستن در آن هنگام هيچ به درد شما نمي خورد. مفسران در معني: « ژ ? ? ? ? ژ : «آيا از كسي كه در آسمان است ، ايمن شده ايد؟» گفته اند: يعني آيا از خداوندي ايمن شده ايد كه قدرت او در آسمان نافذ است نه قدرت بتاني كه شما در زمين مي پرستيد؟ با علم به اين كه خداوند - جل جلاله - هم در آسمان و هم در زمين خداوند است چنان كه مي فرمايد: ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ? ? ? ژ: «اوست آن كه در آسمان خداست و در زمين خداست، و اوست فرزانه دانا» «زخرف / 84». امام رازي در ردي بر فرقه مشبهه كه با استناد به آيه ژ ? ? ? ? ... ژ بر اثبات مكان براي خداوند متعال استدلال كرده اند،مي گويد: «حمل اين آيه بر ظاهر آن به اتفاق مسلمين امكان ندارد زيرا اين امر كه خداي عزوجل در آسمان باشد مقتضي آن است كه آسمان از تمام جوانب به اومحيط باشد پس در اين صورت بايد او كوچكتر از آسمان باشد و با در نظرداشت اين كه آسمان از عرش بسيار كوچكتر است زيرا عرش بزرگترين مخلوقات حق تعالي در آسمان و زمين مي باشد پس لازم مي آيد كه حق تعالي از عرش نيزكوچكتر باشد و اين امر به اتفاق اهل اسلام محال است بدان جهت كه حق تعالي خود فرموده است: ژ ? ? ? ? ? ?چ چ چچ ژ: بگو: آنچه درآسمانها و زمين است از آن كيست ؟ بگو: از آن خداست » «انعام / 12». بنابراين ، برگردانيدن آيه از ظاهر آن به سوي تأويل واجب است ». شايان ذكر است كه علما چند وجه را در تأويل اين آيه ذكر كرده اند كه بهترين آنها اين تأويل است: «آيا از كسي كه سلطه و فرمانروايي و قدرتش در آسمان است ايمن شده ايد؟».
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هدف ازذكر آسمان ، به تصوير كشيدن سلطه عظيم خداوند متعال و قدرت وي مي باشد چنان كه او خود فرموده است: ژ ? ? ? ? ? ? ژ: و او درآسمانها و در زمين خداست) «انعام / 3» پس يك چيز واحد همزمان در دو مكان بوده نمي تواند ([1]).

ک ک ک ک گ گ گ گ ?
«و هرآينه كساني كه پيش از آنان بودند، نيز تكذيب كردند پس عقوبت من چگونه بود؟» يعني: بنگر كه عذاب من بر آنان در برابر آن تكذيب چگونه بود و به آنان از عذاب فاجعه بار چه ها رسيد؟ لذا چگونه اينان از عذابم ايمن خواهند بود؟

? ? ? ? ? ? ?ں ں ? ? ?? ? ? ہ ہ ہ
«آيا بر فراز سرشان به پرندگان ننگريسته اند كه بال گشاده اند» در هوا و در هنگام پرواز بالهايشان را گشاده مي دارند «و گاه فرو مي بندند» بالهاي خود را «جز خداي رحمان كسي آنان را» در هوا در هنگام پرواز و بازكردن و فروبستن بالهايشان «نگاه نمي دارد» خداي توانا و مقتدري كه از رحمت و لطف خويش چنان صنعت دقيق و تركيب عجيبي در پرندگان به كار برده است كه به آنها امكان مي دهد تا آن گونه كه بخواهند در هوا جولان كنند. و بخش هايي از اين صنعت دقيق عبارت است از: سبكي اجسامشان ، پوشاندنشان با كسوت پر و پراكندن آن پرها به روش معيني كه چون آنها را بر هوا زنند در جو ارتفاع مي گيرند و به جلو مي روند پس پاك و منزه است آفريننده بي مثال «بي گمان او به هر چيز بيناست» يعني: به چيزهايي كه براي هر يك از مخلوقاتش شايسته است لذا چيزي بر حق تعالي پنهان نمي ماند و او مي داند كه چگونه عجايب و غرايب را بيافريند و آنها را در فضاي خلقت به جولان اندازد پس چرا كفار از نگرش در پريدن مرغان ، به قدرت ما بر عذاب نمودن خود پي نمي برند و راه نمي يابند؟

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
«
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يا آن كسي كه خود براي شما چون سپاهي است كه شما را در برابر خداي رحمان ياري مي كند كيست ؟» يعني: كيست آن موجود حقيري كه به پندار شما لشكري براي شما است كه متولي و عهده دار نصرت شما باشد چنانچه خداوند - جل جلاله - خود شما را به رحمت و ياري خود نصرت ندهد؟ بدانيد كه شما سپاه و لشكري نداريدكه از عذاب خداي سبجان بازتان دارد. تعبير: ژ ? ? ? ژ به اين حقيقت اشاره دارد كه بقاي مردم در زمين همراه با كفر و ظلمشان ، به سبب رحمت خداي رحماني است كه رحمتش بر همه چيز فراگير و گسترده است «كافران جز در فريب نيستند» فريب بزرگي از جهت شيطان كه آنها را بدان مي فريبد. آيه كريمه رد پندار كفاري است كه با تكيه بر ياري ياران كافرشان از ايمان آوردن امتناع مي كردند.
آن گاه خداوند متعال بر اين پندار كفار كه غير از او روزي دهنده ديگري نيز وجود دارد و بتان سرچشمه تمام خيرها هستند و آفات را از آنان دفع مي كنند، مهر بطلان كوبيده و مي فرمايد:

? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
«يا كيست آن كس كه به شما روزي دهد اگر خدا رزق خود را از شما باز دارد؟» يعني: چه كسي است كه بر شما ارزاق ـ اعم از باران و غير آن ـ را فرو ريزاند، اگر خداي سبحان اين ارزاق را از شما باز دارد و باز گيرد؟ «بلكه حق اين است كه در سركشي و رميدگي پاي فشردند» و در عناد و استكبار از حق دراز دستي مي كنند لذا نه درس و اندرز مي گيرند و نه انديشه مي كنند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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آن گاه خداي متعال براي مؤمن و كافر مثلي مي آورد: «پس آيا آن كس كه نگونسار راه مي پيمايد، راهيافته تر است يا آن كس كه ايستاده بر راه راست مي رود؟» كسي كه نگونسار راه مي پيمايد، انسان كافر است كه در دنيا در معاصي خداي عزوجل فروافتاده است لذا او هم وي را در روز قيامت درافتاده بر رويش حشر مي كند و آن كس كه راست و ايستاده بر راهي مي رود كه راست است و هيچ كجي و انحرافي در آن نيست ، شخص مؤمني است كه در دنيا بر مبناي برنامه خدا - جل جلاله - و در روشنايي هدايت و بينش به جلو مي رود پس اين انسان مؤمن در آخرت نيز راست و استوار بر راه راستي حشر مي شود كه انجام آن بهشت است و او را يكراست به بهشت مي رساند.

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
«
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بگو» اي پيامبر ص «اوست آن كس كه شما را آفريد» در آفرينش نخستين بعد از آن كه چيزي نبوديد و در پرده عدم قرار داشتيد «و پديد آورد» براي شما «گوش ها» را تا به وسيله آن بشنويد «و چشم ها را» تا به وسيله آن ببينيد «و دلها را» تا به وسيله آنها در مخلوقات خداوند متعال عارفانه بينديشيد «چه كم شكر مي گزاريد» يعني: شما شكر پروردگار اين نعمت ها را جز اندكي به جا نمي آوريد تا با يكتاپرستي آن سر به راه طاعت و اخلاص بگذاريد؛ آخر او در شما حاسه شنوايي را آفريد تا به وسيله آن اندرزها را بشنويد و حاسه بينايي را آفريد تا به وسيله آن در ابداعات آفرينش وي نظر كنيد و دلها و عقلها را آفريد تا به وسيله آن در مخلوقات او و ادراك حقايق اشياء تأمل و تفكر كنيد ولي شما از اين نيروها در جهت طاعت و انجام اوامر حق و ترك نواهي اش اندكي بهره مي گيريد در حالي كه شكر حقيقي اين است كه اين نيروها و توانايي ها را در جهت آنچه كه به خاطر آن آفريده شده اند به كار گيريد، نه اين كه صرفا شكر را به زبان تكرار كنيد اما همزمان با عصيان هم آوا و هم آغوش باشيد! پس هرگاه اين نيروها در طلب رضاي الهي به كار گرفته نشد، يقين داشته باشيد كه مطلقا شكر منعم را به جاي نياورده ايد. دليل اين كه اين اندامها به يادآوري مخصوص گرديده اند اين است كه اينها ابزارهاي فهم و دانش اند.
سپس حق تعالي سومين برهان بر كمال قدرت خويش را ذكر نموده و مي فرمايد:

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«بگو» اي پيامبر ص «اوست آن كس كه شما را در زمين پديد آورد» و بر روي آن پراكنده ساخت همراه با اختلاف زبانها، رنگها و اشكالتان «و به سوي او محشور مي شويد» بعد از اين پراكندگي پس اوست كه شما را جمع مي كند، همان گونه كه پراكنده تان كرد و شما را براي حساب باز مي آورد چنان كه نخستين بار شما را آفريد.

? ? ? ? ? ? ? ?
«
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و مي گويند» كفار «اين وعده» كه شما در مورد حشر و قيامت و دوزخ و عذاب به ما مي دهيد؛ «كي فرامي رسد؟ اگر» در اين وعده «راست مي گوييد» پس به ما خبر دهيد، يا اين وقت را براي ما روشن سازيد و بيان نماييد، يا اين وعده را براي ما محقق گردانيد؟ پس خداوند - جل جلاله - در پاسخ شان مي فرمايد:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«بگو» اي پيامبر ص «جز اين نيست كه علم آن فقط نزد خداوند است» يعني: آگاهي از وقت برپايي قيامت فقط نزد خداوند - جل جلاله - است و ديگري آن را نمي داند «و جز اين نيست كه من بيم دهنده آشكاري هستم» كه شما را از فرجام ناميمون كفرتان بيم مي دهم و براي شما آنچه را كه خداي عزوجل مرا به بيان آن امر نموده است بيان مي كنم و بدانيد كه پروردگارم مرا به اين امر نكرده كه وقت وقوع قيامت را به اطلاع شما برسانم زيرا عقيده به روز آخرت اثر طبيعي ايمان به اوست و در مخفي داشتن وقت قيامت حكمتهاي فراواني وجود دارد.
آن گاه خداوند متعال حال اين گروه كفار را در هنگام ديدن عذاب وصف نموده و مي فرمايد:

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ?
«و چون آن را» يعني عذاب را «نزديك ببينند، چهره هاي كافران ناخوش شود» يعني: سياه و اندوهگين و افسرده شود و غباري از ذلت و حقارت بر آنها فرونشيند «و گفته شود: اين است آنچه آن را مي طلبيديد» به شتاب در دنيا؛ از روي استهزا و تمسخر.

? ? ? ? ? ? ? S S S S ? ? ? ? ?
«
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بگو» اي محمد صبه اين مشركان منكر نعمت هاي حق تعالي «به من خبر دهيد، اگر خداوند مرا هلاك كند» با مرگ يا كشته شدنم ، همان گونه كه شما در حق من چنين آرزو و تمنايي داريد و در كمين فرود آمدن مصايب و نابودي براي من هستيد «و اگر ايشان را كه همراه من اند» از مؤمنان نيز نابود كند؛ «يا بر ما رحمت آورد» با به تأخير افگندن اين هلاكت تا ميعاد معيني ؟ آري ! اگر فرض كنيم كه چنين شود: «پس كيست كه كافران را از عذابي دردناك رهايي دهد؟» يعني: قطعا هيچ كس آنان را از اين عذاب نجات نمي دهد، چه خداوند - جل جلاله - پيامبر ص و مؤمنان همراهش را ـ آن گونه كه كفار در آرزوي آن بودند ـ هلاك گرداند و چه اين امر را به تأخير افگند؛ پس به هرحال آنان را از عذال الهي گريزي نيست .
در بيان سبب نزول آيه كريمه روايت شده است كه: كفار مكه عليه رسول اكرم ص و مؤمنان دعاي هلاكت مي كردند، همان بود كه اين آيه نازل شد.

? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? چ چ چ چ
«بگو» اي پيامبر ص «اوست رحمان» ذكر رحمان در اينجا به اين حقيقت اشاره دارد كه اهل ايمان مورد مرحمت اند پس آرزوي كفار در مورد خواري و خسرانشان ، آرزويي خام و بي اساس است . آري ! بگو: «به او ايمان آورده ايم» و چيزي را با او شريك نمي گردانيم «و بر او توكل كرده ايم» نه بر غير وي . توكل: سپردن امور به خداي عزوجل است «پس به زودي خواهيد دانست كه چه كسي در گمراهي آشكار است» ما يا شما؟ و به زودي خواهيد دانست كه سرانجام كار در دنيا و آخرت به سود كيست ؟ به سود ما كه بر خداي عزوجل توكل كرده ايم ، يا به سود شما كه بر مردان و اموال خويش متكي هستيد؟.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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بگو» اي پيامبر ص «به من خبر دهيد؛ اگر آب شما در زمين فرو رود» يعني: اگر اين آبي كه خداوند - جل جلاله - بر شما در چشمه ها و چاه ها و جويباران ارزاني داشته است در زمين فرو رود، به گونه اي كه اصلا از آن در زمين هيچ نشاني باقي نماند، يا در عمقي از زمين فرو رود كه هرگز امكانات شما ـ مانند دلو و غيره ـ به آن دسترسي يافته نتواند؛ «پس چه كسي براي شما آب روان مي آورد؟» معين: آب بسياري است كه پيوسته جاري باشد و هرگز قطع نشود. يعني: احدي جز خداوند متعال آن را براي شما از طريق بارانها و جويباران پديد نمي آورد تا بدان بهره مند و متنعم شويد.
آيه كريمه دليل بر وجوب اتكا بر خداوند متعال در هر حاجتي است افزون بر اين كه اين آيه برهاني ديگر بر كمال قدرت و وحدانيت خداوند - جل جلاله - مي باشد وهدف از طرح آن اين است كه حق تعالي كفار را به برخي از نعمت هاي خود مقر و معترف گرداند تا زشتي كفرشان را از دريچه آن به آنان بنماياند لذا آن گاه كه ناگزير در پاسخ اين سؤال بگويند: فقط خداوند - جل جلاله - قادر به اين كار است ، در اين هنگام به آنان گفته شود: پس چرا چيزهايي را در عبوديت شريك وي قرار مي دهيد كه اصلا بر هيچ چيزي قدرت ندارند؟ روايت شده است كه اين آيه: ژ ? ? ? ? ? ... ژ نزد يكي از ستمگران خوانده شد پس گفت: باكي نيست ؛ اگر آب ما در زمين فرو رود، باز اين نيروي تبر و كلنگ ما آن را از قعر زمين براي ما باز مي آورد! پس چشمه هاي آن ستمگر در دم خشك شد.

[1]- براي روشن شدن آنچه در بالا ذكر شد معلومات ذيل را بر آن اضافه ميكنيم:
ژ ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ژ . « آيا در امان مي داريد خود را از آن كسي كه در آسمان است كه زمين را بشكافد وشما را در آن فرو برد، وآنگاه بلرزد وبجنبد وبحركت در آيد».
معني كلمات:
الخسف: فرو رفتن به پايين. { ? ? چ}: شما را به زمين فرو ببرد. همانطور كه قارون را بلعيد.
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المور: حركت وجنبش پريشان وبسيار تند. و { ?}: حركت مي كند، به جنبش ولرزش مي افتد. وبراي همين است كه خداوند زمين را با ميخها ـ كوهها ـ ثابت نگاه داشته. در سوره النازعات آيه 32 و33 مي خوانيم: ژ ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ژ. «وكوهها را محكم واستوار كرد براي استفاده شما وچهارپايانتان».
و در آيه 6 و7 سوره النبأ مي خوانيم: ژ ? ? S S S S ? ژ. «آيا ما زمين را جايگاه آماده اي نساخته ايم؟ وآيا كوهها را ميخهائي ننموده ايم؟».
{ ? ? ?} ـ كسي كه در آسمان است ـ مراد خداوند متعال است. و بدون شك منظور محدود ساختن پروردگار به جا ومكان نيست. حاشا لله!
واين رأي ابن جرير است. وهمچنين قرطبي آن را از دانشمند اين امت يار وپسر عموي پيامبر اكرم - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس ك روايت كرده است.
وعبارات بعد از آن از «فرو بردن در زمين»، ـ { ? ? چ چ }ـ و «فرستادن تند باد شديد»ـ { ? ? }ـ اين نقطه كه منظور از آنكسي كه در آسمان است خداوند متعال مي باشد را بخوبي واضح وروشن ساخته است. چرا كه كسي جزء آن قادر مطلق همانگونه كه در آيات قرآني به كرات بيان شده توان اين كارها را ندارد.
وبدينصورت آنچه «كسائي» وكساني چون «ابو حيان» كه از او پيروي كردند گفته اند درست نيست. ايشان ادعا كرده اند كه در اينجا عبارت مجازي است وحذفي در آن صورت گرفته است. وگفته اند كه معنا چنين است: «(من ملكوته في السماء) ـ كسي كه ملكوتش در آسمان است! ـ يعني؛ مضاف در اينجا حذف شده كه البته ملكوت الهي در هر چيزي است واينجا آسمان را تحديدا آورده چونكه جايگاه فرشتگان اوست! وهمچنين جايگاه عزت اوست. وكرسيش ولوح محفوظ در آنجاست. واز آنجا اوامر وفرامين الهي وكتابها وساير امور ديگر فرود مي آيد... وغيره».
وگفته شده: منظور از آنكه در آسمان است جبريل مي باشد كه مسئول فرو بردن وخسف مي باشد.
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وگفته شده: منظور پروردگار يكتا است، و در اينجا بدينصورت كه او در آسمان است آورده شده تا با اعتقاد پيشينيان كه خداوند را در آسمان تلقي مي كردند همخواني داشته باشد.
همه اين گفته ها در حقيقت بر مي گردد به فرار كردن گويندگانشان از تشبيه نمودن خداوند متعال، غافل از اينكه آنان با فرار از باران زير ناودان قرار گرفتند! چرا كه صفت «العلو» را از خداوند متعال ناخواسته نفي كرده اند.
اما آنچه علماء سلف وديدگاه راجح امت است كه بيان شد. وآنرا از ابن عباس و ابن جرير طبري نيز روايت نموديم بدون شك ثابت تر ودرستتر است. وآن با حديث مشهور كنيزك نيز موافقت دارد كه رسول اكرم - صلى الله عليه وسلم - از او پرسيد: خداوند كجاست؟ او گفت: در آسمان. پيامبر اكرم - صلى الله عليه وسلم - به صاحب كنيزك امر كردند كه: او را آزاد كن. چرا كه او مؤمن است.
واين نشانه ي اينست كه بدور از بحثهاي فلسفي ودشوار سازي وتعقيد چيزهاي واضح وروشن فطرت انساني به صفت علويت وبالايي وبرتري خداوند متعال اقرار دارد. مگر نه اينست كه در هنگام دعا دست به آسمان بلند مي كنيم! ودر هنگام حاجت چشم وجان ودلمان متوجه بالا است!
وهمچنين ديدگاه سلف با ساير آيات وارده در اين معنا موافقت وهمخواني كامل دارد.
پس نمي توان گفت كه منظور از { ? } ـ در ـ تحديد ظرف ومكان است. بدين معنا كه آسمان جايي است كه خداوند متعال در آن قرار دارد وبدينصورت خداوند را به چيزي كه در جايي قرار مي گيرد تشبيه داده باشيم!.. حاشا لله!
چرا كه خداوند از تحديد در مكان مشخص آنچنان كه تصور عقلهاي كوچك بشر است پاك ومبرا است.
واين حقيقتي است كه عقل انساني آنرا هرگز نمي پذيرد، وآثار وارده از پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم شاهدي است گويا بر آن.
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از آنجمله است حديث پيامبر اكرم - صلى الله عليه وسلم - كه فرموده اند: «آسمانهاي هفتگانه در مقابل صندلي (كرسي) الهي چون حلقه اي است ناچيز، ويا چون درهمي است بر سپري. وآن كرسي ( صندلي ) در مقابل عرش پروردگار چون حلقه اي است ناچيز در صحرائي بيكران، واين عرش در كف پروردگار متعال چون دانه اي است ناچيز در كف يكي از شما».
پس با اين وجود ظرف بودن آسمان براي پروردگار سبحان آنگونه كه در تصور ماست بكلي بر طرف شد. چرا كه خداوند متعال بر عرش خويش استقرار يافت بگونه اي كه بر ما پوشيده است وشايان مقام الوهيت وجلال اوست.
و در آنچه گفته شد شفاست وكفايت از براي ما، و شكر و حمد و سپاس او راست سزاوار...
واز جمله آراء ديگري كه با اين معناي گفته شده همگام مي شود:
رأي قرطبي است كه مي گويد: {? ? ?} همان بالاي آسمان است. آنطور كه خداوند متعال در آيه دوم سوره توبه مي فرمايند: ژ ? ? ? ژ (بگرديد در زمين). يعني: بالا يا روي زمين.
وهمچنين گفته اند: { ? } بمعني «علي» ـ روي ـ مي باشد. مثل آيه 71 سوره طه: ژہ ہ ہ ھژ ـ وشما را بر روي شاخهاي درختان خرما به دار مي آويزم ـ.
وآثار وأحاديث صحيح وارده در اين مورد كه همه بر صفت «علو» وبلندي وبالايي پروردگار يگانه وپاك ومنزه بودن او از پستي وپاييني، وبر احترام ومكانت او دلالت دارند بسيار زيادند وكسي نمي تواند آنها را انكار كند مگر ملحد ونادان بي دين!..
وآنچه بيان آن رفت مذهب علماء ودانشمندان صدر اسلام است... آنانكه پروردگار خود را پاك ومبرا از هر عيب ونقصي مي دانستند، و او را با زيباترين كلمات وعباراتي كه تنها شايسته اوست ياد مي كردند. ودر پيروي آنان رشادت وسعادت دو دنيا نهفته است. (مصحح)

{ سوره قلم }
مکي است و داراي (52) آيه است .
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وجه تسميه: نامگذاري اين سوره به نام «قلم » بدان سبب است كه خداوند - جل جلاله - در آغاز آن به منظور بزرگداشت و ارج گذاري از قلم به آن سوگند ياد كرده است . به قولي: نام اين سوره «ن » است .
اين سوره از نخستين سوره هايي است كه در مكه نازل شد زيرا ابن عباس - رضي الله عنه - روايت كرده است كه: «آغازين سوره در نزول خود، سوره (اقراء) بود، سپس اين سوره و بعد از آن سوره (مزمل) و سپس سوره (مدثر) نازل شد».

ژ ژ s s ک
خوانده مي شود: «نون» اين حرف همچون حروف مقطعه ديگري كه دراوايل سوره ها آمده اند، حرفي از حروف هجاء است . به قولي: هدف از آوردن حروف مقطعه اوايل سوره ها، اعلام تحدي و هماورد طلبي براي كفار است كه اگر منكر نزول قرآن از سوي رب العالمين هستند، بايد همانند آن را بياورند زيرا حروف قرآن از عين حروفي تركيب شده است كه آنان بدان تكلم نموده و در نوشتن و ايراد سخنراني هاي بليغ خود آن را به كار مي گيرند پس هرگاه نمي توانند نظير قرآن را بياورند، ديگر بايد به اين حقيقت تسليم شوند كه اين كتاب ، كتاب الهي است .
«
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سوگند به قلم» خداوند متعال به قلم سوگند خورده است زيرا قلم ابزار بيان است . اين سوگند بر هر قلمي واقع مي شود كه به وسيله آن در آسمانها و زمين نوشته مي شود «و سوگند به آنچه مي نويسند» مردم به وسيله قلم از علوم و معارف حق . گفتني است كه سوگند خوردن به قلم و علومي كه به وسيله قلم نوشته مي شوند، به بزرگي اين دو نعمت اشاره دارد و اين كه اين دو نعمت بعد از نعمت نطق و بيان از اجل و اعظم نعمت ها بر انسان هستند زيرا قلم و معارف مكتوب به وسيله آن ، بهترين راه روشنگري و انتشار علوم و معارف در ميان جامعه ها، امت ها و افراد به شمار مي روند و چراغي برفراز راه تقدم ملت ها و نبوغ آنها مي باشند. در حديث شريف آمده است : «در حقيقت اولين چيزي را كه خداوند آفريد قلم بود پس از آن نون ـ يعني دوات ـ را آفريد، سپس فرمود: بنويس آنچه را كه از عمل ، يا اثر، يا رزق ، يا اجلي روي مي دهد. پس قلم آنچه را كه از همان روز تا روز قيامت روي مي دهد نوشت ، سپس بر قلم مهر نهاده شد و ديگر تا روز قيامت سخني نگفت ».

ک ک ک گ گ گ
جواب قسم اين است: «تو» اي محمد ص «به نعمت پروردگارت» يعني: به نعمت و لطفي كه خداي عزوجل بر تو نموده است ؛ و عبارت از نعمت نبوت و رياست عامه مي باشد؛ «ديوانه نيستي» پس سخن دشمنانت در اين باره نوعي از هذيان است . اين اولين بند از مقسم عليه يعني جواب قسم مي باشد و مقسم عليه مجموعا سه موضوع است كه به ترتيب تا آيه چهارم مي آيد.
ابن جريج در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: مشركان به رسول خدا ص مي گفتند: او ديوانه است ، بعد از آن شيطان است ! پس اين آيه در رد آنان نازل شد.

گ ? ? ? ? ?
«
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و هرآينه براي تو اجري است» يعني: ثواب و پاداشي است قطع نشدني بر آنچه كه از سنگيني بار نبوت و انواع سختي ها به دوش كشيده و تحمل كرده اي . يا {? ?} به اين معني است : تو را پاداشي است كه از سوي مردم در آن بر تو منت گذاشته نمي شود.

? ? ? ں ں
«و هرآينه تو بر خلقي عظيم هستي» يعني: بي گمان تو بر اخلاقي هستي كه خداوند - جل جلاله - در قرآن تو را به آن امر نموده است چنان كه در روايت صحيح از عائشه رضي الله عنها آمده است كه از وي درباره اخلاق رسول اكرمص سؤال شد، فرمود: «كان خلقه القرآن: اخلاق رسول خدا ص قرآن بود». بلي ! به راستي كه رسول اكرم ص داراي اخلاق بسيار بزرگي بودند چرا كه در راه دعوت از قوم خود چيزهايي را تحمل كردند كه امثال ايشان قادر به تحمل آن نيستند. به حق كه رسول خدا ص آيينه تمام نماي ادب ، حيا، جود، شجاعت ، حلم ، گذشت و غير اين از برازندگي هاي اخلاقي بودند. در حديث شريف آمده است: «إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق: همانا خداوند مرا برانگيخت تا مكارم اخلاق را به اتمام برسانم ». مكارم اخلاق: عبارت از صلاح دين و دنيا و آخرت است . همچنين در حديث شريف آمده است: «أدبني ربي فأحسن تأديبي: پروردگارم مرا ادب آموخت و نيكو ادبم داد». ابن مسعود - رضي الله عنه - مي گويد: آري ! نيكو ادبش آموخت آن گاه كه به وي فرمود: ژ? ? ? ? ? چ چ ژ : «عفو پيشه كن و به كارهاي پسنديده فرمان بده و از نادانان روي بگردان » «اعراف/199». پس چون اين فرمان از سوي آن حضرت ص عملي شد، حق تعالي فرمود: ژ ? ? ? ں ژ « بي گمان تو بر خلق عظيمي هستي ».
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در بخاري و مسلم از انس - رضي الله عنه - روايت شده است كه فرمود: «ده سال تمام به رسول اكرم ص خدمت كردم و ايشان در طول اين مدت هرگز به من اف نگفتند ونه براي چيزي كه آن را انجام داده بودم فرمودند كه: چرا آن را انجام داده اي ؟ ونه براي آنچه كه انجام نداده بودم فرمودند كه: چرا آن را انجام نداده اي ؟». همچنين عائشه رضي الله عنها روايت كرده است كه: «رسول خدا ص هرگز نه خدمتكاري را به دست خويش زده اند و نه زني را و نه هرگز به دست خويش كسي را زده اند، جز در جهاد راه خدا. و آن حضرت ص هرگز در ميان دو چيز مخير نشدند مگر اين كه دوست داشته ترين آن به سوي ايشان آسان ترين آن بوده است مگر اين كه آن چيز گناه مي بود و چون گناه مي بود، ايشان دورترين مردم از گناه بودند. و نه آن حضرت ص براي خود از كسي انتقام گرفته اند مگر وقتي مقدسات الهي پايمال مي شد آن گاه براي خداي عزوجل انتقام مي گرفتند». در حديث شريف به روايت ابوالدرداء - رضي الله عنه - آمده است كه رسول اكرم ص فرمودند: «ما شي ء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبغض الفاحش البذي: هيچ چيز در روز قيامت در ترازوي اعمال مؤمن از خلقي نيك سنگين تر نيست و بي گمان خداوند از بد زبان فحش گوي نفرت دارد». همچنين در حديث شريف به روايت ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه از رسول خدا ص سؤال شد: بيشترين چيزي كه مردم را به بهشت داخل مي كند چيست ؟ فرمودند: «تقوي الله وحسن الخلق: تقواي الهي و حسن خلق ». و از ايشان درباره بيشترين چيزي كه مردم را به دوزخ داخل مي كند سؤال شد، فرمودند: «الفم والفرج: دهان و شرمگاه ».

? ? ? ? ? ?
«
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پس زودا كه بنگري و بنگرند» يعني: اي محمد ص! به زودي خواهي ديد و خواهند ديد كفار آن گاه كه حق در روز قيامت نمايان و پرده ها كنار زده شود؛ «كه به كداميك از شما ديوانه گي است» يعني: كداميك از شما به ديوانه گي مبتلا شده ايد؛ تو يا آنان ؟ و اين ردي است بر اين پندار كفار كه به رسول اكرم ص نسبت ديوانگي و گمراهي مي دادند، از اين جهت خداوند - جل جلاله - در ادامه فرمود:

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ?
«بي گمان پروردگارت به كسي كه از راهش گم گشته داناتر است» يعني: او مي داند كه چه كسي در حقيقت گمراه و ديوانه است ، تو يا كساني كه به گمراهي وديوانه گي متهمت كرده اند؟ حاصل معني اين است: بلكه آنان گمراهند، از آن رو كه آنچه را منافع بلند مدت و كوتاه مدت شان در آن است فرو گذاشته و آنچه را كه در بلند مدت و كوتاه مدت صد در صد به زيانشان است برگزيده اند «و نيز او داناتر است به راه يافتگان» به سوي حق ، راهي كه سرانجام آن به سعادت جاودان منتهي مي شود و او داناتر است به كساني كه به كمال مدارج عقلي دست يافته اند؛ و اي محمدص! تو قطعا از آنان هستي .

? ? ? ?
«پس» اي پيامبر ص «از دروغ انگاران اطاعت نكن» يعني: چنان كه بر تو منت نهاديم و شريعت مستقيم و خلق عظيم را به تو عنايت كرديم پس از نرمش وملايمت با مشركان و رؤساء كفر بپرهيز. شايان ذكر است كه كفار مكه آن حضرت ص را به سوي دين پدرانشان دعوت مي كردند پس خداوند متعال ايشان را از اطاعت كفار نهي كرد و مراد از نهي: تهييج و برانگيختن رسول خدا ص در استمرار بر اين امر و سخت گير ساختن ايشان در مخالفت با مشركان است . چنان كه در بيان سبب نزول آيه كريمه آمده است: مشركان از رسول اكرم ص خواستند تا مدتي خداي يگانه را بپرستد و مدتي ديگر خدايانشان را و در مقابل آنان هم مدتي خداي يگانه را مي پرستند و مدتي ديگر خدايانشان را! پس خداوند - جل جلاله - اين آيه را نازل فرمود.
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? ? ? ? ?
«دوست دارند كه ملايمت كني تا آنان نيز ملايمت كنند» يعني: اي پيامبرص! مشركان دوست دارند تا با آنان نرمش و سازگاري كني تا آنان نيز با تو نرمش و سازگاري كنند. به قولي معني اين است: آنان دوست دارند كه به سويشان گرايش يافته و حقي را كه بر آن قرار داري ترك كني تا آنان نيز با تو نرمش و سازگاري كنند و بدين وسيله راه گرايش بيشترت را به سوي خود هموار سازند.

? ? ? ? ? ?
«و اطاعت نكن از هر بسيار سوگند خورنده اي» كه به ناروا سوگند بسيار مي خورد و از هر «فرومايه اي» كه در رأي و انديشه و تمييز حقير است ؛

? ? ? ?
«عيبجوست روانه در پي سخن چيني» هماز: كسي است كه مردم را در پيش رويشان به بدي ياد مي كند ولي لماز: كسي است كه مردم را در پشت سرشان به بدي ياد مي كند، يعني به غيبت آنان مبتلاست . مشاء بنميم: كسي است كه در ميان مردم در پي سخن چيني مي رود تا ميانه آنان را به هم زند؛

? ? ? ? ?
«باز دارنده از خير» است . يعني بر مال بخيل است و مردم را از ايمان و انفاق و عمل صالح باز مي دارد «متجاوز گناه پيشه» است يعني: ستمگري است كه از حق به سوي باطل تجاوز كرده و بسيار مرتكب مي شود؛

? ? ? ? ?
«درشتخوي» است و گستاخ . عتل: كسي است كه عبوس ، ترشروي ، بدهيكل ، بد خلق و بد رفتار است . زجاج مي گويد: «عتل درشتخوي جفاكار است ». «بعد از اين همه ، زنا زاده است» يعني: اين كس بعد از همه اين معايبي كه برايش بر شمرده شد، زنا زاده و ناپاكزاد نيز هست . زنيم: كسي است كه خود را به نسب قومي مي چسباند، در حالي كه او در حقيقت از آنان نيست و در اصل ونسب ، حرامزاد است . آري اي پيامبر ص! از اين كسي كه داراي همه اين اوصاف زشت است اطاعت نكن .
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روايت مشهور در بيان سبب نزول اين است: اين آيات درباره وليدبن مغيره نازل شد كه در نسب خود متهم بود و با آن كه به قريش نسبت داده مي شد ولي در اصل از آنان نبود و پدرش بعد از گذشت هجده سال از عمرش ادعا كرد كه او فرزند وي است پس خداوند متعال اين ده خصلت زشت را برايش برشمرد. قرطبي گفته است: «ما سراغ نداريم كه خداوند - جل جلاله - عيوب كسي مانند او را به اين تفصيل برشمرده باشد و عاري را به او ملحق گردانيده باشد كه در دنيا و آخرت از او جدايي ندارد چرا كه در دنيا و آخرت بر بيني او داغي گذاشته مي شود چنان كه بيان آن بعدا مي آيد».

? ? ? ? ? ?
«به خاطر آن كه مالدار است و صاحب پسران» يعني: اي پيامبر ص! از او به خاطر مال و پسرانش اطاعت نكن . به قولي: مراد سرزنش و كوبيدن وي است از آنجا كه شكر نعمت هاي مال و فرزندان را كه خداوند متعال به او داده بود اين قرار داد كه به او و پيامبرش ص كفر ورزيد:

? ? ? ? ? ? ? ?
«چون آيات ما بر او خوانده شود، گويد افسانه هاي پيشينيان است» يعني: با مغرور شدن به داشتن مال و فرزندان بسيار، آيات قرآن را خرافات و بر ساخته گذشتگان مي پندارد و به جاي شكر نعمت ، اين گونه كفر و ناسپاسي پيشه مي كند.

? ? ? ?
«
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زودا كه بر بيني او داغ نهيم» يعني: به زودي بر بيني او داغ سياهي خواهيم نهاد، بدين سان كه قبل از وارد ساختنش به دوزخ ، چهره اش را با آتش سياه خواهيم كرد و بر بيني اش داغ و علامتي خواهيم گذاشت و به او در دنيا نيز عار و ننگي را ملحق خواهيم كرد كه هرگز از او جدايي نداشته و به آن داغ ننگين شناخته شود و همين طور هم شد زيرا در بدر بيني اش را با شمشير مجروح و نشاندار كردند كه اثر آن مادام العمر بر رويش باقي ماند. وسم: نهادن علامتي است بر چيزي تا به وسيله آن از ديگران متمايز گردد. ابن العربي به اين مناسبت مي گويد: «نشانه گذاشتن بر چهره گنه كاران شيوه قديمي مرسوم در ميان مردم است تا بدانجا كه روايت شده است: چون يهود سنگسار كردن زناكار را فرو گذاشتند، در عوض زدن و سياه كردن رويش را جايگزين كردند، كه اين تحريف و وضع باطلي است ».
علما برآنند كه: بايد روي گواه دروغين را سياه كرد تا نشانه اي بر زشتي گناه وي و تشهير و تشديدي براي وي جهت عبرت گرفتن ديگران باشد چراكه بزرگترين اهانت ، اهانت در چهره است همان طوري كه مقابلتا حقير ساختن چهره در طاعت خداي عزوجل با نهادن آن بر زمين ، سبب آبرو و عزت ابدي است چنان كه درحديث شريف آمده است: «خداوند - جل جلاله - بر آتش حرام كرده است كه جاي اثر سجده بني آدم را بخورد». يعني آتش دوزخ بر محل سجده مؤمن كارگر نيست .

? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ?
«
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هرآينه ما آنان را» يعني: كفار مكه را «آزموديم» زيرا خداوند - جل جلاله - آنان را بر اثر دعاي رسول اكرم ص به قحطي و گرسنگي مبتلا كرد «چنان كه صاحبان بوستان را آزموده بوديم» و داستانشان در ميان قريش معروف و مشهور بود. بدين شرح كه در سرزمين يمن در دو فرسنگي صنعاء باغي بود از آن مردي كه حق خداوند - جل جلاله - را از آن مي پرداخت پس او مرد و باغ به فرزندانش رسيد ولي فرزندانش خير آن را از مردم باز داشتند و به حق خداوند - جل جلاله - در آن بخالت كرده و گفتند: مال اندك است و عيال و نانخوار بسيار پس ما را نگنجد كه مانند پدر بذل و بخشش كنيم ! لذا عزم كردند كه مساكين را از آن محروم گردانند پس فرجام كارشان چنان شد كه خداي عزوجل در كتابش حكايت نموده است . «آن گاه كه سوگند خوردند كه صبحگاهان» پنهان از چشم مساكين برخيزند و «ميوه آن را حتما باز چينند».

? ? ?
«و استثنا نكردند» يعني: ان شاءالله نگفتند. به قولي معني اين است: از جمله آن ميوه ها و حاصلات مقداري را كه پدرشان به مساكين مي داد، استثنا نكرده و سهم مساكين را جدا نكردند.

? ? ? S S S S ?
«پس درحالي كه آنان غنوده بودند، بلايي شبانه از جانب پروردگارت بر آن باغ به گردش درآمد» يعني: آتشي از جانب پروردگار سبحان بر آن باغ زد كه آن را سوختاند تا بدانجا كه سياه و بي بر شد. در حديث شريف به روايت ابن مسعود - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «إياكم والمعاصي ، إن العبد ليذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له ، ثم تلا رسول الله ص: ژ ? ? ? ...ژ قد حرموا خير جنتهم بذنبهم: هان ! از گناهان بپرهيزيد زيرا بنده گناهي را مرتكب مي شود و به سبب آن گناه از رزقي كه برايش مهيا شده بود، محروم مي گردد. سپس رسول اكرم ص اين آيه را تلاوت كردند و آن گاه فرمودند: به سبب گناه خود از خير باغ خويش محروم شدند».

? ? ?
«
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پس مانند كشت بريده شده گرديد» يعني: آن باغ مانند زمين بايري گرديد كه ميوه هاي آن قطع شده است . يا آن باغ بعد از آن كه سوخت ، در سياهي خود مانند شب گرديد.

? ? ?
«پس صبحگاهان همديگر را فراخواندند» يعني باغداران چون صبح كردند، همديگر را فراخوانده و بعضي به بعضي ديگر گفتند:

? ? ? ? ? ? ? ?
«كه اگر ميوه چين هستيد» يعني: اگر قصد درو كردن محصول و چيدن ميوه را داريد «بامدادان به سراغ كشتزارتان رويد» يعني: صبح زود در اول وقت براي چيدن ميوه ها و كشتزارتان عازم باغ شويد.

? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ?
«سپس رهسپار شدند درحالي كه آهسته به همديگر سخن مي گفتند» تا كسي از مساكين سخنشان را نشنود: «كه امروز نبايد در باغ هيچ فقيري بر شما درآيد» يعني پنهاني با همديگر مي گفتند: امروز نبايد هيچ مسكيني بر شما در باغ وارد شود تا آنچه را كه پدر مي داد، از شما طلب كند.

? ? ? ?
«و صبحگاهان بر نيت بخل رسيدند» يعني: صبحگاهان تنها و بي خبر از قومشان رهسپار باغ شدند و كسي ديگر را با خود همراه نساخته و شتابان راه پيمودند. حرد: بازداشتن فقراء است . به قولي: شتاب و سرعت است «توانا» يعني: درحالي رفتند كه خود را بر چيدن ميوه و منع بينوايان توانا مي ديدند.

ژ ژ s s ک
«پس چون آن را ديدند، گفتند: قطعا ما گم گشته ايم» يعني به همديگر گفتند: ما راه باغ خويش را گم كرده ايم و اين باغ ما نيست ، سپس چون خوب تأمل كردند و دانستند كه باغ آنها همان است و خداي سبحان آنها را با از بين بردن آنچه كه در آن از ميوه و محصول بوده ، مجازات كرده است ، گفتند:

ک ک ک گ
«نه بلكه ما محروم شدگانيم» يعني: خداوند - جل جلاله - به سبب بخلي كه از ما سر زد، ما را از ميوه و محصول باغ ما بي بهره و محروم گردانيد.

گ گ گ ? ? ? ? ?
«
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گفت بهترين آنان» اوسطهم: يعني: خردمندترين ، نيكوترين و بهترين آنان «مگر به شما نگفتم كه چرا خدا را به پاكي نمي ستاييد؟» يعني: مگر به شما نگفته بودم كه اين كار شما، يعني بازداشتن مساكين از حقشان ظلم و ستمي است ؟ پس چرا هم اكنون تسبيح نمي گوييد، بعد از آن كه به اين امر يقين حاصل كرديد كه حق تعالي در كمين ستمگران است ؟ چرا از خداوند - جل جلاله - بر اين كار خود آمرزش نمي خواهيد و به سوي او از نيتي كه بر آن عزم كرده ايد توبه نمي كنيد؟ اما مجاهد و غير آن مي گويند: «استثناي آنان گفتن تسبيح بود». آري ! تسبيح گفتن در موضع (ان شاءالله) قرار دارد زيرا معناي تنزيه خداي عزوجل اين است كه هيچ چيز جز به مشيت وي روي نمي دهد». خلاصه اين كه معناي ژ ? ? ژ در رأي اكثر مفسران اين است كه: چرا استثنا نكرديد و ان شاءالله نگفتيد.

? ? ? ں ں ? ?
«گفتند: پروردگار خود را به پاكي ياد مي كنيم ، ما واقعا ستمگر بوديم» يعني: حق تعالي پاك است از اين كه در آنچه با باغ ما كرده است ستمگر باشد زيرا اين رخداد به سبب گناهي است كه ما مرتكب آن شديم ؛ آن گاه كه مساكين را از حق ايشان در اين باغ باز داشتيم .

? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
«سپس به سرزنش همديگر روي آوردند» و همديگر را بر اين قصد ناميمونشان در پاي فشاري بر بازداشتن مساكين سرزنش كردند و آن گاه همگي يكجا به گناه خويش اعتراف نموده و «گفتند: اي واي بر ما، ما سركش بوده ايم» و از حدود الهي تجاوز كرده ايم .

ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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اميد است كه پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد زيرا ما به سوي پروردگارمان راغب هستيم» يعني: ما از او طالب خير هستيم و به آستان عفوش باز مي گرديم . لذا با هم عهد و پيمان بستند كه اگر خداوند - جل جلاله - به بركت توبه و اعترافشان به گناه ، بهتر از آن را به آنان عوض داد، چنان كنند كه پدرشان مي كرد پس به بارگاه خداي عزوجل دعا و تضرع كردند و او در همان شب به آنان بهتر از آن را عوض داد. برخي از علما گفته اند: «بر كسي كه كشته اي را درو مي كند يا ميوه اي را مي چيند، لازم است تا با حاضران مواسات و كمك كرده و بهره اي از آن به آنان بدهد و اين است معناي فرموده حق تعالي: ژ ? ? ? ? ژ : «و حق آن را در روز درو بدهيد» «انعام /14». البته اين حق غير از زكات است و به همين جهت از درو كردن كشت در شب نهي شده است ، نه به سبب ترس از مار و گژدم و حشرات زمين .

? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
«اين چنين است عذاب» يعني: به مانند عذابي كه صاحبان آن باغ را به آن مبتلا كرديم ، همين گونه اهالي مكه را به عذاب دنيا مبتلا مي گردانيم «و هرآينه عذاب آخرت بزرگتر است» از عذاب دنيا «اگر مي دانستند» مشركان كه چنين است ولي آنان نمي دانند. ابن عباس - رضي الله عنه - مي گويد: «اين داستان مثلي است براي اهل مكه آن گاه كه به سوي بدر رفتند و سوگند خوردند كه محمدص و يارانش را مي كشند و سپس پيروزمندانه به مكه بر مي گردند تا به كعبه طواف كنند، شراب بنوشند و زنان آوازخوان برايشان سرود و آواز بخوانند. پس خداي عزوجل گمانشان را پريشان ساخت و بر عكس اين پندار خود به قتل و اسارت روبرو گرديده و با هزيمت وارد مكه شدند چنان كه صاحبان آن باغ با خواري وارد باغ خود شدند».

? ? ? ? ? ? ?
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آن گاه كه خداي متعال حال عاصيان نافرمان را ذكر كرد، اينك به بيان حال مطيعان مي پردازد: «براي پرهيزگاران در نزد پروردگارشان بهشتهاي پرناز و نعمت است» يعني: برايشان باغهايي است كه در آنها جز نعمت خالص وجود ندارد برخلاف حال باغهاي دنيا.

? ? ? ?
«آيا مسلمانان را همانند مجرمان قرار خواهيم داد» و هر دو گروه را در جزا يكسان خواهيم كرد؟

? ? ? ? ?
«شما را چه شده ؟ چگونه داوري مي كنيد؟» به چنين حكم و داوري بي سروته و بي بنيادي ، گويي كار جزا و پاداش به شما واگذار شده است ؟! در بيان سبب نزول روايت شده است كه سردمداران كفار قريش گفتند: اگر محمد مي پندارد كه آخرت و بهشت و ناز و نعمتي در كار است پس بداند كه حال ما و حال مسلمانان در آن همچنان خواهد بود كه هم اكنون در دنيا هست و ما نيز در آخرت همانند ايشان از نعمت هاي بهشت برخوردار خواهيم بود. پس خداوند متعال خبر داد كه برابري ميان كساني كه پايبند طاعت اند و ميان كساني كه بدكار و مجرم اند و از ارتكاب گناه پروايي ندارند، عادلانه نيست و اين امر با عدل الهي بيگانه است .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

«يا مگر كتابي از آسمان داريد كه در آن فرامي گيريد» يعني: آن را مي خوانيد و مطالعه مي كنيد «به اين مضمون كه هر چه را بر مي گزينيد، براي شما در آن خواهد بود؟» يعني: آيا در آن كتاب اين مطلب نوشته شده است كه براي شما در آخرت هر چه برگزينيد و هر آرزويي كه بكنيد فراهم است و در آن فرمانبر را مانند عصيانگر مي يابيد؟ هرگز چنين نيست . اين آيه نافي داشتن دليل نقلي از سوي آنان است .

? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
«
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يا اين كه شما را پيمانهايي است محكم بر ذمه ما كه حكم آن تا قيامت باقي است به اين مضمون كه هر چه دلتان خواست حكم كنيد؟» يعني: يا مگر شما نزد خداوند - جل جلاله - عهد و پيماني داريد كه در آن از وي سوگندهاي رسايي گرفته ايد كه شما را به بهشت داخل كند و اين پيمان محكم تا روز قيامت براي شما ثابت و برقرار است و از ذمه خداوند - جل جلاله - ساقط نمي شود در نتيجه ، او در آن روز حكم شما را نافذ مي گرداند؟ اين استفهام انكاري مفيد نفي وعده الهي و بي اساس بودن توقعات و پندارهاي پوچ آنان است .

? ? ? ? ?
«از آنان بپرس: كدامشان ضامن اين ادعايند؟» يعني: اي محمدص! توبيخ كنان و سركوفت زنان از آنان بپرس: كداميك از شما ضامن و متعهد اين امر است كه كفار در آخرت همان چيزي را دارند كه مسلمين در آن دارند؟

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«يا مگر آنان شريكاني دارند» كه به زعمشان بر اين امر كه آنان را در آخرت همانند مسلمين گردانند، توانايند؟ «پس اگر راست مي گويند شريكانشان را بياورند» و اين مفيد نفي و مذمت تقليد و ابطال جوهر عقيده مشركان است .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(1/49)



آري ! بياورند شريكان خود را در «روزي كه جامه از ساق برداشته شود» يعني: در آن روز كه خداي عزوجل ساق خود را آشكار كند كار، زار و اوضاع به غايت دشوار مي شود. در حديث شريف به روايت بخاري و غير آن از ابي سعيد - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «پروردگار ما ساق خود را برهنه مي كند پس هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه اي براي او سجده مي كنند و كساني كه از روي ريا و سمعه در دنيا سجده مي كردند، باقي مي مانند پس تا مي روند كه سجده كنند، پشت آنان (مانند تخته الواري راست مي ايستد) و قادر به سجده كردن نمي شوند». لذا مراد از فرموده حق تعالي: ژ? ? ?ژ سخت شدن كار و بالا گرفتن هنگامه در روز قيامت است چنان كه وقتي جنگ يا كار ديگري شدت گيرد، اعراب مي گويند: «كشف الامر عن ساقه: كار ساق خود را برهنه كرد». اين تأويل از آن رو مورد نظر است كه خداوند - جل جلاله - از جسميت و از همه صفات حوادث منزه مي باشد پس مراد از ساق ، اندام مخصوص نيست بلكه تأويل آن چنان است كه ذكر شد.
«
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و به سجده فراخوانده شوند پس نتوانند» يعني: همه خلق براي خداي عزوجل به سجده مي افتند و يك سجده مي كنند، اما كفار و منافقان باقي مي مانند و تا مي خواهند كه سجده كنند، در خود توانايي نمي يابند زيرا كمرهايشان خشك مي ايستد و براي سجده كردن نرم و انعطاف پذير نمي شود از آن رو كه نه در دنيا به خداوند - جل جلاله - ايمان آورده بودند و نه براي او سجده كرده بودند. خلاصه اين كه: كفار و منافقان در آخرت براي تعبد و تكليف به سجده فراخوانده نمي شوند بلكه براي توبيخ و سرزنش بر ترك سجده كردن در دنيا به آن فراخوانده مي شوند و ازآنجا كه در دنيا با وجود صحت و سلامت ، از سجده كردن تكبر ورزيده اند درآخرت بر ضد حالتي كه در دنيا بر آن قرار داشته اند مورد مجازات قرار مي گيرند، بدين سان كه وقتي پروردگار عزوجل تجلي كند و مؤمنان براي او به سجده افتند، احدي از كفار و منافقان نمي توانند به سجده روند بلكه پشت آنان مانند تخته راست مي ماند.

? ? ? ?? پ پ پ پ ? ? ? ?
«ديدگانشان خاشع باشد» خشوع: خضوع ، ذلت و فروافتادگي است «خواري آنان را فروگيرد» يعني: غبار خفت و خواري و حسرت و ندامت سختي بر رخسارشان بنشيند «در حالي كه پيش از اين به سجده خوانده مي شدند» در دنيا «و تندرست بودند» يعني: از علت ها و آفات جسمي سالم و بر انجام دادن سجده قادر بودند اما سجده نكردند. ابراهيم تيمي در معني آن مي گويد: «در دنيا به وسيله اذان و اقامه به سجده فراخوانده مي شدند اما سرباز مي زدند».

? ? ? ? ?? ? ? S S S S
«
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پس مرا با كسي كه اين سخن را تكذيب مي كند واگذار» يعني: اي محمد ص! من و اين كفار را واگذار و كارشان را به من بسپار و خاطرت را به آنان مشغول نكن زيرا من كار آنان را بسنده ام و يقين داشته باش كه: «به زودي آنان را پايه به پايه از آن راه كه درنيابند فروخواهيم گرفت» يعني: به زودي آنان را به عذاب غافلگير خواهيم كرد و آهسته آهسته و پله به پله به سوي عذاب خواهيمشان راند تا بدانجا كه آنان را از جايي كه نمي دانند در عذاب خواهيم افگند زيرا آنان اين كار ما را انعام مي پندارند و در عاقبت آنچه كه در نهايت با آن روبرو خواهند شد، نمي انديشند و اين «استدراج » است .

? ?? ? ? ? ?
«و مهلت شان مي دهم» تا بر گناه خويش بيفزايند «هرآينه تدبير من سخت استوار» و قوي و محكم «است» پس چيزي از نزد من فوت نمي شود و كسي از عذاب من گريخته نمي تواند.

? ? ? ? ? ? ? ?
«آيا از آنان مزدي درخواست مي كني» يعني: آيا از كفار در قبال دعوتشان به سوي حق و حقيقت پاداشي طلب مي كني ؟ «پس آنان از تاوان گرانبارند؟» مغرم: كسي است كه زير بار تاوان است . يعني: آيا از آنان مزدي درخواست كرده اي پس به سبب آن از اجابت گفتنت روي گردانند؟ نه اي محمد ص! حقيقت اين است كه تو آنان را بدون پاداش و مزد به سوي ما فرامي خواني و پاداش دعوت خويش را نزد ما اميد مي داري اما با وجود اين آنها از روي جهل و كفر و عناد، تو را تكذيب مي كنند.

? چ چ چ چ ?
«
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يا مگر علم غيب نزد آنان است پس آنان مي نويسند» يعني: يا مگر نزد آنان علم غيب است پس آنچه را از حجت هاي پنداريشان كه مي خواهند از روي آن مي نويسند و به وسيله آنچه كه از اين علم غيب مي نويسند، با تو مجادله كرده و در حق خويش آنچه را كه بخواهند حكم مي كنند لذا با اين تكيه گاهي كه دارند از اجابت گفتن و اطاعت تو بي نيازند؟ كه هرگز چنين نيست . مراد اين است كه آنان در اعراض از قبول دعوت اسلام هيچ حجت منقولي ندارند كه بر آن تكيه كنند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ
«پس در انتظار حكم پروردگارت شكيبايي ورز و همانند صاحب ماهي نباش» يعني: همانند يونس - عليه السلام - نباش در غضب و دلتنگي اش «آن گاه كه اندوه زده ندا درداد» خداي عزوجل پيامبرش ص را دلجويي مي كند و او را به صبر و شكيبايي دستور مي دهد تا چنان كه صاحب ماهي عجله كرد، در دعوت قومش صبر نكرد و از نحوه برخورد آنان دلتنگ شد و از ميانشان بيرون رفت ، عجله نكند. شايان ذكر است كه بيان داستان صاحب ماهي (يونس - عليه السلام - ) در سوره هاي انبياء، يونس وصافات گذشت . شايان ذكر است كه نداي يونس - عليه السلام - با اين دعايش بود: ژ ? ? ں ں? ? ? ? ?ژ . ژ ژ بدين معني است كه: يونس - عليه السلام - غمگين و محزون و خشم فروخورده بود. يا احتمال دارد كه معني اين باشد: او در شكم ماهي محبوس و در تنگنا بود.

ژ s s ک ک ک ک گ گ گ گ
«
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اگر نعمتي از جانب پروردگارش او را دستگيري نمي كرد» و در نمي يافت كه آن لطف و نعمت ، توفيق دادن يونس - عليه السلام - براي توبه بود. آري ! اگر آن لطف و نعمت الهي نمي بود؛ «البته به كرانه بي آب و علف افگنده شده بود» يعني: اگر نعمت پروردگارش در توفيق دادن او به توبه نبود، بي گمان او از شكم ماهي بر زمين بي گياهي افگنده مي شد «و» در آن صورت «او ملامت شده بود» يعني: به سبب گناهي كه مرتكب شده بود، مورد مذمت و ملامت قرار مي گرفت و از رحمت پروردگار خويش طرد مي شد.

? ? ? ? ? ?
«پس پروردگارش او را برگزيد» يعني: او را خالص گردانيد و به نبوت خويش انتخاب كرد «و او را از جمله صالحان» يعني: كاملان در صلاح و شايستگي «گردانيد» به قولي معني اين است: نبوت را به سوي او برگردانيد و او را در حق خود و قومش شفيع گردانيد و او را به سوي صد هزار كس يا بيشتر از آن فرستاد پس همگي آنها ايمان آوردند چنان كه داستانشان در سوره «يونس » گذشت .

? ? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ
«و چيزي نمانده بود كه كافران چون قرآن را شنيدند تو را چشم بزنند» يعني: آنها در وقت شنيدن قرآن به سوي تو تند و تيز نگاه مي كنند به طوري كه نزديك است اين نگاهشان تو را بيهوش نموده و از جا ساقط گرداند زيرا آنان از شنيدن قرآن سخت نفرت و كراهت دارند. مفسران در تفسير: ژ ? ? ں ں ? ...ژ چند وجه ذكر كرده اند؛ بعضي برآنند كه معني اين است: «نزديك است كافران تو را چشم زخم برسانند».
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روايت شده است كه طايفه بني اسد چشم زنان زبردستي داشتند و چنان بود كه وقتي مردي از آنان سه روز غذايي براي خوردن نمي يافت و حيواني از برابرش مي گذشت ، مي گفت: امروز همانند آن نديده ام ! به اين ترتيب ، حيوان را چشم مي زد و آن حيوان از پا در مي آمد و صاحبش ناگزير آن را سر بريده و گوشتش را در ميان مردم توزيع مي كرد. از اين روي ، برخي از چشم زنان خواستند كه رسول اكرم ص را نيز چشم زده و ايشان را به اين وسيله از پا در آورند لذا همان سخن را گفتند اما خداي عزوجل پيامبرش صرا در پناه خويش حفظ نمود. پس بنابراين روايت ؛ اين آيه دليل بر آن است كه چشم زدن و تأثير آن حق است و اين تأثير به امر خداي عزوجل مي باشد چنان كه دراين باره احاديثي نيز روايت شده است و از آن جمله اين حديث شريف است: «... والعين حق: چشم زدن حق است » يعني: به اراده خداوند - جل جلاله - مي باشد و نيز اين حديث شريف: «قد تدخل الرجل العين في القبر، وتدخل الجمل القدر: گاهي چشم زدن مرد را در قبر داخل مي كند و شتر رادر ديگ ». حسن بصري مي گويد: «دواي چشم زخم ، خواندن اين آيه است ».
اما ابن قتيبه در معني مراد آيه مي گويد: «مراد آيه اين نيست كه آنان تو را چشم مي زنند آن گونه كه چشم زن چيزي را كه از روي شگفتي بدان بنگرد، به چشم مي زند بلكه مراد اين است كه چون تو قرآن مي خواني ، به سويت نگاهي تند و آلوده به دشمني و نفرت مي افگنند كه نزديك است نگاهشان تو را فروافگند». و از نظر ابن كثير معني اين است: «كفار به سبب بغض و دشمني اي كه عليه تو دارند، بر تو حسد مي وزند چنانچه خداي عزوجل تو را نگه ندارد و از آنان حمايتت نكند». «و مي گويند» كفار از سر حسادت و دشمني «هرآينه اين پيامبر ديوانه است» به سبب اين قرآني كه آورده است .

ہ ھ ھ ھ ھ ے
«
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و حال آن كه قرآن جز پندي براي جهانيان» اعم از جن و انس «نيست» لذا نه فقط به سبب آن جنون دست نمي دهد بلكه قرآن سبب تكامل عقل و فهم انسان مؤمن نيز مي گردد. بيضاوي مي گويد: «چون كافران به خاطر قرآن رسول خدا ص را ديوانه خواندند. پس حق تعالي روشن كرد كه قرآن موعظه و پندي است عام كه آن را جز كسي كه عقل تام و كامل و انديشه محكم و متيني داشته باشد، درك و دريافت نمي كند لذا كساني كه اين سخن را درباره قرآن مي گويند، خود جاهل ونابخردند».
{ سوره الحاقه }
مکي است و داراي (52) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح آن با پرسش از قيامت كه الحاقه اسمي از اسماي آن است ، «الحاقه » ناميده شد.
سوره «الحاقه » سوره اي است سخت تكان دهنده و عظيم كه اين احساس را به قوت و صلابت تمام در انسان ايجاد مي كند كه كار دين جدي است و هيچ مجالي براي بي پروايي در برابر آن وجود ندارد.

ے ?
«حاقه» يعني: قيامتي كه آمدن آن حق و ثابت است و هيچ شك و ترديدي در وقوع آن وجود ندارد، كار حساب و جزا در آن تحقق مي پذيرد و حقايق در آن آشكار مي شود.

? ? ?
«آن حاقه چيست ؟» يعني: قيامت در حال يا اوصاف خود چه چيزي است ؟ اسم ظاهر به جاي ضمير نهاده شد، براي تفخيم و بزرگ نمودن شأن قيامت و انعكاس هول و هراس آن .

? ? ? ? ?
«
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و چه چيز تو را آگاه كرد كه حاقه چيست ؟» اين تعبير بيانگر آن است كه قيامت از دايره علم و آگاهي مخلوقات خارج است . يعني: اي پيامبر! تو كنه و حقيقت قيامت را نمي داني زيرا قيامت بزرگتر از آن است كه كسي از مخلوقات حقيقت آن را بداند. پس جمله ژ ? ?ژ براي افزودن بر عظمت شأن قيامت است . يحي بن سلام مي گويد: «به من خبر رسيده كه خداوند - جل جلاله - پيامبرش صرا از مضمون همه عباراتي كه در قرآن به لفظ: ژ ? ?ژ آمده است ، آگاه كرده است اما عباراتي كه به لفظ: ژ ? ? ژ آمده است ، از جمله اموري است كه پيامبر ص نسبت به آنها علمي ندارد».

? ? ? ? ?
«ثمود و عاد قارعه را دروغ شمردند» قارعه: به معني در هم كوبنده ؛ همان قيامت است زيرا قيامت مردم را با هول و هراسهايش و مواد و موجوادت را با انفجار خود درهم مي كوبد.

? ? ? ? ?
«اما ثمود، پس با طاغيه هلاك ساخته شدند» ثمود قوم صالح - عليه السلام - بودند. طاغيه: فريادي است تند و مرگبار كه سخت قوي و نابود كننده است .

? ? ? ? ? ? ?
«و اما عاد، پس با تندباد سخت سرد و بنيان كني به نابودي كشيده شدند» عاد: قوم هود - عليه السلام - اند. باد صرصر: بادي است سخت سرد. عاتيه: بسيار سركش و سخت نيرومند به سبب شدت وزش ، طول زمان و شدت سردي خود.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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خداوند آن را هفت شب و هشت روز بر آنان برگماشت» يعني: آن باد صرصر را در طول آن مدت به طور مستمر و پيوسته بر آنان فرستاد به گونه اي كه نه قطع مي شد و نه آرام مي گرفت . محلي مي گويد: «آغاز آن صبحگاه روز چهارشنبه بيست و دوم ماه شوال در پايان زمستان بود». «حسوم بود» يعني: آن باد صرصر نابودكننده و از بيخ بر كننده ، نحس و بنيان كن ، يا پي درپي بود «پس مي ديدي» اي بيننده ! اگر در آنجا حاضر مي بودي «آن قوم را در آن» يعني: در آن روزها و شب ها، يا در ديارشان ؛ «از پا در افتاده» بر زمين ، بي جان و مرده «گويي آنان خرمابناني هستند ريشه كن شده» يعني: گويي آنان تنه هاي فروافتاده درختان خرما هستند، يا درختان خرمايي هستند كه از كهنه گي و فرسودگي فروافتاده و بر هم شده اند.

? ? ? ? ? ?
«پس آيا از آنان هيچ بازمانده اي مي بيني ؟» يعني: گروهي يا شخصي را از آنان مي بيني كه باقي مانده باشد؟ هرگز! زيرا هيچ كس از آنان باقي نماند.

? ? ? ? ? پ پ
«و فرعون و كساني كه پيش از او بودند» از امت هاي كافر. به قرائتي ديگر: {? ?} آمده است ، يعني فرعون و پيروان و لشكريانش «و مؤتفكات» يعني: مردم شهرهاي نگونسار كه قريه ها و آباديهاي قوم لوط بود «مرتكب خاطئه شدند» يعني: اعمال گناه آلود طغيان باري را كه عبارت از شرك و معاصي بود، مرتكب شدند.

پ پ ? ? ? ? ?
«پس فرستاده پروردگار خود را نافرماني كردند» يعني: هر امتي فرستاده پروردگار خود را عصيان و نافرماني كرد؛ «آن گاه خداوند آنان را به مؤاخذه اي سخت فروگرفت» يعني: آنان را به گرفتني سخت تر و بيشتر از فروگرفتن امتهاي گذشته فروگرفت .

? ? ? ? ? ? ? S
«
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ما آن گاه كه آب طغيان كرد» يعني: در ارتفاع و بلندي خود از حد گذشت كه اين توفان در زمان نوح - عليه السلام - بود آن گاه كه قومش بر كفر پافشاري كرده و او را تكذيب نمودند؛ «شما را بر كشتي روان سوار كرديم» يعني: اي بشر! ما شما را در آن وقت بر صلب پدرانتان سوار كشتي نوح - عليه السلام - كرديم . كشتي نوح «جاريه » ناميده شد زيرا در آب روان بود.

S S S ? ? ? ?
«تا آن را» يعني: تا آن نجات دادن مؤمنان و غرق كردن كافران را «براي شما» اي امت محمد ص «تذكره اي بگردانيم» يعني: عبرت و پندي كه به وسيله آن بر قدرت عظيم ، صنع بديع و شدت انتقام ما راه بريد و استدلال كنيد «وگوشهاي فراگيرنده آن را فرامي گيرد» يعني: گوشهاي نيوشان اين تذكر به نعمت را بعد از شنيدن آن فرا مي گيرد و فهم مي كند زيرا از شأن چنين انسانهايي اين است كه آنچه را فراگيري اش واجب است ، براي يادگيري ، اشاعه ، تفكر و عمل به موجب آنها فراگيرند. تنكير «اذن: گوشها» براي دلالت بر قلت است ، يعني: چنين گوشهاي نيوشاني كم اند. در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «از پروردگارم خواستم كه گوش علي را چنين گوشي قرار دهد». مكحول مي گويد: «علي رضي الله عنه مي گفت: هرگز هيچ چيزي را از رسول خدا ص نشنيدم مگر اين كه آن را فراگرفتم و هرگز آن را فراموش نكردم ».

? ? ? ? ? ? ?
«پس چون دميده شود در صور يك بار دميدن» يعني: دميدن اول كه با آن مردم همه مي ميرند و عالم ويران مي شود. ابن كثير مي گويد: «حق تعالي بر يكبار دميدن تأكيد كرد، براي تفهيم اين حقيقت كه فرمان وي به تكرار و پيگيري نيازي ندارد و بي هيچ مانع و مخالفتي اجرا مي شود».

? ? ? ? ? چ چ
«
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و زمين و كوهها برداشته شود» از جاي هاي خود و بركنده شود از مقرهاي خود به قدرت الهي «و يكباره درهم كوبيده شود» يعني: درهم شكسته شود به يك بار كوفتن نه بيشتر از آن . به قولي معني اين است: زمين و كوهها به يكباره گسترده ساخته شود و به زمين همواري كه هيچ كجي اي در آن نيست و به كتله واحدي تبديل شود. «دك » و «دق » در معني به هم نزديك اند ولي «دك » در معني بليغ تر است .

چ چ ? ?
«پس آن روز واقعه روي دهد» يعني: قيامت برپا شود.

? ? ? ? ? ?
«و آسمان بشكافد پس آن در آن روز سست پيوند است» يعني: آسمان مي شكافد و فرشتگان از آن فرود مي آيند پس در آن روز آسمان ضعيف و سست و شكننده است و مانند هميشه در ميان اجزاي آن تماسك و پيوند محكمي وجود ندارد.

? ? ژ ژ s s ک ک ک
«و فرشتگان بر كناره هاي آسمان باشند» بعد از آن كه آسمان خود جايگاه ايشان بود پس فرشتگان منتظر آنند كه پروردگار ايشان را فرمان دهد و به سوي زمين فرود آيند و بر زمين و كساني كه در آن هستند، احاطه كنند. نسفي مي گويد: «آسمان مسكن فرشتگان است و چون از هم بشكافد ناگزير ايشان به كناره هاي آن پناه مي برند». «و عرش پروردگارت را در آن روز هشت تن بر فرازشان حمل مي كنند» يعني: هشت فرشته آن را بر فراز سرشان حمل مي كنند. به قولي: هشت صف از فرشتگان كه شمار ايشان را جز خداي عزوجل كسي ديگر نمي داند، آن را حمل مي كنند. شايان ذكر است كه عرش بزرگترين مخلوقات خداي عزوجل مي باشد. در حديث شريف آمده است: «هم اكنون حاملان عرش چهار فرشته اند وچون روز قيامت فرا رسد، خداوند متعال ايشان را به چهار تن ديگر مؤيد مي سازد پس هشت تن مي شوند».

ک گ گ گ گ ? ?
«
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آن روز» يعني: روز قيامت «عرضه مي شويد» شما اي بندگان بر خداي سبحان براي حساب و بازپرسي «از شما هيچ سري پنهان نمي ماند» يعني: از وجود شما يا از سخنان و افعال شما، هيچ راز پنهاني اي ـ هر چه باشد ـ بر خداي سبحان پنهان نمي ماند. يا هيچ رازي از خودتان پنهان نمي ماند، حال آن كه بسياري از رازها در دنيا از شما پنهان بود. در حديث شريف به روايت ابوموسي اشعري - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «مردم سه بار بر خداي سبحان عرضه مي شوند؛ در دو بار از اين عرضه شدنها، جدال و پيشكش نمودن معاذير است و در عرضه سوم ؛ نامه هاي اعمال به دستها پراكنده مي شود پس گيرنده اي است به دست راست خود و گيرنده اي است به دست چپ خود».

? ? ? ? ? ? ں ں ? ?
تفصيل صورت عرضه شدن بر پروردگار سبحان اين است: «اما آن كس كه نامه اعمال او» كه فرشتگان نگهبان آن را نوشته اند «به دست راستش داده شود پس» شادمانه «مي گويد: هاؤم» يعني: بگيريد «نامه اعمال مرا بخوانيد» او از سر شادماني و ابتهاج اين سخن را به جمع همراه خويش مي گويد. ثعلبي از ابن عباس ك روايت كرده است كه فرمود: «اولين كسي از اين امت كه نامه اعمالش به دست راستش داده مي شود، عمربن الخطاب - رضي الله عنه - است و عمر - رضي الله عنه - در آن روز شعاعي چون شعاع خورشيد دارد. به ابن عباس - رضي الله عنه - گفته شد: پس ابوبكر - رضي الله عنه - در آن هنگام كجاست ؟ فرمود: هيهات ، هيهات ! فرشتگان او را سبك و شتابان به سوي بهشت برده اند».

? ? ? ? ہ ہ
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آن گاه كسي كه نامه اعمالش به دست راستش داده شده مي گويد: «هرآينه من به يقين مي دانستم كه با حساب وكتاب خود مواجه خواهم شد» يعني: در دنيا مي دانستم و به اين امر يقين داشتم كه در آخرت مورد محاسبه قرار خواهم گرفت . يا معني اين است: من مي پنداشتم كه خداي سبحان مرا به گناهانم مؤاخذه خواهد كرد ولي او به عفو خويش بر من فضل كرد و مرا مورد مؤاخذه قرار نداد. به تأييد اين معني در حديث شريف آمده است: «خداوند - جل جلاله - در روز قيامت بنده را به خود نزديك مي كند واو را به تمام گناهانش مقر و معترف مي گرداند تا بدانجا كه چون بنده ديد كه هلاك شده است ، به او مي گويد: من اين گناهان را در دنيا بر تو پوشانيده ام و امروز هم آنها را بر تو مي آمرزم . سپس نامه حسنات وي به دست راستش داده مي شود. اما كافر و منافق ؛ پس گواهان درباره آنان مي گويند: اين گروه كساني بودند كه بر پروردگارشان دروغ بستند، آگاه باشيد كه لعنت خداوند بر ظالمان باد» «هود/18». ضحاك در تفسير: ژ ? ? ژ مي گويد: «هر ظن و گماني در قرآن كريم از سوي مؤمن به معني يقين است و از سوي كافر، به معني شك ». مجاهد مي گويد: «ظن آخرت يقين است و ظن دنيا، شك ».

ہ ہ ھ ھ ھ
«پس او» يعني: كسي كه نامه اعمالش به دست راستش داده شده «در زندگاني پسنديده اي است» كه بسيار دلخواه است ، نه ناخوش آيند. چنان كه در حديث شريف آمده است: «بهشتيان هميشه زنده اند و هرگز نمي ميرند، هميشه سالم اند و هرگز بيمار نمي شوند، هميشه در نازونعمت اند و هرگز رنج و زحمتي نمي بينند و هميشه جوانند پس هرگز پير نمي شوند».

ھ ے ے ?
و آن كس كه نامه اعمالش به دست راستش داده شده «در بهشتي برين» است . يعني: در بهشتي است كه از نظر مكاني بلند و مرتفع است زيرا بهشت در آسمان مي باشد، يا منازل آن مرتفع ، بلندقدر و باشكوه است .

? ? ?
«
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كه ميوه هايش قريب الحصول است» يعني: ميوه هاي بهشت نزديك و در دسترس تناول كننده است كه آن را چه ايستاده باشد، چه نشسته و چه خوابيده ، به آساني دريافت مي كند. در حديث شريف به روايت سلمان فارسي - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان ، ادخلوه جنة عالية، قطوفها دانية: هيچ كس به بهشت وارد نمي شود مگر با جوازي بدين مضمون: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ اين نامه اي است از جانب خداوند براي فلان فرزند فلان ، او را به بهشتي برين داخل كنيد كه ميوه هاي آن در دسترس است ». به روايتي ديگر: اين جواز عبور، بر سر پل «صراط» به وي داده مي شود.

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«بخوريد و بياشاميد» يعني: به بهشتيان گفته مي شود: در بهشت بخوريد و بياشاميد؛ «گوارا» زيرا نه در نعمت هاي بهشت دردي و تيرگي اي است و نه اين نعمتها از شما بازداشته مي شود و عيشتان منغص مي گردد «به سبب آنچه در روزهاي گذشته پيش فرستاده بوديد» از اعمال شايسته در دنيا.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«و اما آن كس كه كارنامه اش به دست چپش داده شده است» كه آنان كافران و اهل شقاوت اند «پس مي گويد» از سر اندوه و رنج و بيچارگي ، از آن رو كه در آن كارنامه بديها و گناهانش را ديده است ؛ «اي كاش كارنامه ام به من داده نمي شد!» و اين خود دليل بر وجود عذاب روحي دوزخيان قبل از عذاب جسمي آنهاست .

? ? ? ? ?
«و اي كاش نمي دانستم كه حساب و كتابم چيست» زيرا اين حساب وكتاب همه به زيان من است ، نه به سود من .

? ? ? ?
«
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اي كاش مرگ ، آخركننده كار بود» يعني: اي كاش مرگي كه در دنيا به سراغم آمد كارم را يكسره مي كرد و بعد از آن ديگر هرگز زنده نمي شدم . بدين سان كافر و شقي آرزوي دوام مرگ و عدم زنده شدن مجدد را مي كند، بدين سبب كه كارنامه بد خويش و پيامد محتوم آن را كه عذاب است ، مشاهده مي نمايد. قتاده مي گويد: «آرزوي مرگ را مي كند درحالي كه چيزي در دنيا نزد وي ناخوش آيندتر از آن نبود». و نظير اين آيه كريمه است: ژں ں ? ژ : «اي كاش خاك بودم » «نبأ/40» .

? ? ? ? ?
آن گاه مي افزايد: «مال ومنال من هيچ به كارم نيامد» يعني: مال ومنالي كه در دنيا اندوخته بودم ، هيچ چيز از عذاب خدا - جل جلاله - را از من دفع نكرد.

? ? ? ?
«سلطه من از دستم برفت» يعني: حجتم باطل گرديد و از نزدم گم شد. به قولي مراد از سلطان: جاه ، منصب ، پادشاهي و فرمانروايي است . ولي ابوحيان مي گويد: «قول ابن عباس - رضي الله عنه - و موافقان وي در اين مورد كه مراد از سلطان در اينجا حجتي است كه كافر به آن در دنيا حجت نمايي مي كرد، راجح است زيرا كساني كه نامه هاي اعمالشان به دست چپشان داده مي شود، فقط پادشاهان و فرمانروايان نيستند بلكه اين امر عام است در تمام اهل شقاوت ».
و هنگامي كه كافر اين مرثيه را بر خويشتن مي خواند، خداي عزوجل به نگهبانان دوزخ مي گويد:

? ? ?
«بگيريدش پس طوق به گردن كنيدش» يعني: دستهاي او را با زنجيرها بر گردنش ببنديد.

? ? ? ?
«سپس به دوزخش درآوريد» تا به گرماي سوزان آن غوطه ور شود.

? ? ? ? ? ? ? ?
«سپس در زنجيري كه طولش هفتاد ذرع است ، بندش كنيد» يعني: بعد از افگندنش در دوزخ آن زنجير را بر وي ببنديد تا از جا جنبيده نتواند. سلسله: حلقه هايي است به هم پيوسته كه ذرع آن ، طول آن است . سفيان مي گويد: «به ما خبر رسيده است كه آن زنجير در مقعدش فرو برده شده و از دهانش بيرون آورده مي شود».

? ? ? ? ? ? ?
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آن گاه در بيان سبب پيوستنش به اين فرجام بد مي فرمايد: «هرآينه او به خداوند عظيم ايمان نداشت» ذكر صفت «عظيم » بر اين امر اشعار دارد كه فقط خداي عزوجل مستحق عظمت و بزرگي است پس ايمان آوردن به وي واجب است .

? ? ? ? ? ?
«و بر طعام دادن بينوايان ترغيب نمي كرد» يعني: ديگران را بر اطعامشان ترغيب نمي كرد، چه رسد به اين كه خودش براي ايشان از مال خود بذل و بخشش كند. ابن كثير در تفسير اين دو آيه مي گويد: «يعني او نه حق خدا - جل جلاله - را مي پرداخت و نه به خلق وي سودي مي رساند و حق آنان را مي پرداخت ». روايت شده است كه ابودرداء - رضي الله عنه - زنش را تشويق مي كرد تا براي مساكين بسيار آب گوشت بپزد و مي گفت: با ايمان نصف زنجير را از خود دور افگنديم پس آيا نصف باقي مانده آن را با انفاق از خود دور نيفگنيم ؟» كه اين سخن ابودراء - رضي الله عنه - به اين دو آيه كريمه اشاره دارد.

? ? ? ? ? پ
«حال امروز در اينجا براي او دلسوزي نيست» يعني: كافر را در روز آخرت هيچ نزديك و خويشاوندي نيست كه به او سودي برساند يا برايش شفاعت كند زيرا آن روز روزي است كه خويشاوند از خويشاوندش و دوست و رفيق از دوست و رفيقش مي گريزد.

پ پ پ ? ? ?
«و او را هيچ خوراكي بجز از زردآب» كه از بدنهاي دوزخيان سرازير مي شود «نيست» قتاده مي گويد: «اين بدترين غذاي اهل دوزخ است ». طعام: به معني اطعام است ، يعني او را هيچ غذا دادني جز از زرداب و چركاب نيست .

? ? ? ? ?
«كه آن را جز خطاكاران نخورند» مراد از خطاكاران ، گنه كارانند؛ از خطي ء الرجل: آن گاه كه شخص به عمد مرتكب گناه شود پس مراد خطايي نيست كه ضد صواب است .

? ? ? ? S S S S ?
«
(1/65)



پس به آنچه مي بينيد و به آنچه نمي بينيد سوگند مي خورم» يعني: سوگند مي خورم به همه اشياء، اعم از ديدني ها و ناديدني ها. اين سوگند خود آفريننده متعال و تمام مخلوقات وي را شامل مي شود و در اين صورت «لا» در (لا اقسم) زايد است . يا معني اين است: نيازي به سوگند خوردن نيست زيرا كار چنان آشكار است كه از ثابت ساختن به سوگند، بي نياز مي باشد.

? ? ? ? ?
و در صورتي كه (لا اقسم) در آيه قبل به معني سوگند باشد، مقسم عليه اين است: «كه هرآينه قرآن برخوانده فرستاده گرامي است» يعني: قرآن تلاوت فرستاده اي است كه بر خداوند - جل جلاله - گرامي است و او محمد صاست . يا معني اين است: قرآن گفتاري است كه آن را جبرئيل - عليه السلام - فرستاده گرامي ما ابلاغ مي كند. ولي اكثر مفسران برآنند كه مراد از رسول در اينجا حضرت محمد ص اند زيرا در آيه بعد آمده است كه: قرآن قول شاعر و كاهن نيست حال آن كه مشركان جبرئيل - عليه السلام - را به شاعر و كاهن وصف نمي كردند بلكه محمد ص را به اين اوصاف متهم مي ساختند. اما به قول اكثر مفسران ، مراد از رسول در سوره «تكوير» جبرئيل - عليه السلام - است زيرا اوصافي كه بعد از آن مي آيد، به حال او تناسب دارد چنان كه خواهد آمد.

? ? ? ?? ? ? ? ?
«
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و قرآن گفتار شاعري نيست» چنان كه شما مشركان مي پنداريد زيرا قرآن از گونه هاي شعر نيست و خود پيامبر ص نيز شاعر نمي باشد «چه اندك ايمان مي آوريد» يعني: به ايماني اندك ايمان مي آوريد و به تصديقي اندك باور مي داريد! البته در اينجا مراد نفي ايمان از آنان است نه تأييد ايمان اندكشان . يا اندك بودن ايمانشان بنابر ظاهر قضيه است و آن عبارت از اين اقرارشان است كه چون از آنان پرسيده مي شد: چه كسي شما را آفريده است ؟ مي گفتند: الله. همچنين احتمال دارد كه وصف قلت مربوط به ايمان لغوي باشد زيرا مشركان چيزهاي اندكي را كه هيچ سودي به حالشان نداشت تصديق مي كردند مثلا تصديق مي كردند به اين كه خير، صله رحم ، پاكدامني و مانند آن از ارشادات نيك رسول خدا ص حق و صواب است . دليل اين كه خداوند متعال در هنگام نفي شعر از رسول خويش: ژ ? ? ? ژ و در هنگام نفي كهانت از ايشان: ژ چ ? ? ژ گفت ـ چنان كه در آيه بعد مي آيد ـ اين است كه: نفي شعريت از قرآن امري است آشكار و محسوس زيرا اين نفي از حيث لفظ روشن است چرا كه شعر سخني است موزون و مقفي و الفاظ قرآن چنين نيست مگر نادري از آن كه بدون قصد شعرگفتن ، موزون است و اما نفي شعريت از قرآن از جهت تخيل هم به اين دليل است كه قرآن مشتمل بر اصولي است كه برآورنده معارف ، حقايق ، براهين و دلايل افاده كننده تصديق و باور مي باشد ـ چنانچه مخاطب از معاندان نباشد ـ پس تخيل شاعرانه را در آن راهي نيست . ولي نفي كهانت از رسول اكرم ص نياز به انديشه و تأمل دارد زيرا كلام كاهنان سجع هايي است بدون معني و افاداتي است كه از طبايع ناشي مي شود و قرآن چنين نيست . همچنين اگر آنها تأمل كنند درمي يابند كه قرآن شياطين و راه و روش آنان را مورد هجوم و نكوهش قرار داده است و كاهنان نيز برادران شيطانند پس چگونه به افشاي زشتي هاي خود راضي مي شوند تا قرآن از كلام كاهنان باشد؟!.

? چ چچ چ ? ? ?
«
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و» قرآن «گفتار هيچ كاهني نيست» چنان كه شما معاندان مي پنداريد زيرا كهانت مقوله ديگري است كه با قرآن هيچ وجه مشتركي ندارد «چه اندك پند مي گيريد» و از اين جهت كار بر شما پوشيده مي ماند زيرا به الفاظ قرآن دقيقا نمي انديشيد و به اين امر توجه نداريد كه قرآن مشتمل بر دشنام دادن شياطين است در حالي كه كاهنان دوستان و برادران شياطين اند پس اگر قرآن گفتار كاهنان باشد، اين بدان معني است كه آنها دوستان و سرورانشان را دشنام داده اند!!.

? ? ? ? ?
«فرودآورده شده از جانب پروردگار عالميان است» يعني: قرآن تلاوت شده از سوي رسول اكرم ص و فرودآورده شده از جانب رب العالمين است و اين است حقيقت قضيه كه شما از آن طفره مي رويد.

? ? ژ ژ s s ک ک
«و اگر بر ما بعضي سخنان را مي بست» يعني: اگر فرض را جدلا بر آن بگيريم كه اين پيام رسان ـ محمد ص يا جبرئيل - عليه السلام - بنا بر دو وجه تفسيري كه گذشت ـ بر ما چيزي از سخنان را مي بست و به نام ما ولي از ساخته هاي خود چيزهايي را عنوان مي كرد و آن را به ما نسبت مي داد: «بي گمان دست راستش را مي گرفتيم» يعني: باقوت و قدرت او را مي گرفتيم . شاه ولي الله دهلوي مي گويد: «عادت سياف آن است كه دست راست اسير را به دست چپ خود بگيرد و شمشير به گردن او حواله كند لذا بر اين اسلوب بيان شد».

ک ک گ گ گ
«سپس شاهرگش را قطع مي كرديم» وتين: رگي است كه از پشت سر امتداد يافته و به قلب انسان مي پيوندد و چون قطع شود، شخص مي ميرد. البته اين تصويري از نابود كردن به سخت ترين شيوه است چنان كه پادشاهان بر كساني كه خشم مي گيرند، همين شيوه را اعمال مي كنند. پس همين كه پيامبر اكرمص دركمال عافيت به سر مي برد، اين خود دليل صداقت وي است .

گ ? ? ? ? ? ?
«
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پس هيچ كس از شما از او بازدارنده نيست» يعني: هيچ كس از شما بازدارنده آن پيام رسان از مجازات ما يا نجات دهنده او از ما نيست ، در صورتي كه بر ما دروغ بربندد پس با آن كه چنين مجازاتي براي او مسلم است چگونه به خاطر شما از روي تكلف بر ما دروغ مي بندد؟.

? ? ں ں
«و آن پندي براي متقيان است» يعني: بي گمان قرآن پندي براي اهل تقوي است زيرا اين متقيانند كه از آن بهره مي گيرند.

? ? ? ? ? ?
«و ما به يقين مي دانيم كه بعضي از شما» اي مردم «تكذيب كننده ايد» قرآن را؛ با وجود اين بيان روشن و مسلما ما شما تكذيب كنندگان را در برابر اين تكذيبتان مجازات مي كنيم .

ہ ہ ہ ہ ھ
«و هرآينه آن» يعني: قرآن ، يا تكذيب به قرآن «حسرتي است» و ندامتي «بر كافران» در روز قيامت ؛ آن گاه كه پاداش مؤمنان و عذاب تكذيب كنندگان را مي بينند.

ھ ھ ھ ے
«و هرآينه قرآن حق اليقين است» يعني: قرآن محض يقين است زيرا از نزد خداي عزوجل مي باشد پس هيچ شكي در آن وجود ندارد و هيچ شبهه اي را به سوي آن راهي نيست .

ے ? ? ? ?
«پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبيح بگوي» يعني: او را از آنچه كه سزاوار وي نيست ، با گفتن تسبيح به پاكي ياد كن و او را به پاكي ياد كن از اين كه به دروغ بستن بر وي راضي باشي . همچنين او را به شكرانه آنچه كه بر تو وحي نموده است ، تسبيح بگوي . يادآور مي شويم كه رسول خدا ص گفتن «سبحان الله العظيم » در ركوع را براي ما مشروع كردند پس اين همان تسبيح ركوع است .

{ سوره معارج }
مکي است و داراي (44) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان سبب «معارج » ناميده شد كه اين فرموده خداوند - جل جلاله - : ژ ? ? ? ? ... ژ در آغازين آيات آن آمده است .

? ? ? ? ?
«
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طلب كننده اي عذاب رخ دادني اي را» كه خواه ناخواه واقع شدني است «طلب كرد» سأل سائل: سؤال متضمن معناي دعا و درخواست نيز هست ، از اين جهت به «باء» (بعذاب) متعدي گرديد. اين طلب كننده عذاب ـ چنان كه در بيان سبب نزول آمده است ـ نضربن حارث بود كه از روي عناد و استهزا خطاب به پروردگار گفت: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ژ : (اگر اين پيام واقعا از جانب توست پس بر ما سنگ بباران) «انفال /32».

? ? ? ? ?
«براي كافران» يعني: عذابي كه براي كافران مقرر و آماده شده است «آن را هيچ بازدارنده اي نيست» هيچ كس اين عذاب واقع شدني را دفع نتواند كرد آن گاه كه خداوند - جل جلاله - وقوع آن را اراده كند.

? ? ? ? ?
«از جانب خداوند» يعني: آن عذاب از جانب خداي سبحاني است كه «صاحب معارج» است يعني: صاحب نردبانهايي است كه فرشتگان در آنها بالا مي روند. يا صاحب درجاتي است كه سخنان پاك و عمل شايسته در آنها بالا مي رود. به قولي مراد از معارج: عظمت است يعني خداوندي كه صاحب عظمت است .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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فرشتگان و روح به سوي او» يعني: به سوي خداوند - جل جلاله - «بالا مي روند» در نردبانها و درجاتي كه برايشان قرار داده است . مراد از روح جبرئيل - عليه السلام - ، يا فرشته بزرگ ديگري غيراز اوست «در روزي كه مقدار آن پنجاه هزار سال است» يعني: فرشتگان و جبرئيل: در بخش اندكي از روزي كه به پنجاه هزار سال از سال هاي دنيا برآورد مي شود، در آن نردبان به سوي خداي عزوجل بالا مي روند. مرجع ضمير «إليه: به سوي او» عرش يا حكم الهي است ، يا جايي است كه اوامر حق تعالي در آن فرود مي آيد، يا جايگاه هاي عزت و كرامت است . شايان ذكر است كه مراد از «يوم » در آيه كريمه ـ به قولي كه قوي تر به نظر مي رسد ـ روز قيامت است و اين پنجاه هزار سال مدتي است كه بندگان در آن براي حساب وكتاب در پيشگاه پروردگار عزوجل مي ايستند، سپس بعد از اين مدت ، اهل بهشت در بهشت و اهل دوزخ در دوزخ استقرار مي يابند. به قولي ديگر: مقدار روز قيامت بر كافران پنجاه هزار سال است ولي بر مؤمنان زماني اندك به اندازه زمان مابين ظهر و عصر بيش نيست . خاطرنشان مي شود كه در آيه (5) سوره «سجده » آمده است: ژ... گ گ ? ? ? ? ژ : «در روزي كه مقدار آن هزار سال است ». پس طريق جمع نمودن ميان اين آيه و آيه (5) سوره «سجده » اين است كه: قيامت داراي مواقف و مواطن پنجاه گانه اي است و زمان هر موقف از مواقف آن هزار سال مي باشد. آري ! مقدار قيامت در حق كافران چنين طولاني است اما در حق مؤمن چنين نيست زيرا خداوند متعال فرموده است: ژ چ چ ? ? ? ? ? ژ : (آن روز جايگاه بهشتيان بهتر و استراحتگاهشان نيكوتر است) «فرقان /24» و علما اتفاق نظر دارند بر اين كه اين استراحتگاه بهشت است .
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همچنين در حديث شريف به روايت ابي سعيد خدري - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: به رسول خدا ص گفتند: يا رسول الله! چه قدر آن روز طولاني است ؟! آن حضرت ص فرمودند: «والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتي يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا: سوگند به ذاتي كه جانم در دست بلا كيف اوست ، آن زمان بر مؤمن چنان سبك گردانيده مي شود كه از وقت يك نماز فرضي كه آن را در دنيا ادا مي كند، نيز بر وي سبك تر است ».

? ? ? ?
«پس صبر كن صبري جميل» يعني: اي محمد ص! بر تكذيب و كفرشان صبر كن به صبري نيكو كه در آن بي قراري ، شكايت و گلايه اي به آستان غير ما نباشد و اين است معني صبر جميل . حاصل معني اين است كه: وقت آمدن عذاب بر آنان نزديك است پس صبر كن كه موعد انتقام دير نيست .

? ? ? ?
«آنها آن را دور مي بينند» يعني: كافران روز قيامت را كه مقدار آن پنجاه هزار سال است ، دور و محال مي بينند. (بعيد) در اينجا به معني محال است .

? ? ?
«اما ما نزديك مي بينيمش» يعني: ما روز قيامت را در زمان نزديكي رخ دادني مي بينيم زيرا هرآنچه آمدني است ، نزديك است .

? ? ? ? ?
«روزي كه آسمان چون فلز گداخته شود» مهل: آنچه كه گداخته مي شود از سرب ، مس و نقره . به قولي مهل: دردي روغن است هنگامي كه به آتش گداخته شود.

? ? ? ?
«و» روزي كه «كوهها همچون پشم رنگين گردد» پس وقتي كوه ها درهم كوبيده شوند و در هوا منفجر و پراكنده گردند، شبيه پشم زده مي شوند زيرا كوه ها در رنگهاي مختلفي اند پس چون به هوا پراكنده شوند به پشم زده شباهت دارند.

? ? ? ? ?
«و» روزي كه «هيچ خويشاوندي از خويشاوند ديگري نپرسد» يعني: در روز قيامت هيچ نزديكي از حال نزديكانش نمي پرسد، به سبب هول و هراس سختي كه بر آنان فرود مي آيد و به سبب گرفتار بودن هر كس به حال خودش .

?? ? ? ? پ پ پ پ ? ?
«
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به همديگر نشان داده شوند» يعني: هر نزديك و خويشاوندي به نزديك و خويشاوند خويش نشان داده مي شود و كسي از آنان بر ديگري پنهان نيست اما درعين حال هرگز از همديگر حال پرسي نمي كنند و با همديگر سخن نمي گويند «مجرم» يعني: هر گنه كاري كه مرتكب گناهي گرديده كه به خاطر آن مستحق دوزخ است ؛ «آرزو مي كند كه از عذاب آن روز» يعني: از عذاب روز قيامت «فرزندان خود را عوض دهد» يعني: فرزندان خود را فدا كرده و عذاب را بازخرد.

? ? ?
«و نيز» مجرم آرزو مي كند كه عوض دهد «زن خود را و برادر خود را» هر چند كه اينان عزيزترين مردم و گرامي ترينشان نزد وي هستند اما با اين وجود اگر از مجرم فديه پذيرفته شود، يقينا او آنها را فديه خويش گردانيده و خود را از آن عذاب رهايي مي بخشد.

? ? ? ?
«و نيز» مجرم آرزو مي كند كه عوض دهد در آن روز «قبيله اي را كه او را جاي مي دهد» يعني: خاندان و قبيله نزديك خود را كه در نسب به آنان وابسته است و در هنگام سختي ها به او ياري و پناه مي دهند و نزدشان جاي مي گيرد و سروسامان مي يابد.

? ? ? S S S S
«و نيز» مجرم آرزو مي كند كه در آن روز عوض دهد «هر كه را در زمين است همه يكجا» يعني: مجرم دوست دارد كه كاش تمام كساني را كه در روي زمين از جن و انس و غيرشان از خلايق هستند، همگي را فداي خود كند «سپس اين عوض دادن او را برهاند» از عذاب جهنم .

?? ? ? ?
«كلا» اين كلمه مفيد هشدار و بازداشتن است يعني: حاشا كه دستيابي به اين آرزوي خام ، ممتنع و امكان ناپذير براي مجرم ميسر باشد، هرگز ميسر نيست «آن آتشي زبانه زن است» لظي: نامي از نامهاي جهنم است . «تلظي في النار» يعني در آتش شعله و زبانه كشيد.

? ? ?
«
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پوست سر را بركننده» يعني: آن آتش گوشت و پوست را از استخوان برمي كند تا بدانجا كه در آن چيزي را بر جاي نمي گذارد سپس به همان حال اول برمي گردد. «شواه » پوست سر، يا پوست اعضاي انسان است . قتاده در جمع ميان هر دو قول مي گويد: «آن آتش پوست سر، چهره و اعضاي دوزخي را برمي كند».

? ? ? ? ?
«هركه را اعراض كرد و رويگردان شد مي خواند» يعني: جهنم هر كس را كه در دنيا به حق پشت كرده و از آن رويگردان شده ، به سوي خود فرامي خواند.

? ? ?
«و» مي خواند هر كس را كه «مال اندوخت و جابجا كرد» يعني: هر كس كه مال را جمع كرده و آن را در ظرفي جابجا نموده است و چيزي از آن را در راه خير انفاق نكرده و حق خداي عزوجل را در آن ادا نكرده است .

چ چ چ چ ? ?
«بي گمان انسان ناشكيب آفريده شده است» هلع: سخت ترين حرص و آز و بدترين و زشت ترين اضطراب و بي قراري است . زمخشري مي گويد: «هلع: سرعت بي قراري در هنگام رسيدن امري ناخوش آيند به انسان و سرعت بازداشتن خير در هنگام رسيدن خير به اوست ». در حديث شريف آمده است: «شر ما في رجل: شح هالع و جبن خالع: بدترين خصلتي كه در مردي هست: بخلي است سركش و شديد و جبني است تهي كننده » يعني: تهي كننده درون شخص از روحيه ، اراده ، معنويت و مقاومت .

? ? ? ? ? ? ? ?
«چون شر به او برسد، بي تاب است و چون خير به او برسد، بازدارنده است» يعني: چون فقر و نيازمندي ، يا بيماري ، يا مانند اين از مصيبتها به چنين انساني برسد، او بسيار بي قرار و مضطرب است و چون خيري مانند توانگري و رفاه و گشايش و امثال اينها به او برسد، او بسيار بازدارنده و بخيل و بي خير است . جزع: اندوهي است كه انسان را از كاروبارش باز مي دارد. آري ! اوصاف سه گانه «هلع ، جزع ومنع » از جمله طبايعي است كه انسان بر آن سرشته شده است .

ژ ژ s
«
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مگر نمازگزاران» يعني: مگر برپادارندگان ثابت قدم نماز كه ايشان بر صفات بي تابي ، ناشكيبي ، بي قراري و بازدارندگي از خير قرار ندارند بلكه ايشان به اوصاف پسنديده و خصلتهاي مرضيه استوار مي باشند زيرا ايمان و دين حق ايشان را از موصوف شدن به صفات ناپسند بازداشته و مقابلتا به آراسته شدن به صفات خير وا مي دارد.

s ک ک ک ک گ
«همان كساني كه بر نماز خويش هميشه پيگيرند» و هيچ شغل و گرفتاري اي ايشان را از نماز به خود مشغول نمي گرداند پس نماز فرض را در وقت آن ادا مي كنند. در حديث شريف آمده است: «أحب الأعمال إلي الله أدومها وإن قل: دوست داشته ترين اعمال نزد خداوند دوام دارترين آنهاست ، هرچند اندك باشد». عائشه رضي الله عنها كه راوي اين حديث است مي گويد: «رسول خدا ص چون عملي را انجام مي دادند بر آن استمرار و مداومت مي ورزيدند». پس مراد آيه كساني اند كه بر نمازها مداومت مي ورزند و در اوقات آن پيگير آنند اما عنايت به شأن نماز كار ديگري است كه با رعايت اموري قبل از نماز؛ مانند وضو، پوشاندن عورت ، روي آوردن به قبله و غيره تحقق مي يابد و نيز با رعايت اموري كه به دنبال نماز بايد بر آن عنايت ورزيد، چون پرهيز از بيهوده كاري و بيهوده گويي و اعمالي كه منافي با طاعت است زيرا نماز حقيقي و راستين انسان را از ارتكاب فحشا و منكر بازمي دارد. بنابراين ، ارتكاب گناه بعد از اداي نماز، دليل عدم قبول آن نماز است .

گ گ گ ? ? ?
«و كساني كه در اموالشان حق معيني است» مراد زكات فرض و هر چيزي است كه انسان بر ذمه خود لازم مي گيرد؛ از نذر، يا صدقه اي هميشگي ، يا كمكي مستمر.
اين آيه دليل بر وجوب عبادت مالي اي است كه تحقق بخش اهداف اجتماعي است ، بعد از وجوب عبادات بدني اي كه داراي اهداف اخلاقي ـ تربيتي و اهداف برتر ديني مي باشند.

? ? ?
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آن حق معين «براي سائل و محروم است» سائل: فقيري است كه خواهنده است و طلب مي كند. محروم: فقيري است كه از روي مناعت و وارسته گي از طلب كردن ابا مي ورزد لذا چنين گمان مي رود كه توانگر است ، از اين جهت محروم و بي بهره ساخته مي شود. تفسير سائل و محروم در سوره «ذاريات » نيز گذشت .

? ? ں ں ?
«و كساني كه روز جزا را باور مي دارند» و آن روز قيامت است ، يعني نه در آن شك مي كنند و نه آن را انكار مي نمايند.

? ? ? ? ? ہ ہ
«و كساني كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند» يعني: از آن در خوف و نگراني به سر مي برند، با وجود آن كه طاعات ايشان نيز كم نيست بدان جهت كه اعمال خود را حقير و ناچيز مي پندارند و به حقوق خداي سبحان بر ذمه خود اعتراف دارند.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ
«بي گمان عذاب پروردگارشان چنان است كه از آن ايمن نتوان شد» يعني: شايسته نيست كه كسي از عذاب پروردگار ايمن شود و قطعا سزاوار هر كس است كه هرچند در طاعت پيشتاز است ولي از آن بيمناك باشد.

ے ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«و كساني كه اندام نهاني خود را حفظ مي كنند مگر بر زنان خود يا كنيزاني كه دستهايشان مالك آنها شده است پس اين گروه ملامت شده نيستند پس هر كس فراتر از اين بجويد، آنانند كه تجاوزكارند» تفسير اين آيات در آغاز سوره «مؤمنون » به تفصيل گذشت . نسفي مي گويد: «اين آيات بر حرام بودن نكاح متعه ، هم جنس بازي ، مقاربت با امردان و حيوانات و استمنا با دست (جلق) دلالت مي كند».

? ? ? ? ? ?
«و كساني كه امانتها و عهدهاي خود را رعايت مي كنند» يعني: به چيزي از امانتهايي كه بر آنها امين قرار داده شده اند، خللي وارد نكرده و چيزي از عهدها و پيمانهايي را كه در برابر آن تعهد داده اند و آن را بر خويشتن الزام كرده اند، نمي شكنند.

? ? ? ? ?
«
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و كساني كه به گواهي هاي خود ايستاده اند» يعني: گواهي ها را بر وجه صحيح آن براي آن كسي كه بر ذمه شان گواهي اي دارد، نزد حكام ادا مي كنند، چه آن كس به آنها نزديك باشد و چه دور، چه رفيع و عالي شأن باشد و چه وضيع و از نظر افتاده پس نه گواهي را كتمان مي كنند و نه آن را تغيير مي دهند.

? ? ? ? ? ?
«و كساني كه بر نماز خود محافظت مي كنند» يعني: بر رعايت اذكار، اركان و شرايط نماز پايبندند، به چيزي از اينها خلل وارد نكرده و از آنها به مشغوليتهاي ديگر سرگرم نمي شوند و بر آن مواظب اند و نيز نگهبان نمازند از اين كه بعد از اداي آن كاري بكنند كه آن را هدر ساخته و ثوابش را از بين ببرد. شايان ذكر است كه تكرار يادآوري از نماز و موصوف كردن اين گروه به آن در اول و آخر، دليل بر فضل و اهميت نماز است .

? ? ? ? ?
«اين گروه در باغهايي ، گرامي داشته شده اند» يعني: در آن باغها مستقرند و با انواع تكريم ها و تجليل ها مورد گرامي داشت قرار مي گيرند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«پس چه شده است كافران را كه به سوي تو شتابانند» يعني: آنها را چه شده است كه در گريز از نزد تو شتابانند. يا «مهطعين » به اين معني است: كافران را چه شده است كه گردنهايشان را بلند نموده و پيوسته به سويت مي نگرند؛ «از جانب راست و از جانب چپ ، گروه در گروه» يعني: كافران در گروههاي متفرق و پراكنده از جانب راست و چپ رسول خدا ص از ايشان فرار مي كنند و از برابر دعوت مي گريزند، يا به سوي ايشان مي نگرند.

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«آيا هر يك از آنان طمع مي برد كه به بهشت پرنازونعمت درآورده شود» با آن كه ازبرابر هدايت مي گريزد؟
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مفسران در بيان سبب نزول گفته اند: مشركان پيرامون رسول خدا ص گرد آمده وبه سخن ايشان گوش فرا مي دادند اما از آن بهره اي نمي بردند بلكه تكذيب و استهزا ورزيده و مي گفتند: اگر همينان وارد بهشت شوند، بي گمان ما قبل از آنان به بهشت وارد مي شويم و قطعا بيش از آنان در بهشت از ناز و نعمت برخورداريم ! پس خداوند - جل جلاله - اين آيه را نازل فرمود.

?? ? ? ? ? ?
«
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كلا» كلا كلمه اي است بازدارنده براي قطع طمع آنان در بهشت . يعني: نه ! هرگز نه ؛ «ما آنان را از آنچه مي دانند، آفريده ايم» يعني: آنان را از آب مني پليدي آفريده ايم كه خودشان مي دانند پس اين تكبر برايشان سزاوار نيست . در حديث شريف به روايت احمد، ابن ماجه و ابن سعد آمده است كه رسول خدا ص آيه: ژ ? ? ? ? ? ... ?? ? ? ? ? ژ را خواندند آن گاه بر كف دست خويش آب دهان انداخته و انگشت خود را بر آن نهادند و فرمودند: «خداي عزوجل مي گويد: اي فرزند آدم ! چگونه مي تواني مرا عاجز گرداني درحالي كه تو را از مانند اين آفريدم ولي چون آفرينشت را استوار، به سامان و به اعتدال كردم ، ميان دو جامه گرانقيمت خرامان راه رفتي در حالي كه زمين را از راه رفتنت بانگ و آوازي است پس جمع كردي و بازداشتي تا آن گاه كه چون نفس به گلوگاهت رسيد، آن وقت هنگام صدقه دادن (تو) فرا رسيد». روايت شده است كه مطرف بن عبدالله شخير - رضي الله عنه - ، مهلب بن ابي صفره را ديد كه خرامان خرامان در رداي نگارين ابريشمين چهارگوش و عبايي ابريشمين راه مي رود پس به او گفت: اي بنده خدا! چيست اين گونه راه رفتني كه خداي عزوجل از آن نفرت دارد؟ مهلب گفت: مگر نمي شناسي كه من چه كسي هستم ؟ گفت: چرا؛ تو را نيك مي شناسم . تو كسي هستي كه آغازت نطفه پليدي بود و آخرت نيز لاشه مردار گنديده اي است و در ميان اين آغاز و انجام نيز حامل نجاست هستي ! پس مهلب سر خود گرفت و گذشت و ديگر آن گونه خرامان ومتكبرانه راه نمي رفت .

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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پس به پروردگار مشرقها و مغربها» يعني: به پروردگار طلوع گاه هر روز از ايام سال و غروبگاه آن «قسم مي خورم كه هرآينه ما تواناييم بر آن كه بهتر از آنان را جانشين آنان گردانيم» يعني: تواناييم بر اين كه بهتر، شايسته تر و فرمان پذيرتر از كساني را بيافرينيم كه ما را نافرماني كرده اند، سپس اين گروه نافرمان را نابود كنيم «و ما درمانده نيستيم» اگر اين كار را اراده كنيم بلكه آنچه را بخواهيم انجام مي دهيم ، نه چيزي از ما فوت مي شود و نه كاري ما را عاجز مي گرداند. «لا» در (لااقسم) زايد و مفيد تأكيد است .

? ? ? ? S S S S ?
«پس بگذارشان» اي محمد ص «كه به بيهودگي درآيند» در باطل خويش «و بازيگوشي كنند» در دنياي كوچك و حقير خويش ؛ پس تو به مأموريت خود مشغول شو و مبادا كه باطل ، ژاژ خايي و گردنكشي آنان بر تو بزرگ و سنگين تمام شود زيرا وظيفه تو فقط بلاغ است و بس پس آنان را به حالشان واگذار «تا به ديدار آن روزشان كه وعده اش را به آنان داده اند، برسند» و آن روز، روز قيامت است پس مطمئن باش كه آنان در آن روز سزايشان را خواهند چشيد.
آن گاه در تفسير آن روز مي فرمايد:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«روزي كه از گورها شتابان» و دوان دوان به سوي فراخواننده «بيرون آيند گويي آنان به سوي نشانه هايي مي شتابند» يعني: چنان به سرعت مي دوند و از همديگر سبقت مي گيرند كه گويي به سوي نشانه هايي مي شتابند. نصب: پرچمها يا بيرقهايي است كه نصب مي شود. يعني: چنان كه در دنيا به سوي پرچم يا نشانه باطل كه بتانشان بود مي دويدند و از يك ديگر در پرستش آنها سبقت مي گرفتند، در قيامت نيز به سوي دعوتگر مي شتابند. مراد از نصب در اينجا: هر چيزي است كه نصب كرده شده و بجز خداي سبحان مورد پرستش قرار مي گيرد، مانند بتان .

? ? ? ?? چ چ چ چ ? ?
«
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ديدگانشان فروافتاده باشد» به خواري ؛ به طوري كه به بالا نمي نگرند، به سبب عذابي كه توقع آن را دارند «غبار خفت و خواري بر آنان نشسته است» يعني: سخت در خواري و ذلت و دشواري فرورفته اند «اين» روز قيامت «همان روزي است كه به آنان وعده داده مي شد» در دنيا كه در اين روز با عذاب آن روبرو مي شوند اما آنها تكذيب كننده آن بودند اما وعده خداوند - جل جلاله - خواه ناخواه آمدني است .

{ سوره نوح }
مکي است و داراي (28) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به نام «نوح » پيامبر خدا - عليه السلام - نامگذاري شده است زيرا تمام آن بيانگر داستان نوح - عليه السلام - با قومش از ابتداي دعوت وي تا وقوع طوفان و در توصيف اين تجربه از تجارب دعوت در روي زمين است ؛ چنان كه در مطلع سوره آمده است:

? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ s s ک
«هرآينه ما نوح را به سوي قومش فرستاديم كه قوم خود را بيم ده» يعني: بعد از برانگيختن نوح - عليه السلام - به وي فرمان داديم كه قومت را بيم و هشدار ده ؛ «پيش از آن كه عذابي دردناك بر سرشان بيايد» كه عذاب دوزخ ، يا عذاب طوفان است . ولي از تفسير ابن كثير چنين برمي آيد كه مراد از آن ، عذاب دنياست . يادآور مي شويم ؛ بيان اين مطلب كه نوح - عليه السلام - اولين پيامبر الهي به سوي بشر است و بيان مدت درنگش در ميان قومش ، در سوره «عنكبوت » گذشت .

ک ک ک گ گ گ گ
«گفت: اي قوم من ! هرآينه من براي شما بيم دهنده اي هستم» از عذاب الهي ؛ پس شما را از آن مي ترسانم و هشدار مي دهم «آشكارگر» هستم و آنچه را كه مايه نجات شماست و رهايي تان از عذاب در آن نهفته است ، برايتان آشكار مي سازم .

? ? ? ? ? ?
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مضمون دعوت من اين است «كه خداوند را بپرستيد» پس حق وي ـ از فروتني ، نيايش ، دوستي و محبت ـ را به وي ادا كنيد و فرمانهاي وي را به جا آوريد و با او ديگري را شريك نگردانيد «و از او پروا داريد» يعني: از آنچه كه شما را در عذاب وي مي افگند، بپرهيزيد و حرامهايش را ترك كنيد «و از من فرمان بريد» در اوامرم زيرا من فرستاده اي از نزد خداوند - جل جلاله - به سوي شما هستم .
بنابراين ، دعوت الي الله بر سه پايه استوار است: عبادت ، تقوي و اطاعت . پس دعوتگران راه خدا - جل جلاله - بايد اين معني را به خاطر داشته باشند.

? ? ں ں ? ? ? ?? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ?
آري ! چنين كنيد «تا براي شما از گناهان شما بيامرزد» يعني: تا بعضي از گناهان شما را بر شما بيامرزد؛ و آن عبارت از گناهاني است كه قبل از اطاعت پيامبر و اجابت دعوت وي از آنان سرزده است «و شما را تا وقتي مقرر واپس بدارد» يعني: تا مرگ شما را تا آخرين مهلتي كه خداي عزوجل براي شما مقرر كرده است به تأخير افگند در غير آن نزول فوري عذاب مجال زنده بودن براي شما تا آن مهلت را نمي دهد. مراد اين است كه: ميعاد حيات شما و عمليه بهره گيري از زمين و برخورداري از مواهب آن را تا آن گاه بر شما طولاني گرداند كه بر طاعت حق پايدار و استوار باشيد.
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علما با اين آيه بر اين حقيقت استدلال كرده اند كه انجام دادن طاعت و نيكي و پيوستن صله رحم حقيقتا بر عمر انسان مي افزايد چنان كه در حديث شريف به روايت انس - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «صلة الرحم تزيد في العمر: صله رحم در عمر مي افزايد». زمخشري مي گويد: «مثلا خداي عزوجل حكم نمود كه اگر قوم نوح ايمان آورند، آنان را هزار سال عمر دهد ولي اگر بر كفر خويش باقي بمانند، آنان را بر سر نه صد سال هلاك گرداند. از اين روي به آنان گفته شد: ايمان آوريد تا خداوند - جل جلاله - به وسيله آن اجل مقرر شما را تا زماني كه به عنوان ميعاد نهايي حيات شما تعيين و مقرر كرده است به تأخير اندازد كه اين مدت ، همان ميعاد به سر رسيدن يك هزار سال است ». «زيرا چون وقت مقرر الله بيايد، هرگز موقوف داشته نمي شود» يعني: اگر مرگي كه خداي عزوجل بر شما مقدر نموده است بيايد و در آن حال شما بر كفرتان باقي باشيد، آن مرگ هرگز به تأخيرانداخته نمي شود بلكه خواه ناخواه واقع مي شود پس بشتابيد به سوي ايمان و اطاعت «اگر مي دانستيد» كه براي شما در وقت به سر رسيدن اجل هايتان چه ندامتي روي مي دهد، يقينا به اين حقيقت نيز پي مي برديد كه چون ميعاد خداوند - جل جلاله - فرا رسد، به تأخير افگنده نمي شود و بنابراين ، ايمان مي آورديد.
اين آيه دلالت بر آن دارد كه قوم نوح - عليه السلام - از بس در دوستي زندگاني دنيا فرورفته بودند، گويي در مرگ هم شك داشتند. همچنين اين آيه درس ديگري براي دعوتگران به سوي الله - جل جلاله - است كه نبايد مردم را در وعده هاي دنيوي مستغرق كنند.

? ? ? ? ? ? ? ?
«گفت» نوح - عليه السلام - «اي پروردگار من ! من قومم را شب و روز دعوت كردم» يعني: آنان را پيوسته و به طور شبانه روزي به سوي ايمان كه مرا بدان فرمان دادي ،دعوت كردم بي آن كه در دعوتشان هيچ كوتاهي اي كرده باشم .
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اين پنجمين درس براي دعوتگران است كه بايد هيچ وقت و هيچ فرصتي را در راه دعوت از دست ندهند.

? ? ? ? ? ?
«ولي دعوت من جز بر گريزشان» و بر دوريشان از آنچه كه آنان را به سوي آن فرامي خواندم «نيفزود» .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«و همانا من هر وقت آنان را دعوت كردم تا برايشان بيامرزي» يعني: هرگاه كه آنان را به سوي سبب مغفرت كه عبارت از ايمان آوردن به تو و اطاعت از توست ، دعوت كردم ؛ «انگشتان خود را در گوشهاي خويش درآوردند» تا صداي من را نشنوند «و جامه هاي خويش را درپوشانيدند» يعني: چهره هاي خود را با جامه هاي خود پوشانيدند تا مرا نبينند و سخنم را نشنوند «و بر كفر پاي فشردند» يعني: بر كفر و انكار استمرار ورزيدند «و گردنكشي كردند گردنكشي اي تمام» و كامل در برابر پذيرش حق .

? ? ? ? ?
«سپس باز آنان را به صداي بلند دعوت كردم» يعني: درحالي آنان را دعوت كردم كه به نداي بلند اعلان كننده دعوت خود بودم .

? ? ? ? ? ? ? ?
«باز آشكارا به آنان اعلان كردم» يعني: مجددا دعوت خود را به طور علني و روشن به آنان تكرار كردم «و پنهان گفتم آنان را» در اين دعوت «به پنهان گفتني» پس اين يكي را پنهاني و آن يكي را به طور خصوصي دعوت كردم و خلاصه اين كه به روشهاي مختلف و شيوه هاي متفاوت آنان را دعوت كردم . به قولي: معناي «اسررت: پنهان گفتم » اين است كه: به منازلشان رفتم و آنان را در منازلشان دعوت كردم .
مراد آيات اين است كه دعوت نوح - عليه السلام - داراي سه مرتبه بود:
1 ـ در آغاز به طور پنهاني و مخصوص در شب و روز آنان را دعوت كرد اما از وي گريختند.
2 ـ سپس در مرتبه دوم آنان را به طور آشكار دعوت كرد زيرا دعوت و نصيحت در ملا مردم كوبنده و قاطع است . اما اين شيوه دعوت نيز بر آنان تأثيري نكرد.
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3 ـ سپس با سخت كوشي و اهتمام زياد و دلسوزي و وظيفه شناسي كامل ، هر دو شيوه ـ يعني شيوه پنهاني و شيوه علني ـ را با هم جمع كرد؛ و اين شبيه مراحل دعوتي است كه رسول خاتم ص در مكه و جزيره العرب بدان پرداختند.
و اين آيه درس جديدي براي دعوتگران است كه بايد با همه وسايل علني و سري در جهت رساندن دعوت خويش همت گمارند.

? ? ? ? ? ? ?
«پس گفتم: از پروردگار خود طلب آمرزش كنيد» يعني: با اخلاص نيت از او نسبت به گناهان گذشته خود آمرزش بخواهيد «هرآينه او بسيار آمرزگار است» براي گنهكاران و مجرمان .

? ? ? ? ?
آري ! از پروردگار خود آمرزش بخواهيد؛ «تا بر شما باران را ريزان بفرستد» مدرار: بسيار ريزان ، روان و پيگير. اين آيه دليل بر آن است كه استغفار از بزرگترين اسباب نزول باران و حصول انواع رزق و روزي است به همين جهت استغفار در دعاي استسقا (طلب باران) مشروع گرديده است . شعبي مي گويد: «عمر - رضي الله عنه - به طلب باران بيرون آمد ولي بر استغفار و آمرزش خواهي چيز ديگري نيفزود پس باران فرود آمد. اصحاب - جل جلاله - به عمر - رضي الله عنه - گفتند: ما نديديم كه شما طلب باران كنيد؟! شما جز استغفار كار ديگري نكرديد اما باران فرود آمد! عمر - رضي الله عنه - فرمود: من كليدهاي آن را كه به وسيله آنها فرود مي آيد، طلب كردم [1]. سپس اين آيه را خواند: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ». روايت شده است كه خداوند متعال به مدت چهل سال باران را از قوم نوح - عليه السلام - بازداشت و رحم هاي زنانشان را عقيم گردانيد پس نوح - عليه السلام - به آنان وعده داد كه استغفار تنها راه نجات از اين مصيبت و تنها دريچه حصول گشايش در ارزاق و اولاد است .

پ پ پ پ ? ? ? ? ? ?
«
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و» استغفار كنيد تا «به شما اموال و فرزندان را پي درپي دهد و براي شما باغها و جويبارها پديد آورد» يعني: اگر استغفار كنيد، حق تعالي اموال و فرزندانتان را بسيار مي گرداند زيرا ايمانتان به خداوند - جل جلاله - علاوه بر بهره وافر آخرت ، فراواني و توانگري دنيا را نيز برايتان ارمغان مي آورد. روايت شده است كه مردي نزد حسن بصري: از قحطي و تنگسالي شكايت كرد، حسن بصري به او گفت: از خداي عزوجل آمرزش بخواه ! فرد ديگري نزد وي از فقر شكايت كرد، فرد ديگري از قلت نسل و فرد ديگري از قلت محصول زمين خويش پس او همه آنان را به استغفار امر كرد. در اين ميان يكي از حاضران به وي گفت: مرداني چند نزد تو آمدند كه هر يك نوعي از نياز را مطرح كرده و از آن شكوه كردند ولي تو همه آنان را به استغفار دستور دادي ! حسن بصري : اين آيه را بر وي تلاوت كرد: ژ ? ? ?... ژ : پس گفتم: از پروردگار خود طلب آمرزش كنيد... تا برشما باران را ريزان بفرستد و به شما اموال و فرزندان را پي درپي دهد و براي شما بوستانها و جويبارها پديد آورد).

? ? ? ? ? ? S
نوح - عليه السلام - خطاب به قومش افزود: «شما را چه شده است كه از عظمت الله نمي ترسيد؟» يعني: شما را چه شده است كه از عذاب خداي عزوجل نمي ترسيد تا او را به يگانگي بخوانيد و از او اطاعت كنيد؟ وقار: عظمت و بزرگي و حرمت است . يا معني اين است: شما را چه شده است كه به توقير و تعظيم پروردگار نمي پردازيد؟ و اين معني برگزيده زمخشري است كه رازي نيز آن را ترجيح داده است .

S S S ?
«
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و حال آن كه شما را بر طورهاي مختلف آفريده است» ابتدا به هيأت نطفه ، سپس به هيأت پاره گوشت ، سپس به هيأت خون بسته تا تمام شدن و به تكامل پيوستن خلقتتان ـ چنان كه بيان اين امر در سوره «مؤمنين » گذشت ـ سپس از مرحله جنيني به دوران كودكي قدم مي گذاريد، باز به دوره جواني و آن گاه به دوره پيري . پس چرا در تعظيم و توقير كسي كه شما را بر اين اطوار بديع آفريده است ، كوتاهي مي كنيد درحالي كه تأمل در اين امور موجب گرايش به ايمان است ؟.

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«آيا نديده ايد كه خداوند چگونه هفت آسمان را تو بر تو» يعني: بعضي را بر فراز بعضي ديگر، طبقه در طبقه «آفريده است ؟» .

? ? ? ? ? ? چ چ
«و در آنها» يعني: در آسمانها «ماه را قرار داده است» يادآور مي شويم كه ماه در آسمان دنياست «فروزنده» يعني: در حالي كه ماه روشني بخش روي زمين با نوري است كه در آن گرمايي نيست «و خورشيد را چراغي قرار داده است» پرتوافشان براي اهل زمين تا به وسيله نور و گرماي آن به تصرف در امور معيشتي مورد نياز خويش دسترسي يابند، خورشيدي كه هم در آن روشني ، هم گرما و هم انرژي وجود دارد؟.

چ چ ? ? ? ?
«و خداوند شما را از زمين رويانيد به نوعي از رويانيدن» يعني: خداي عزوجل بشر را از قشر زمين آفريد، سپس زمينه را براي رشد و رويش او در آن مساعد كرد؛ با بزرگ شدن وي بعد از كوچكي و با دراز شدن قدوقامت وي بعد از كوتاهي . البته رشد و نمو آدميان مانند رشد و نمو گياهان به وسيله چيزهايي است كه در فرايند تحول خود به رستني ها يا حيوانات جاندار، از اجزاي زمين تغذيه مي كنند.

? ? ? ? ? ?
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سپس» خداوند - جل جلاله - «شما را در آن» يعني: در زمين «بازمي گرداند» آن گاه كه مي ميريد پس اجزاي وجودتان در آن به تحليل مي رود تا سرانجام بار ديگر به خاك تبديل گرديده و با زمين آميخته مي شود «و دوباره شما را بيرون مي آورد به طوري بيرون آوردن» يعني: باز شما را از زمين بيرون مي آورد؛ با رستاخيز روز قيامت به بيرون آوردن در يك دفعه واحد، نه با رويانيدن تدريجي تان همچون باراول .

ژ ژ s s
«و خداوند زمين را براي شما فرشي ساخت» يعني: آن را براي شما هموار گردانيد كه بر آن سكني مي گزينيد، راه مي رويد و استراحت مي كنيد، همچون راه رفتن و استراحت بر روي فرش در خانه هايتان .

ک ک ک ک گ
«تا در راههاي فراخ آن برويد» يعني: تا به شاهراههاي فراخ و گشاده زمين برويد. فج: راه ميان دو كوه است . خلاصه اين كه: خداوند متعال به زبان نوح - عليه السلام - چهار دليل را بر توحيد خويش بيان كرد؛ دليل اول: آفرينش انسان بر اطوار مختلف ، دليل دوم: آفرينش آسمانها و خورشيد و ماه ، دليل سوم: روياندن انسان از زمين و دليل چهارم: گسترده كردن زمين با راههاي گشاده و فراخ است .

گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں ?
«نوح گفت: پروردگارا! هرآينه اينان از من نافرماني كردند» يعني: بر نافرماني من اصرار و استمرار ورزيدند و دعوتم به سوي عبادت و تقوي و اطاعت را اجابت نگفتند «و از كسي پيروي كردند كه مال و فرزندش جز زيان در حق وي نيفزوده است» يعني: اشخاص فقير و نيز اراذل و اوباش از رؤساي گمراه و ثروتمند خود پيروي كردند، از همان كساني كه بسياري مال و فرزند جز بر گمراهي شان در دنيا و عذابشان در آخرت نيفزوده است . به اين ترتيب ، نوح - عليه السلام - از آنان به سوي خداي عزوجل درد دل كرد در حالي كه مي دانست او خود به حالشان داناتر است ؛ و افزود:

? ? ? ?
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و نيرنگي بزرگ در كار آوردند» يعني: رؤسا نيرنگ بس بزرگي سگاليدند؛ كه عبارت از تهييج و برانگيختن سفله گان و اراذلشان بر آزار دادن و كشتن نوح - عليه السلام - بود.

? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ?
نوح - عليه السلام - افزود: «و گفتند» رؤسا به پيروان خود براي برانگيختنشان بر نافرماني نوح - عليه السلام - : «هرگز خدايان خود را ترك نكنيد» يعني: هرگز پرستش خدايان خود را فرو نگذاريد؛ و آن خدايان عبارت از بتان و تصاوير و تمثالهايي بود كه آنها براي خود ساخته بودند و سپس اعراب نيز آنها را پرستش كردند «و» همچنين رؤسا به پيروان خود گفتند: «هرگز ود و سواع و يغوث و يعوق و نسر را ترك نكنيد» يعني: پرستش آنها را فرونگذاريد. محمدبن كعب مي گويد: «ود و سواع و يغوث ويعوق و نسر، نام اشخاص صالحي بود كه در فاصله زماني ميان آدم و نوح عليهماالسلام مي زيستند و نحوه پرستششان اين گونه بود كه بعد از درگذشت آنان ، گروهي به ميان آمدند كه در عبادت حق تعالي به آنان اقتدا كردند پس ابليس به آنان گفت: اگر تمثال آنها را به تصوير بكشيد، عبادت به شيوه ايشان براي شما نشاط آورتر و شوق انگيزتر است . پس آنها چنين كردند. سپس بعد از آنان گروهي ديگر آمدند و ابليس به آنان گفت: كساني كه قبل از شما بودند، اين تصاوير را مي پرستيدند لذا شما نيز چنين كنيد. لذا پرستش بتان از همان وقت آغاز شد و اعراب نيز بعدا آن بتان را به پرستش گرفتند چنان كه «ود» بت قبيله كلب بود، «سواع » بت قبيله هذيل ، «يغوث » بت قبيله قطيف يا مذحج ، «يعوق » بت قبيله همدان و «نسر» بت قبيله حمير. البته اعراب بتان ديگري نيز داشتند كه مهمترين آنها عبارت بود از لات: بت قبيله ثقيف در طائف ، عزي: بت قبيله هاي سليم و غطفان و جشم ، منات: بت قبيله خزاعه ، اساف و نائله و هبل: بت مردم مكه . و چون هبل در نزد آنان بزرگترين بتان بود پس آن را بر فراز كعبه نهادند.
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? ? ?? ? ? ? ? ? ?
نوح - عليه السلام - افزود: «و هرآينه بسياري را گمراه كردند» يعني: رؤسا و بزرگانشان ، يا اين بتان بسياري از مردم را گمراه كردند «و» پروردگارا! «بر ستمكاران جز گمراهي نيفزاي» يعني: جز زيان ، يا جز گمراهي در نيرنگشان .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«به سبب گناهانشان بود كه به غرق كشيده شدند» يعني: قوم نوح - عليه السلام - بر اثر گناهانشان با طوفان غرق شدند «سپس» به دنبال اين غرق «به آتشي درآورده شدند» كه آتش دوزخ در آخرت است . به قولي: مراد از آتش ، عذاب قبر است و معني چنين مي شود: پس مستحق ورود به آتش گرديدند. اما تعبير به «ادخلوا: درآورده شدند»، تعبير از مستقبل به لفظ ماضي است تا حتمي بودن ورودشان به آتش و صحت وجود آن را افاده نمايد؛ و امام رازي و قشيري بر اين معني متفق القول اند و قشيري اين آيه را دليل اثبات عذاب قبر مي داند. «پس براي خود در برابر خداوند هيچ ياوري نيافتند» يعني: كسي را نيافتند كه آنان را از عذاب خداوند - جل جلاله - بازدارد و آن را از آنان دفع كند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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و نوح گفت: اي پروردگار من ! بر روي زمين از كافران هيچ دياري باقي مگذار» ديار: يعني كسي كه ساكن ديار است . آري ! چون نوح - عليه السلام - از ايمانشان مأيوس گرديد، عليه آنان دعا كرد. البته اين دعاي وي بعد از آن بود كه خداي عزوجل به او وحي فرستاد كه: «هرگز از قوم تو (بعد از اين) جز كساني كه (تاكنون) ايمان آورده اند، ايمان نمي آورند» «هود/26». پس خداوند - جل جلاله - دعاي نوح - عليه السلام - را اجابت كرد و آنان را غرق نمود. شايان ذكر است كه اين دعاي نوح - عليه السلام - مانند دعاي رسول اكرم ص عليه قوم مشرك شان است: «اللهم منزل الكتاب ، سريع الحساب وهازم الأحزاب ، اهزمهم وزلزلهم: بار خدايا! اي فرود آورنده كتاب ، اي سريع الحساب و اي شكننده احزاب ! آنان را بشكن و متزلزل گردان ». ابن العربي مي گويد: «فرق دعاي نوح - عليه السلام - و رسول اكرمص اين بود كه نوح عليه همه كفار دعا كرد اما رسول اكرم ص عليه كساني كه بر ضد مسلمانان دست به گروه بندي و تحريك زده بودند؛ و اصل در دعا عليه كفار همين روش پيامبر ص است ».

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
آن گاه نوح - عليه السلام - در دعاي خود افزود: «همانا اگر تو آنان را بگذاري» و نابودشان نكني «بندگانت را گمراه مي سازند» از راه حق «و جز بدكار كفران پيشه اي را نزايند» يعني: به دنيا نياورند جز بدكاري را؛ با ترك طاعتت و جز بسيار ناسپاسي را؛ براي نعمتت . ابن كثير مي گويد: «نوح - عليه السلام - اين سخن را بدان جهت گفت كه در ميانشان نهصد و پنجاه سال زندگي كرده بود و از آنان شناخت درستي داشت ». اما نسفي مي گويد: «نوح - عليه السلام - اين سخن را بدان جهت گفت كه خداوند - جل جلاله - به وي خبر داده بود كه ديگر كسي از قومش به وي ايمان نمي آورد. چنان كه در آيه (36) سوره هود آمده است ».

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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اي پروردگار من ! مرا و پدر و مادرم را بيامرز» شايان ذكر است كه پدر و مادر نوح - عليه السلام - هر دو مؤمن بودند «و هر كس را كه به خانه من درآيد» در حالي كه «ايمان آورده» باشد نيز بيامرز. يعني: هر كس را كه به منزلي در آيد كه من ساكن آن هستم ، يا در كشتي ، يا مسجدم درآيد. پس كساني كه به اين وصف متصف نبودند، مانند زن نوح - عليه السلام - و فرزند وي كه گفت: «در كوهي كه مرا از آب پناه دهد، جاي مي گيرم »، از تحت اين دعا خارج اند. «و نيز بيامرز تمام مؤمنين و مؤمنات را» يعني: بر همه مردان و زناني كه به وصف ايمان موصوف اند تا روز قيامت بيامرز. پس با اقتدا به نوح - عليه السلام - دعا كردن در حق تمام مؤمنين و مؤمنات مستحب است . در حديث شريف به روايت ابي سعيد خدري - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي: همراه ومصاحب نشو؛ جز با مؤمني و غذاي تو را نخورد؛ جز پرهيزگاري ». «و ستمكاران را جز تباهي نيفزاي» يعني: بر كافران ستمگر، جز نابودي و زيان و خرابي نيفزاي . اين دعاي نوح - عليه السلام - نيز هر ستمگري را تا روز قيامت شامل گرديده است .

[1] لفظ سخن عمر - رضي الله عنه - اين است: (طلبت بمجاديح السماء) مجاديح جمع مجدح ، ستاره اي از ستاره هاست كه در نزد اعراب نشانه اي بر نزول باران بود. به اين ترتيب ، عمر - رضي الله عنه - استغفار را به ستارگان باران تشبيه كرد تا خطابش براي اعراب مفهوم باشد، نه اين كه او به آن ستارگان عقيده اي داشته باشد.
{ سوره جن }
مکي است و داراي (28) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب آن كه به احوال جنيان و بيم دهي آنان پرداخته است ، «جن » ناميده شد.

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ?
«
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بگو» اي محمد صبه امتت «به سوي من» از جانب خداوند - جل جلاله - بر زبان جبرئيل - عليه السلام - «وحي فرستاده شد كه گروهي از جن گوش نهادند» به قرائت من آن گاه كه قرآن مي خواندم . نفر: از سه تا ده كس است «پس گفتند: هرآينه ما قرآني شگرف را شنيديم» يعني: چون آن گروه از جن به سوي قوم خود بازگشتند، به آنان گفتند: ما سخني قرائت شده را شنيديم كه در فصاحت و بلاغت ، يا در موعظه ها واندرزها، يا در بركت خود عجيب بود. يادآور مي شويم ؛ سوره اي كه رسول خدا ص در هنگام گوش سپردن جن مي خواندند، سوره: ژ چ چچ ? ?ژ بود. شايان ذكر است كه خداوند - جل جلاله - فرستادگاني را از ميان خود جن به سوي آنان نفرستاد بلكه رسولان تماما از فرزندان آدم - عليه السلام - اند.
علما گفته اند: جنيان اجسامي عاقل و پنهان از ديدگان هستند كه از آتش آفريده شده اند و تنها عالم غيبي اي هستند كه مختار و مكلف گردانيده شده اند زيرا خداي عزوجل انسان را از عالم مشاهده شده و جن را از عالم غيبي مكلف مختار گردانيد. اصل جن ـ چنان كه حسن بصري : گفته است ـ نسل و تبار ابليس اند چنان كه انس فرزندان آدم هستند و از هر دو گروه هم مؤمن وجود دارد، هم كافر و هر دو گروه در ثواب و عقاب شريك اند پس هر كس از اين يا آن گروه مؤمن بود، او ولي خدا - جل جلاله - است و هر كس از اين يا آن گروه كافر بود، او شيطان است . مراد از جن در اينجا: جنيان نصيبين اند و در سوره «احقاف » نيز از همين گروه سخن رفته است: ژ ? ? ? ? ? پ... ژ «احقاف / 29». در روايات آمده است كه گوش سپردن جنيان به قرآن در نماز صبح و در محل «بطن نخله » كه جايي در ميان مكه و طائف است ، بود.
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بخاري ، مسلم ، ترمذي و غير ايشان در بيان سبب نزول آيه كريمه از عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - روايت كرده اند كه فرمود: رسول خدا ص نه بر جن قرآن خواندند و نه آنها را ديدند بلكه در زمان آن حضرت ص ميان شياطين و دريافت اخبار آسمان مانع ايجاد گرديد و بر آنان شهابها فرستاده مي شد پس جنيان گفتند: اين پديده جز به سبب اتفاقي كه رخ داده ، به وجود نيامده است لذا به مشارق و مغارب زمين رفتند تا عامل اين تحول را بيابند و بنگرند كه چه رخدادي اتفاق افتاده است . در اين ميان گروهي از جنيان كه به همين منظور به سوي سرزمين تهامه رهسپار شده بودند بر رسول خدا ص درحالي گذر كردند كه آن حضرت ص در نخله با اصحاب خويش نماز بامداد را مي گزاردند پس چون قرآن را شنيدند، به آن گوش فرادادند و بعد از آن با خود گفتند: سوگند به خدا كه عامل ايجاد حايل ميان ما و شنيدن اخبار آسمان همين است . سپس نزد قوم خويش بازگشته و گفتند: اي قوم ما! ما قرآن عجيبي را شنيديم ... همان بود كه خداي عزوجل بر رسول خويش نازل فرمود: ژ ? ? ?... ژ[1].
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البته ظاهر قرآن نيز مي رساند كه رسول خدا ص جن را نديده اند. ولي ابن مسعود - رضي الله عنه - بر آن است كه رسول خدا ص مأمور گرديده بودند تا به منظور قرائت قرآن بر جنيان و دعوتشان به سوي اسلام نزد جنيان بروند. پس ايشان جن را ديده اند. قرطبي مي گويد: «اين رأي محكمتر است ؛ زيرا عامر شعبي مي گويد: از علقمه پرسيدم كه آيا ابن مسعود - رضي الله عنه - در شب جن با رسول خدا ص حاضر بود؟ گفت: من دراين باره از ابن مسعود - رضي الله عنه - سؤال كردم و گفتم: آيا يكي از شما اصحاب در شب جن همراه رسول خدا ص حاضر بوده ايد؟ او گفت: خير! ولي ما شبي همراه رسول خدا ص بوديم ، بناگاه ايشان را گم كرديم پس در طلب ايشان واديها را جست وجو كرديم اما ايشان را نيافتيم در اين اثنا با خود گفتيم: يا رسول خدا ص سردرگم شده و ما را گم كرده اند، يا ـ خدا نخواسته ـ ترور گرديده اند. پس آن شب بدترين شبي بود كه بر ما گذشت . و چون صبح شد، بناگاه ديديم كه رسول خدا ص از سمت كوه حرا مي آيند. گفتيم: يا رسول الله! ما شما را گم كرديم و هر چه شما را جست وجو كرديم نيافتيم لذا بدترين شبي را سپري كرديم كه گروهي شب را بر آن مي گذرنند! رسول مبارك ص فرمودند: «دعوتگر جن به نزد من آمده بود پس همراه وي رفتم و بر آنان قرآن خواندم ». آن گاه ما را با خود بردند و آثار جن و آتش هايي را كه برپا كرده بودند، براي ما نشان دادند. وآن گروه كه از جنيان جزيره العرب بودند از رسول خدا ص خواهان زاد و توشه گرديدند. رسول خدا ص به آنان فرمودند: «هر استخواني كه نام خدا بر آن برده شده است ، از آن شماست و به گونه اي كه گوشتي هر چه وافرتر دارد در دست شما مي افتد و هر پشكلي علف چهارپايان شماست ». و آن حضرت ص به ما فرمودند: «با اين دو چيز استنجا نزنيد زيرا اين دو چيز غذاي برادران جني شماست ».
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ابن العربي مي گويد: «ابن مسعود - رضي الله عنه - در اين مورد از ابن عباس - رضي الله عنه - آگاهتر است زيرا او شاهد رويداد بوده است در حالي كه ابن عباس - رضي الله عنه - آن را شنيده است و شنيدن كي بود مانند ديدن ».

? ? ? ? ?? ? S S S S
آن گروه از جن به قوم خود گفتند: ما قرآن شگرفي را شنيديم «كه به سوي رشد» يعني: به سوي حق و راستي و شناخت خداوند - جل جلاله - «راه مي نمايد پس به آن ايمان آورديم» يعني: آن را تصديق كرديم و باورمان شد كه از جانب خداوند - جل جلاله - است «و هرگز براي پروردگارمان كسي را» از خلقش «شريك نمي آوريم» و با او خداي ديگري را به پرستش نمي خوانيم . بدين سان بود كه جنيان با يك بار گوش فرا دادن به قرآن به آن ايمان آوردند و به وسيله عقلهايشان دريافتند كه قرآن كلام خداي تبارك وتعالي است اما كفار قريش ـ به خصوص رؤسايشان ـ بارها و بارها همين قرآن را شنيدند اما از آن هيچ بهره اي نبردند، با وجود آن كه هم پيامبر از خودشان بود و هم قرآن را به زبان خودشان بر آنان مي خواند پس دور از انتظار نبود كه خداوند متعال آنان را مجازات كند و به قتل و ذلتشان بكشاند.
آيه كريمه دال بر اين است كه بزرگترين پيام دعوت محمد ص، توحيد خداوند - جل جلاله - و بريدن از شرك و اهل آن مي باشد.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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آن جنيان افزودند: «و حقا كه بلند است بزرگي» و شأن و جلال «پروردگار ما» از آنچه كه به او از زن و فرزند نسبت مي دهند. به قولي معني اين است: قدرت پروردگار ما بزرگ است زيرا «جد» قدرت وي است . قرائت ديگر: «جد» به كسر جيم است . يعني ربوبيت پروردگار ما راست و حق است . گويي جنيان از قرآن حقايقي را دريافتند كه آنها را بر خطاي عقيده شركي شان آگاه و بيدار ساخت . همچنين احتمال دارد كه مراد از «جد» ملك و فرمانروايي يا توانگري باشد چنان كه در حديث شريف آمده است: «لا ينفع ذا الجد منك الجد» كه ابوعبيده - رضي الله عنه - در معناي آن گفته است: «هيچ توانگري را توانگري و ثروتش در برابر تو سود نمي رساند». آن جنيان افزودند: «همسر و فرزندي برنگرفته است» يعني: برتر است شأن و جلال و عظمت پروردگار ما از اين كه زن يا فرزندي برگيرد، آن گونه كه گروهي از كفار اين نسبت ناروا را به وي مي دهند.
چنين بود كه جنيان به مجرد شنيدن قرآن بالبداهه دريافتند كه خداي عزوجل از برگرفتن زن و فرزند پاك و منزه است .

? ? ? ? ? ? چ چ
آن جنيان افزودند: «و اين كه جاهل ما بر خداوند دروغ را افترا مي بست» به اين ترتيب ، جنيان سخن مشركان و جاهلانشان را در بربستن دروغ بر خداي سبحان در رابطه با گرفتن زن و فرزند و غير اين از مزخرفات ، رد و انكار نموده و آنان را به سفاهت و كودني محكوم نمودند. سفيه: سبك مغز و كودني است كه اين سبك مغزي وي ناشي از حماقت و جهالتش مي باشد. شطط: غلو و افراط در كفر، دوري از حق و راستي و گذشتن از حد است .

چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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آن جنيان افزودند: «و اين كه ما چنين پنداشتيم كه انس و جن هرگز بر خداوند دروغ نمي بندند» آن گاه كه گفتند: خداوند داراي شريك و زن و فرزند است پس از اين روي آنها را در سخنانشان تصديق كرديم و هرگز اين امر به فكر ما خطور نمي كرد كه كسي جرأت كند تا بر خداي عزوجل دروغ بربندد لذا بر اساس اين باور بود كه سخن دعوتگران به سوي شرك و متوليان خدايان دروغين را باور كرديم و چون سرانجام قرآن را شنيديم ، سر انجام به بطلان سخن اين مدعيان پريشان گوي پي برديم . و چنان كه رازي گفته است: اين اقراري است از سوي جنيان بر اين امر كه آنها فقط به سبب تقليد در اين جهالتها درافتاده بودند.

? ژ ژ s s ک ک ک ک گ
آن جنيان افزودند: «و اين كه مرداني از انس به مرداني از جن پناه مي بردند» زيرا در جاهليت چنان بود كه چون شخصي از اعراب در وادي اي فرود مي آمد، مي گفت: «به سرور اين وادي از شر نادانان قومش پناه مي برم ». پس به پندار خود در جوار و پناه آن سرور با احساس ايمني مي خوابيد تا كه صبح مي كرد «پس بر سركشي آنان افزودند» يعني: مرداني از انس كه به جنيان پناه مي بردند، با اين كار خود بر سركشي و طغيان جنيان افزودند. يا جنيان بر بلا و ضعف و هراس انسانها افزودند زيرا پناه بردن انسانها به آنان بر جرأت و جسارت و ستمشان افزود تا بدانجا كه سردمداران جنيان گفتند: اينك سروري و آقايي ما بر جن و انس مسلم گرديد. رهق: ناداني و طغيان است .

گ گ گ ? ? ? ? ? ? ?
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آن جنيان به قوم خود افزودند: «و اين كه آنان نيز پنداشتند، همچنان كه شما پنداشته بوديد كه هرگز خداوند كسي را برنمي انگيزد» يعني: انسانها نيز همانند شما جنيان پنداشتند كه بعد از مرگ ، رستاخيز و جزايي در كار نيست . يا معني اين است: انسانها نيز مانند شما جنيان پنداشتند كه خداوند - جل جلاله - فرستاده اي را به سوي خلق برنمي انگيزد تا به وسيله وي حجت را برپا دارد. همچنين احتمال دارد كه اين از سخن خداوند متعال براي انسانها باشد، كه در آن صورت معني اين است: جنيان نيز همچون شما كفار قريش پنداشته بودند كه خداوند - جل جلاله - فرستاده اي را به سوي خلق برنمي انگيزد. به هر تقدير؛ آيه كريمه دال بر اين امر است كه همان طوري كه در ميان جنيان مشرك و يهودي و نصراني وجود داشته است ، منكر بعث و رسالت نيز در ميانشان وجود داشته است .

? ں ں ? ? ? ? ? ?
آن جنيان افزودند: «و اين كه ما آسمان را لمس كرديم» يعني: ما جوياي اخبار آن شديم چنان كه عادت ما بوده است ؛ «پس آن را يافتيم كه از نگهبانان پر شده است» يعني: از فرشتگاني كه آن را از استراق سمع پاسباني و نگهباني مي كنند، نگهباناني كه «نيرومند» و قوي بودند «و از شهابهايي» پر شده است كه بر ما حمله ور مي شوند. البته اين تحول بعد از بعثت رسول اكرم ص در آسمان روي داد. شهاب: همان تير آتش ستارگان است چنان كه بيان آن در تفسير آيه: ژ s ک ک ژ در سوره «ملك » گذشت .

ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ? ? ? ? ?
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آن جنيان افزودند: «و اين كه ما پيش از اين براي شنيدن از آسمان در نشستنگاههايي مي نشستيم» يعني: براي آن كه اخبار آسمان را از فرشتگان دزدانه بشنويم و سپس آن اخبار را به سوي كاهنان بيفگنيم ؛ «اما اكنون هر كس گوش بسپارد، براي خود شهابي در كمين مي يابد» يعني: خداي سبحان با بعثت پيامبر خويش آسمان را از دستبرد اخبار توسط جنيان با شهابهاي سوزاني نگهباني كرد پس هر كس از ما به آن گوش بسپارد، شهابي را در كمين خود مي يابد تا او را مورد هدف قرار داده و از گوش سپردن و شنيدن اخبار آسمان بازش دارد. احمد، ترمذي و نسائي از ابن عباس - رضي الله عنه - روايت كرده اند كه فرمود: «قبل از بعثت ، شياطين نشستنگاههايي در آسمان داشتند كه در آنها به شنيدن وحي مي پرداختند و چون يك كلمه را مي شنيدند، نه كلمه ديگر هم بر آن افزوده (و آن را به كاهنان منتقل مي كردند) اما فقط آن يك كلمه حق بود و آنچه بر آن افزوده شده بود، باطل و ناروا بود ولي چون رسول خدا ص به رسالت برانگيخته شدند، شياطين از اين نشستنگاههاي خود بازداشته شدند، سپس آنها اين رويداد را با ابليس در ميان گذاشتند، ابليس به آنها گفت: عامل اين امر چيزي جز وقوع يك پديده جديد در روي زمين نيست . آن گاه او لشكريانش را به اطراف و اكناف زمين فرستاد پس گروهي از آنان رسول خدا ص را در ميان دو كوه مكه مكرمه ايستاده يافتند و نزد ابليس آمده اين خبر را به وي دادند. ابليس گفت: اين همان رويداد و حادثه اي است كه در زمين رخ داده است .
خلاصه اين كه: شياطين بعد از بعثت رسول خدا ص از استراق سمع بازداشته شدند تا نتوانند چيزي از قرآن را دزديده و آن را به زبان كاهنان بيفگنند و بر اثر آن كار وحي آشفته و درهم شود زيرا در آن صورت دانسته نمي شود كه راستگو كيست .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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آن جنيان افزودند: «و ما نمي دانيم كه در حق كساني كه در زمينند شري اراده شده است» به سبب اين حراست و نگهباني از آسمان ؟ «يا پروردگارشان در حق آنان رشد را اراده كرده است ؟» يعني: ما نمي دانيم كه خداوند - جل جلاله - با بازداشتن ما از استراق سمع ، قصد آن داشته تا بر اهل زمين عذابي فرود آورد، يا اين كه به سوي زمينيان پيامبري بفرستد. ابن كثير مي گويد: «اين از ادب جنيان در بيان سخن شان بود كه فاعل شر را ذكر نكرده ولي خير را به خداي عزوجل نسبت دادند».

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
آن جنيان افزودند: «و اين كه از ميان ما جمعي صالحانند» يعني: قبل از استماع قرآن ، از ميان ما بعضي موصوف به صفت صلاح بودند «و جمعي از مادون اينند» يعني: گروهي از ما ناصالح يا در صلاح و شايستگي ناكامل اند. به قولي: مراد از صالحان: مؤمنان جن اند و مراد از كساني كه دون اينند؛ كافرانشانند «ما روندگان راههاي گوناگونيم» يعني: ما جنيان گروههايي هستيم متفرق و پراكنده و دسته هايي هستيم مختلف ، داراي خواسته هايي متضاد و متباين و راه و روشهايي دور از هم . سعيدبن مسيب - رضي الله عنه - مي گويد: «جنيان متشكل بودند از مسلمانان ، يهود، نصاري و مجوس ».

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
آن جنيان افزودند: «و اين كه ما دانستيم كه هرگز الله را عاجز نتوانيم كرد در زمين» يعني: ما دانستيم كه اگر حق تعالي در باره ما چيزي را اراده كند، هرگز از او گريزي نداريم و او را درمانده نمي توانيم كرد «و عاجز نتوانيم كرد او را از جهت گريختن» يعني: نمي توانيم از نزد وي بگريزيم بلكه حتما او ما را فرو مي گيرد.

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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آن جنيان افزودند: «و اين كه ما چون هدايت» يعني: قرآن «را شنيديم ، به آن ايمان آورديم» يعني: به اين امر كه قرآن از نزد خداوند - جل جلاله - است تصديق و باور نموده و آن را تكذيب نكرديم چنان كه كفار انس آن را تكذيب كردند. پس جنيان به اين امر افتخار كردند و حقا هم كه اين افتخار و شرف بزرگي براي ايشان است «پس هر كس به پروردگارش ايمان آورد، او نه از نقصاني بيم دارد و نه از ستمي» بخس: نقصان است و رهق: تجاوز و طغيان و ستم .

? ? ? ? ?پ پ پ پ ? ? ?
آن جنيان افزودند: «و اين كه جمعي از ميان ما مسلمانند و جمعي قاسط» يعني: جورپيشه گان ستمگر و منحرفي كه از راه حق به بيراهه رفته اند «پس هر كس مسلمان شده ، آنانند كه رشد را قصد كرده اند» يعني: آنانند كه قصد راه حق و خير و نجات را كرده اند و در جست وجوي آن به كوشش و تلاش پي گير و سختي برخاسته اند تا سرانجام به آن توفيق يافته اند.

? ? ? ? ? ?
«و اما قاسطان ، همانا هيزم جهنم اند» يعني: آنان آتش افروز جهنم اند كه دوزخ به وسيله آنان برافروخته مي شود چنان كه آتش به وسيله هيزم ، همين گونه كفار انس نيز هيزم جهنم اند. قاسط: از «قسط» است به معني كجرو از راه حق . مقسط: از «اقسط» به معني برپادارنده عدل است .
اين آيه دليل بر آن است كه جني كافر در دوزخ عذاب مي شود.

? ? ? S S S S ?
«و» بگو اي محمد ص! به سوي من وحي فرستاده شده است «كه اگر بر راه راست استقامت مي كردند» يعني: اگر جن ، يا انس ، يا هر دوي آنها بر راه و روش اسلام پايداري مي كردند «البته به آنان آب فراوان مي نوشانيديم» يعني: قطعا رزق و روزيشان را گشايش داده و به آنان خير و رفاه و امكانات بسيار گسترده اي ارزاني مي داشتيم .
مقاتل در بيان سبب نزول مي گويد: اين آيه درباره كفار قريش نازل گرديد آن گاه كه باران به مدت هفت سال از آنان بازداشته شد.

? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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تا آنان را در آن بيازماييم» و به علم ظهور بدانيم كه شكرگزاريشان در برابر اين نعمت فراوان چگونه است «و هر كس از ذكر پروردگارش اعراض كند، درآردش به عذابي سخت» يعني: هر كس از قرآن ، يا توحيد، يا عبادت ، يا از موعظه و اندرزروي بگرداند خداوند متعال او را به عذابي سخت و سهمگين گرفتار مي كند.

? ? ? چ چ چ چ ? ?
«و» بگو اي محمد ص! به سوي من وحي فرستاده شده است «اين كه مسجدها خاص خداوند است» سعيدبن جبير در بيان سبب نزول روايت كرده است كه: جنيان به رسول خدا ص گفتند: آيا مي توانيم به مسجد بياييم و دورتر از شما اما همراه شما در نماز حاضر باشيم ؟ پس اين آيه نازل شد. به قولي: مساجد شامل همه اماكن پاكيزه است زيرا زمين همه اش سجده گاه مي باشد و اين قول حسن بصري : است چنان كه در حديث شريف آمده است: «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا: زمين برايم سجده گاه ، پاك و پاك كننده گردانيده شد». گويي خداوند - جل جلاله - فرمود: همه زمين مخلوق ماست پس بر آن براي غيرآفريننده اش سجده نكنيد «پس هيچ كس را با الله نخوانيد» يعني: در مساجد از غيرالله - جل جلاله - ياري نخواهيد زيرا مساجد مخصوص خداوند - جل جلاله - و عبادت اوست . البته امر به توحيد و يكتاپرستي در مساجد به معني آن نيست كه يگانه پرستي در غير مساجد مطلوب نباشد بلكه اين دستور براي روشن كردن اين حقيقت است كه پايبندي به توحيد و يگانه پرستي در مساجد مؤكدتر است لذا اين آيه درس بزرگي است براي كساني كه با حق تعالي ديگران را نيز در مساجد مي خوانند، كه مع الأسف امروزه مساجد مسلمانان دچار اين آفت گرديده است .
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در حديث شريف به روايت ابن عباس - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص چون به مسجد وارد مي شدند، پاي راست خود را پيش نهاده و مي فرمودند: «و إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، اللهم أنا عبدك و زائرك و علي كل مزور حق وأنت خير مزور، فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار: مسجدها مخصوص خداوند است پس هيچ كس را با الله در آنها به عبادت نخوانيد. بار الها! من بنده تو و زائر تو هستم وبر هر زائري حقي است و تو بهترين زيارت شدگان هستي پس از تو به رحمتت مي خواهم كه گردنم را از آتش دوزخ آزاد سازي ». و چون از مسجد بيرون مي شدند، پاي چپ خود را پيش نهاده و مي فرمودند: «اللهم صب علي الخير صبا، ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبدا، و لا تجعل معيشتي كدا، واجعل لي في الأرض جدا: بارخدايا! خير را بر من به ريختني فراوان بريزان و هرگز چيزهاي شايسته اي را كه به من داده اي ، از من بيرون نكش و معيشت و گذران زندگي ام (يعني هزينه و ارزاقم) را با رنج و زحمت همراه نگردان و برايم در زمين توانگري قرار ده ». حسن بصري : مي گويد: «از سنت است كه چون انسان وارد مسجد مي شود (لا اله الا الله) بگويد زيرا فرموده حق تعالي: ژ چ چ چ چ ? ژ امري ضمني به ذكرو خواندنش نيز هست ».

? ? ? ? ? ? ? ? ژ
«
(1/104)



و اين كه چون ايستاد بنده الله» يعني: پيامبر اكرم ص «كه الله را عبادت كند» و او را به نيايش بخواند «نزديك بودند كه بر سر او بريزند» يعني: نزديك بود كه جنيان ازدحام كنان خود را بر آن حضرت ص بفشرند، از بس كه مشتاقانه براي شنيدن قرآن پيرامون آن حضرت ص تجمع كرده بودند. يادآور مي شويم كه اين اجتماع و نيايش رسول خدا ص ـ چنان كه گذشت ـ در بطن نخله بود. به قولي: مراد تجمع منكران انس و جن بر سر اين كار است كه نور الهي را خاموش كنند اما خداي عزوجل نپذيرفت جز اين كه بنده اش را نصرت داده و نورش را به اتمام برساند. اين معني انتخاب ابن جرير طبري است كه از نظر ابن كثير نيز به سياق نزديكتر است زيرا خداوند - جل جلاله - بعد از آن مي فرمايد:

ژ s s ک ک ک ک گ گ
«بگو» اي پيامبر ص «جز اين نيست كه من فقط پروردگارم را مي خوانم» و او را پرستش مي كنم «و براي او هيچ كس را» از خلق وي «شريك مقرر نمي كنم» پس هيچ عاملي براي انكار و شگفت زدگي شما از دعوتم و تجمع و تباني تان براي بي اثر ساختن آن ، وجود ندارد.
سبب نزول آيه كريمه اين بود كه كفار قريش به رسول اكرم ص گفتند: بي گمان تو كاري بزرگ (و بدعتي عجيب) به ميان آورده اي ، تو با همه مردم اعلام دشمني كرده اي پس از اين راه برگرد تا به تو پناه بدهيم «و تو را از گزند سايرين نگهداريم ». همان بود كه اين آيه كريمه نازل شد.

گ گ ? ? ? ? ? ? ?
«بگو» اي پيامبر ص «من نه صاحب اختيار زياني براي شما هستم و نه صاحب اختيار خيري» يعني: نه مي توانم از شما زياني را دفع كنم و نه به شما نفعي را در دنيا يا دينتان جلب نمايم زيرا زيانرسان و نفع رسان فقط خداوند - جل جلاله - است .

? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ
«
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بگو» اي پيامبر ص «هرآينه مرا هيچ كس از خداوند پناه نمي دهد» يعني: هيچ كس عذابش را از من دفع نمي كند چنانچه او عذاب خود را بر من فرود آورد «وهرگز بجز او پناهي نيابم» يعني: هر گز پناه گاه و جاي امني از قهر او نمي يابم .

ھ ھ ھ ھ ےے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«مگر بلاغي از جانب خداوند و پيامهاي او» يعني: چنانچه حق تعالي عذاب خود را بر من فرود آورد، مرا از عذاب وي هيچ پناهي نيست جز يك چيز و آن اين است كه پيامهاي او را ابلاغ كرده و به دستورات و فرمانهاي او عمل كنم و خود نيز به چيزهايي كه ديگران را به آن دستور مي دهم ، پايبند باشم كه اگر چنين كردم ، نجات يافته ام و در غيرآن نابودي ام حتمي است . همچنين صحيح است كه استثناء: ژ ھ ھ... ژ از اين فرموده حق تعالي باشد: ژ گ گ ? ? ? ?... ژ يعني: من مالك و صاحب اختيار هيچ چيز ديگري براي شما نيستم ، جز اين كه پيامهاي الهي را به شما ابلاغ نمايم «و هر كس خداوند و پيامبرش را نافرماني كند» با نپذيرفتن و انكار آنچه كه حق تعالي به پيامبرش ص نازل كرده است ؛ «پس بي گمان او راست آتش دوزخ ، در آنجا هميشه جاويدان است» يعني: من پيامهاي الهي را به شما ابلاغ مي كنم پس هر كس بعد از آن عصيان كند، جزاي او همين است كه بيان شد.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«تا آن گاه كه چون آنچه را كه به آنان وعده داده شده است» از عذاب دنيا ـ مانند شكست بدر، يا عذاب دوزخ در آخرت «ببينند پس خواهند دانست» در هنگام مشاهده آن عذاب كه «چه كسي به اعتبار ياري دهنده» اي كه به وسيله او ياري داده مي شود «ناتوان تر است و چه كسي از روي شمار كمتر است» آنانند يا مؤمنان ؟ يعني: اين مشركانند كه هيچ ياوري ندارند و شمارشان نيز از لشكريان بي شمار خداي عزوجل كمتر است .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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بگو» اي پيامبر ص به كفار. اين چهارمين دستور براي آن حضرت ص در سياق اين آيات است: «نمي دانم آيا آنچه وعده داده مي شويد نزديك است» يعني: من نمي دانم كه آيا عذاب خداوند متعال كه شما را از آن هشدار داده است ، نزديك است «يا پروردگار من براي آن ميعادي» دور «قرار مي دهد» بنابراين ، جز خداي سبحان هيچ كس نمي داند كه عذاب شما در دم واقع مي شود يا در آينده . ابن كثير در معني آن مي گويد: «به مردم بگو: من از وقت فرارسيدن قيامت آگاهي ندارم و نمي دانم كه ميعاد آن نزديك است يا دور». امد: زماني است دور.
مقاتل در بيان سبب نزول مي گويد: چون مشركان آيه ژ ? ? ? ? ?...ژ را شنيدند، نضربن حارث به پيامبر ص گفت: پس اين روزي كه وعده آن را به ما مي دهي ، كي خواهد بود؟ همان بود كه خداوند - جل جلاله - اين آيه را نازل فرمود.

? ? ? ? ? ? ? ?
«داناي غيب است پس هيچ كس» از خلقش «را بر علم غيبش آگاه نمي سازد» علم غيب: هر چيزي است كه از بندگان پنهان ساخته شده است .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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مگر كسي كه بپسندد او را از پيامبري» كه در آن صورت ، او را از برخي امور غيبي خويش آگاه مي كند تا خبر دادن وي از غيب معجزه اي براي وي باشد. پس خداوند متعال براي كساني از پيامبران كه پسنديده است اين امر را مستثني كرد لذا آنچه از غيب خويش را كه مي خواست از طريق وحي به ايشان نازل كرد و آن را معجزه و دليل راستيني بر صدق نبوت ايشان قرار داد. پس قطعا منجمان و امثالشان از كساني كه ريگ مي اندازند، كف مي بينند، پرنده مي پرانند و... از كساني نيستند كه مورد پسند پروردگار باشند لذا آنان با غيب گويي هايشان به خداوند - جل جلاله - كافرند و با حدس و تخمين و دروغبافي هايشان بر او افترا مي بندند، هرچند ممكن است خبر دادن منجمان و امثالشان از بعضي وقايع آينده ، گاهي با واقعيت مصادف شود، كه اين با توسلشان به بعضي از نشانه ها و قرائن و حسابهاست اما اين امر نمي تواند قاعده عام و كلي و خطاناپذيري تلقي شود زيرا علم غيب مخصوص به خداوند متعال ، همانا علمي است كه در همه احوال و همه اوقات فراگير و راست است چنان كه خداوند متعال گاهي با الهام بعضي از كرامات را به دست برخي از دوستان مخلصش آشكار مي گرداند و آنها با بهره گيري از الهام از بعضي وقايع مربوط به زمان آينده خبر مي دهند «پس همانا الله پيشاپيش وي و از پشت سر وي نگهباناني را روان مي كند» يعني: خداي سبحان از پيش رو و از پشت سر پيامبرش نگهباناني از فرشتگان را برمي گمارد كه او را از تعرض شياطين بر غيبياتي كه براي وي آشكار ساخته است ، نگه دارند و او را از اين كه شياطين از او استراق سمع كرده و سپس شنوده هاي دزدي شده را به سوي كاهنان القا نمايند، در حصار خويش بگيرند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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تا بداند كه محققا پيامهاي پروردگار خود را رسانيده اند» يعني: تا خداوند - جل جلاله - اين حقيقت را كه پيامبرانش پيامهاي وي را ابلاغ كرده اند، به مشاهده بداند چنان كه در غيب و نهان دانسته است . ابن كثير مي گويد: مراد از آنچه كه خداوند - جل جلاله - براي دانستن خود در قرآن به صيغه تعليل (ليعلم: تا بداند) ذكر نموده ، فقط علم ظهور است نه علم ابتدائي زيرا حق تعالي از ازل به اشياء عالم بوده و مي باشد پس او مي خواهد تا علم خويش را به بندگانش آشكار گرداند به همين جهت با اين فرموده خود بر اين معني تأكيد مي گذارد: «و خدا به آنچه نزد آنان است ، از هر جهت احاطه دارد» يعني: به آنچه كه در هنگام نگهباني نزد فرشتگان است ، يا به آنچه كه نزد پيامبران مبلغ پيامهايش قرار دارد و نيز به همه احوالشان احاطه مطلق دارد «و هرچيز را از روي شمار احصا و شمارش كرده است» يعني: حق تعالي هر چيز را به عدد و شمار آن ضبط و ثبت كرده است ، بدون مشاركت احدي از فرشتگانش ، يا ديگر ابزارهاي علم و فراگيري . يا معناي: ژ ? ? ? ? ژ اين است: تا محمد صكه به سويش وحي مي شود، بداند كه جبرئيل و فرشتگان همراه وي وحي الهي را بي هيچ تحريف و تبديلي به وي رسانده اند. پس مرجع (أبلغوا) به معني اول پيامبران و به معني دوم فرشتگانند. يا معني اين است: تا مكلف بداندكه پيامبران‡ پيامهاي پروردگارشان را ابلاغ كرده اند.
در پايان اين سوره بايد گفت: خبر دادن حق تعالي از داستان «جن » داراي فوايد بسياري است كه از مهمترين آن روشن شدن اين امور است:
ـ جنيان نيز همچون انسيان به تكاليف شرعي مكلف مي باشند.
ـ مؤمنان جن كافران خود را به سوي ايمان دعوت مي كنند.
ـ رسول اكرم ص به سوي هر دو عالم انس و جن فرستاده شده اند.
ـ جنيان سخنان ما را مي شنوند و زبان ما را مي فهمند.

[1] روايت در اينجا با تلخيص نقل شد.
{ سوره مزمل }
مکي است و داراي (20) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «مزمل » ناميده شد كه از رسول خدا ص در آغازين مرحله نزول وحي الهي به سوي ايشان كه خود را در جامه مي پيچيدند، سخن مي گويد. مزمل: يعني جامه بر خود پيچيده .
اين سوره مباركه صفحه اي از تاريخ دعوت اسلامي و تابلويي از تابلوهاي مرحله آماده سازي و آمادگي براي برداشت آن را ارائه مي كند.

? ? ?
«اي مرد جامه بر خود پيچيده» خطاب متوجه رسول اكرم ص است كه در آغاز امر وحي كه جبرئيل - عليه السلام - پيام الهي را به ايشان آورد، از هيبت وحي و جبرئيل - عليه السلام - خود را در جامه مي پيچيدند زيرا نخستين بار كه ايشان صداي فرشته را شنيدند و به سوي وي نگاه كردند، ايشان را لرزه گرفت و از هيبت وي نزد خانواده خود آمدند و گفتند: مرا به جامه درپيچيد، مرا در زير جامه بپوشانيد. سپس به رسالت مخاطب ساخته شدند و با جبرئيل - عليه السلام - انس گرفتند. ولي ابن كثير بر اساس روايت جابر - رضي الله عنه - در مقدمه تفسير اين سوره به نقل از حافظ ابوبكر بزار مي گويد: «قريش در دارالندوه اجتماع كردند و گفتند: براي اين مرد نامي بگذاريد تا مردم از وي پراكنده شوند. پس در اين باره با يك ديگر به راي زني پرداختند و گفتند: او راكاهن بخوانيم . اما خودشان كهانت را از آن حضرت ص نفي كردند. باز گفتند: او را ديوانه بخوانيم . سپس خود آن را از ايشان نفي كردند. باز گفتند: او را ساحر بخوانيم . سپس خود آن را از ايشان نفي كردند... سپس با توافق بر سر اين اسم از همديگر متفرق شدند. پس چون خبر به رسول خدا ص رسيد، ايشان از اين توطئه چنان در فشار قرار گرفتند كه خود را در جامه پيچيدند.

? ? پ پ پ
«
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قيام ليل كن جز اندكي» يعني: جامه را به دورافگن و در شب براي اداي نماز بپاخيز و تمام شب را نماز بگزار، جز اندكي از آن را. شايان ذكر است كه قيام شب فقط بر رسول خدا ص فرض بود. جابربن عبدالله - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول آيه كريمه روايت كرده است كه رسول خدا ص فرمودند: «مجاور حراء گرديدم (بنا برعادت ايشان) و چون مدت مجاورتم را در آن به سر رساندم ، از كوه فرود آمدم بناگاه ندايي را شنيدم كه مرا مي خواند پس به جانب راست خويش نگريستم ولي چيزي را نديدم و به جانب چپ خويش نگريستم ، باز هم چيزي را نديدم و به پشت سرم نگريستم ، باز هم چيزي را نديدم پس سرم را به سوي آسمان بلند كردم بناگاه ديدم همان كسي كه در حراء نزدم آمده بود، در ميان آسمان و زمين برتختي نشسته است پس از هيبتش ترسيدم و بي درنگ به خانه بازگشتم و گفتم: مرا در جامه درپيچيد، مرا در جامه درپيچيد». به دنبال آن خداوند - جل جلاله - ژ ? ? ژ را نازل كرد.

پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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آن گاه حق تعالي مقدار اين قيام شب پيامبر ص را بيان كرده و مي فرمايد: «نيمه اش را» بپاخيز «يا اندكي از نيمه كم نما» تا حد يك سوم آن «يا اندكي بر نيم شب بيفزاي» تا حد دو سوم آن . گويي حق تعالي فرمود: دوسوم شب يا نصف يا ثلث آن را بپاخيز لذا در ميان برخاستن يك ثلث شب يا نصف يا دو ثلث آن مخيري . شب: از غروب خورشيد آغاز و با طلوع بامداد به پايان مي رسد. امام احمد و مسلم از سعدبن هشام - رضي الله عنه - روايت كرده اند كه فرمود: «به عائشه رضي الله عنها گفتم: مرا از قيام شب رسول خدا ص آگاه كن . فرمود: آيا سوره مزمل را نمي خواني ؟ گفتم: چرا مي خوانم . فرمود: خداوند متعال در آغاز اين سوره قيام شب را فرض گردانيد و اين حكم را دوازده ماه در آسمان نگه داشت پس رسول خدا ص و اصحابشان شبها را به مدت يك سال به قيام گذرانيدند تا بدانجا كه پاهاي ايشان از بسياري ايستادن ورم كرد سپس در آخر اين سوره تخفيف را نازل فرمود و قيام شب بعد از فرضيت ـ در حق امت ـ به نافله تبديل گرديد». يادآور مي شويم كه اين فرضيت در مورد رسول اكرم ص به حال خود باقي ماند.
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و قرآن را به ترتيل و شيوايي بخوان» يعني: آن را با تأني اي همراه با تدبر، شمرده شمرده و حرف به حرف بخوان . ترتيل آن است كه تمام حروف به شيوايي بيان گرديده و حق اشباع به آن داده شود بي آن كه در نطق آن تكلف و زحمتي روي دهد. شايان ذكر است كه رسول خدا ص نمازها را بدين صورت مي خواندند. عائشه رضي الله عنها مي گويد: «رسول خدا ص چون سوره اي از قرآن را مي خواندند، آن را چنان به ترتيل و شمرده شمرده تلاوت مي كردند كه ازآنچه بود هم طولاني تر مي نمود». در صحيح بخاري روايت شده است كه از انس - رضي الله عنه - راجع به قرائت رسول خدا ص پرسيدند، گفت: قرائت ايشان مد بود، سپس خواند: (بسم الله الرحمن الرحيم) به طوري كه در الله، رحمن و رحيم هر سه مد كشيد. يادآور مي شويم ؛ احاديث بسياري روايت شده است كه بر استحباب ترتيل و خوش ساختن صوت در قرائت دلالت مي كند و از آن جمله اين حديث شريف است: «زينوا القرآن بأصواتكم: قرآن را با صداهاي خويش مزين گردانيد». همچنين در حديث شريف آمده است: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن: كسي كه قرآن را به آواز نخواند، از ما نيست ». بغوي از ابن مسعود - رضي الله عنه - روايت كرده است كه فرمود: «قرآن را پراكنده ـ مانند سنگريزه ـ نخوانيد و آن را به شتاب ـ مانند به شتاب خواندن شعر ـ نيز نخوانيد بلكه در برابر شگفتيهاي آن بايستيد و دلها را به وسيله آن به طرب درآوريد پس تمام هم و غم شما رسيدن به آخر سوره نباشد».
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قابل ذكر است كه در وجوب ترتيل قرآن خلافي نيست بلكه خلافي كه هست در تلحين و تغني به آن است كه گروهي ـ از آن جمله امام مالك و امام احمد ـ به كراهت آن نظر داده اند و گروهي ديگر ـ از آن جمله امام ابوحنيفه و امام شافعي ـ به جايز بودن آن نظر دارند و هر دو گروه هم احاديثي را بر تأييد نظرشان آورده اند. ولي حق اين است كه بايد دراين باره روش ميانه اي را برگزيد پس اگر چنان بود كه لحن و خوش صدايي ، الفاظ قرآن را تغيير مي داد و به شيوه هاي اداي كلمات خلل وارد مي كرد، يا تكلف و تصنعي پديد مي آورد كه به آهنگهاي موسيقي شباهت داشت ، چنين تلحين و خوش صدايي اي در خواندن قرآن حرام است و ممنوع اما چنانچه تلحين و خوش صدايي براي ايجاد رقت و تعميق انديشه در قرآن و بر سر حزن آوردن خواننده بود و به اندرز گرفتن و متأثر شدن وي از معاني قرآن مي انجاميد، در اين صورت دليلي بر منع آن وجود ندارد بلكه ادله مفيد جايز بودن آن است .
مخصوص بودن خطاب در اين آيه براي رسول خدا ص در مورد دستور دادنشان به قيام شب ، ظاهرا اين معني را مي رساند كه تهجد مخصوصا برايشان فرض بوده است . كه رأي اكثر علما نيز همين است . پس معني نافله در آيه: ژ چ ? ? ? ? ? ژ «اسراء/79» نيز، نفل بودن تهجد بر آن حضرت ص نيست بلكه معني آيه اين است كه تهجد در حق ايشان امري است افزون بر فرايض ديگري كه امتشان نيز در آنها مشاركت دارند و قول راجح هم اين است كه فرضيت تهجد فقط در مورد امت منسوخ گرديده و اين فرضيت براي رسول اكرم ص به حال خود باقي بوده است .

S S S S ? ?
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هرآينه ما سخني سنگين را بر تو نازل خواهيم كرد» يعني: ما به زودي قرآن را بر تو وحي خواهيم كرد و بدان كه قرآن كلامي است كه فرايض و حدود و حلال وحرام آن سنگين است و آن را جز قلب مؤيد به توفيق و نفس مزين به توحيد، كسي ديگر تحمل نتواند كرد. گاهي مراد از «قول ثقيل » اين است كه وحي قرآن سنگين است چنان كه در احاديث شريف آمده است . عائشه رضي الله عنها مي گويد: «من مي ديدم كه وحي در روز بسيار سردي بر رسول خدا ص نازل مي شد و درحالي از ايشان قطع مي گرديد كه از پيشاني مبارك عرق سرازير بود».

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«بي گمان ناشئه شب» براي قيام شب چنانچه بعد از خواب باشد، «ناشئه » گفته مي شود زيرا خوابيدن در اول شب و آن گاه برخاستن براي نماز و نياز، كاري است كه تجديد و انشاء مي شود و در واقع نوعي نشأه است . آري ! اين گونه شب خيزي «سخت تر است در فشار» و سنگين تر است بر نمازگزار نسبت به اداي نماز روز زيرا شب براي خواب است . يا معني اين است: شب خيزي موافقت دل و زبان را با همديگر بيشتر در بر دارد و به فهم قرآن و حضور دل بيشتر كمك مي كند «و از لحاظ تلفظ استوارتر است» يعني: خواندن قرآن در شب استوارتر و تلفظ آن درست تر است از آن جهت كه حضور قلب در آن فراهم ، سروصداها در آن خاموش و دنيا در آن آرام و ساكت مي باشد.

? ? ? ? ? چ چ
«هرآينه تو را در روز شغلي است بسيار» يعني: اي پيامبر ص! تو روز بسيار پرمشغله اي داري زيرا سخت به كار دعوت مشغول هستي و در كنار آن به حوايج و ضروريات شخصي خود نيز مي پردازي پس در روز بسيار گشت وگذار و تحرك داري ، از اين جهت تهجد را به شب موكول كن چرا كه مناجات با ما ايجاب فراغت را مي كند و در اثناي روز تماما براي انجام عبادت و تلاوت فارغ نمي شوي .

چ چ ? ? ? ? ?
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و نام پروردگار خود را ياد كن» در شب و روز به بسياري «و از همه چيز بگسل و به او پيوسته شو» يعني: با گسستي محكم از همه چيز بگسل و به سوي خداوند - جل جلاله - متوجه شو؛ با مشغول شدن به عبادت وي و درخواست راحت و رحمت و فضل عظيمي كه نزد وي است . البته مراد گسستن از مشاغل زندگي و دست برداشتن ازكسب معاش از راههاي شرافتمندانه نيست زيرا رسول خدا ص از انقطاع و گسستن از جامعه و مردم نهي كرده اند پس معني آيه: گسستن به سوي خداي عزوجل با اخلاص در عبادت است لذا پيمودن راه نصاري در فروگذاشتن ازدواج و گوشه نشيني در صومعه ها و ديرها، انقطاعي است كه در شريعت ما از آن نهي به عمل آمده است .

? ? ? ? ? ژ ژ s
«پروردگار مشرق و مغرب است ، خدايي جز او نيست پس او را كارساز خود گير» يعني: چون شناختي كه فقط او مختص پروردگاري است پس فقط او را كارساز خود گير و در تمام امور خود فقط به او تكيه كن و بدان كه او ضامن وعده خويش به پيروزي توست . وكيل: كارساز و پردازنده امور است .

s ک ک ک ک گ گ گ
«و بر آنچه مي گويند» كفار از سخنان آزاردهنده و دشنامها و تمسخرها «صبر كن» و از اين امور، ناشكيب و بي قرار نشو «و آنان را به ترك كردني نيكو ترك كن» يعني: متعرض كافران نشو و خود را به عمل متقابل عليه آنان مشغول نكن . به قولي ديگر: هجر جميل ؛ دوري گزيدن و ترك كردني است كه سرزنشي در آن نباشد. شايان ذكر است كه اين حكم به قبل از صدور فرمان قتال مربوط بود و آيه قتال آن را منسوخ كرد. صاحب تفسير «المنير» مي گويد: «اما به نظر من اين روش هميشگي و سياست ثابت دعوت اسلامي است كه دعوتگران راه خدا - جل جلاله - هميشه و در هر عصري به آن نياز دارند». چنان كه ابوالدرداء - رضي الله عنه - مي گويد: «ما بر روي گروههايي از مردم مي خنديم در حالي كه دلهاي ما آنان را لعنت مي كند».

گ ? ? ? ? ? ?
«
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و مرا با تكذيب كنندگان صاحب نعمت واگذار» يعني: مرا با منكران متنعم و صاحبان ثروت و رفاه و لذت دنيوي واگذار همانان كه بر انجام طاعت از ديگران تواناترند و وجايب و حقوقي بر ذمه آنان است كه بر ذمه ديگران نيست پس هم وغم خويش را صرف آنان نكن زيرا من از جاي تو كار آنان را بسنده ام و براي تو از آنان انتقام مي گيرم «و به آنان اندكي مهلت ده» يعني: تا به سررسيدن اجلهايشان ، يا تا فرودآمدن عذاب دنيا بر آنان . نعمت: به فتح نون عبارت از تنعم و رفاه و به كسر نون: انعام دادن يا نام چيزي است كه انسان به وسيله آن از نعمت برخوردار مي گردد.
سبب نزول: اين آيه درباره سران قريش و رؤساي مكه ـ يعني كساني كه عليه دعوت كمر بسته بودند ـ نازل گرديد.

? ? ں ں ?
«بي گمان نزد ما بندهاي گراني است» انكال: بندها و زنجيرهاي گران و سنگين يا انواع عذاب سهمگين براي كافران در آخرت است «و» نزد ما «جحيمي است» يعني: آتش شعله ور افروخته بسيار سوزاني است .

? ? ? ? ? ہ
«و» نزد ما «طعام گلوگيري است» كه در گلو گير مي كند پس نه فرو مي رود و نه بيرون مي آيد؛ مانند خار تازه ، خون ، و چرك و زردآب و غيره «و» نزد ما «عذاب دردناكي است» يعني: نوع ديگري از عذاب است ؛ غير از آنچه كه ذكرشد.

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
«روزي كه زمين و كوهها بلرزد» و همه كساني را كه در آن قرار دارد، به اضطراب آورد. رجفه: زلزله شديد است «و كوهها چون تل ريگ از هم پاشيده اي گردند» كثيب: توده ريگ گردآورده است . مهيل: ريگ رواني است كه زير پا گير نكند. يعني: كوه ها بعد از آن كه صخره سنگهايي سخت بوده اند، به ريگهايي تبديل مي شوند كه از شدت تكان و زلزله ، پاشان و روان گرديده اند به طوري كه انسان و حيوان در آن مي لغزد.
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بعد از آن كه خداي عزوجل مردم مكه و امثالشان را از هول و هراسهاي روز قيامت بيم داد، اينك آنان را از هول و هراسهاي دنيا كه امتهاي دروغ انگار گذشته با آن روبرو شده اند، بيم مي دهد:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«همانا ما به سوي شما پيامبري فرستاده ايم كه بر شما گواه است» و در روز قيامت بر شما در مورد اعمالتان و اين كه او را نافرماني كرده ايد، گواهي مي دهد «چنان كه به سوي فرعون پيامبري را فرستاده بوديم» كه موسي - عليه السلام - بود.

? ? ? ? ? ? ?
«پس فرعون آن پيامبر را نافرماني» و تكذيب «كرد» و به آنچه كه موسي - عليه السلام - آورده بود، ايمان نياورد «پس او را به سختي فروگرفتيم» وبيل: يعني سخت و سنگين . و از آن جمله است طعام وبيل: يعني غذايي كه به خاطر سنگيني خود هضم نشود. وابل: باران سنگين است . يعني: فرعون را به مجازات سنگين و خشني مجازات كرديم ؛ با غرق كردن وي .

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«پس اگر كفر ورزيد» يعني: اگر بر كفرتان باقي بمانيد؛ «چگونه از روزي» يعني: از عذاب و وحشت روزي «مي پرهيزيد» يعني: خويشتن را نگه مي داريد و امان مي يابيد؛ «كه كودكان را پير مي گرداند» و اطفال خردسال به سبب شدت هول وهراسها و زلزله هاي آن در آن موي سفيد مي شوند. اين كنايه از شدت ترس و هراس آن روز است زيرا غم و پريشاني نيروي انسان را ضعيف و او را به طور زودهنگام پير و فرتوت مي كند.

? ? ?? ? ? ? ?
«آسمان در آن روز شكافته گردد» به سبب هول و هراس سخت و عظيم آن . و شكافته شدنش براي فرود آمدن فرشتگان است «البته وعده الله انجام گرفتني است» يعني: خواه ناخواه وعده او بر آوردن اين روز، شدني است .

? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
«
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بي گمان اين» آيات بيم دهنده در اين سوره «تذكره اي است» يعني: پند و موعظه اي است «تا هر كه خواهد به سوي پروردگار خود راهي در پيش گيرد» به وسيله طاعت كه مهمترين پايه آن عقيده توحيد است . پس اين راه ، راهي است كه او را به خشنودي خداوند - جل جلاله - در بهشت نايل مي گرداند.

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?S S S S ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? چ چ چ چ ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ژ ژ ss ک ک ک ک گ گ گ گ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ?? ? ?ہ ہ ہ ہ ھ ھ
«
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بي گمان پروردگارت مي داند كه تو نزديك به دوسوم شب و نصف آن و يك سوم آن را برمي خيزي» يعني: گاهي اين و گاهي آن مقدار را براي اداي نماز و نيايش برمي خيزي «و نيز گروهي از كساني كه همراه تواند برمي خيزند» يعني: فقط جمعي از اصحابت نيز اين ، يا آن مقدار را همراهت برمي خيزند ولي همه به مواظبت بر قيام شب توانايي ندارند «و خداست كه شب و روز را اندازه گيري مي كند» يعني: اندازه هاي شب و روز را بنا بر حقيقت آنها مي سنجد و برنامه ريزي مي كند، گاهي اندازه آنها را با هم برابر و گاهي متفاوت مي گرداند و از اين كاسته و بر آن مي افزايد «خداوند دانست» به علم ظهور «كه شما هرگز آن را احاطه نمي توانيد كرد» يعني: خداوند - جل جلاله - دانست كه شما هرگز قيام شب را بر آن مقادير تاب نمي آوريد مگر به سختي و مشقت و در اين امر حرج است «پس به رحمت بازگشت بر شما» و براي شما در ترك قيام شب رخصت داد زيرا از پرداختن به آن عاجز شديد بنابراين ، اين تكليف سنگين را از شما برداشت و فريضه قيام شب را از ذمه شما ساقط و آسان گيري و تخفيف را جانشين سختي گردانيد. مقاتل مي گويد: «چون آيه ژ ? ? پ پ ژ نازل گرديد، اين تكليف بر مؤمنان دشوار آمد وچنان بود كه گاهي شخص نمي توانست نصف شب را از ثلث آن تمييز دهد لذا وقتي به نماز شب برمي خاست تا بامداد به آن ادامه مي داد از بيم آن كه مبادا كمتر از حد معين را به قيام بگذراند پس از اثر اين امر دشوار، چنان شد كه پاهاي مؤمنان ورم كرد و رنگهايشان زرد شد، همان بود كه خداي عزوجل بر ايشان رحمت آورد و فرضيت نماز شب را از ذمه ايشان ساقط گردانيد. اما چنان كه گفتيم ، اين فرضيت در مورد رسول اكرم ص به حال خود باقي ماند. بنابراين ، آيه كريمه ناسخ فرضيت نماز شب (تهجد) در حق امت است و احاديث صحيح بر اين امر صراحت دارند كه نمازهاي فرض در حق امت فقط نمازهاي پنج گانه مي باشد.
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در حديث شريف آمده است كه سؤال كننده اي از رسول اكرم ص پرسيد: آيا غير از نمازهاي پنج گانه ديگر نمازي هم بر عهده من هست ؟ فرمودند: «نه مگر اين كه داوطلبانه انجام دهي ».
«اينك هر چه ميسر مي شود از قرآن بخوانيد» يعني: هر چه بر شما از نماز شب ميسر مي شود بخوانيد، بدون تعيين وقت مشخصي . پس مراد از قرائت ، نماز است از باب اطلاق جزء و اراده كل . يا آنچه را كه بر شما از قرآن آسان و مقدور باشد، در نماز شب و در غير آن بخوانيد، بي آن كه رسيدن وقت خاصي را انتظار بكشيد. سدي مي گويد: «مراد از مقدار ميسر؛ يكصد آيه است ». حسن مي گويد: «هر كس در شب صد آيه را بخواند، قرآن با او محاجه نمي كند». كعب مي گويد: «هر كس در شب صد آيه را بخواند، در زمره قانتان نوشته مي شود». چنان كه در حديث شريف آمده است: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، و من قام بمائة آيه كتب من القانتين ، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين: هر كس به تلاوت ده آيه از قرآن بپردازد، از غافلان نوشته نمي شود و هر كس صد آيه از قرآن را تلاوت كند، از قانتان نوشته مي شود و هر كس هزار آيه از قرآن را تلاوت كند، از مقنطران است ». يعني به اندازه قنطاري پاداش داده مي شود. قنطار: مقدار هنگفت و بسياري است .
«
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خداوند معلوم داشت كه بعضي از شما بيمار خواهند بود» لذا تاب وتوان قيام شب را نخواهند داشت «و ديگراني كه در زمين سفر مي كنند و از فضل خداوند طلب روزي مي نمايند» يعني: در زمين براي تجارت و كسب منافع و به طلب روزي الهي كه در امر معيشت و گذران زندگي شان به آن نياز دارند، سفر مي كنند از اين روي تاب وتوان شب زنده داري را ندارند «و ديگراني كه در راه خدا كارزار مي كنند» پس تاب وتوان اين را ندارند كه قيام شب و تكاليف دشوار جهاد را هر دو با هم انجام دهند. ملاحظه مي كنيم كه خداي عزوجل در اين آيه درجه مجاهدان و مال جوياني را كه در طلب كسب نفقه حلال براي خود و خانواده خويش هستند، با هم برابر گردانيده است پس اين خود دليل بر آن است كه كسب مال براي تأمين روزي حلال به منزله جهاد است چنان كه در حديث شريف آمده است: «هيچ فروشنده اي نيست كه طعامي را از شهري به شهر ديگري مي برد و آن را به نرخ روز مي فروشد مگر اين كه منزلت وي در نزد خداي عزوجل منزلت شهداء است » سپس آن حضرت ص اين آيه را تلاوت كردند.
«
(1/122)



پس هر چه ميسر شد از قرآن بخوانيد» يعني: هر چه ميسر شد از نماز شب و از قرآن بخوانيد. تكرار امر براي تأكيد و تثبيت رخصت است و بر اين حقيقت اشعار دارد كه هرچند فرضيت نماز شب ساقط شده است ولي استحباب آن به حال خود باقي است «و نماز را برپا داريد» يعني: نماز فرض را «و زكات را بدهيد» يعني: زكاتي را كه در اموال شما فرض شده است . زكات بنا بر قول راجح در سال پنجم هجرت فرض گرديد. اما ابن كثير مي گويد: «اين آيه كه مكي است دليل بر قول كساني مي باشد كه مي گويند: زكات در مكه فرض شد ولي مقادير و نصابهاي آن در مدينه بيان گرديد». «و به خدا وام نيكو بدهيد» يعني: از اموال خود در راه خير به انفاقي نيكو انفاق كنيد؛ با خرج كردن بر خانواده خويش ، در جهاد في سبيل الله و پرداختن زكات فرض و صدقات نافله «و آنچه براي خود از عمل خير پيش مي فرستيد» هر عمل خيري كه باشد، اعم از آنچه كه ذكر شد و آنچه كه ذكر نشد «آن را نزد خداوند به اعتبار پاداش بهتر و بزرگتر خواهيد يافت» نسبت به اعمال خيري كه آن را تا آستانه مرگ به تأخير مي اندازيد، يا به اجراي آن بعد از مرگ خويش وصيت مي كنيد تا بعد از مرگتان از مالتان بيرون آورده شود. در حديث شريف آمده است: «... مال يكي از شما فقط آن چيزي است كه (قبل از مرگ خود) پيش فرستاده است و آنچه كه انفاقش را به تأخير انداخته ، مال وارث وي است ». «و از خداوند آمرزش بخواهيد» براي گناهانتان زيرا از ارتكاب گناه و كوتاهي در انجام حسنات عاري نيستيد «بي گمان خداوند غفور رحيم است» يعني: بسيار آمرزگاراست براي كسي كه از وي آمرزش بخواهد، بسيار مهربان است براي كسي كه از وي طلب رحم كند.

{ سوره مدثر }
مکي است و داراي (56) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با صفت «تدثر: جامه بر خود پيچيدن » كه رسول خدا ص به آن موصوف شده اند، «مدثر» ناميده شد. اصل مدثر متدثر است ؛ و او كسي است كه خود را به جامه خويش درمي پيچد تا بخوابد، يا خود را گرم كند.
مفسران در بيان سبب نزول اين سوره روايت كرده اند كه: چون ارسال وحي بر رسول خدا ص آغاز شد، جبرئيل - عليه السلام - نزد ايشان آمد و ايشان او را همچون نور درخشاني بر تختي در ميان آسمان و زمين نشسته ديدند. پس ، از مشاهده آن منظره عظيم تكان خورده و بيهوش بر زمين افتادند و چون به هوش آمدند، به منزل خود نزد خديجه بازگشته و آبي خواستند و بر خود ريختند سپس فرمودند: مرا در جامه بپيچانيد! مرا در جامه بپيچانيد! پس قطيفه اي بر ايشان پوشانيدند. آن گاه اين سوره نازل شد. بخاري از جابر - رضي الله عنه - روايت كرده است كه فرمود: «اولين چيزي كه از قرآن نازل گرديد، ژ ھ ھژ بود». اما جمهور مفسران قايل به آنند كه اولين آيات نازل شده: ژ چ چ چ ? ? ژ «علق /1» بود. وجه جمع ميان دو رأي ياد شده اين است كه: اولين آيات نازل شده بعد از دوران فترت وحي (يعني انقطاع موقت آن در آغاز بعثت)، اين سوره بود.

ھ ھ ے
«اي مرد جامه بر خود پيچيده» كه ردا بر سر كشيده و خود را در زير آن پنهان كرده اي . مفسران اجماعا برآنند كه مراد از مدثر رسول خدايند. دثار: رواندازي است كه بر بالاي لباس داخلي اي كه به تن چسبيده است ، پوشيده مي شود و لباس داخلي «شعار» ناميده مي شود.

ے ? ?
آري ! اي مرد جامه بر خود پيچيده «برخيز و بيم ده» يعني: بپاخيز و اهل مكه را بيم و هشدار ده و آنان را از عذاب برحذر دار؛ چنانچه ايمان نياورند.

? ? ?
«
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و پروردگارت را تكبير گوي» يعني: سرور، فرمانروا و سامان دهنده امور خود را به تكبيرگفتن اختصاص ده و اورا به بزرگي و عظمت وصف كن و نبايد غير او در چشمت بزرگ جلوه كند. اين مي رساند كه بدون بزرگداشت خداوند - جل جلاله - ، مأموريت بيم دهي (انذار) نيز به سر نمي رسد.

? ? ?
«و جامه هاي خود را پاك دار» پس بايد ظاهرت نيز پاك و آراسته باشد زيرا اگر مردم دعوتگر را با ظاهري ناموزون بينند، اين را به حساب دعوتش مي گذارند وچه بسا كه بدين سبب از پذيرش دعوتش سرباز زنند. پس مراد، پاك كردن لباس از پليدي هاست . اما قتاده در معني آن مي گويد: «نفست را از گناه پاكيزه بدار». لذا با اين تأويل ، مراد از آن طهارت نفس است زيرا اعراب شخصي را كه به عهد خداوند متعال وفا نمي كرد، پليد جامه مي ناميدند و كسي را كه به عهد وي وفا كرده و به لباس صلاح آراسته مي بود، پاك جامه مي ناميدند. و هر دو معني صحيح است زيرا طهارت حسي عادتا متلازم با طهارت معنوي يعني دوري از گناهان مي باشد چنان كه عكس قضيه نيز صحيح است چرا كه وجود پليديها گاهي با بسياري گناهان همراه مي باشد.

? ? ?
«
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و از پليدي دوري كن» يعني: بتان و مظاهر شرك را فروگذار و آنها را پرستش نكن زيرا پرستش آنها سبب عذاب است . رجز: به ضم راء و كسر آن ، عذابي است كه به عنوان اثر معصيت به دنبال مي آيد. شايان ذكر است كه نهي پيامبر ص از اين امور، به معني آلوده بودن ايشان به چيزي از اينها نيست بلكه نهي به اين دليل از رسول خدا ص آغاز مي شود كه ايشان قدوه و الگو هستند و نيز مراد آيات ، توصيه ايشان به مداومت و مواظبت بر رعايت اين امور است پس اين خطابها مانند اين فرموده حق تعالي است: ژ? ? ? ? ? پ پ پ ژ : «اي پيامبر! از خدا بترس و از كافران و منافقان اطاعت نكن » «احزاب / 1»، كه مراد از اين خطاب و امثال آن در مورد پيامبر ص، سفارش ايشان به مداومت و استمرار در پرهيز نمودن از چنين اموري است .

? ? ? ?
«و منت مگذار فزوني طلب كنان» در توضيح معني اين آيه چهار قول آمده است كه ابن كثير آنها را به اين نحو نقل كرده است:
1ـ در برابر دشواريها و سنگيني هاي نبوت كه آن را تحمل مي كني ، بر پروردگارت منت نگذار.
2 ـ چون به كسي چيزي بخشيدي ، آن را براي رضاي خدا - جل جلاله - ببخش و بر بخششي كه مي كني ، منت نگذار و به جهت آن نبخش كه بيشتر از آن بگيري بلكه بخششهاي تو بايد فقط به خاطر خداي عزوجل باشد، نه به خاطر طلب دنيا؛ و اين از اخلاق اهل جود و كرم است .
3 ـ در برابر امر نبوت و تبليغي كه مي كني ، از مردم پاداشي افزون نخواه و عوضي از دنيا برنگير.
4 ـ از اين كه اعمال خير را بسيار انجام دهي ، سست و ضعيف نشو. ابن كثير معني دوم را ترجيح داده است .

? ? ?
«
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و براي پروردگارت شكيبايي كن» يعني: متحمل كار عظيمي گرديده اي كه به زودي عرب و عجم بر سر آن با تو خواهند جنگيد پس در دعوتت شكيبايي كن و بايد شكيبايي ات بر آزارهايي كه مي بيني ، براي رضاي خداي عزوجل باشد. خلاصه اين كه: خداوند - جل جلاله - بعد از كمال عقل و كمال اخلاق آن حضرت ص، دو پايه محكم ديگر براي موفقيت دعوت ايشان بنيان گذاشت ، آن دو پايه عبارت از: جود و صبر است .

? ? ? ? ?
«پس چون در ناقور دميده شود» مراد از ناقور در اينجا، دميدن دوم در صور است ، گويي حق تعالي فرمود: بر آزارشان شكيبا باش زيرا پيش روي آنان روزي است بسيار هولناك كه سرانجام كار، در آن افگنده مي شوند. در حديث شريف آمده است: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحني جبهته ينتظر متي يؤمر فينفخ ؟ فقال أصحاب رسول الله ص: فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، علي الله توكلنا: چگونه شادمان باشم درحالي كه صاحب بوق ، بوقش را در دهانش گرفته و پيشاني خويش را نيز فرود آورده و منتظر است كه چه وقت به وي دستور دميدن داده مي شود تا بدمد؟ اصحاب گفتند: پس به چه چيز ما را دستور مي دهيد يا رسول الله؟ رسول مبارك فرمودند: بگوييد؛ حسبنا الله ونعم الوكيل ، علي الله توكلنا: خدا ما را بس است و او نيكو كارسازي است ، بر خداي عزوجل توكل كرديم ».

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«پس چنين روزي ، روز دشواري است ؛ بر كافران آسان نيست» برخلاف مؤمنان كه دائما از آساني اي به آساني بيشتر از آن راهنمايي مي شوند تا سرانجام وارد بهشت گردند چنان كه ابن عباس - رضي الله عنه - از عبارت: (بر كافران آسان نيست) اين معني را فهميده است كه آن روز بر مؤمنان آسان است . اين مستمسكي است براي كساني كه «دليل خطاب » را حجت مي دانند.

? ? ? ? ?
«مرا با كسي كه او را تنها آفريدم واگذار» نسفي براي اين آيه سه معني ذكر كرده است:
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1ـ مرا واگذار با كسي كه او را درحالي آفريدم كه در شكم مادرش تنها بوده است ، نه مالي داشته است و نه فرزندي .
2ـ مرا تنها با او وا گذار زيرا من در انتقام گرفتن از او، تو را بسنده ام .
3ـ مرا واگذار با كسي كه خودم به تنهايي او را آفريده ام و در آفرينش وي كسي با من مشاركت نداشته است .
مفسران در بيان سبب نزول گفته اند: وليدبن مغيره نزد رسول خدا ص آمد و ايشان بر وي قرآن خواندند پس گويي بر وي از استماع قرآن رقت و انعطافي پديد آمد. چون اين خبر به ابوجهل رسيد، نزد وليد آمد و به وي گفت: عموجان ، قومت مي خواهند تا مالي را گرد آورده و تقديمت نمايند زيرا خبر شده اند كه تو نزد محمد رفته اي تا از آنچه نزد وي است ، برخوردار گردي . وليد گفت: چنين نيست زيرا تو مي داني كه من از ثروتمندترين افراد قريش هستم . ابوجهل گفت: پس درباره محمد سخني بگو تا اين خبر به قومت برسد كه تو منكر وي هستي و از او نفرت داري . وليد گفت: درباره وي چه بگويم ؟ سوگند به خدا كه در ميان شما نه مردي داناتر به شعر مانند من وجود دارد و نه داناتر به رجز و قصيده آن ، به خدا سوگند كه سخن او به چيزي از اينها شباهتي ندارد و به خدا سوگند كه سخن او را حلاوتي است و بر سخنش رنگ و رونق و صفايي است ، فراز آن لذت بخش و مثمر مانند درخت ميوه دار و فرود آن سيراب كننده و پربركت مانند چشمه آب حيات است بي گمان سخن وي برتر است و هيچ سخني بر آن فراز نتوان شد و بي گمان سخنش هر سخني را كه فروتر از آن است ، ورشكسته و ويران مي سازد. ابوجهل گفت: اما قومت از تو راضي نمي شوند تا درباره وي سخني نگويي . وليد گفت: پس به من اجازه بده تا درباره او بينديشم آن گاه گفت: «هذا سحر يؤثر: اين سخن جادويي نقل شده است » كه محمد آن را از غير خود نقل مي كند! پس اين آيه نازل شد.

? ? ? ? ?
«و مالي فراوان به او بخشيدم» زيرا وليدبن مغيره ثروتمند مشهوري بود.

? ? ?
«
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و فرزنداني حاضرشده» يعني: فرزنداني به او بخشيدم كه همراهش در مكه حاضرند، نه مسافرت مي كنند و نه نيازي به پراكنده شدن در سرزمينها براي جست وجوي رزق و روزي دارند، از آن جهت كه مال پدرشان فراوان بود پس غلامان و خادمانشان عهده دار اين مسافرتها بودند و وليد هميشه از نعمت و لذت وجود و حضور پسرانش برخوردار بود. نقل است كه: او جمعا سيزده فرزند داشت كه همه پسر بودند و سه تن از آنان به نامهاي خالد، عمار و هاشم ايمان آوردند.

? ? ? ?
«و برايش وسعت دادم وسعت دادني» يعني: به او در زندگي مادي ، طول عمر، رياست در قريش و نفوذ و اعتبار، عيشي خوش و امكان و ميداني بسيار عطا كردم ؛ تا بدانجا كه او را ريحانه و دردانه (وحيد) قريش لقب داده بودند. يعني: او در استحقاق رياست و رهبري و پيشوايي آنان ، يك ويكدانه است .

? ? ? ? ?
«باز هم طمع دارد كه بيفزايم» بر مال و جاه و امكانات او در حالي كه شكر اين نعمت ها را كه همانا پذيرش اسلام و انجام دادن تكاليف آن است ، به جا نياورده است .

?? ? ? ? ? ?
«حاشا و كلا» يعني: هرگز اين نعمت ها را بر او نمي افزايم «زيرا او به آيات ما ستيزنده است» يعني: او دشمن آيات ما است و به اين آيات كه بر پيامبر خويش ص فرود آورده ايم ، كافر مي باشد.

? ? ?
«زودا كه مشقتي سنگين بر او تكليف دهم» يعني: به زودي او را درگير عذاب سخت و سنگيني مي كنم كه هيچ راحتي در آن نباشد. ارهاق: آن است كه برانسان چيز سنگيني تحميل شود كه برداشت آن در توان وي نباشد. به قولي: «صعود» كوهي در دوزخ است چنان كه در حديث شريف آمده است: «صعود كوهي از آتش در دوزخ است كه او به بالا رفتن بر آن مكلف ساخته مي شود پس چون دست خود را بر آن مي گذارد، دستش ذوب مي شود و چون دست خود را برمي دارد، دستش به حال خود برمي گردد و چون پايش را بر آن مي گذارد، پايش ذوب مي شود اما وقتي آن را برمي دارد، به حال خود بازمي گردد».
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? ? ? ?
«هرآينه او تأمل كرد و بررسي نمود» يعني: وليدبن مغيره درباره قرآن و محمد ص انديشيد و نزد خود بررسي و سنجش كرد تا سرانجام سخنش درباره آن حضرت ص را آماده كرد كه چه بگويد. پس خداي سبحان او را نكوهيد و مذمت كرد و فرمود:

? پ پ پ
«پس كشته باد» يعني: لعنت و عذاب بر وي باد «چگونه سگاليد» يعني: چگونه و به كدامين حال سخنش را بررسي و سنجش كرد و چگونه به سوي باطلي كه قريش از وي مي خواستند، راه برد.

پ ? ? ? ?
«باز مرگ بر او باد، چگونه سگاليد» تكرار براي مبالغه است . «ثم » بر اين امر دلالت مي كند كه نفرين بر وي در بار دوم بيشتر و مؤكدتر است . اين تعابير همه براي بزرگ نمودن جرم وي و سزاوار بودنش براي عذاب مضاعف است .

? ? ?
«باز درنگريست» كه به كدامين چيز قرآن را دفع كند و چگونه در حقانيت آن طعن بزند، يا در چهره هاي قومش درنگريست .

? ? ? ?
«و آن گاه رو ترش كرد» چرا كه چيزي نيافت تا قرآن را با آن طعن بزند «و چهره درهم كشيد» يعني: چهره اش درهم كشيده و دگرگون شد. «بسر» : سخت تر از ترشرويي است .

? S S S
«باز پشت گردانيد» از حق و ايمان «و تكبر كرد» از گردن نهادن به حقانيت قرآن .

S ? ? ? ? ? ?
«پس گفت: اين جز جادويي فراگرفته نيست» يعني: اين قرآن جز جادويي نيست كه محمد آن را از ديگران نقل كرده است . البته عكس العمل وي بدين شيوه ، خود دليل آن است كه او در ابراز نظر پيرامون قرآن درگير تناقض دروني بود چرا كه در دل خويش رسول خدا ص را تصديق مي كرد و به حقانيت ايشان قناعت اندروني داشت ولي از روي عناد، صداقت ايشان را انكار مي كرد تا زعامت و رياست وي در ميان قريش محفوظ بماند، از اين جهت گفت:

? ? ? ? ? ?
«
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اين جز گفتار آدمي نيست» يعني: قرآن سخن بشر است نه كلام خداوند - جل جلاله - . بيان اين امر گذشت كه وليدبن مغيره اين سخن را فقط براي ارضاي قومش گفت ، بعد از آن كه به اين حقيقت كه قرآن شيريني و شكوه و رونق مخصوص و بي مانندي دارد، اعتراف كرد.

? ? ?
«زودا كه به سقرش درآوريم» سقر: از نامهاي دوزخ است .

? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ?
«و تو چه داني كه سقر چيست» اين آيه براي بزرگ نمودن شأن دوزخ است «نه باقي مي گذارد، نه رها مي كند» دوزخ نه كسي را كه در آن افگنده شود، باقي مي گذارد زيرا گوشت و پوست و عروقش را مي سوزاند و نه او را رها مي كند تا هلاكش كند بلكه آن گوشت و پوست دوباره به تن وي برمي گردد تا مجددا عذاب را از نو بچشد «آشكارشونده است براي بشر» يعني: دوزخ از مسافتهاي دورودرازي در معرض ديدگان آنهاست به طوري كه از بس بزرگ و هولناك است ، آن را آشكارا مي بينند. شايان ذكر است كه اين معني ، برگزيده بيشتر مفسران است . به قولي ديگر: ژ ? ? ژ بدين معني است كه دوزخ تغيير دهنده رنگ پوستها به سياهي است چرا كه پوست هاي دوزخيان را مي سوزاند و سياه مي گرداند.

? ?
«
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بر آن نوزده نگهبان است» يعني: بر دوزخ نوزده كس از فرشتگان گمارده اند كه نگهبانان آن مي باشند. ثعلبي مي گويد: «اين امر محل انكار نيست زيرا وقتي يك فرشته ارواح تمام خلايق را قبض كند پس هيچ استبعادي ندارد كه نوزده فرشته بر عذاب بعضي از خلايق موكل باشند». به قولي: مراد نوزده صنف از اصناف فرشتگان است . قرطبي مي گويد: «ان شاءالله صحيح اين است كه اين نوزده كس رؤسا و سرگروههاي فرشتگان برگمارده بر امر عذاب اند اما شمار تمام آنها را هيچ عبارت و لفظ بشري اي به تصوير كشيده نمي تواند چنان كه خداوند متعال مي فرمايد: ژ ? ? ? ? ? ?ژ : «لشكريان پروردگارت را جز خود او كسي ديگر نمي داند» در حديث شريف به روايت عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زماما مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها: در آن روز جهنم آورده مي شود در حالي كه براي آن هفتاد هزار مهار است ، به همراه هر مهاري هفتاد هزار فرشته اند كه آن را مي كشند».
مفسران در بيان سبب نزول آيه كريمه روايت كرده اند: گروهي از يهود از مردي از اصحاب رسول خدا ص درباره نگهبانان جهنم سؤال كردند پس او نزد رسول خدا ص آمد و اين سؤال را با ايشان در ميان گذاشت . هم در آن ساعت اين آيه نازل شد.

ژ ژ s s ک کک ک گ گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں ں? ? ? ? ? ? ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
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مفسران در بيان سبب نزول آيه كريمه گفته اند: چون آيه ژ ? ? ژ نازل شد، ابوجهل گفت: آيا محمد بيش از نوزد ده تن ياور ندارد؟ پس آيا هر صد مرد از شما عاجز از آنند كه يكي از آنها را بگيرند سپس از دوزخ خارج شوند؟ پس اين آيه نازل گرديد. در روايت ديگري آمده است: مردي از قريش به نام ابوالأشد بن كلده جمحي كه بسيار نيرومند و پهلوان بود[1] گفت: اي گروه قريش ! نوزده تن فرشته شما را به هراس نيفگنند زيرا من از جاي شما با شانه راستم ده تن از آنان و با شانه چپم نه تن از آنان را دفع مي كنم . پس نازل گرديد:
«
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و ما نگهبانان دوزخ را جز از فرشتگان نگماشته ايم» پس چه كسي تاب و توان رويارويي با فرشتگان را دارد و چه كسي مي تواند ايشان را مغلوب خويش گرداند در حالي كه ايشان برپادارنده ترين خلق خداي عزوجل براي حق او، خشمگين ترين آنها براي او و نيرومندترين و قوي ترين خلق در قوت و هجوم هستند؟ «و ما شمار ايشان را جز فتنه اي براي كافران نگردانيده ايم» يعني: شمار نوزده را آزمايش وامتحاني براي كافران گردانيده ايم و آنها گفتند آنچه را كه گفتند تا عذابشان دوچندان شود و خشم خداوند - جل جلاله - بر آنان افزون گردد و «تا اهل كتاب يقين كنند» يعني: تا يهود و نصاري به حقانيت قرآن يقين حاصل كنند بدان جهت كه بيان قرآن در مورد شمار نگهبانان دوزخ ، با كتب منزله آنان موافقت كامل دارد «و» تا «اهل ايمان در ايمان خود بيفزايند» آن گاه كه موافقت اهل كتاب با خود را مي بينند «و تا اهل كتاب و مسلمانان شك نكنند» در حقانيت قرآن زيرا مي بينند كه هر چه در قرآن هست ، حق است . يا شك نكنند در اين امر كه شمار نگهبانان دوزخ نوزده تن است «و تا كساني كه در دلهايشان بيماري» نفاق «است بگويند» مراد از بيماري ، وجود شك و شبهه و نفاق در دلهاي آنهاست «و» تابگويند «كافران» از مردم مكه و غيرآنان كه: «خدا از اين مثل آوردن چه چيزي را اراده كرده است ؟» يعني: خداوند از بيان اين شمار تعجب انگيز كه در دوري و غرابت خود همچون مثل است ، چه چيزي را اراده داشته است ؟ چرا آن فرشتگان را نوزده تن گردانيد نه مثلا بيست تن ؟ حق تعالي در رد شبهاتشان فرمود:
«
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بدين سان خداوند هر كه را خواهد گمراه مي كند و هر كه را خواهد هدايت مي كند» يعني: به مانند آنچه كه از گمراه سازي منكران اين شمار و هدايت نمودن باورمندان آن ذكر شد؛ خداي عزوجل كافران را گمراه و مؤمنان را هدايت مي كند. البته معني گمراه سازي و هدايت نمودن حق تعالي اين نيست كه او اين دوگروه را بر گمراهي و هدايت مجبور مي سازد زيرا اين امر منافي با عدل حق تعالي است . همچنين حكمت در مشروعيت احكام كه ايجاب آورنده تكليف است ، اجبار را اقتضا نمي كند بنابراين ، اراده و اختيار مكلف در انجام تكليف و در استحقاق عقاب و ثواب ، نقش اساسي دارد و از سوي خداوند - جل جلاله - اجباري در كارنيست . پس اين امر كه همه چيز بر اساس اراده او واقع مي شود لزوما به معني رضاي او نيست لذا اگر بنده امر پروردگارش را مخالفت كرد، از آنچه مورد رضاي اوست بيرون گرديده ، نه از دايره مشيت وي .
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فرموده خداي عزوجل: ژ ? ? ں ں ژ دليل بر آن است كه ايمان كم و زياد مي شود، يعني زياد مي شود با طاعت و كم مي شود با معصيت و اين رأي اكثر علماء است و كساني از علما ـ مانند امام ابوحنيفه : ـ كه مي گويند: حقيقت ايمان قبول زيادت و نقصان را نمي كند، آيه كريمه را بر ثمرات و آثار و لوازم ايمان حمل مي كنند «و شماره لشكريان پروردگارت را جز خود او نمي داند» از بس كه بسيارند پس افزودن بر تعداد نورده تن بر وي دشوار نيست ولي او در تعيين اين تعداد حكمت ويژه اي دارد كه شما آن را نمي دانيد پس هرچند نگهبانان دوزخ نوزده تنند اما ايشان همكاران و لشكريان عظيمي در اختيار دارند كه شمارشان را جز خداي سبحان كس ديگري نمي داند. در حديث شريف آمده است: «أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا: آسمان به ناله درآمد و سزاوار آن است كه ناله كند زيرا جاي چهار انگشت در آن نيست مگر اين كه فرشته اي پيشاني خود را براي خداي عزوجل در آن به سجده نهاده است ». «و اين جز پندي براي بشر نيست» يعني: دوزخ و آنچه كه از شمار نگهبانان آن ذكر شد، جز پند و موعظه اي براي بشر نيست تا كمال قدرت حق تعالي را بدانند لذا او هرگز به همكار و مددكار محتاج نيست .

? ? ?
آن گاه خداوند متعال بر وجود دوزخ (سقر) سوگند خورده و مي فرمايد: «چنين نيست» كه منكران مي گويند «سوگند به ماه» كه داراي آن همه منافع عظيم است ؛

? ? ? ?
«و سوگند به شب ، چون پشت برگرداند» و برود و روز به دنبال آن آيد؛

? ? ? ?
«و سوگند به صبح چون روشن شود» و از افق پديدار گردد؛

? ? ? ?
«
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هرآينه آن يكي از سترگهاست» يعني: سقر يكي از بلاهاي بسيار بزرگ و سخت است . حسن بصري مي گويد: «به خدا سوگند كه حق تعالي خلايق را به بلايي بزرگتر از دوزخ بيم نداده است ». به قولي «إنها» يعني: تكذيب آنان محمد صرا يكي از بلاهاي بسيار بزرگ است . يا معني اين است: فرستادن بيم دهنده به سوي بشر، يكي از بزرگترين رويدادها در هستي است .

? ? ?
«بيم دهنده است بشر را» مراد از بيم دهنده ، دوزخ است . به قولي: قرآن بيم دهنده بشر و هشداردهنده آن است ؛ از آن رو كه متضمن وعده و وعيد مي باشد.

? ? ? ? ? ? ? ?
آري ! قرآن بيم دهنده و هشداردهنده است ؛ «هر كه از شما را كه بخواهد پيشي جويد» به سوي حق و خير يا به سوي بهشت «يا باز ايستد» به سبب كفر از راه حق و خير و از جاده بهشت .

? ? ? ? ? ?
«هر كس در گرو كردار خويش است» يعني: هر كس از عمل و كردار خويش مورد مؤاخذه و بازپرسي قرار گرفته و نزد خداي عزوجل در گرو كار و كردار خويش است ، كه يا خويشتن را نجات مي دهد و يا در هلاكت مي افگند.

? ? ? ?
«مگر اصحاب يمين» يعني: مگر مؤمنان كه ايشان در گروه گناهان خود نيستند بلكه به وسيله اعمال نيكي كه انجام داده اند، از گرو و بازداشت رها مي شوند و نجات مي يابند.

? ? ? ?
«در بوستانهايي هستند» يعني: مؤمنان در بوستانهايي هستند «همپرسي مي كنند» يعني: از همديگر حال و احوال پرسي مي كنند، يا مي پرسند:

? ? ?
«از مجرمان» يعني: مؤمنان از يك ديگر راجع به احوال گنهكاران مي پرسند، يا از خود گنه كاران مي پرسند در حالي كه خطاب به آنان مي گويند:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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چه چيز شما را در دوزخ درآورد؟ مي گويند: از نمازگزاران نبوديم و بينوايان را هم اطعام نمي كرديم و با هرزه درايان هرزه درايي مي كرديم» يعني: با اهل باطل در باطلشان در مي آميختيم و هرگاه گمراهي به گمراهي كشيده مي شد، ما هم با اوگمراه مي شديم . ابن زيد در معني آن مي گويد: «در كار محمد صبا فروروندگان و هرزه درايان فرومي رفتيم و مي گفتيم: محمد دروغگوست ، ديوانه است ، جادوگر است ، شاعر است ...».

? ? ? ? ?
«و روز جزا را» يعني: روز حساب و جزا را كه روز قيامت است «دروغ مي شمرديم» پس اين چهار عامل بود كه در زندگي دنيا گريبانگير ما گرديد و ما را به دوزخ كشانيد.

? ? ? ?
«تا آن كه يقين به سراغمان آمد» مراد از يقين: مرگ است .

? ? ? ? ?
«پس» حالا «آنان را شفاعت شفاعت گران سود ندهد» يعني: چنان كه شفاعت فرشتگان و پيامبران و نيكان به صالحان و شايستگان سود مي دهد، به آنان سود نمي دهد زيرا اين شفاعت براي مؤمنان است نه كافران .
اين آيه دليل ثبوت شفاعت براي مؤمنان مي باشد.

پ پ پ پ ? ?
«پس چه شده است آنان را كه از اندرز رويگردانند» يعني: كافران را چه شده است كه از قرآن مشتمل بر پند بزرگ و موعظه عظيم روي گردانند؟
اين آيه نشان دهنده آن است كه در آيه: ژ ? ? ? ? ? ژ و آيه: ژ ? ? ? ? ? ? ژ نيز مراد از «ذكري » و «نذير» ترجيحا قرآن است .

? ? ? ?
«گويي آنان خراني رم كرده اند» يعني: مانند خراني هستند سخت رمان و گريزان ؛

? ? ? ?
«كه از تيراندازان» كه آنها را به تير بسته اند «گريخته باشند» به قولي: قسوره شير است . ابن عباس - رضي الله عنه - مي گويد: «چون خران وحشي شير را ببينند، مي گريزند همچنين اند اين گروه مشرك كه چون حضرت محمد ص را ببينند، از ايشان مي گريزند». پس اين تشبيه آنان را به سختي تقبيح و تحقير نموده و اعلام مي داردكه آنان قومي سخت ابله اند.

? ? S S S S ? ? ? ?
«
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بلكه هر كدام از آنان مي خواهد كه به او نامه اي سرگشاده داده شود» و بر او كتاب و صحيفه اي نازل شود چنان كه بر محمد ص نازل شد.
مفسران در بيان سبب نزول آيه كريمه گفته اند: كفار قريش به حضرت محمدص گفتند: بايد صبح كه از خواب برمي خيزيم ، بالاي سر هر يك از ما نامه گشاده اي ازجانب خدا - جل جلاله - قرار داشته باشد بر اين مضمون كه تو رسول وي هستي .

?? ? ? ? ? ?
«كلا و حاشا» نه ! سنت خداوند - جل جلاله - هرگز چنين نيست بلكه «حق اين است كه آنان از آخرت نمي ترسند» زيرا اگر آنان از دوزخ مي ترسيدند، چنين معجزاتي را پيشنهاد نمي كردند.

? ? ? ?
«كلا و حاشا» چنان نيست كه آنان مي پندارند بلكه «حق اين است كه قرآن پندي است» كامل و روشن .

? چ چ چ
«پس هر كه خواهد، آن را بخواند» و از آن پند گيرد، اين پند را از آن مي گيرد و هر كه آن را نصب العين خويش گرداند، منافع اين كار به خودش برمي گردد.

چ ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
«
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و پند نگيرند جز آن كه خدا بخواهد» برايشان هدايت را؛ پس كار موكول به مشيت حق تعالي است «اوست اهل تقوي» يعني: حق تعالي سزاوار آن است كه متقيان از او بپرهيزند؛ با ترك معاصي و عمل به طاعاتش «و اوست اهل مغفرت» يعني: اوست سزاوار آن كه براي مؤمنان با تقوي گناهانشان را بيامرزد و نيز سزاوار آن است كه توبه توبه كاران را بپذيرد و گناهانشان را بيامرزد. شايان ذكراست كه رسول خدا ص در حديث شريف ذيل كه مالك بن انس - رضي الله عنه - آن را روايت كرده است ، اين آيه را چنين تفسير نموده اند: «يقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته ؛ أنا أهل أن أتقي فلا يجعل معي إله غيري ، ومن اتقي أن يجعل معي الها غيري فأنا أغفر له: پروردگار شما كه قدرت و عظمت وي بس سترگ و باشكوه است ، مي فرمايد: من سزاوار آن هستم كه از من پروا شود و لذا خدايي غير از من با من معبود قرار داده نشود. پس هر كس از اين امر كه با من خدايي غير از من قرار دهد، پرهيز كرد من قطعا بر او مي آمرزم ».

[1] او به پندار آنان چنان نيرومند بود كه بر روي پوست گاو مي ايستاد و ده تن آن را مي كشيدند تا از زير پايش خارج سازند اما پوست پاره پاره مي شد و از زير پايش بيرون آورده نمي شد. سهيلي مي گويد: «هم او بود كه رسول خدا ص را به كشتي گرفتن با خود فراخواند و گفت: اگر در كشتي مغلوب تو گشتم ، به تو ايمان مي آورم و رسول خدا ص بارها او را در كشتي مغلوب ساختند ولي ايمان نياورد. نقل است كه رسول خدا ص با «ركانه » نيز كشتي گرفتند.
{ سوره قيامت }
مکي است و داراي (40) آيه است.

وجه تسميه: اين سوره بدين سبب «قيامت » ناميده شده كه با سوگند الهي به قيامت آغاز گرديده است تا شأن آن را بزرگ نموده و بر وقوع حتمي و رد بر منكران آن تأكيد گذاشته باشد.

ژ ژ s s ک
«
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سوگند مي خورم به روز قيامت» «لا» در {ژ ژ} هم در اين آيه و هم در آيه بعد زايد است و اعراب كلمه «لا» را براي تأكيد قسم اضافه مي كنند زيرا اگر مقسم عليه منتفي باشد، آوردن كلمه «لا» قبل از قسم براي تأكيد نفي جايز است پس معني اين است: «به تأكيد سوگند مي خورم ». جواب قسم محذوف است كه مابعد آن بر آن دلالت مي كند، يعني: «يقينا برانگيخته مي شويد». البته قسم خوردن خداوند - جل جلاله - به روز قيامت براي تعظيم و تفخيم شأن آن مي باشد و قطعا او صاحب اختيار است كه به هر چيز از مخلوقاتش كه مي خواهد، سوگند بخورد.

ک ک ک گ گ
«و سوگند مي خورم به نفس لوامه» يعني: به نفسي كه صاحب خود را بر كوتاهي و تقصيرش ملامت مي كند و اين نفس لوامه ، نفس مؤمن است كه وي را بر اعمال خيري كه از وي فوت شده نادم مي گرداند لذا مؤمن خود را بر ارتكاب شر ملامت مي كند چنان كه بر انجام خير نيز خود را ملامت مي كند كه چرا از آن بيشتر انجام نداده است . حسن بصري مي گويد: «سوگند به خداي عزوجل كه من مؤمن را جز ملامتگر نفس خويش نمي يابم ؛ او بر خود نهيب مي زند و مي گويد: من ـ مثلا ـ چرا آن سخن را گفتم و نيتم از آن چه بود؟ قصدم از غذا خوردن با فلان كس چه بود؟ از اين حديث نفسي كه با خويشتن خويش داشتم ، چه هدفي داشتم ؟... اما فاجر جلو مي رود و جلو مي رود... و هيچ گاه نفسش را سرزنش نمي كند». هم اوگفته است: «هيچ كس از اهل آسمانها و زمين نيست مگر اين كه در روز قيامت نفس خود را ملامت مي كند».
خلاصه: از ظاهر آيه ـ چنان كه ابن كثير گفته است ـ چنين برمي آيد كه: نفس لوامه نفسي است كه صاحب خود را بر خير و شر هر دو ملامت مي كند، به معنايي كه گذشت . اما مقاتل مي گويد: «نفس لوامه نفس كافر است كه در آخرت خود را بر كوتاهي در ايفاي حق خداي عزوجل ملامت مي كند و بر آن حسرت مي خورد».

گ گ ? ? ? ?
«
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آيا انسان مي پندارد كه هرگز استخوانهاي او را گرد نمي آوريم» بعد از آن كه پوسيد و پراكنده گرديد؟ و آيا مي پندارد كه او را ديگر بار به آفرينشي جديد نمي آفرينيم ؟ قطعا اين پنداري است باطل زيرا ما استخوانهاي پوسيده او را گرد مي آوريم . بدين سان خداوند - جل جلاله - به روز قيامت و نفس لوامه هر دو سوگند مي خورد كه استخوانهاي درهم پاشيده انسان را گرد خواهد آورد آن گاه هر انساني را زنده خواهد كرد تا او را مورد محاسبه قرار داده و سپس به او جزاي مناسبي بدهد.
مفسران در بيان سبب نزول آيه كريمه گفته اند: عدي بن ربيعه به رسول خداص گفت: اي محمد! به من از روز قيامت بگو كه چه وقت روي مي دهد؟ رسول خدا ص حقيقت امر قيامت را به وي باز گفتند. سپس او گفت: حتي اگر اين روز را به چشم سر هم ببينم ، تو را تصديق نمي كنم و به آن ايمان نمي آورم ، عجبا! آيا خداوند - جل جلاله - اين استخوانها را پس از پوسيدن آنها گرد مي آورد؟! پس آيه كريمه نازل گرديد.

? ? ? ? ں ں ?
«آري» يعني: نه چنان است كه بر اين امر توانا نباشيم بلكه با توانايي تمام استخوانهاي پوسيده انسان را گرد مي آوريم و حتي از اين هم فراتر: «تواناييم بر اين كه سرانگشتهاي او را» مانند سم شتر «هموار كنيم» تا قادر به گرفتن و باز دادن چيزي نباشد اما ما با بخشيدن اين انگشتان كوچك و نرم و لطيف كه مشتمل بر مفاصل ، ناخنها، عروق ظريف و نرم و استخوانهاي باريك هستند، بر او منت نهاديم . يا معني اين است: تواناييم بر اين كه انگشتانش را بي هيچ نقصان و تفاوتي همان طور كه در دنيا بوده است استوار كنيم و باز آفرينيم . پس اين تنبيهي است از سوي حق تعالي بر اين امر كه خطوط سرانگشتان هر انساني با خطوط سر انگشتان غير او از انسانهاي ديگر اختلاف دارد.
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اين آيه از معجزات قرآن كريم است زيرا بر نقش شگفت آساي اثر انگشت انسان توجه مي دهد. اين آيه سبب ايمان آوردن بسياري از منكران گرديده است زيرا امروزه در عصر علم اين حقيقت روشن گشته است كه هويت و شخصيت مشخص و مستقل انسان به وسيله خطوط سرانگشتان وي از ديگران بازشناخته مي شود پس ممكن است گاهي قد انسان ، لحن صدا و شكل و شمايل وي با ديگران كاملا شبيه باشد ولي آنچه كه اصلا به هيچ انسان ديگري شباهت ندارد، خطوط سر انگشتان او يا مهر خاص و منحصر به فرد وي است از همين رو، امروزه اهميت اثر انگشت در بررسي قضاياي جنايي و حقوقي به عنوان دليلي قاطع شناخته و به كار گرفته مي شود.

? ? ? ? ? ہ
«بلكه انسان مي خواهد در زماني كه پيش روي وي است ، فسق و فجور كند» يعني: مي خواهد تا فسق و فجور و بدكاري را در زماني كه پيش رو دارد جلو انداخته ،گناه را مقدم نمايد و توبه را به تأخير اندازد و او مي خواهد كه هر چه عمر وي به درازا كشيد، به فسق وفجور ادامه دهد لذا هرگز مرگ و آخرت را به ياد نمي آورد. پس انكار رستاخيز از دو شبهه پديد مي آيد:
1 ـ بعيد پنداشتن اجتماع و به هم آمدن اعضا و اجزاء بعد از پراكنده شدن و متلاشي شدن آنها.
2 ـ گرايش به بي ضابطه گي و بي قيدي و اين كه هيچ عامل و مانعي هوي ها و هوسهاي وي را مهار نكند از اين جهت از روي افسارگسيختگي و تمايل به فسق وفجور، تسليم هوي و هوس شده و منكر معاد مي گردد زيرا ايمان به آخرت او را به ضوابط و قيودي پايبند مي گرداند.

ہ ہ ہ ھ ھ
«مي پرسد» از روي استبعاد، استهزا و استكبار: «روزقيامت چه وقت است ؟»؛

ھ ھ ے ے
«پس آن گاه كه چشم خيره شود» از شدت بهت زده گي و تحير در سكرات مرگ ، يا در وحشت رستاخيز؛

? ? ?
«و ماه تيره گردد» يعني: نور و روشني آن تماما از بين رفته و مجددا به آن برنگردد چنان كه در ماه گرفتگي دنيا به آن برمي گشت ؛

? ? ? ?
«
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و خورشيد و ماه فرايك ديگر آورده شوند» يعني: خورشيد و ماه هر دو يكجا با هم در پيچانده شده و به يك كتله واحدي تبديل گردند، وآنگه ديگر شب و روزي در كار نباشد؛

? ? ? ? ? ?
«آن روز انسان بگويد كه كجاست گريزگاه ؟» يعني: چون فرزند آدم صحنه هاي هولناك روز قيامت را مشاهده كند، در آن هنگام مي گويد: كجاست گريزگاه از نزد خداي سبحان و از حساب و عذاب وي .

? ? ? ?
«حاشا و كلا» نه ! هرگز نه ! «هيچ پناهي نيست» يعني: در آن روز هيچ كوه و قلعه و پناهگاهي نيست كه شما را از حساب و عذاب خداي عزوجل پناه دهد.

? ? ? ? ?
«آن روز، مستقر» يعني: بازگشت و سرانجام كار «به سوي پروردگار توست».

? ? ? ? ? ? ?
«
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در آن روز انسان از آنچه پيش فرستاده يا بازپس داشته است خبر داده مي شود» يعني: فرزند آدم ـ اعم از نيكوكار و بدكار ـ در هنگام وزن اعمال از عمل نيك يا بدي كه پيش فرستاده ، يا از سنت بد يا نيكي كه از خود به جاي گذاشته و بعد از مرگش بدان عمل مي شود، آگاه ساخته مي شود. يا او از اول و آخر عمل خود خبر داده مي شود، يا خبر داده مي شود از آنچه كه پيش فرستاده ازمعصيت و باز پس داشته است از طاعت . در حديث شريف آمده است: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره وولداً صالحاً تركه أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لإبن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته: بي گمان از عمل و نيكي هايي كه بعد از مرگ مؤمن به وي مي پيوندد، عبارت است از: علمي كه آن را تعليم داده و نشر نموده است و فرزند صالحي كه از خود به جا گذاشته است ، يا مصحفي كه به ارث نهاده است ، يا مسجدي كه بنا كرده است ، يا خانه اي كه براي رهگذران در راه مانده ساخته است ، يا جويي كه آن را حفر كرده و روان ساخته است ، يا صدقه اي كه آن را از مال خود در سلامتي و حياتش بيرون آورده است پس اينهاست كه بعد ازمرگش به وي مي پيوندد». همچنين در حديث شريف به روايت صحيح مسلم آمده است: «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شي ء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا: هر كس در اسلام سنت نيكي را بنيان گذارد، براي وي مزد آن عمل و مزد كساني است كه بعد از او بدان عمل كرده اند، بي آن كه از مزدهاي ايشان چيزي كم ساخته شود و هر كس در اسلام سنت بدي را بنيان گذارد، بر او گناه آن و گناه كساني است كه بعد از او بدان عمل كرده اند، بي آن كه از گناهانشان چيزي كم ساخته شود».

? ? ? ? ? ?
«
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بلكه انسان بر نفس خود بصير است» و حقيقت ايمان يا كفر، طاعت يا معصيت و استقامت يا انحرافي كه او بر آن بوده است را مي داند. به قولي معني اين است: بلكه اعضا و اندامهاي انسان عليه او گواهند.

? ? ? ?
«هرچند عذرهاي خود را در ميان آورد» يعني: هر چند عذرها پيشكش كرده و از خود حجت بنمايد و دفاع كند، آن عذرآوريها به حالش هيچ سودي نمي كند زيرا عليه او شواهدي اقامه مي شود كه عذرهاي دروغينش را برملا مي سازد. يا معني اين است: هرچند انسان براي دفاع از خود عذرهايي بتراشد اما او بر خويشتن خويش بيناست و خودش را خوب مي شناسد. مجاهد مي گويد: «عذرهاي انسان ، عبارت از حجتهاي وي است ». ابن كثير مي گويد: «صحيح قول مجاهد و اصحاب وي است ».

? ? ? ? ? ? ?
«زبانت را به بازخواني وحي نجنبان كه در كار آن شتاب كني» مفسران در بيان سبب نزول گفته اند: رسول خدا ص در هنگام نزول وحي پيش از آن كه جبرئيل - عليه السلام - از خواندن آن فارغ شود، به خاطر حرص و اشتياقي كه بر حفظ و نگهداري قرآن داشتند، لبها و زبان خود را براي تكرار آن مي جنبانيدند، همان بود كه اين آيه نازل شد. يعني: زبان خويش را در هنگام القاي وحي به تكرار كردن قرآن نجنبان تا آن را از بيم آن كه مبادا از خاطرت برود، به شتاب فراگيري .

? ? ? ? ?
«زيرا گردآوري آن» در سينه ات «بر عهده ماست» پس بدان كه چيزي از آن از خاطرت نمي رود «و بازخواني آن» يعني: پايدار ساختن تكرار و خواندن آن بر زبانت به وجهي درست و استوار نيز بر عهده ماست .

? ? ? ? ?
«پس چون آن را بخوانيم» يعني: چون خواندن قرآن را بر تو به زبان جبرئيل - عليه السلام - تمام گردانيم ؛ «از خواندن آن پيروي كن» يعني: به خواندن جبرئيل - عليه السلام - گوش فراده و سر تا پا به او توجه كن .

? ? ? ? ?
«
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سپس بيان آن برعهده ماست» يعني: تفسير حلال و حرام و بيان مسائل مشكله آن بر عهده ما است و ما اين معاني را ـ آنچنان كه اراده كرده و مشروع گردانيده ايم ـ به تو الهام مي كنيم . لذا رسول خدا ص پس از نزول اين آيات در هنگام فرود آمدن جبرئيل - عليه السلام - براي رساندن وحي ، به او گوش مي سپردند و چون از نزد ايشان مي رفت ، بي دغدغه آيات وحي را ـ چنان كه خداوند متعال به ايشان وعده داده بود ـ مي خواندند. شاه ولي الله دهلوي مي گويد: «معني آيه نزد بنده اين است كه: هرآينه جمع كردن قرآن در مصاحف و حفظ و قرائت آن عصرا بعد عصر بر ما وعده لازم است و الله تعالي توضيح و تفسير معاني آن را بر دست شيخين «بخاري و مسلم» رضي الله عنهما جمع كرده و در هر زماني قاريان را توفيق داد كه حافظ شوند و قرآن را به تجويد بخوانند و در هر زماني مفسران را توفيق داد كه در تفسير آن سعي نمايند ـ و الله اعلم »[1]. كلمه «ثم » دليل بر جواز تأخير بيان از وقت خطاب است .
آن گاه سياق قرآني بيان حال سابق انسان منكر رستاخيز را اين چنين دنبال مي كند:

? ? ? ? ?
«حاشا و كلا» نه ! هرگز نه ! «حق اين است كه بهره زودياب دنيوي را دوست مي داريد» و همين عامل است كه شما را به تكذيب روز قيامت و مخالفت با وحي و قرآن و پيامبر ص وا مي دارد. كلا: مفيد ردع يعني زجر و توبيخ و بازداشتن از انكار آخرت است . پس اين آيه هشداري است به انسان كه نبايد به دنياي زودگذر فريفته شود و ترغيبي است بر شكيبايي ، تأمل ، تحمل و حوصله مندي .

پ پ پ
«و» حق اين است كه «آخرت را» با نعمت هاي آن «فرو مي گذاريد» و براي آن كار نمي كنيد. پس آنچه كه شما را از كاركردن براي آخرت باز مي دارد، همانا اهتمام و اشتياق شما به نعمت هاي زودگذر دنياست .

پ ? ? ?
«در آن روز چهره هايي تازه و خرم» زيبا، باصفا، شاداب و روشن «است» .

? ? ? ?
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نظركننده اند به سوي پروردگار خود» يعني: به سوي آفريننده و مالك امر خود مي نگرند و او را آشكارا به چشم سر مي بينند. احاديث صحيح نيز متواترا بر اين امر تأكيد گذاشته اند كه بندگان در روز قيامت بي هيچ گونه حجابي به سوي پروردگارشان مي نگرند آن گونه كه به سوي ماه شب چهارده مي نگرند و اين احاديث از صحت و تواتر بدان پايه قرار دارند كه دفع و منع آنها ممكن نيست چنان كه ابن كثير به نقل آن احاديث پرداخته و به دنبال آن مي افزايد: «اين مسأله به حمدالله در ميان صحابه و تابعين و سلف اين امت - جل جلاله - مسئله اجماعي است چنان كه در ميان ائمه اسلام نيز مورداتفاق مي باشد». در حديث شريف آمده است: «...وأكرمهم علي الله من ينظر إلي وجهه غدوة وعشية: گرامي ترين اهل بهشت در نزدخداوند - جل جلاله - كساني هستند كه صبح و شام به سوي چهره پروردگار متعال مي نگرند».

? ? ? ?
«و در آن روز چهره هايي دژم باشند» يعني: درهم كشيده ، عبوس ، افسرده و زشت باشند؛ كه اين چهره ها، چهره هاي كفار است .

? S S S S ?
«توقع كنند كه به آنان بلايي بزرگ در رسد» فاقره: بلايي است كمرشكن و بزرگ ، گويي از بس بزرگ است ، فقرات پشت را مي شكند.

? ? ? ? ?
«حاشا و كلا» نه ! هرگز نه ! اي فرزند آدم ! تو نمي تواني در روز قيامت كارنامه ات را انكار كني «چون جان به گلوگاهها رسد» يعني: چون نفس ، يا روح به گلوگاه رسد. ترقوه: استخوان ميان سينه و گردن ، يعني چنبره گردن است و رسيدن نفس به گلوگاه ، كنايه از قرار گرفتن در آستانه مرگ مي باشد.

? ?? ? ?
«
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و گفته شود: كيست افسونگر؟» يعني: كسي كه پيرامون فرد محتضر حاضر است ، مي گويد: چه كسي بر او دم و دعا مي كند تا شايد شفا يابد؟ مراد اين است كه آيا كسي هست تا او را در چنين حالتي درمان كند، بگرديد و اطبا و دعاخوانان را خبر كنيد. اما آنان نمي توانند هيچ چيز از قضاي خداوند متعال را از وي دفع كنند. يا «راق » از «رقي » است كه در اين صورت اين سخن از فرشتگان است . يعني فرشتگان به همديگر مي گويند: چه كسي از شما روح او را به جايگاهش مي برد، فرشتگان رحمت يا فرشتگان عذاب ؟.

? ? ? ?
«و يقين داند كه اين وقت جدايي است» يعني: كسي كه روح وي به گلوگاهش رسيده است ، يقين مي كند كه آن ساعت ، ساعت جدا شدن از دنيا و خانواده و مال و فرزندان است . حق تعالي با آوردن كلمه «ظن » از يقين به گمان تعبير نمود، از آن رو كه تا وقتي روح در بدن شخص باشد، او به زندگي طمع داشته و به مرگ خويش يقين كامل حاصل نمي كند بلكه در عين حال كه گمان غالب وي مرگ است اما با اين وجود، كورسويي از اميد به زندگاني در نهاد او وجود دارد.
آيه كريمه دليل بر آن است كه روح جوهري است قائم بالذات كه بعد از مرگ بدن باقي مي ماند زيرا حق تعالي مرگ را فراق ناميده است و خود اين ، دليل بر آن است كه روح باقي است ؛ چرا كه فراق و وصال صفت است و صفت مستدعي وجود موصوف مي باشد.

? چ چ چ
«و يك ساق محتضر به ساق ديگر آن بپيچد» در هنگام فرودآمدن مرگ بر وي پس هر دو پايش مي ميرند و ساقهاي پايش خشك مي شوند و او قادر به حركت دادن آنها نيست . آن گاه ساقهاي او را در كفن مي پيچانند درحالي كه روزي بر آنها جولان مي كرد و مي تاخت . ضحاك در معني آن مي گويد: «دو كار بزرگ بر ميت گرد مي آيد: مردم پيكرش را براي كفن ودفن آماده مي كنند و فرشتگان روحش را به جايگاه و مقر آن مي برند».

چ ? ? ? ?
«
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آن روز روان كردن به سوي پروردگار توست» يعني: در آن روز، ارواح پس از باز گرفته شدن از اجساد، به سوي آفريننده متعال رانده مي شوند.

? ? ? ? ?
«پس نه باور داشت» حقايق را اين انسان منكر به پيامبر و قرآن و روز آخرت «و نه نماز گزارد» براي پروردگار خويش پس نه به قلبش ايمان آورد و نه هم به بدنش عمل كرد.

? ژ
«ولي دروغ انگاشت و رويگردان شد» يعني: دروغ انگاشت پيامبر ص و فرشتگان و روز آخرت را و از طاعت و ايمان روي گردانيد.

ژ s s ک ک ک
«سپس تبختركنان» يعني: سرمست و خرامان در راه و رفتارش ، افتخاركنان و عشوه كنان به سر و وضعش «به سوي خانواده اش رفت» يا «يتمطي » به اين معني است: او از روي خودبيني و گردنكشي از اجابت دعوتگر حق ، سنگيني و كاهلي كرد.

ک گ گ گ گ ? ? ? ?
«اولي است بر تو پس اولي است ، باز هم اولي است بر تو و اولي است» اين خطاب در دنيا يا در آخرت متوجه كافر مغرور و متبختر است . پس اگر خطاب به وي در دنيا باشد، معني اين است: اي كافر! برايت سزاوارتر است كه راهي غير از اين راهي را كه در پيش گرفته اي ، اختيار كني . باز هم تكرار مي كنم كه سزاوارتر براي تو غير اين راه است ؛ سزاوارتر براي تو اين است كه ايمان آوري و از كتاب خدا - جل جلاله - پيروي كني . و اگر خطاب در آخرت باشد، معني اين است: اي كافر! براي تو سزاوارتر بود كه با غير اين كارنامه سراسر كفرآلود خود ما را ملاقات مي كردي . باز هم تكرار مي كنم كه اين كار براي تو سزاوارتر بود. پس اين آيه متضمن دعوت انسان به سوي اين حقيقت است كه بايد او از مؤمنان راه يافته باشد. به قولي معني اين است: اي كافر! بدان كه خداي سبحان آنچه را كه ناخوش داري به تو مي پيونداند و اين امر بر تو باربار تكرار مي شود.
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ابن عباس - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: «چون آيه ژ ? ? ژ : (بر دوزخ نوزده فرشته برگمارده است) «مدثر/30» نازل شد، ابوجهل به قريش گفت: مادرانتان به عزايتان بنشينند، فرزند ابي كبشه به شما خبر مي دهد كه نگهبانان جهنم نوزده تن اند و درحالي كه شما در شمار بسيار و در شجاعت سرآمد روزگار هستيد، آيا هر ده تن از شما عاجز از آن هستند كه بر يك تن از نگهبانان جهنم هجوم برده و او را فراچنگ گيرند؟ پس خداوند - جل جلاله - به پيامبرش وحي كرد كه به ابوجهل بگويد: ژ ک گ گژ . مقاتل مي گويد: رسول خدا ص نزد ابوجهل رفتند و به او گفتند: «واي بر تو، باز هم واي بر تو» و او را به عذاب تهديد كردند. پس ابوجهل گفت: مرا به چه چيز تهديد مي كني ؟ نه تو مي تواني عليه من كاري بكني و نه پروردگارت و من عزيزترين و نيرومندترين اهل اين وادي هستم ! سپس راه خود كشيد و رفت پس اين آيه نازل گرديد.

? ? ? ? ں ں
«آيا انسان مي پندارد كه به امان خود رها خواهد شد؟» يعني: مهمل و عبث فروگذاشته خواهد شد؟ پس نه مورد امرونهي قرار خواهد گرفت و نه مورد محاسبه و مجازات و مؤاخذه ؟ هرگز چنين نيست . پس اين آيه دليل تحقق حتمي رستاخيز است زيرا جزا دادن بر اعمال ، امري است اجتناب ناپذير؛ تا فرمانبر و نافرمان با هم برابر نباشند.

? ? ? ? ? ? ہ
«آيا نطفه اي از مني نبود كه در رحم ريخته مي شد» يعني: آيا اين انسان ، قطره اي از مني اي كه در رحم ريخته مي شود، نبود؟.

ہ ہ ہ ھ ھ ھ
«
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سپس خون بسته اي بود» يعني: او بعد از نطفه ، خون بسته اي بود زيرا مني در نخستين مرحله از مراحل تطور جنيني خود، به خون بسته تبديل مي شود «پس خداوند او را آفريد» يعني: خداوند متعال بنا بر حساب و كتاب دقيقي او را به گوشت پاره اي آفريده شده متطور ساخت «پس او را موزون ساخت» يعني: آن گاه اندامهاي او را درست و برابر كرد و آفرينش او را كامل گردانيد و در او روح دميد.

ھ ے ے ? ? ?
«پس» بعد از قرار دادن مني در كوران تطور جنيني در رحم «از آن» يعني: از مني «دو قسم را» يعني: دو صنف از نوع انسان را «پديد آورد؛ نرينه و مادينه را» يعني: مرد و زن را.

? ? ? ? ? ? ? ?
«
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آيا چنين كسي» كه اين آفرينش بديع را انشا كرد و بر آفرينش انسان توانا گرديد «قادر نيست كه مردگان را زنده كند» يعني: اجسام را با رستاخيز به همان حالي كه در دنيا بوده اند، برگرداند؟ قطعا بر اين كار تواناست زيرا اعاده و بازگردانيدن آفرينش از ايجاد نخستين آن آسانتر است . در حديث شريف به روايت ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «هر كس از شما سوره ژ ژ ژ s s ژ را مي خواند و به فرموده حق تعالي: ژ ? ? ? ? ? ? ? ژ مي رسد، بايد بگويد: بلي ! نه چنان است كه پروردگار ما بر زنده كردن مردگان توانا نباشد بلكه او بر آن تواناست ». همچنين در حديث شريف آمده است كه چون آن حضرت ص اين آيه را مي خواندند، مي فرمودند: «سبحانك وبلي: پاك و منزه هستي پروردگارا! نه چنان است كه توانا نباشي بلكه تو توانا هستي ». همچنين در حديث شريف آمده است: «هر كس از شما سوره ژ ? ? ژ را مي خواند و به آخر آن ، يعني: ژ ? ???ژ مي رسد، بايد بگويد: نه چنان است كه پروردگار ما احكم الحاكمين نباشد بلكه من بر اين امر از گواهانم: (بلي و أنا علي ذلكم من الشاهدين)... و هر كس سوره (مرسلات) را مي خواند و به آيه: ژ ? ? ??ژ مي رسد، بايد بگويد: (آمنا بالله) به خداوند - جل جلاله - ايمان آورديم ».

[1] عباراتي را كه از شاه ولي الله دهلوي: در اين تفسير شريف نقل كرده ام ، همراه با ويراستاري است .
{ سوره انسان }
مکي است و داراي (31) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح آن با بيان آفرينش انسان و ايجاد وي بعد از عدم ، سپس خليفه كردن وي در زمين و بيان آفرينش تمام خيرات و بركات و معادن و گنج هايي كه در زمين براي بهره برداري وي قرار داده شده است ، «انسان » ناميده شد. در صحيح مسلم از ابن عباس - رضي الله عنه - نقل شده است كه رسول خدا ص در نماز بامداد روز جمعه ، سوره هاي «الم . تنزيل » سجده و ژ ? ? ? ? ژ را مي خواندند.
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«به تحقيق كه آمده است بر انسان» هل: حرف استفهام تقرير و تقريب و در اينجا به معني «قد» است كه مفيد تحقيق مي باشد. يعني: محققا آمده است بر انسان «مدتي از روزگار كه چيز قابل ذكري نبود» به قولي: مراد از انسان ، آدم - عليه السلام - است و مدتي كه او در آن چيز قابل ذكري نبود، مدت چهل سال بود قبل از آن كه روح در وي دميده شود زيرا در آغاز ساختارش از گل آفريده شد آن گاه از لجني بوي ناك و سپس از گل خشك بازمانده از آن . به قولي ديگر: مراد از انسان همه فرزندان آدم اند و قول راجح نيز همين است ، به دليل آيه بعدي كه مفسر آن مي باشد و تطور انسان از نطفه به موجودي متكامل را بيان مي كند. «حين » مدت حمل انسان در دوران جنيني و «دهر» زمان ممتدي است كه محدوديتي ندارد.آري ! انسان در اين مدت به سبب ضعف و حقارت خود چيز قابل ذكري نبود. فراء و ثعلب مي گويند: «معني اين است كه آدم در طول آن مدت چهل سال ، پيكر صورت نگاري شده اي از خاك و گل بود كه نه از آن يادي مي شد، نه شناخته شده بود و نه دانسته مي شد كه اسم او يا هدف از خلقتش چيست ، سپس در او روح دميده شد و پس از آن نامش مطرح گرديد و بلندآوازه شد». به قولي ديگر معني اين است: روزگارها گذشت و آدم در آن روزگاران دراز نه چيز قابل ذكري بود، نه آفريده شده بود و نه اسم وي براي يكي از مخلوقات شناخته شده بود بلكه او در كتم عدم فراموش شده و غير قابل ذكر بود و اين حقيقتي است كه احدي منكر آن نيست و دانشمندان طبقات الارض نيز بر آن تأكيد گذاشته و گفته اند: انسان روزگاران درازي بعد از آفرينش خود زمين بر روي آن پديد آمده است .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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آن گاه حق تعالي در تفسير آيه قبل ـ بنا برمعني راجح آن كه ذكر شد ـ مي فرمايد: «هر آينه ما انسان را از نطفه مختلطي آفريديم» مراد از انسان در اينجا: جنس انسان يعني همه فرزندان آدم است و مراد از نطفه در هم آميخته و مختلط: آب مني و نطفه مرد و زن بعد از اختلاط و آميزش آن دو است . به قولي: «امشاج » آميخته هايي از چند چيز است زيرا نطفه مخلوطي به هم آميخته از انواع چيزهاي مختلف و انواع طبايع مختلفه اي است كه انسان از آنها و بر آنها آفريده مي شود. «تا به آزمونش بكشانيم» يعني: انسان را در حالي آفريديم كه از آفرينش او قصد آزمونش را داشته ايم تا او را به خير و شر و به امر و نهي بيازماييم «پس او را» بدين سبب «شنوا و بينا ساختيم» يعني: در او حواس را ايجاد كرديم تا ادراكش كامل گشته و آزمودنش ممكن گردد. احتمال دارد كه مراد از آيه اول ، آفرينش آدم قبل از دميدن روح در وي و مراد از آيه دوم ، آفرينش نسل وي باشد. به هر حال دو آيه فوق انسان را به ياد اصل پيدايش انسان كه يادآور ناتواني وي اند مي اندازد و او را به اعتراف بر نعمت و شكر منعم و برآوردن حكمت آفرينش خود كه همانا پيروزي در اين آزمايش است ، برمي انگيزد.

? ? ? ? ? ? ? ?
«هرآينه ما راه را به او نشان داديم ، خواه شكرگزار باشد يا ناسپاس» يعني: ما راه هدايت و گمراهي و خير و شر را به انسان نمايانده ، او را به آن آشنا ساخته و منافع و مضار آنها را به او شناسانده ايم به طوري كه او خود به فطرت و عقل خويش بدان راه مي يابد و نيز ما پيامبران‡ را فرستاده ، آيات خويش را نازل كرده و ادله را برپا كرده ايم ، خواه او شكرگزار بوده و راه ايمان و عبادت و تقوي را بپويد، يا ناسپاس باشد و كفر بورزد.

? ? ? ? ? ? ?
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بعد از آن كه حق تعالي دو گروه شكرگزار و ناسپاس را ذكر كرد، اكنون به بيان اين حقيقت مي پردازد كه چه چيزي را براي آنها آماده كرده است: «ما براي كافران زنجيرها و بندها و آتش فروزان آماده كرده ايم» تا آنان را به وسيله اين چيزها عذاب كنيم . غل: چيزي است كه دستها با آن بر گردنها بسته مي شود. سعير: آتش بسيار افروخته است .

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«بي گمان ابرار از جامي مي نوشند» ابرار: اهل طاعت و اخلاص ، يعني كساني اند كه حق خداي عزوجل را ادا مي كنند. در حديث شريف آمده است: «والبر ما اطمأنت إليه النفس: بِرّ چيزي است كه روان بدان آرام گيرد». كأس: پياله شراب است «كه آميزه آن كافور است» يعني: كافور با آن آميخته مي شود تا بوي و طعم شراب كامل و لذت بخش تر گردد.

? ? ? ? ? پ پ پ
«
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چشمه اي كه بندگان» درستكار و مقرب «خداوند از آن مي نوشند» يعني: آن آب كافور عبارت است از چشمه شرابي است كه بندگان درستكار و مقرب از آن مي نوشند. يا درحالي شراب خويش را مي نوشند كه آن شراب به آب چشمه كافور آميخته است «و هرگونه كه بخواهند جاريش مي كنند» يعني: بهشتيان آن چشمه را به هرجايي از بهشت كه بخواهند، روان مي كنند و از آن هر گونه كه بخواهند، بهره مي گيرند پس از آنجا به اينجا و از اينجا به آنجا جدول مي كشند وجويها روان مي كنند چنان كه نهر جدول كشي گرديده و به اينجا و آنجا برده مي شود. مراد اين است كه آن چشمه ، تحت امر و تصرف ايشان است . درحديث شريف آمده است: «در بهشت چهار چشمه وجود دارد؛ دو چشمه از آنها از زير عرش روانند كه خداوند - جل جلاله - از يكي از آنها چنين ياد كرده است: ژ پ پ ژ و آن ديگر چشمه زنجبيل است . دو چشمه ديگر از فراز عرش فواره زنندكه يكي از آنها را خداوند - جل جلاله - چنين ياد كرده است: چشمه اي است در آن كه سلسبيل ناميده مي شود و ديگري چشمه تسنيم است ». حسن بصري مي گويد: «چشمه تسنيم مخصوص مقربان و به عنوان آب شرب ايشان است كه از آن براي ابرار آميزه اي است چنان كه از چشمه هاي زنجبيل و سلسبيل نيز براي ابرار آميزه اي است ». امام رازي مي گويد: «از اين آيات كه در ذكر عذاب شيوه اختصار و در شرح ثواب شيوه تفصيل به كار برده شده ، اين دلالت بر مي آيد كه جانب رحمت غالب تر و قوي تر است ».

پ ? ? ? ? ? ? ?
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و آن بندگان درستكار و مقرب خداوند - جل جلاله - كه ذكر شد: «به نذر وفامي كنند» يعني: آنها چون براي خداي سبحان نذر كنند، به نذر خود وفا مي كنند. نذر در اصطلاح شريعت: چيزي است كه شخص مكلف براي نيل به رضاي خداوند متعال بر خويشتن واجب مي گرداند؛ از نماز، يا روزه ، يا قرباني ، يا غير اين از اموري كه شرعا بر ذمه وي واجب نبوده است «و از روزي كه شر آن دامنگستر است مي ترسند» مراد اين است كه آنها از روز قيامت مي ترسند؛ روزي كه شر آن فاش ، دراز دامن و چنان گسترده است كه همه آسمانها و زمين را در بر مي گيرد زيرا آسمان در آن روز شگافته شده و ستارگان پراكنده و پاشان مي گردند و زمين به سختي تكانده شده و كوهها درهم كوفته و ويران مي گردند.

? ? ? ? ? S S S
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و» آن بندگان درستكار و مقرب خداوند - جل جلاله - «طعام را با وجود دوست داشتنش به مسكين و يتيم و اسير اطعام مي كنند» يعني: با آن كه خوراكي كم دارند وخودشان آن را دوست داشته و به آن تمايل دارند اما با اين حال آن خوراكي را به منظور كسب رضاي خداوند - جل جلاله - بر اين سه گروه اطعام مي كنند. يا معني اين است: طعام را به انگيزه حب الهي به آنان اطعام مي كنند. مسكين: نيازمند فقير و يتيم: كسي است كه پدر ندارد. اسير: كسي از كفار است كه در جنگي اسلامي اسير مي گردد. البته كلمه اسير شامل مؤمن و برده و زنداني نيز مي شود. شايان ذكراست كه رسول اكرم ص در حق اسير به نيكي سفارش كرده اند چنان كه درحديث شريف آمده است: «به اسيران خيرانديش باشيد». بنابراين ، اطعام اسير مشرك عمل قربتي به سوي خداوند - جل جلاله - است و اطعام اسيران اولا بر امام (دولت) واجب است و اگر دولت به آن نپرداخت ، بر مسلمانان واجب مي گردد. خاطرنشان مي شود كه عامه علما نيكي به كفار موجود در بلاد اسلامي را اجازه داده اند و اين از نوافل است نه از واجبات . امام رازي مي گويد: «بدان كه مجامع طاعات در دو امر محصور است: تعظيم امرا كه ژ پ ? ژ بدان اشاره داردو شفقت بر خلق الله كه ژ ? ? ژ ناظر بر آن است ». ابن جرير در تفسير «اسيرا» مي گويد: «رسول خدا ص اهل اسلام را به اسارت نمي گرفتند[1] و اين آيه درباره اسيران اهل شرك نازل گرديد و رسول اكرم ص مسلمانان را به رفتار نيك با آنها دستور مي دادند».
اهل تفسير در بيان سبب نزول مي گويند: آيه كريمه درباره علي و فاطمه رضي الله عنهما و كنيزكي از آنها به نام فضه نازل گرديد ـ هرچند اين داستان از نظر سند به صحت نرسيده است . قرطبي مي گويد: «صحيح آن است كه اين آيه درباره همه نيكان (ابرار) نازل شده است ».

S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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و آن بندگان درستكار و مقرب خداوند - جل جلاله - در دل با خود مي گويند: «جز اين نيست كه ما فقط براي خشنودي خداوند شما را اطعام مي كنيم» پس ، از شما انتظار پاداش و عمل متقابل را نداشته و با اين عمل ثنا و ستايش مردم را نمي طلبيم . البته خداوند - جل جلاله - اين امر را از دلهاي ايشان دانست و از اين روي ايشان را بدان ستود «از شما نه پاداشي مي خواهيم و نه سپاسي» بلكه اين عمل ما خالصا لوجه الله بوده و طلب رضاي خداوند - جل جلاله - نخستين هدف ما است و هدف دوم ما هم ترس از روز قيامت و هول و هراسهاي آن مي باشد.

? ? ? ? ? ? چ چ
و آن بندگان درستكار و مقرب خداوند - جل جلاله - مي گويند: «ما از پروردگارمان روز عبوسي را هراسناكيم» كه از هول و سختي آن چهره ها ترش و درهم كشيده مي شود، روز «نهايت دشواري را» قمطرير: يعني سخت دشوار و تاريك و وحشتناك .

چ چ ? ? ? ? ? ? ?
«پس خداوند ايشان را از شر آن روز نگهداشت» يعني: از ايشان شر آن روز را دفع كرد به سبب اين كه ايشان از خشم وي مي ترسيدند و به بندگان نيازمند وي غذا مي دادند «و به ايشان شادابي و خوشحالي ارزاني داشت» حق تعالي به جاي ترشرويي اي كه در كفار است ، به ايشان تازگي و صفاي چهره و خرمي و شادماني دل ارزاني داشت . نضره: سپيدي و صفا و پاكي و خرمي چهره از اثر نعمت است .

? ? ? ژ
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و ايشان را در برابر صبرشان» بر اداي واجبات ، پرهيزشان از محرمات و بخشيدن اموال به نيازمندان ؛ «بوستاني پاداش داد» كه از آن برخوردار مي شوند «و جامه ابريشمين» پاداش داد كه آن را مي پوشند. در حديث شريف به روايت ابن عمر رضي الله عنهما آمده است كه رسول خدا ص از صبر مورد سؤال قرار گرفتند پس در پاسخ فرمودند: «الصبر أربعة: أولها الصبر عند الصدمة الأولي ، والصبر علي أداء الفرائض ، والصبر علي اجتناب محارم الله ، والصبر علي المصائب: صبر بر چهار نوع است: اول آن صبر در هنگام برخورد اول با صدمه است ، دوم صبر بر اداي فرايض است ، سوم صبر بر اجتناب از محرمات الهي است و چهارم صبر بر مصائب است ». امام رازي مي گويد: «بدان كه اين آيه يكي از دلايل اين امر است كه سختي هاي آخرت جز به اهل عذاب نمي رسد».

ژ s s کک ک ک گ گ گ گ ?
«در آنجا» يعني: در بهشت «بر تخت ها تكيه زنند» بهشتيان بر اورنگها و تختهاي مكلل به حجله ها و سراپرده ها تكيه زنند «در آنجا نه گرماي خورشيدي را بينند و نه سرماي سختي» بلكه هواي بهشت معتدل و بس فرحبخش است . زمهرير: سردي شديد است . در حديث شريف آمده است: «هواء الجنة سجسج لا حر ولا قر: هواي بهشت معتدل است ، نه گرم است و نه سرد». سجسج: سايه گسترده است ، مانند سايه طلوع بامداد تا طلوع خورشيد.

? ? ? ? ? ? ?
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و سايه هاي آن به ايشان نزديك باشد» يعني: سايه هاي درختان بهشت به بهشتيان نزديك است و بر ايشان سايباني مي كند تا بر طرب و نعمت ايشان بيفزايد، هرچند كه در بهشت نه خورشيدي است و نه مهتابي ، همان طوري كه شانه موي بهشتيان از طلا و نقره است ، هرچند كه در بهشت نه پليدي اي است و نه گرد وغباري . «و ميوه هاي آن در كمال دسترس پذيري است» يعني: ميوه هاي بهشت چنان براي تناول كنندگان رام ساخته شده است كه شخص بهشتي در حالات ايستاده ، نشسته و به پهلو آرميده يكسان به آن دسترسي دارد پس نه آن درختان دور است كه دستهاي بهشتيان از آنها برگردد و نه درختان بهشت خار و خاشاكي دارد.

ں ں ? ? ? ? ? ? ہ
«و ظروف سيمين و كوزه هاي بلورين پيرامون آنها گردانده مي شود» يعني: در هر وقت و هر زماني كه بهشتيان بخواهند، خدمتكاران بر ايشان شراب را با ظروف و كوزه هايي كه از نقره است ، مي گردانند. ابن عباس - رضي الله عنه - مي گويد: «هيچ چيز در بهشت نيست مگر اين كه شما در دنيا مشابه آن را داده شده ايد، بجز كوزه هايي كه از نقره است ». فرق در ميان «آنيه » و «اكواب » اين است كه: اكواب ؛ جامهايي است بدون دسته اما آنيه ؛ ظروفي است داراي دسته ، مانند قدح و كوزه .

ہ ہ ہ ھ ھ ھ
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آبگينه هايي از سيم» يعني: آبگينه ها و ظروف بلورين اهل بهشت از نقره است پس سپيدي نقره و صفا و درخشش شيشه هر دو در آنها جمع شده است در حالي كه آبگينه ها و شيشه هاي دنيا از ريگ و ماسه است . بدين سان خداي عزوجل برتري آبگينه هاي بهشتي را كه اصل آنها از نقره است اما درخشش و شفافيت آنها تا بدانجاست كه آنچه در اندرون آنهاست ، از بيرون آنها ديده مي شود، گوشزد مي نمايد «كه آنها را به اندازه پيموده باشند» يعني: ساقيان بهشتي در جامهاي بلورين نقره اي همان مقدار شراب مي ريزند كه بهشتيان مي خواهند؛ نه بيش و نه و كم . حتي آن ظروف در شكل و محتواي خود چنان برابر و به هنجار ساخته شده اند كه صاحب خود را سيراب سازند، نه بيش و نه كم .

ھ ے ے ? ? ? ?
«و در آنجا به آنان از جامي كه آميزه آن زنجبيل است مي نوشانند» اعراب شراب را با آميزه زنجبيل ، لذيذ و دلپذيرتر مي ساختند. زنجبيل گياهي است معروف كه در بلاد شام و هند و چين مي رويد. پس گاهي شراب بهشتيان به كافور آميخته مي شود ـ چنان كه گذشت ـ و كافور در طبيعت خود سرد است و گاهي به زنجبيل آميخته مي شود كه در طبيعت خود گرم است تا اعتدال لازم پديد آيد. اما مقربان از هركدام آنها كه بخواهند، شرابي خالص مي نوشند. ابن عباس - رضي الله عنه - مي گويد: «هرچه كه خداي عزوجل در قرآن از بهشت ياد كرده ، در دنيا جز نام چيز ديگري از آنها وجود ندارد».

? ? ? ? ?
«از چشمه اي در آن» مي نوشند «كه سلسبيل ناميده مي شود» يعني: زنجبيل در بهشت چشمه اي دارد كه سلسبيل ناميده مي شود. سلسبيل در لغت نام آبي است كه در نهايت رواني و گوارايي بوده و بسيار زود و راحت در حلقوم فرو رود.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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و بر گرد آنان پسراني جاوداني مي گردند» پسراني كه هميشه بر جواني و طراوت و تازگي و خرمي خويش باقيند، نه پير مي شوند، نه شادابي آنها دگرگون مي شود و نه مي ميرند «چون ايشان را ببيني ، پنداري كه ايشان مرواريدهايي از رشته افشانده شده هستند» از بس كه باصفا، زيبا، شاداب و دلربايند. خداوند متعال آن پسران را به مرواريد افشانده تشبيه كرد زيرا ايشان در خدمتگزاري سريع اند، برخلاف حورعين كه ايشان را به مرواريد نهفته تشبيه نمود زيرا ايشان زير بار خدمت قرار داده نمي شوند و براي عشق ورزيدن فارغ بالند. ابن كثير مي گويد: «نه نيكوتر از اين ، تشبيهي وجود دارد و نه از مرواريد افشانده در مكاني زيبا و باصفا، منظره اي دلرباتر و زيباتر وجود دارد».

? ? ? ? ? ? ? ?
«و چون آنجا را بنگري» يعني: چون نگاهت را آنجا در بهشت بيفگني «نعمتي فراوان» و وصف ناپذير «و ملكي بي كران مي بيني» كه هرگز قدر و اندازه آن را درحد و حصر نتوان آورد.
مفسران در بيان سبب نزول روايت كرده اند: عمربن خطاب - رضي الله عنه - نزد رسول خداص آمد در حالي كه آن حضرت ص بر حصيري از برگ درختان خرما كه درشتي آن بر پهلوي مباركشان اثر كرده بود خوابيده بودند. پس عمر - رضي الله عنه - گريست . رسول خدا ص فرمودند: چه چيز تو را به گريه وا داشته است ؟ عمر - رضي الله عنه - گفت: كسري ، هرمز و پادشاه حبشه و فرمانروايي شان را به ياد آوردم و درحالي كه شما فرستاده خداوند - جل جلاله - هستيد، بر حصيري از خرما قرار داريد! «پس ، از اين حال شما بر من رقت دست داد و بي اختيار گريستم». رسول خدا ص فرمودند: آيا راضي نيستي كه دنيا از آنان باشد و آخرت از آن ما؟ پس اين آيه نازل گرديد: ژ ? ? ? ? ? ? ? ژ .

? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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بهشتيان را جامه هايي از ابريشم نازك سبز و ابريشم ستبر در بر است» سندس: ابريشم نازك و استبرق: ابريشم ستبر است «و به دستبندهاي سيمين آراسته شوند» و در سوره «فاطر» آمده است: ژ ?? ? ? ? ?ژ : «در آنجابه دستبندهاي زرين آراسته شوند». اين تنوع دليل بر آن است كه بهشتيان از هر دو نوع دستبند پوشانده مي شوند و هر كس هر چه را كه دلش بخواهد، مي پوشد «و پروردگارشان به آنان شرابي پاكيزه مي نوشاند» ابوقلابه و ابراهيم نخعي مي گويند: «ابتدا به ايشان غذا آورده مي شود و چون غذا به آخر رسيد آن گاه شرابي پاكيزه به ايشان تقديم مي شود پس مي نوشند و بر اثر آن شكمهايشان خرد و متناسب مي شود و عرقي چون بوي مشك از بدنهايشان سرازير مي گردد». از علي - رضي الله عنه - روايت شده است كه فرمود: «چون اهل بهشت به دروازه بهشت برسند، خداوند متعال به ايشان شراب پاكيزه اي ـ غير از آن شرابهايي كه در آيات قبل ذكر شد ـ مي نوشاند. پس در آنجا دو چشمه را مي يابند... آن گاه از يكي از آنها مي نوشند كه اين شراب اندرونشان را از كينه و حسد و غل وغش و اخلاق پست پاك مي گرداند و سپس از ديگري غسل مي كنند كه بر اثر آن ، شادابي و خرمي نعمت هاي بهشت بر ايشان نمايان مي شود».

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«اين جزايي براي شماست» يعني به بهشتيان گفته مي شود: اين انواع نعمتها، جزايي براي شماست در برابر اعمالتان . يعني: اينها پاداش اعمال شماست «و سعي شما مشكور است» يعني: سعي شما در نزد ما ستوده ، پذيرفته و مورد پسند است . شايان ذكر است كه: شكر خداي سبحان در برابر عمل بنده ، قبول اوست طاعت وي را.

? ? ? ? ? ? ?
«
(1/165)



هرآينه ما قرآن را بر تو چنان كه بايدوشايد فرود آورديم» يعني: آن را به تدريج وبخش بخش بر تو فرود آورديم نه به يكباره و تو بر عكس آنچه كه مشركان ادعا مي كنند، آن را از نزد خود نياورده اي . بدين سان خداي عزوجل با تأكيدات گوناگون و از جمله ذكر ضمير «نحن » بعد از ذكر ضمير «إنا» فرود آوردن قرآن بر بنده خود را مؤكد مي گرداند تا بسياري مؤكدات هرگونه شك و شبهه اي را از دلها بزدايد.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«پس بر حكم پروردگار خود شكيبايي كن» كه از جمله حكم و قضاي وي ، به تأخير انداختن پيروزي ات تا ميعادي است كه حكمت حق تعالي آن را اقتضا مي كند «و از آنان از هيچ گناهكار يا ناسپاسي اطاعت نكن» يعني: احدي از كساني را كه مرتكب گناهي گرديده يا در كفر فرو رفته اند، فرمان مبر. آثم: بدكاري است كه آشكارا مرتكب گناه مي شود. كفور: كسي است كه بر كفر خود تعصب داشته و در آن افراط مي نمايد به طوري كه آشكارا كفر خود را اعلان مي كند. مفسران مي گويند: مراد از اين دو تن در هنگام نزول آيه ، عتبه بن ربيعه و وليدبن مغيره بودند زيرا عتبه به رسول خدا ص گفت: از سر اين كار برگرد تا دخترم را به توتزويج كنم چراكه دخترانم از زيباترينهاي قريش اند. و وليدبن مغيره به ايشان گفت: از اين راه برگرد تا آن قدر به تو مال بدهم كه راضي شوي زيرا من از ثروتمندترينهاي قريش هستم . پس رسول خدا ص از اول سوره «حم . السجده » تا آيه «13»: ژ S S S ? ? ? ? ? ? ژ را بر آنان تلاوت كردند. در اين هنگام آن دو تن از رسول خدا ص دست برداشتند و يكي از آنها گفت: وقتي محمد اين آيات را خواند، پنداشتم كه همينك كعبه فروخواهد افتاد.
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در اينجا سؤالي مطرح مي شود و آن اين است: چرا با آن كه رسول خدا ص از هيچ كس از كفار و فجار فرمان نمي بردند، از فرمان بردن از آنان نهي شدند؟ پاسخ اين است كه پيامبر ص قدوه و الگوي امت مي باشند و نهي ايشان ، نهي امت است چنان كه اين نهي به اين واقعيت اشاره دارد كه مردم هميشه به توجيه و ارشاد نياز دارند، ازآن رو كه گرايش به شر و فساد در اندرون بشر نهفته است و اگر كسي از توفيق و ارشاد الهي بي نياز مي بود، بي شك آن كس پيامبر معصوم ص بود بنابراين ، بر هر مسلماني واجب است كه به سوي خداوند - جل جلاله - به زاري و نياز متوجه گردد تا حق تعالي وي را از خواهشهاي پليد و شهوات گمراه كن مصون و محفوظ بدارد.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? پ پ پ
«و ياد كن پروردگار خود را در هر صبح و شام» يعني: بر ياد پروردگار خود مداومت كن و براي او در اول و آخر روز نماز بگزار. پس مراد از اول روز: نماز بامداد و مراد از آخر آن: نماز ظهر و عصر است . بنابراين ، اين دستور نمازهاي بامداد و ظهر و عصر را در بر مي گيرد «و در بخشي از شب براي او سجده كن» يعني: در برخي از ساعات شب براي حق تعالي نماز بگزار. مراد نمازهاي مغرب و عشاء است «و او را در بخش بلندي از شب به پاكي ياد كن» يعني: براي او در وقت درازي از شب ـ كه دو سوم ، يا نصف ، يا ثلث آن است ـ نماز تهجد بگزار.

پ ? ? ? ? ? ? ? ?
«بي گمان اينان بهره زودياب را دوست دارند» يعني: كفار مكه و موافقانشان ، بهره زودياب را كه همانا بهره دنياي زودگذر است ، دوست دارند و آن را بر آخرت ترجيح مي دهند «و روزي گرانبار را» كه روز قيامت است «پشت سر خود مي افگنند» روز قيامت از آن رو گرانبار ناميده شد كه پر از سختي و هول و هراس است . پس آنان براي روز آخرت آمادگي نمي گيرند و به آن اهميتي نمي دهند.

? ? ? ?S S S S ? ? ?
«
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ماييم كه آنان را آفريده و پيوند مفاصل آنها را استوار كرده ايم» يعني: ما بندها واعضاي وجود آنان را به وسيله رگ و پي و رشته هاي عصبي به يك ديگر محكم پيوند داده ايم «و چون بخواهيم ، آنان را به نظايرشان تبديل مي كنيم» يعني: اگر بخواهيم ، آنان را نابود كرده و كسان ديگري را جانشينشان مي گردانيم كه براي ما فرمان پذير باشند.

? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
«بي گمان اين» سوره «پندي است» و موعظه اي «تا هر كه خواهد، راهي به سوي پروردگار خود در پيش گيرد» با ايمان و فرمان بردن از او و پيامبرش .

? ? چ چ چ چ? ? ? ? ? ? ?
«و نمي خواهيد مگر آن كه خدا بخواهد» يعني: نمي توانيد به سوي پروردگار خويش راهي در پيش گيريد مگر اين كه حق تعالي خود چنين چيزي را بخواهد پس كار به او سبحانه وتعالي مفوض است نه به شما و خير و شر به دست بلاكيف اوست ، نه به دست شما لذا صرف خواست و ارداه بنده نه خيري را براي او به ارمغان مي آورد و نه شري را از او دفع مي كند مگر اين كه خداوند - جل جلاله - به اين كار اذن دهد «همانا خداوند عليم و حكيم است» پس او به كسي كه شايستگي هدايت را دارد، داناست لذا راه هدايت را به رويش هموار گردانيده و اسباب آن را برايش آماده مي گرداند و نيز او به آن كس كه مستحق گمراهي است داناست پس او را از راه هدايت برمي گرداند. و در هر حال حكمت بالغه از آن اوست لذا هر چيز را در جاي مناسب آن قرار مي دهد.

? ? ? ژ ژ s s ک ک ک
«
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هركه را خواهد به رحمت خويش» يعني: به بهشت خويش «در مي آوردد» زيرا بهشت با رحمت خداوند - جل جلاله - قابل دسترسي است «و براي ظالمان» كافر «عذابي دردناك آماده كرده است» كه همانا عذاب جهنم است . بدين سان خداي عزوجل بر اين حقيقت تأكيد مي گذارد كه هدايت و گمراهي هر دو به خواست و مشيت اوست ولي او به فضل خويش هدايت و به عدل خويش گمراه مي كند. البته عام بودن مشيت حق تعالي در خير و شر، منافي با اختيار انسان نيست زيرا اختيار انسان نيز در محدوده خود نافذ مي باشد.

[1] اما امروزه اهل اسلام يك ديگر را به اسارت مي گيرند. نمونه آن جنگ خانگي فعلي در افغانستان است . عجب اين كه گاهي به اسير مسلمان نان نمي دهند و او را درمان نمي كنند تا به خواري و زاري بميرد.
{ سوره مرسلات }
مکي است و داراي (50) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به نام مطلع خود: ژ ک... ژ كه خداوند - جل جلاله - بدان سوگند خورده است ، «مرسلات » ناميده شد.
فضيلت آن: ابن عباس - رضي الله عنه - از مادرش روايت كرده است كه رسول خدا ص در نماز مغرب سوره «مرسلات » را مي خواندند. نقل است كه ابن عباس - رضي الله عنه - سوره «مرسلات » را مي خواند، در اين اثنا ام الفضل به وي گفت: فرزندم ! با خواندن اين سوره به خاطرم آوردي ؛ اين سوره آخرين چيزي است كه شنيدم رسول خدا صآن را در نماز مغرب مي خوانند.

ک گ گ
«قسم به فرستادگان پياپي» ابن كثير مي گويد: «قول قوي تر اين است كه مراد از فرستادگان پياپي ، بادهايي است كه چون موي گردن اسب كه پشت سر هم برآن روييده است ، پياپي مي آيند». قرطبي نيز مي گويد: «جمهور مفسران برآنند كه مراد از مرسلات ، بادهاست ». به قولي ديگر: مراد از «مرسلات » فرشتگان فرستاده اي هستند كه وحي و امر و نهي پروردگار را بر وجهي نيكو، يا به طورپياپي مي آورند.

گ گ ?
«
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پس قسم به تندبادهاي سخت» كه به قصد انجام مأموريت خود ـ يعني آوردن نعمت يا عذاب ـ فرستاده مي شوند. به قولي: «عاصفات » فرشتگاني اند كه بر بادها گمارده مي شوند و آنها را تند مي رانند. به قولي ديگر: آنها فرشتگاني هستند كه ارواح كافران را به تندي مي رانند.

? ? ?
«و قسم به افشانندگان افشانگر» كه ابرهاي بادآور باران زا را آن گونه كه پروردگار عزوجل بخواهد، مي پراكنند. يا مراد از «ناشرات » فرشتگاني اند كه برابرها گماشته اند و آنها را مي پراكنند. يا مراد فرشتگاني اند كه در هنگام فرودآوردن وحي ، بالهاي خود را در فضا مي گشايند و مي افشانند.

? ? ?
«پس قسم به جداكنندگان به جداكردني» مراد فرشتگاني هستند كه با پيامهاي الهي اي كه فرود مي آورند، حق و باطل و حلال و حرام را از هم جدا مي كنند.

? ں ں
«پس قسم به فرشتگان فرودآورنده وحي» كه وحي را بر انبيا‡ القا مي كنند. صاحب تفسير «الأساس » مي گويد: «قول راجح اين است كه از پنج سوگند ياد شده در اينجا، فقط سوگند دوم يعني (فالعاصفات) به بادها تعلق دارد و سوگندهاي ديگر مربوط به فرشتگان است ». به قولي ديگر: سه سوگند اول به بادها و سوگند چهارم و پنجم به فرشتگان تعلق دارد. شايان ذكر است كه وجه مناسبت ميان بادها و فرشتگان ، لطافت و سرعت حركت آنهاست .

? ? ? ?
«خواه عذري باشد يا هشداري» يعني: فرشتگان وحي را به عنوان عذر نماياندن و اتمام حجت خداي عزوجل بر خلقش ، يا به عنوان هشدار عذابش ، بر پيامبران‡ فرود مي آورند. يا فرشتگان وحي را به عنوان عذر و حجتي براي حق پرستان و هشداري براي باطل پرستان ، فرود مي آورند.

? ? ہ ہ
آري ! سوگند به آنچه ذكر شد «كه آنچه وعده يافته ايد، قطعا رخ خواهد داد» اين آيه جواب قسم هاست ؛ يعني آنچه كه به شما در مورد وقوع قيامت ، دميدن در صور و برانگيختن اجساد وعده داده شده ، خواه ناخواه رخ مي دهد.
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سپس خداي سبحان نشانه هاي اين رخداد حتمي الوقوع را اين گونه روشن مي سازد:

ہ ہ ھ ھ
«پس آن گاه كه ستارگان تيره شوند» يعني: نور و روشني آنها محو گردد.

ھ ھ ے ے
«و آن گاه كه آسمان شكافته شود» و پاره پاره گردد.

? ? ? ?
«و آن گاه كه كوهها از جا كنده شوند» و در فضا بر باد روند و هيچ اثري از آنها باقي نماند و جايگاههاي آنها با سطح زمين برابر گردد.

? ? ? ?
«و آن گاه كه براي پيامبران ميقاتي تعيين كنند» به منظور داوري و فيصله نهايي ميان ايشان و امتهايشان . يعني: در آن هنگام آنچه كه وقوع آن حتمي است ، روي مي دهد.

? ? ? ?
«براي چه روزي تعيين وقت شده است» تا پيامبران‡ گواهي شان در مورد امت هايشان را برپا دارند؟.

? ? ?
«براي روز فصل» كه در آن ميان مردم برمبناي اعمالشان داوري و فيصله نهايي صادر مي شود سپس به سوي بهشت يا دوزخ پراكنده مي شوند.

? ? ? ? ? ?
آن گاه حق تعالي براي افگندن تعجب در مورد هولناك بودن روز قيامت اين سؤال را مطرح مي كند: «و تو چه داني كه روز فصل چيست ؟» يعني: آن روز، روز وقوع رخداد هولناك و عظيمي است كه وصف و مقدار هول و هراس آن در تصور بشر نمي گنجد لذا پاسخ اين سؤال در درون آن نهفته است .

? ? ? ?
«واي در آن روز» هولناك «بر تكذيب كنندگان» ويل: تهديد به نابودي و هلاكت است . ابن كثير مي گويد: اين روايت كه «ويل » وادي اي در جهنم است صحيح نيست . شايان ذكر است كه تهديد و تهويل با جمله: ژ ? ? ? ژ در نه جاي ديگر از اين سوره نيز براي تأكيد و تبيين بيشتر تكرار شده است چنان كه در سوره «رحمان » نيز نظير آن ، يعني: ژ ھ ھ ھ ھ ژ تكرار شده است .

? ? ? ?
«مگر پيشينيان را هلاك نكرديم ؟» يعني: آيا كفار امتهاي گذشته چون اقوام نوح ، عاد، ثمود و ديگران را از زمان آدم - عليه السلام - تا كفار ستيزه جوي زمان محمد ص با عذاب دنيا هلاك نكرديم ؛ آن گاه كه پيامبرانشان را تكذيب كردند؟.
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? ? ? ?
«سپس پسينيان را» يعني: كفار مكه ، موافقانشان و نيز امثالشان از كفار قرنهاي ديگر را كه به تكذيب محمد ص مي پردازند «در پي آنان مي آوريم» و اين سنت ما در مورد آنهاست .

? ? ? ?
«با مجرمان چنين مي كنيم» يعني: هر مشركي را اين چنين نابود مي كنيم ؛ يا در دنيا يا در آخرت .

? ? ? ?
«واي در آن روز بر تكذيب كنندگان» يعني: واي در روز هلاك بر تكذيب كنندگان كتابها و پيامبران خداوند - جل جلاله - . تكرار اين آيه ـ چنان كه گفتيم ـ براي تأكيد است .

? ? ? ? ? پ
«مگر شما را از آبي بي مقدار» يعني: از آبي ضعيف و حقير كه همانا آب نطفه (مني) است «نيافريديم ؟» .

پ پ پ ? ?
«پس آن را در جايگاهي استوار قرار داديم» يعني: در جايگاهي محفوظ و محكم كه همانا رحم است . و هر كس از چگونگي محيط امن و حمايت شده اي كه براي جنين قرار داده شده است آگاه شود، دقت اعجاز اين آيه را درمي يابد.

? ? ? ?
«تا مدتي معين» كه همانا مدت بارداري است .

? ? ? ?
«پس به اندازه سامان داديم و چه نيك تواناييم» يعني: اعضا و اوصاف جنين و همه احوال و اطوار آن را بر همان وصفي قرار داديم كه خواسته ايم پس ما نيكو سامان دهنده و آفريننده اي هستيم .

? ? S S
«واي در آن روز بر تكذيب كنندگان» قدرت ما بر اين ساماندهي ، يا بر تكذيب كنندگان تجديد آفرينش .

S S ? ? ?
«مگر زمين را جمع كننده نگردانيده ايم ؟» به طوري كه همگان را فرا مي گيرد و در خود جمع مي كند؟ كفات: فرا گرفتن و جمع كردن است .

? ? ?
«
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چه براي زندگان و چه براي مردگان ؟» يعني: زمين در سطح خود فراگير زندگان است و زندگان بر روي آن در منازل و جايگاههاي خويش به سر مي برند. همچنين زمين فراگيرنده و جمع كننده مردگان است در بطن خود. خليل مي گويد: «كفت ، برگردانيدن يك چيز از پشت به رو يا از رو به پشت است پس معني كفات اين است كه آدميان از خاك زمين به وجود مي آيند، سپس به عنوان زندگان بر روي آن حيات مي گذرانند آن گاه مجددا به صورت مردگان در آن برمي گردند».

? ? ? ? ? ? ? ?
«و در آن كوههاي پايدار و بلند پديد آورديم و به شما آبي شيرين» و گوارا «نوشانيديم» پس اين همه ، شگرف تر و شگفت انگيزتر از رستاخيز و احياي مردگان است .

? ? چ چ
«واي در آن روز بر تكذيب كنندگان» نعمتهاي ما، كه نعمتهاي يادشده نيز از جمله آنهاست .

چ چ ? ? ? ? ?
«برويد» اي دروغ انگاران «به سوي همان چيزي كه آن را دروغ مي شمرديد» اين سخن را نگهبانان جهنم از سر تحكم و كوبيدن تكذيب كنندگان و منكران به آنان مي گويند. يعني: برويد به سوي عذاب دوزخ كه آن را در دنيا دروغ مي شمرديد.

? ? ? ? ?
«برويد به سوي سايه اي داراي سه شاخه» يعني: به سوي سايه اي از دود جهنم كه با شعله هاي كوه پيكر خود چنان بلند گرديده كه به سه شاخه جداگانه تقسيم شده است ؛ در زير آن سايه ها برويد تا كار حساب به پايان آيد.

ژ ژ s s ک ک ک
«كه نه سايه سرد است و نه از گرمي آتش بازمي دارد» يعني: آن دود نه مانند سايه هاي دنيا سرد است و نه گرماي سوزان جهنم را از شما بازمي دارد.

ک گ گ گ گ
«هرآينه دوزخ شراره هايي مانند قصر مي افگند» يعني: هر شراره اي از شراره هاي دوزخ كه آن را مي افگند، در بزرگي خود مانند كاخي از كاخهاست . شرر: شعله اي است كه از آتش پراكنده مي شود. قصر: بنايي عظيم و برجي است آسمان خراش .

? ? ? ?
«
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گويي آن شررها شتران زردرنگ سيه تاب اند» فراء مي گويد: «صفر؛ شتران سيه تاب اند و هيچ شتر سيه تابي نيست مگر اين كه دل به زردي مي زند، از اين جهت اعراب شتران سيه تاب را صفر ناميده اند». دانشمندان گفته اند: چون شرر به هوا پراكنده شده فروافتد و در آن باقي مانده اي از رنگ آتش باشد، شبيه ترين چيز به شتر سيه تاب است .

? ? ? ?
«واي در آن روز بر تكذيب كنندگان» پيامبران خدا - جل جلاله - و روز آخرت .

ں ں ? ? ?
«اين روزي است كه سخن نگويند» كافران از هول و هراس آنچه كه در محشر روي داده است .

? ? ? ہ ہ
«و نه به آنان اجازه داده مي شود كه عذرخواهي كنند» يعني: خداي عزوجل به آنان اين اجازه را نيز نمي دهد كه عذري را پيشكش كنند بلكه حجت بر آنها تمام گرديده و ديگري عذري برايشان باقي نمانده است . شايان ذكر است كه عرصات قيامت حالات گونه گوني دارد و اين دو آيه ناظر بر يكي از اين حالات مي باشد زيرا كفار در حالت و موقف ديگري سخن مي گويند.

ہ ہ ھ ھ
«واي در آن روز بر تكذيب كنندگان» روز جزا.

ھ ھ ےے ? ? ?
«اين همان روز فصل» و داوري «است ، شما را با پيشينيان گردآورديم» يعني: به كفار گفته مي شود: اين همان روز داوري و فيصله نهايي است كه در آن ميان خلايق فيصله مي شود و در آن حق از باطل جدا مي شود پس اي كفار قريش و اي تكذيب كنندگان اين امت ! ما شما را در اين روز با كفار امتهاي گذشته گردآورديم .

? ? ? ? ? ?
«پس اگر نيرنگي داريد» يعني: اگر هم اكنون در دفع كردن عذاب از خود بر نيرنگي تواناييد؛ «پس در حق من بسگاليد» يعني: آن نيرنگ را عليه من به اجرا درآوريد. اين آيه مفيد نهايت تحقير، تخجيل ، تعجيز و توبيخ كفار است .

? ? ? ?
«واي در آن روز بر تكذيب كنندگان» عذاب روز قيامت زيرا در آن روز هيچ حيله و تدبيري در نجات از عذاب ندارند.

? ? ? ? ? ?
«
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هرآينه متقيان در سايه ساران و كنار چشمه سارانند» يعني: مؤمنان پرهيزكار از شرك ـ بر خلاف تكذيب كنندگان مشرك ـ در سايه ساران درختها و قصرها قرار دارند، نه همچون سايه اي كه براي كفار از دود گرمازا و خفقان آور جهنم پديدآورده شده است ـ چنان كه گذشت .

? ? ? ?
«و» همچنين متقيان «در ميوه هايي» هستند «كه دلخواهشان است» و بدان رغبت دارند. اين آيه دلالت مي كند بر اين كه نعمتهاي بهشت بر طبق رغبت و ميل بهشتيان در دسترس است ، برخلاف نعمتهاي دنيا كه وجود آنها به امكانات دست داشته بستگي دارد.

? ? ? ? ? ? ?
به ايشان گفته مي شود: «به پاداش آنچه مي كرديد» در دنيا از اعمال شايسته «بخوريد و بنوشيد، خورد و نوشي خوش و گوارا» .

? ? ? ? ?
«ما نيكوكاران را بدين گونه جزا مي دهيم» يعني: ما نيكوكاران را در برابر اعمالشان به مانند اين پاداش بزرگ جزا مي دهيم پس اي انسانها! عمل خود را نيكو سازيد تا چنين پاداشي را دريافت داريد.

? ? ? ?
«واي در آن روز بر تكذيب كنندگان» بهشت چرا كه آنان در آن روز در بدبختي بزرگي قرار دارند در حالي كه مؤمنان در نعمتي پايدار و سعادتي خوشگوار به سر مي برند.

? ? ? ? ? ?
«بخوريد و بهره مند باشيد» شما اي منكران در دنيا «اندكي» يعني: به مدت اندك و كوتاهي زيرا بهره دنيا اندك است «چراكه شما مجرميد» زيرا مشركان مجرم اند و بنابراين ، شايستگي انعام و تكريم دائمي را ندارند.

? ? ? ?
«واي در آن روز بر تكذيب كنندگان» به خدا، پيامبرانش و روز آخرت كه خود را در برابر بهره اي اندك در معرض عذاب هميشگي قرار داده اند. تكرار اين آيه ـ چنان كه گفتيم ـ براي افزودن بر سرزنش و كوبيدن آنهاست .

? ? ? ? ? ? ?
«
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و چون به آنان» يعني: به آن گروه نادان كافر «گفته شود: نماز بگزاريد، نماز نمي گزارند» مفسران در بيان سبب نزول گفته اند: اين آيه كريمه درباره قبيله ثقيف كه از نمازگزاردن امتناع كردند، نازل گرديد. مقاتل مي گويد: «رسول خدا ص به آنان فرمودند: مسلمان شويد و آنان را به اداي نماز دستور دادند اما آنها گفتند: خم نمي شويم زيرا خم شدن بر ما ننگ و رسوايي است . پس رسول خدا ص فرمودند: لاخير في دين ليس فيه ركوع و لا سجود: در ديني كه ركوع و سجده نداشته باشد، خيري نيست ».

? ? ? ?
«واي در آن روز بر تكذيب كنندگان» اوامر خداي سبحان و نواهي وي .
پس اين در مجموع ده نوع از انواع بيم دهي و تهديد در اين سوره است كه خداوند متعال كفار را بدانها هشدار داده است .

? ? ? ? ?
«پس به كدامين سخن بعد از قرآن ايمان مي آورند؟» يعني: اگر كفار به قرآن باور ندارند، به كدامين سخن غير از قرآن باور مي دارند؟ زيرا قرآن خود معجزه و مشتمل بر حجتهاي روشن و معاني و مضامين بزرگ و برتر است پس اگر به اين معجزه درخشان ايمان نياورند، قطعا بعد از آن ديگر كتب الهي را به هيچ حال تصديق نمي كنند. در حديث شريف به روايت ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «هر كس سوره ژک گ ژ را مي خواند و به آيه ژ ? ? ? ? ژ مي رسد، بايد بگويد: آمنت بالله وبما أنزل: به خداي عزوجل و به آنچه كه نازل كرده است ، ايمان آوردم ».

{ سوره نبأ }
مکي است و داراي (40) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره ، «عم » و «نبأ» ناميده مي شود زيرا با اين فرموده خداي تبارك وتعالي: ژ ? ? ? ? ? پ ژ كه مراد از آن خبر روز رستاخيز است ، افتتاح شده است .

? ? ?
«
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درباره چه از يك ديگر مي پرسند» كافران ؟ مفسران در بيان سبب نزول گفته اند: چون رسول خدا ص به رسالت مبعوث شدند و به مردم مكه از يگانگي خداوند - جل جلاله - و از زنده شدن پس از مرگ خبر دادند و بر آنان قرآن تلاوت كردند، كفار شروع كردند به سؤال كردن از يك ديگر و مي گفتند: براي محمد چه اتفاقي افتاده است ؟ او چه چيزي به همراه آورده است ؟ پس خداوند - جل جلاله - اين آيه را نازل فرمود. سپس سؤالشان را با اين فرموده خويش پاسخ داد:

? ? پ پ
«از آن خبر بزرگ سؤال مي كنند» آن خبر بزرگ ، همانا خبر نزول قرآن عظيم الشأن مي باشد زيرا قرآن از توحيد و تصديق پيامبر و وقوع رستاخيز خبر مي دهد. به قولي ديگر: مراد از آن خبر بزرگ ، خبر زنده شدن پس از مرگ است . ابن كثير مي گويد: «قول قوي تر نيز همين قول است ».

پ پ ? ? ?
«كه درباره آن با هم اختلاف دارند» يعني: خبر بزرگي كه در آن اختلاف دارند، در مورد قرآن است ؛ زيرا بعضي از آنان آن را سحر مي پندارند، بعضي شعر، بعضي تكهن و غيب گويي و بعضي هم مي گويند كه قرآن افسانه هاي پيشينيان است . يا در مورد قيامت اختلاف دارند زيرا كساني به آن ايمان دارند و كساني آن را انكار مي كنند، كساني در آن شك دارند و كساني يقين .

? ? ?
«نه چنان است» كه مشركان مي پندارند «به زودي خواهند دانست» حقيقت امر را. اين هشدار و زجر و توبيخ سختي براي كفار است كه مجددا براي مبالغه وتشديد در هشداردهي و وعيد با اين هشدار تكان دهنده دنبال مي شود:

? ? ? ?
«باز هم نه چنان است ، به زودي خواهند دانست» يعني: هرگز سزاوار نيست كه درباره قرآن ، يا قيامت اختلاف كنند زيرا قرآن و باورهاي اين دين حق است لذا كساني كه بدان كفر مي ورزند، به زودي فرجام تكذيبشان را خواهند دانست .
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آن گاه خداوند متعال به ذكر برخي از مظاهر قدرت عظيم خود بر آفرينش اشياي عجيب و پديده هاي شگرف كه خود دليل قدرت وي بر امر معاد و غير آن است ، پرداخته و نه پديده از آنها را اين گونه برمي شمارد:

? ? S S S
«آيا زمين را مهادي نگردانيديم ؟» مهاد: زيرانداز و فرش است ، همچون گهواره كه براي كودك گسترده مي شود تا بر آن خوابانده شود.

S ? ?
«و» آيا «كوهها را چون ميخ هايي نگردانيديم ؟» يعني: كوهها را مانند ميخهايي براي زمين گردانيديم تا آرام گيرد و نجنبد، همچنان كه خيمه با ميخ محكم ساخته مي شود.
اين آيه بازتابگر معجزه علمي اي از معجزات قرآن است زيرا دانشمندان علم جيولوجي در عصر ما به اين نتيجه رسيده اند كه هر كوهي ريشه ميخ مانندي در عمق زمين دارد كه حجم آن در زير زمين برابر با ارتفاع آن بر روي زمين مي باشد.

? ? ?
«و شما را جفتها آفريديم» يعني: جفتهاي نرينه و مادينه كه هر يك از ديگري بهره مي گيريد و در اثر اين بهره گيري جنسي شما، توالد و تناسل پديد مي آيد.

? ? ? ?
«و خواب شما را مايه آرامش» و آسايش ابدانتان «گردانيديم» زيرا قواي انسان با خواب تجديد گرديده و عقل و جسم وي هر دو نشاط خود را بازمي يابند. سبات: اين است كه انسان درحالي كه روح در بدنش ساري و جاري است ، از حركت بازماند و اين بازماندن از حركت و تسليم شدن اختياري يا جبري به برهه اي از آرامش ، ضرورتي از ضرورتهاي هر موجوده زنده ، رازي از رازهاي قدرت آفريننده و نعمتي از نعمت هاي عظيم اوست كه هيچ نيرويي جز ذات ذوالجلال قادر به بخشيدن آن نمي باشد.

? ? ? ?
«
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و شب را لباسي قرار داديم» كه تاريكي آن شما را مي پوشاند و اين پوشش براي انجام منافع شما و پنهان كردن چيزهايي است كه دوست نداريد ديگران در آن ناظر احوال شما باشند و تحقق بخش فوايدي است كه برآوردن آنها در روز ميسر نيست چنان كه لباس انسان را پوشانده و او را از گرما و سرما حفظ مي كند وعورتش را از انظار پنهان مي دارد.

? ? ? چ
«و روز را وقت تلاش معاش قرارداديم» تا در روشني آن به طلب آنچه كه سبب برپايي معيشتتان مي شود، تلاش كنيد و ارزاقي را كه خداي عزوجل قسمتتان نموده است ، به دست آوريد.

چ چ چ ? ?
«و بر فرازتان هفت آسمان استوار» كه در خلقت و آفرينش خود محكم و نيرومند است «بنا كرديم» .

? ? ? ?
«و چراغي درخشان آفريديم» مراد از آن: خورشيد جهانتاب است كه خداي عزوجل در آن هم نور، هم گرما و انرژي آفريده است و كلمه «وهج »، جامع هر دو معني ، يعني نور و گرما مي باشد.

? ? ? ?
«و از ابرهاي متراكم آبي ريزان فرود آورديم» معصرات: ابرهايي است كه به آب در هم فشرده مي شود اما هنوز نباريده است . ثجاج: فروريزنده به كثرت است . در حديث شريف به روايت ابن عمر رضي الله عنهما آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «أفضل الحج العج والثج: بهترين حج بالا نمودن صدا به لبيك گفتن و ريختن خون حيوان هديه است ».

ژ ژ s s ک
«تا به سبب آن دانه و گياه را برويانيم» يعني: تا به سبب آن آب ريزان از ابرها، دانه هايي را از زمين بيرون آوريم كه قوت و غذاي شماست ؛ مانند گندم ، جو و غيره . نبات: عبارت از علوفه چهارپايان و ساير گياهان خوردني است .

ک ک ک
«
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و» نيز تا برويانيم به سبب آن آب ريزان «باغهاي درهم پيچيده و انبوه را» يعني: باغهايي را كه بعضي به بعضي ديگر درهم پيچيده اند، از آن رو كه شاخه هاي آنها به هر سو دويده است و بسيار پرشاخ وبرگ گرديده اند. شايان ذكر است كه دو آيه: ژ ژ ژ s s ک ک ک ژ شامل هر سه نوع رستني اي مي شود كه از زمين مي رويد كه عبارت اند از:
1 ـ رستني اي كه داراي غلاف و پوشش است ، مانند دانه هاي غذايي .
2 ـ رستني اي كه غلاف و پوشش ندارد، مانند گياهان و علفها كه اين دو نوع داراي ساق نيستند.
3 ـ رستني داراي ساق و تنه كه عبارت از درختانند و چون بسيار انبوه شوند، بوستان (جنت) ناميده مي شوند، از آن رو كه يك محل را مي پوشانند.
پس اين پديده هاي نه گانه اي كه برشمرده شد، نظر به حدوث و امكان و تجدد خود، بر وجود آفريننده مختار دلالت مي كنند چنان كه استواري و محكمي آنها بركمال علم و حكمت ذاتي حق تعالي دلالت مي نمايد و چون كمال حق تعالي در اين اوصاف ثابت گرديد، به طور قطع امكان حشر نيز ثابت مي شود. از اينها گذشته در بيرون آوردن گياهان بعد از خشك شدن آنها، بر امكان بيرون آوردن مردگان از گورها و برانگيخنشان بعد از مرگ دليل ظاهري حسي اي وجود دارد كه نزديك به اذهان است و افزون بر همه اينها، هر يك از چيزهاي نه گانه ياد شده نعمتي است عظيم كه مي بايد با شكر و سپاس استقبال شود و شكر آن با انجام دادن طاعات است پس نبايد با ارتكاب معصيت كه ناسپاسي است ، بدرقه گردند.

گ گ گ گ ? ?
«بي گمان روز فصل» يعني: روز داوري ميان اهل كفر و ايمان ، ميان نيكوكار و بدكار و ميان اهل حق و اهل باطل ؛ «هنگامي معين است» يعني: آن روز، مجمع و ميعادگاهي معين براي پيشينيان و پسينيان است كه در آن به ثواب و عقابي كه وعده داده شده اند، مي رسند. اين روز «فصل » ناميده شد زيرا خداوند - جل جلاله - در آن ميان خلقش فيصله و داوري مي كند.

? ? ? ? ? ? ں
«
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روزي كه در صور دميده شود» صور: بوقي است كه اسرافيل - عليه السلام - در آن مي دمد و از آن صداي مهيبي بيرون مي آيد «پس فوج فوج بياييد» يعني: شما گروه گروه و توده توده ، هر امتي همراه با پيامبرش از قبرهايتان به سوي موقف محشر و عرصه گاه حساب مي آييد.

ں ? ? ? ?
«و آسمان شگافته شود» براي فرود آمدن فرشتگان «پس شود دروازه، دروازه» يعني: آسمان داراي درهاي بسياري مي گردد تا فرشتگان از آن دروازه ها فرود آيند.

? ? ہ ہ ہ
«و كوهها روان ساخته شوند و چون سرابي گردند» يعني: كوهها از جاهاي خود در هوا روان ساخته شده و از مقر خود بركنده شوند و چون گردي به هوا پراكنده شوند به طوري كه بيننده مي پندارد كه آن كوهي است زيرا بر صورت كوه است درحالي كه حقيقتا در آنجا كوهي نيست بلكه محضا غباري است و بس .

ہ ھ ھ ھ ھ
«بي گمان جهنم كمينگاهي است» يعني: جهنم در حكم و قضاي الهي كمينگاهي است كه نگهبانان آن در كمين كفار نشسته اند تا آنها را در آن عذاب كنند. يا دوزخ خود كمين كننده است و در انتظار كفاري است كه به سوي آن مي آيند چنان كه كمين كننده در انتظار شكار خويش مي باشد تا به سوي آن آيد.

ے ے ?
«كه براي سركشان بازگشتگاهي است» و كساني كه با مخالفت اوامر پروردگار، طغيان و سركشي اختيار كرده اند، به سوي آن رجوع كرده و در آن فرود مي آيند.

? ? ? ?
«كه روزگاري دراز در آن درنگ مي كنند» يعني: سركشان تا آن گاه كه روزگاران باقي است در دوزخ درنگ مي كنند. حقب: برهه اي دراز و ديرپا از زمان است كه چون بگذرد، برهه اي ديگر به دنبال آن مي آيد، سپس برهه اي ديگر و همين گونه قطعات به هم پيوسته زمان تا ابد به هم مي پيوندند. شايان ذكر است كه «حقب » و«حقبه » در سخن به كار گرفته نمي شود مگر اين كه گوينده پياپي آمدن زمانها را مد نظر داشته باشد.

? ? ? ? ? ? ?
«
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در آنجا نه خنكي اي مي چشند و نه شربتي» يعني: سركشان در جهنم ، يا در آن روزگاران دراز هيچ خنكي اي را كه با آن از گرماي سوزان جهنم لختي بياسايند نمي چشند و نه نوشيدني اي را كه به آنان در رفع تشنگي شان نفعي برساند. برد: بر خواب نيز اطلاق مي شود.

? ? ? ?
«جز آب جوشان» حميم: آب جوش است «و چركابه اي» كه زردآب و چرك و خونابه دوزخيان مي باشد.

? ? ?
«جزايي است مناسب» يعني: اين عذابشان موافق و مناسب با اعمال و گناهانشان مي باشد؛ پس گناهي بزرگتر از شرك و عذابي بزرگتر از آتش دوزخ وجود ندارد و چنان كه اعمالشان بد است ، خداوند - جل جلاله - به آنان جزايي موافق با آن مي چشاند.

? ? ? ? ? ?
«آنان بودند كه حساب وكتابي را توقع نمي داشتند» يعني: نه آنان به ثوابي طمع داشتند و نه از حسابي بيمناك بودند زيرا به رستاخيز ايمان نداشتند.

? ? ? ?
«و آيات ما را سخت تكذيب مي كردند» يعني: آنها آيات قرآني و حجت ها و دلايلي را كه خداوند متعال به وسيله پيامبران‡ بر خلقش فرود آورده بود، سخت تكذيب مي كردند.

? ? ? ? ?
«و هر چيزي را به صورت كتابي ضبط كرده ايم» يعني: هر چيز را در لوح محفوظ نوشته و به شمار آورده ايم تا فرشتگان آن را بشناسند. يا مراد اعمال بندگان است كه فرشتگان نگهبان آنها را نوشته اند.

? ? ? ? ? ?
«پس بچشيد كه جز عذاب هرگز بر شما نمي افزاييم» يعني: اين سخن به اهل دوزخ گفته مي شود؛ به سبب كفر و تكذيبشان به آيات الهي و افعال زشت و ناصوابشان پس آنان به طور هميشه در روند روزافزوني از عذاب الهي قرار دارند. عبدالله بن عمروك مي گويد: «بر اهل دوزخ آيه اي سخت تر از اين آيه نازل نشده است ».

? ? ? ?
«مسلما پرهيزگاران را رستگاري اي است» مفاز: رستگاري و دستيافتن به مطلوب و نجات از آتش دوزخ ، يا تفرجگاهي است . ابن كثير معني دوم را ترجيح داده است زيرا خداوند - جل جلاله - بعد از آن مي فرمايد:

? پ پ
«
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بوستانهايي است» مثمر و مشجر «و درختان انگوري است» عطف انگور بر بوستانها از قبيل عطف خاص بر عام است ، امري كه خود بر بزرگي شأن آن درختان دلالت مي كند.

پ پ ?
«و دوشيزگان نارپستان» يعني: براي بهشتيان دوشيزگاني است كه پستانهايشان برجسته و برآمده است و فروافتاده نيست ، كه اين دوشيزگان «همسال» يعني: در سن وسال خود برابرند.

? ? ?
«و» براي پرهيزگاران «جامهاي سرشار» پر از شراب است .

? ? ? ? ? ? ?
«در آنجا نه لغوي مي شنوند و نه دروغي» يعني: پرهيزگاران نه در بهشت سخن لغوي را مي شنوند و نه هم به يك ديگر دروغ مي گويند، برخلاف آنچه كه در مجالس شراب نوشي دنيا روي مي دهد زيرا بهشت سراي سلامتي است پس هرآنچه كه در آن وجود دارد، از نقص و عيب مبراست . لغو: سخنان باطل و بيهوده است .

? S S S S ?
«پاداشي است از سوي پروردگارت» يعني: پروردگار متعال بهشتيان را بدانچه ذكر شد، در برابر ايمان و اعمال شايسته ايشان پاداش مي دهد «بخششي» است به ايشان «حساب كرده شده» يعني: به اندازه اي است كه در حكم و وعده پروردگار سبحان مستحق و سزاوار آن هستند زيرا حق تعالي براي هر نيكي از ده تا هفتصد ثواب وعده داده است و نيز براي گروهي پاداشي مقرر كرده است كه نهايت واندازه اي ندارد. يا «حسابا» به اين معني است كه اين پاداش ايشان را بسنده و كافي است چنان كه اعراب مي گويند: «اعطاني فأحسبني: به من آن قدر زياد بخشيد كه گفتم ديگر بس است ». و از آن است: «حسبي الله: خداوند - جل جلاله - مرا بس است ».

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
آري ! آنچه ذكر شد، پاداشي است از سوي پروردگارت ؛ همان كه «پروردگار آسمانها و زمين» است «و آنچه كه ما بين آنهاست ، الله رحمان كه از جانب او اجازه سخن گفتن ندارند» يعني: توان آن را ندارند كه از وي سؤال كنند مگر در امري كه برايشان اجازه داده است و اختيار شفاعت كردن را نيز ندارند، جز به اجازه و دستور وي .
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? ? ? چ چچ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«روزي كه روح و فرشتگان به صف ايستند» مراد از روح در اينجا فرشته اي از فرشتگان است . ابن عباس - رضي الله عنه - مي گويد: «روح فرشته اي است عظيم كه در آفرينش خود از بزرگترين فرشتگان مي باشد». ابن مسعود - رضي الله عنه - مي گويد: «روح فرشته اي است بزرگتر از آسمانها و زمين ». نسفي مي گويد: «قول جمهور اين است كه روح: جبرئيل - عليه السلام - است ». به قولي: «روح لشكري از لشكريان خداي عزوجل است كه فرشته نيستند». به قولي ديگر: «آنان ارواح بني آدم اند كه در صفي مي ايستند و فرشتگان در صفي ديگر و اين امر در ميان دو دميدن اسرافيل - عليه السلام - ـ قبل از آن كه ارواح به اجسام برگردانده شوند ـ روي مي دهد». «سخن نگويند» حاضران محشر «مگر كسي كه رحمان به او اجازه داده باشد» در امر شفاعت . يا سخني نگويند مگر در مورد كسي كه خداي رحمان براي او اجازه سخن گفتن داده است «و» آن شخص از جمله كساني باشد كه «گفته باشد» در دنيا «سخن صواب» يعني: به توحيد گواهي داده باشد. يا اجازه سخن گفتن داده نمي شود مگر براي كسي كه در امر شفاعت سخني صواب و درست بگويد. بيضاوي مي گويد: «هرگاه اين گروه كه از بهترين خلايق و نزديكترين آنها به خداي سبحان هستند، اجازه سخن گفتن را نداشته باشند پس غير ايشان چگونه اجازه آن را خواهند داشت ؟».

? ژ ژ s s ک ک ک ک
«اين» روز ايستادنشان بر وصفي كه ذكر شد، همانا «روز حق است» يعني: روزي رخدادني و متحقق است كه حتما واقع مي شود «پس هركه خواهد راه بازگشتي به سوي پروردگار خود بگيرد» با انجام اعمال شايسته و در پيش گرفتن برنامه اي كه او را به سر منزل قرب و رضاي حق تعالي مي رساند.

گگ گ گ??? ? ? ?? ? ں ں ??
«
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هرآينه ما شما را از عذاب نزديكي هشدار داديم ، روزي كه آدمي آنچه را دو دست وي پيش فرستاده بود» از خير يا شر «بنگرد و كافر گويد: اي كاش من خاك بودم» ازآن رو كه كافر انواع عذابي را كه خداي سبحان برايش آماده كرده است ، مشاهده مي كند. ابن كثير نقل مي كند كه: خداوند - جل جلاله - چهارپايان را براي انتقام گرفتن از همديگر گرد مي آورد و بعد از آن كه از يك ديگر انتقام كشي مي كنند به خاك تبديل مي شوند، در آن وقت است كه كافر حالي همانند حال آنها را آرزو مي كند.
{ سوره نازعات }
مکي است و داراي (46) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با سوگند الهي به «نازعات » كه عبارت از فرشتگان قبض كننده ارواح بني آدم اند، «نازعات » ناميده شد. نام ديگر اين سوره «ساهره » يعني «زمين محشر» است كه بيان آن در آيه (14) آمده است .

? ? ?
«سوگند به كساني كه ارواح را به سختي بيرون مي كشند» يعني: سوگند به فرشتگاني كه ارواح بندگان را از اجسادشان با كشيدني سخت بيرون مي كشند چنان كه كشنده كمان دو سوي آن را به سختي مي كشد چراكه آن فرشتگان ارواح را از انتهاي بدن بيرون مي كشند.

? ہ ہ
«و سوگند به فرشتگاني كه بيرون مي آورند بيرون آوردني» يعني: ارواح را از اجساد به سرعت و سهولت بيرون مي آورند. نشط: گرفتن به سرعت است . به قولي: ناشطات ؛ بيرون آورندگان ارواح مؤمنانند به نرمي و راحتي و نازعات: بيرون كشندگان ارواح كافرانند به سختي و درد.

ہ ہ ھ
«و سوگند به فرشتگاني كه شناكنان شناورند» يعني: فرشتگاني كه براي رساندن فرمان خداوند - جل جلاله - شناكنان و شتابان از آسمان فرود مي آيند.

ھ ھ ھ
«پس سوگند به فرشتگاني كه سبقت مي گيرند به سبقت كردني» ايشان فرشتگاني اند كه ارواح مؤمنان را سبقت كنان به سوي بهشت مي برند.

ے ے ?
«
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پس سوگند به فرشتگاني كه امر را تدبير مي كنند» تدبير فرشتگان براي امر: عبارت از فرود آوردن حلال و حرام با تفاصيل آنها و كارپردازي براي اهل زمين در بادها و بارانها و غير آن است . نقل است كه: تدبير و ساماندهي امر دنيا به چهار تن از فرشتگان سپرده شده است ؛ جبرئيل ، ميكائيل ، عزرائيل و اسرافيل‡. پس جبرئيل ؛ برگمارده بادها و لشكرهاست ، ميكائيل: برگمارده بارانها و رستني هاست ، عزرائيل: برگمارده گرفتن ارواح است و اسرافيل: برگمارده فرود آوردن فرمان بر ايشان مي باشد. جواب قسم محذوف است ، يعني سوگند به آنچه ذكر شد كه شما بعد از مرگ برانگيخته مي شويد.

? ? ? ?
«آن روز كه لرزنده بلرزد» اين واقعه در هنگام دميدن اسرافيل - عليه السلام - در صور اول روي مي دهد كه به سبب آن همه خلايق مي ميرند و زمين و كوهها همه در آن به جنبش و اضطراب درمي آيند؛

? ? ?
«و از پي آن از پي آينده درآيد» رادفه: نفخه دوم است كه با آن رستاخيز برپا مي شود. پس نفخه اول خلق را مي ميراند و نفخه دوم آنان را زنده مي گرداند.

? ? ? ?
«در آن روز دلهايي ترسان و لرزانند» واجفه: دلهاي مضطرب ، نگران و لرزاني هستند كه بر اثر مشاهده هول و هراسهاي روز قيامت سخت هراسان مي شوند.

? ? ?
«ديدگان آنها فروافتاده» يعني: چون كساني كه بر غير اسلام مرده اند، هول و هراسهاي روز قيامت را مشاهده كنند بر چشمانشان خواري و خضوع و فروافتادگي چيره مي شود.

? ? ? ? ? ?
«
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مي گويند» كافران ؛ همانان كه در دنيا منكر رستاخيز بوده اند: «آيا ما به حالت نخستين بازگردانيده مي شويم ؟» اين سخن را هنگامي از روي استبعاد مي گويند كه به آنان گفته شود: شما بعد از مرگ برانگيخته شده و از نو زنده مي شويد. يعني: آيا بعد از آن كه در گودال قبرهايمان قرار بگيريم ، مجددا به حال اول برگردانده شده و بعد از مرگ زنده مي شويم ؟! حافره: زندگي نخستين است . اعراب مي گويند: «فلان رجع في حافرته: فلان به راهي كه از آن آمده بود، برگشت ».

? ? ? ? ?
آن گاه بر استبعاد خويش افزوده و مي گويند: «آيا وقتي ما استخوان ريزه هايي پوسيده شديم» بار ديگر برانگيخته شده و زندگي را از سر مي گيريم ؟ در حالي كه اين دورترين حالت از زندگي است ؟.

? ? ? ? ? ?
«گفتند: در اين صورت اين برگشتي زيان آور است» يعني: اگر مجددا بعد از مرگ به زندگي برگردانده شويم ، قطعا زيانكار خواهيم بود زيرا در آن صورت تهديدهاي محمد ص در مورد ما جامه عمل مي پوشد و سخنان او در حق ما راست مي شود. اين سخن را نيز از روي استهزا گفتند.
محمدبن كعب در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: چون آيه ژ ? ? ? ? ژ نازل شد، كفار قريش گفتند: اگر بعد از مرگ خويش دوباره زنده شويم ، در اين صورت زيانكار خواهيم بود! پس اين آيه نازل شد.

? ? ? ? ?
سپس خداوند متعال در رد سخنانشان مي فرمايد: «جز اين نيست كه آن يك بانگ تند است» يعني: اي منكران ! قيامت را دور از تصور نپنداريد و فكر نكنيد كه پديد آوردن آن بر خداي عزوجل دشوار مي باشد زيرا قيامت به يك فرياد سخت وابسته است و اين همان نفخه دوم است كه با دميدن آن قيامت برپا مي شود.

? ? ? ?
«پس بناگاه آنان در هامون رستاخيز باشند» ساهره: زمين سپيدي است كه خداي سبحان آن را پديد مي آورد و خلايق را بر روي آن محاسبه مي كند.

? ? ? ? ?
«
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آيا داستان موسي» يعني: اخبار وي «به تو رسيده است ؟» اين خطابي است براي رسول اكرم ص به قصد تسليت و دلجويي ايشان در برابر تكذيب قومشان . يعني: اي پيامبر! بدان كه داستان موسي - عليه السلام - با فرعون سركش و قوم وي نيز همين گونه بود زيرا او نيز در دعوت فرعون با تكذيب روبه رو شد و متحمل سختي هاي فراواني گرديد. چنان كه اين آيه تهديدي است براي كفار كه اگر به تكذيب خود ادامه دهند، سرانجامي مانند سرانجام فرعون و كسان وي ـ كه از آنان بسيار نيرومندتر و با شوكت تر بوده اند ـ در انتظارشان خواهد بود و خداي سبحان چنان كه فرعون و قومش را عبرتي براي جهانيان گردانيد، آنان را نيز به سرنوشتي همانند روبرو خواهد كرد.

? ? ? ? ? پ پ
«آن گاه كه پروردگارش او را» يعني: موسي - عليه السلام - را «ندا در داد در وادي مقدس» يعني: مبارك و مطهر، كه نام آن وادي مقدس «طوي» است و در كوه سينا واقع است .

پ پ ? ? ? ?
آري ! ندا در داد كه اي موسي: «به سوي فرعون برو كه او سر به طغيان برداشته است» يعني: در عصيان و تكبر و كفر از حد گذشته است .

? ? ? ? ? ? ?
«پس بگو» به وي «آيا سر آن داري كه به پاكيزگي گرايي ؟» يعني: بعد از آن كه پيش فرعون رسيدي ، به او بگو: آيا بر آن هستي كه با طاعت و ايمان از شرك و عصيان پاكيزه شوي ؟ بدين سان موسي - عليه السلام - مأمور گرديد تا در گام نخست با فرعون از در نرمش و ملايمت درآيد.

? S S S S
«و» آيا سر آن داري كه «تو را به سوي پروردگارت راه نمايم تا پروا بداري ؟» يعني: تو را به سوي شناخت ، يگانگي و پرستش خداوند - جل جلاله - ارشاد كنم ، در نتيجه از عذاب وي بترسي ؟ شايان ذكر است كه خشيت و ترس جز از كسي كه راهيافته و رشيد باشد، پديد نمي آيد.

? ? ? ?
«
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پس معجزه بزرگ را بدو نمود» يعني: موسي - عليه السلام - نزد فرعون رفت و دعوت حق را به وي رساند آن گاه معجزه بزرگ و نشانه سترگي را كه دليل راستگويي وي در ادعاي نبوت بود، به او نماياند و آن معجزه ، تبديل شدن عصاي وي به اژدها يا عصا و يد بيضا هر دو بود زيرا هر دو در حكم يك معجزه بودند.

? ? ?
«ولي تكذيب كرد» فرعون موسي - عليه السلام - را با آنچه كه آورده بود «و عصيان كرد» خداي عزوجل را لذا از وي فرمان نبرد.

? ? ? ?
«سپس روي برتافت» فرعون و پشت كرد از ايمان ، يا از موسي - عليه السلام - «تدبيركنان» يعني: در حالي كه به فساد در روي زمين مي كوشيد و در معارضه و مقابله با آنچه كه موسي - عليه السلام - آورده بود، به تكاپو افتاده بود.

? ? ?
«پس گرد آورد» يعني: فرعون لشكريان خود را براي جنگ و نبرد گرد آورد، يا جادوگران را براي مقابله با موسي - عليه السلام - گرد آورد، يا مردم را براي حضور در صحنه گرد آورد تا آنچه را كه روي مي دهد، مشاهده كنند «پس» خودش يا به وسيله منادي اي «ندا در داد» در آن جمع ؛

? ? چ چ چ
«و گفت: پروردگار برتر شما منم» مراد فرعون ملعون اين بود كه پروردگاري برتر از وي وجود ندارد.

چ ? ? ? ? ?
«و خدا هم او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار كرد» يعني: خداوند - جل جلاله - او را فروگرفت ؛ پس او را مجازات كرد به مجازات آخرت كه همانا عذاب دوزخ است و به مجازات نخستين كه همانا عذاب دنيا با غرق كردن وي در درياي سرخ بود تا هر كس خبرش را مي شنود، از او پند و عبرت بگيرد.

? ? ? ? ?
«بي گمان در اين ماجرا براي هر كس كه بترسد، عبرتي است» يعني: در داستان فرعون و آنچه كه با او انجام شد، براي كسي كه شأن و حال وي چنين است كه از خدا - جل جلاله - مي ترسد و از او پروا مي دارد، عبرتي است بزرگ .
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بعد از بيان داستان موسي و فرعون ، بار ديگر خطاب حق تعالي متوجه منكران رستاخيز مي شود، با ارائه اين حجت كه بازآفريني خلق از آفرينش ابتدايي آن بر وي آسانتر است پس مي فرمايد:

ژ ژ s s کک ک ک
«آيا شما در آفرينش استوارتريد يا آسمان» يعني: آيا آفرينش شما بعد از مرگ و برانگيختن مجددتان سخت تر و دشوارتر است يا آفرينش آسمان ؟ «الله آن را بناكرد» پس هر كس بر آفرينش آسماني كه داراي همچو جرم و جسامت بزرگي است قادر باشد، آسماني با اين عجايب صنعت و شگفتي هاي قدرت كه فقط زواياي محدودي از آن براي بينندگان هويداست ؛ همچو كسي چگونه از بازآفريني اجسامي كه بعد از آفرينش نخستين آنها را ميرانده است ، ناتوان مي باشد؟.

گ گ گ گ
آري ! خداوند - جل جلاله - آسمان را بنا كرد و «سقفش را بلند بركشيد» يعني: آن را همچون بناي مرتفعي بر فراز زمين قرار داد و سقف آن را برافراشت «پس آن را استوار كرد» يعني: آسمان را در خلقت استوار و به اندازه و در شكل و هيئت درست و با اعتدال گردانيد كه نه در آن خللي است ، نه كجي و انحرافي و نه سستي و شگافي . آري ! هر كس از ابعاد هول انگيز كهكشانها اندك شناختي داشته باشد، يقينا عظمت آسمان را درك مي كند و در مي يابد كه بازآفريني انسان ـ حتي در مقياس تصورات عقلي بشر ـ از آفرينش آسمان بسيار ساده تر است .

? ? ? ? ?
«و شبش را تاريك و روزش را آشكار گردانيد» يعني: روزش را با روشنگري خورشيد بارز و نمايان گردانيد. يا معني اين است: خداوند - جل جلاله - پديده شب را از آسمانها برداشت به اين مفهوم كه آسمانها شب ندارند بلكه همه روشن مي باشند زيرا شب پديده اي محلي در بعضي از اجرام فلكي است نه در همه آنها.

? ? ? ں ں
«
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و زمين را بعد از اين» يعني: بعد از آفرينش آسمان «هموار كرد» يعني: گستراند و آن را براي زيست انسان آماده كرد و آن را در شكل ، بيضوي گردانيد كه ـ برعكس آنچه معروف است ـ تماما كروي نيست زيرا زمين از يك كرانه خود پهن مي باشد. شايان ذكر است كه هر چند گستراندن و هموار كردن زمين به شكل بيضوي بعد از آفرينش آسمان بود اما زمين به صورت اوليه خود قبل ازآفرينش آسمان آفريده شده بود چنان كه در آيات «11 ـ 9» سوره «سجده » گذشت . شيخ سعيد حوي در تفسير «الأساس » مي گويد: «از آيات قرآن و انكشافات علم هر دو چنين بر مي آيد كه خلقت آسمان به عنوان يك كل كه شامل كهكشانهاي اين كائنات و توابع آنهاست بر خلقت زمين مقدم بوده است اما خلقت آسمانهاي هفت گانه كه خود پديده هاي غيبي اي هستند و علم و ادراك بشر هرگز به آنها راه نيافته است ، بعد از خلقت زمين بوده است ».
شاه ولي الله دهلوي مي گويد: همواركردن زمين اين است كه مي فرمايد؛

? ? ? ? ?
«از زمين آب و چراگاه آن را بيرون آورد» يعني: از زمين جويباران ، درياها و چشمه ها را منفجر گردانيد و از آن چراگاهش ـ يعني گياهاني را كه براي چراي حيوانات آماده باشد ـ بيرون آورد و اين معني شامل ارزاق و ميوه هايي كه انسانها از آن بهره مي گيرند، نيز مي شود.

? ہ ہ
«و كوهها را استوار كرد» و آنها را مانند ميخهايي براي زمين گردانيد تا زمين ساكنان خود را مضطرب و ناآرام نگرداند.

ہ ہ ھ ھ
آري ! حق تعالي همه اين كارها را كرد؛ «براي بهره مندي شما و چهارپايانتان» تا در زمين به راحتي زندگي كنيد و از نعمتهاي فراوان آن برخوردار شويد. پس بدانيد كه هر كس بر آفرينش اين همه پديده هاي عظيم توانا باشد، بدون شك بر بازآفريني آنها نيز تواناست بلكه بر بازآفريني آنها تواناتر است .

ھ ھ ے ے ?
«
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پس چون آن هنگامه بزرگ در رسد» يعني: آن گاه كه بلا و مصيبت سخت و بزرگي كه از همه بلاها و مصايب ديگر بزرگتر است ، در رسد. و آن عبارت از نفخه دوم است كه اهل بهشت را به بهشت و اهل دوزخ را به دوزخ مي سپارد؛

? ? ? ? ? ?
«آن روز است كه انسان آنچه را كه عمل كرده بود» از خير يا شر «به ياد مي آورد» زيرا او اعمال خود را به طور مدون در كارنامه خويش مشاهده مي كند درحالي كه از فرط غفلت يا طول مدت ، آنها را فراموش كرده بود.

? ? ? ? ?
«و جهنم براي هر كه درنگرد آشكار شود» يعني: جهنم به گونه اي آشكار مي شود كه بر كسي پنهان نمي ماند. مقاتل مي گويد: «پرده و حجاب از جهنم برداشته مي شود و خلق به سوي آن مي نگرند». در آن هنگام است كه مؤمن با ديدن آن ، قدر اين نعمت خداوند - جل جلاله - را بر خود كه از آن به سلامت مانده است مي داند و اما كافر؛ پس ديدن آن ، غمي بر غم و حسرتي بر حسرتش مي افزايد.

? ? ? ?
«و اما كسي كه از حد گذشته باشد» در كفر و گناهان .

? ? ? ?
«و زندگاني اين جهاني را برگزيده باشد» بر آخرت ؛ با پيروي از شهوات پس نه براي آن آمادگي گرفته باشد و نه به عمل اهل بهشت عمل كرده باشد. ابن كثير مي گويد: «يعني دنيا را بر دين و آخرت خويش مقدم ساخته باشد»؛

? ? ? ? ?
«پس بي شك دوزخ همان جايگاه اوست» به زودي در آن جاي خواهد گرفت و جز دوزخ جايگاه ديگري براي او نيست .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«و اما كسي كه از ايستادن در پيشگاه پروردگارش ترسيده باشد» در موقف حساب و حشر در روز قيامت «و نفس خود را از هوي و هوس بازداشته باشد» يعني: بر نفس خود نهيب زده و آن را از گرايش به گناهان و محرماتي كه به آنها اشتها مي ورزد، مهار كرده باشد؛

? ? ? ? ?
«پس بي گمان بهشت جايگاه اوست» كه در آن فرود مي آيد و جاي مي گيرد، نه در غير آن . سهل مي گويد: «ترك هوي كليد بهشت است ، به دليل اين دو آيه كريمه ».
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مفسران در بيان سبب نزول گفته اند: اين دو آيه در شأن مصعب بن عمير و برادرش عامربن عمير رضي الله عنهما نازل گرديد اما مفاد آن عام است درباره هر مؤمني كه از خداوند - جل جلاله - ترسيده و از هواي نفس خويش پيروي نكند.

? ? ? ? ? ?
«از تو درباره قيامت مي پرسند كه فرارسيدنش چه وقت است ؟» مرساها: يعني استقرار آن ، چون استقرار و لنگر انداختن كشتي در يكجا.
ابن عباس - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول آيه كريمه مي گويد: «مشركان مكه از سر استهزا و ريشخند مي پرسيدند: قيامت چه وقت برپا مي شود؟ پس اين آيه تا آخر سوره نازل شد».

? ? ? ? ?
«تو از علم آن در چه مقامي هستي ؟» يعني: تو در مقامي نيستي كه بدان علم داشته باشي بلكه علم آن فقط نزد خداي سبحان است پس تو را چه به گفت وگو درباره آن .

? ? ? ?
«منتهاي علم آن با پروردگار توست» و علم آن در نزد غير حق تعالي نيست پس چرا از تو درباره آن سؤال مي كنند و بيان وقت برپايي آن را از تو مي طلبند؟.

? ? ? ? ? ?
«جز اين نيست كه تو بيم دهنده كسي هستي كه از آن مي ترسد» يعني: تو براي آن مبعوث نشده اي تا آنها را از وقت برپايي قيامت آگاه كني بلكه براي آن مبعوث شده اي تا كسي را كه از برپايي قيامت مي ترسد، از هول و هراسها و سختي هاي آن بيم و هشدار دهي .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«روزي كه آن را مي بينند» و هول و هراسهاي آن را مشاهده مي كنند، مدت درنگشان در دنيا در تصورشان چنان اندك مي نمايد كه «گويي جز شبانگاهي يا بامداد آن به سر نبرده اند» يعني: گويي جز مقدار آخر يا اول روز يا در حد يك چاشتگاه كه نزديك به اين شبانگاه است ، در دنيا درنگ نكرده اند. يا معني اين است: گويي در قبرهاي خود جز شبانگاهي يا وقت بامدادي را كه پيش از آن است ، به سر نبرده اند زيرا بعد از مشاهده سختي هاي روز قيامت ، مدت درنگ خود در قبرهاي خويش را كم مي شمارند.
{ سوره عبس }
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مکي است و داراي (42) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با ذكر «عبوست » كه از اوصاف عادتي و جبلي بشر است و بر انسان در هنگام اشتغال آن به كاري مهم چيره مي شود، «عبس » ناميده شد. مفسران در بيان سبب نزول اين سوره كريمه گفته اند: اين سوره در شأن عبدالله بن ام مكتوم - رضي الله عنه - پسر دايي (خالو) خديجه رضي الله عنها نازل شد. جريان اين گونه بود كه عبدالله بن ام مكتوم - رضي الله عنه - نابينا درحالي نزد رسول خدا ص آمد كه جمعي از سران قريش ـ عتبه و شيبه دو فرزند ربيعه ، ابوجهل بن هشام ، عباس بن عبدالمطلب ، اميه بن خلف و وليدبن مغيره ـ نزد ايشان بودند و آن حضرت ص به سوي اسلام دعوتشان مي كردند، بدان اميد كه با مسلمان شدنشان ديگران نيز مسلمان شوند. در اين اثنا عبدالله بن ام مكتوم - رضي الله عنه - گفت: يا رسول الله! بر من بخوانيد و مرا از آنچه كه خداي عزوجل به شما تعليم داده است ، تعليم دهيد واين سخن خويش را در حالي تكرار مي كرد كه نمي دانست رسول خدا ص به دعوت سران قريش مشغول اند. پس آن حضرت ص اين امر را كه او سخنشان را قطع مي كند، ناخوش داشته چهره در هم كشيدند و از وي رو برگردانيدند. همان بود كه اين سوره نازل شد. بعد از آن رسول خدا ص ابن ام مكتوم را گرامي مي داشتند و چون او را مي ديدند، مي گفتند: «مرحبا بمن عاتبني فيه ربي: خوش آمد كسي كه پروردگارم مرا به خاطر وي عتاب كرد». آن گاه به او مي گفتند: «آيا هيچ كار و نيازي داري ؟» يعني من آماده هستم كه به كار و نياز تو بپردازم . و آن حضرت ص دو بار او را به عنوان والي (استاندار) مدينه جانشين خويش ساختند، هنگامي كه به غزوات مي رفتند.
روايت شده است كه رسول خدا ص بعد از نزول اين سوره ، نه هرگز بر روي فقيري چهره در هم كشيدند و نه خود را به پرداختن به امور توانگري مشغول ساختند.

? ? ?
«
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چهره درهم كشيد و روي برتافت» يعني: رسول خدا ص خشمگينانه چهره درهم كشيد و روي برگردانيد؛

? ? پ پ
«از اين كه آن مرد نابينا» كه عبدالله بن ام مكتوم - رضي الله عنه - بود «پيش او آمد» به اين ترتيب ، خداي عزوجل پيامبرش را بر ترشرويي ايشان در برابر ابن ام مكتوم سرزنش كرد تا اين حقيقت را روشن گرداند كه مؤمن فقير بهتر از توانگر كافر است و اين كه نگريستن به سوي مؤمن فقير، از نگريستن به سوي توانگر كافر ـ به سبب طمع بستن در ايمانش ـ اولي و اصلح مي باشد هرچند كه در اين امر نيز نوعي از مصلحت نهفته است .

پ پ ? ? ?
«و تو چه داني» اي محمد ص «چه بسا او به پاكي گرايد» يعني: شايد آن مرد نابينا به سبب آنچه كه از تو مي آموزد و در نتيجه ، با انجام دادن عمل صالح از گناهان پاك گردد. اين آيه به اين حقيقت اشاره دارد كه روگردانيدن پيامبر ص از آن مرد نابينا، به خاطر تزكيه و پاكسازي غير وي بود.

? ? ? ? ?
«يا پند مي شنيد» و از اندرزهايي كه آموخته بود، پند مي گرفت «و آن پند او را سود مي بخشيد» شايان ذكر است كه اين گونه رفتار از جانب رسول اكرم ص به مثابه ترك افضل بود لذا نه اين كارشان گناه بود و نه در تصادم با اصل عصمت انبيا‡ زيرا اين كار ايشان بر اثر انگيزه اي سر زد كه تابع سرشت انساني است مانند خشم ، رضا، خنده و گريه ، يعني اموري كه در شريعت اسلام تكليف از آنها مرفوع گرديده است . عذر ابن ام مكتوم نيز اين بود كه نمي دانست رسول خدا ص به ديگران مشغول اند و بدين اميد با آنان سخن مي گويند كه به اسلام مشرف شوند.

? ? ? ?
«اما كسي كه بي نيازي نشان مي دهد» از ايمان و از آنچه كه نزد توست از علم ، يا كسي كه داراي ثروت و توانگري مادي است ؛

S S S S
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پس تو بدو مي پردازي» يعني: به او روي مي آوري و با او سخن مي گويي در حالي كه او تحت تأثير ثروت و توانگري خويش از تو اظهار بي نيازي مي كند و از آنچه كه آورده اي ، روي برمي گرداند.

? ? ? ? ?
«با آن كه اگر پاكدلي پيشه نكند، ايرادي بر تو نيست» يعني: بر تو در اين امر كه آن توانگر، مسلمان نشود و به راه نيايد، هيچ ايراد و سرزنشي نيست زيرا مأموريت تو فقط ابلاغ پيام الهي است و بس پس ديگر به كار كساني از كفار كه در چنان حال و وضعي قرار دارند، چندان اهميت نده .

? ? ? ? ?
«و اما آن كس كه شتابان پيش تو آمد» به طلب اين كه او را به راه خير ارشاد و به اندرزهاي الهي موعظه كني ؛

? ? ?
«درحالي كه او مي ترسد» از خداوند متعال و ايستادن به پيشگاه وي در روز حساب ؛

? ? ? چ
«پس تو از او به ديگران مي پردازي» و روي برمي گرداني . ابن كثير مي گويد: «از اينجاست كه خداوند - جل جلاله - به پيامبرش دستور داد تا كسي را به امر ابلاغ و هشدار مخصوص نگرداند بلكه ميان شريف و وضيع ، فقير و غني ، آقا و برده ، مرد و زن و بزرگسال و خردسال در ابلاغ پيام حق برابري برقرار نمايد».

چ چ چ ?
«زنهار» بعد از آن رويداد، ديگر مانند آن را تكرار نكن كه از ارشاد فقيري كه به قصد تزكيه و پاكي و پندپذيري نزد تو آمده است ، روي برتابي و به توانگري مشغول شوي در حالي كه آن توانگر از كساني هم نيست كه پاكدلي پيشه مي كند «هرآينه اينها پندي است» يعني: اين آيات ، يا اين سوره پندي است كه حق اين است تا تو از آن پند گرفته و به موجب آن عمل كني و امتت نيز بايد به موجب آن عمل كنند.

? ? ? ?
«تا هركه خواهد، از آن پند گيرد» يعني: هر كس به آيات قرآن و اندرزهاي اين سوره رغبت داشته باشد، از آنها پند مي گيرد، آنها را حفظ مي كند و به موجب آنها عمل مي نمايد.

? ? ? ?
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در ميان صحيفه هايي ارجمند» يعني: آيات قرآن پندي است كه در ميان صحيفه هايي قرار دارد كه نزد خداوند متعال گرامي است به سبب علم و حكمتي كه در آنهاست ، يا به اين دليل كه اين آيات از لوح محفوظ فرود آورده شده است ؛

?
«والا است و بلند قدر» قرآن در نزد خداي عزوجل «پاك شده» و منزه است از پليدي و تحريف ، كه آن را جز پاكان مساس نمي كنند و از دستبرد شياطين و كفار محفوظ و نگاه داشته شده است به گونه اي كه هرگز به آن دسترسي ندارند؛

ژ ژ s
اين قرآن «به دستهاي نويسندگاني» است . سفره: فرشتگاني اند كه به كار انتقال وحي در ميان خداي عزوجل و پيامبرانش مي پردازند، از ماده سفارت كه رفت و آمد براي آوردن اصلاح در ميان قوم است ؛

s ک ک
«كه گرامي اند» آن سفيران وحي نزد پروردگارشان ، پاكيزه اند از گناهان و «نيكوكار» اند، يعني پرهيزگاراني هستند كه مطيع پروردگارشان مي باشند و در ايمان خويش صادق و راستگويند. ابن جرير مي گويد: «صحيح آن است كه سَفَره فرشتگاني اند كه سفيران ميان خداوند - جل جلاله - و خلقش مي باشند و از اين ماده است سفير، يعني كسي كه در ميان مردم به صلح و خير مي كوشد».
در حديث شريف آمده است: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السَفَرة الكرام البَرَرَة والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران: كسي كه قرآن مي خواند و ماهر به قرآن است ، با سفيران گرامي نيكوكردار همراه مي باشد و كسي كه آن را مي خواند و خواندنش بر وي دشوار است ، برايش دو پاداش است ».

ک ک گ گ گ
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آن گاه حق تعالي از طبيعت كفار سخن گفته و به طور ضمني پيامبرش را از عدم ايمان آوردن آنها دلجويي مي كند و انسانها را به اندرز گرفتن و شكر نعمت برمي انگيزد: «كشته باد انسان ، چه ناسپاس است !» يعني: لعنت بر انسان كافر باد، چه قدر در كفر خويش سخت سر است ! اين نفريني سخت عليه انسان كافر به سبب افراطش در كفر و به تعجب واداشتن از ناسپاسي نعمتهاست . يا استفهام توبيخي است ، يعني چه چيز او را بر كفر وا داشته است با آن كه كفر هيچ مبني و تكيه گاهي از حق ندارد؟
مفسران در بيان سبب نزول گفته اند: اين آيه درباره عتبه بن ابي لهب نازل شد هنگامي كه گفت: من به پروردگار ستارگان كافرم .

گ ? ? ? ?
«او را از چه چيز آفريده است ؟» يعني: خداوند - جل جلاله - اين انسان كافر ناسپاس را از چه چيز آفريده است ؟.

? ? ? ? ں
«از نطفه اي خلقش كرد» يعني: او را از آب بي مقداري آفريد پس براي كسي كه دوبار از مخرج بول بيرون آمده است ، چگونه شايسته است كه تكبر ورزد؟ «پس اندازه مقررش بخشيد» يعني: خداي عزوجل بعد از آفرينش انسان از نطفه ، او را خلقي استوار و به اندازه گردانيد و او را آماده كرد تا به مصالح و منافعش بپردازد و براي او دو دست و دو پا و دو چشم و ساير آلات و حواس را آفريد؛

ں ? ? ?
«سپس راه را بر او آسان گردانيد» يعني: سپس راه به دست آوردن خير يا شر را براي او هموار و آسان گردانيد.

? ? ? ہ
«سپس او را ميراند و در گورش نهاد» يعني: سپس خداوند متعال انسان را داراي قبري گردانيد كه به عنوان گراميداشتش در آن مستور و پوشانيده مي شود لذا او را از كساني نگردانيد كه اجسادشان بر روي زمين افگنده مي شود تا درندگان و پرندگان لاشه شان را بخورند.

ہ ہ ہ ھ ھ
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سپس چون بخواهد، او را برانگيزد» يعني: سپس هنگامي كه خداي سبحان حشرونشرش را اراده كند، او را بعد از مرگش زنده مي گرداند. گفني است كه همه اين انتقالات ؛ يعني انتقال اولي انسان از آبي بي مقدار به جنين ، سپس انتقال دومي او به موجودي مميز ميان خير و شر و سرانجام انتقال نهايي او با ميراندن و در قبر كردن ، دلايلي روشن بر اين امرند كه حق تعالي هر وقت بخواهد، اين انسان را از قبرش نيز برمي انگيزد و حشر و نشر مي كند.

ھ ھ ے ے ? ?
«ولي نه !» قضيه چنان نيست كه آن انسان كافر مي گويد «او هرگز آنچه را به او دستور داده شده بود، به جاي نياورد» بلكه برخي انسانها با كفر و برخي با عصيان ، در اوامر خداوند - جل جلاله - خلل انداختند و آنچه را كه او بدان فرمان داده بود، جز اندكي از آنان به عمل نياوردند. و اين هشدار و تنبيهي است به انسان كه بايد از وضع و حال نادرستي كه دارد بيرون آيد.

? ? ? ? ?
«پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد» يعني: بايد انسان به ديده تأمل بنگرد كه چگونه خداوند متعال خوراك وي را كه سبب حياتش گردانيده است ، آفريد؟.

? ? ? ? ?
بيان كيفيت پديد آوردن خوراك انسان اين است كه: «ما آب را به فراواني ريختيم» از ابر.

? ? ? ? ?
«آن گاه زمين را با شكافتني شكافتيم» يعني: زمين را با رستني هايي كه از آن به سبب فرود آمدن باران برآمده است ؛ به شكافتني نيك و شگرف و به گونه اي شكافتيم كه با حالات مختلفه آن رستني سازگار و متناسب باشد؛ از كوچكي تا بزرگي آن و نيز در شكل و هيأت ، رنگ و طعم و اغراض متنوع ديگري مانند كاربرد آن به عنوان غذا، دوا و چراگاه كه از آن مورد لحاظ مي باشد. به همين جهت خداوند - جل جلاله - بعد از آن ، هشت نوع از انواع رستني ها را به شرح آتي ذكر نمود:

? ? ? ?
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پس در آن دانه ها را» كه به وسيله آنها تغذي حاصل مي شود «رويانيديم» يعني: رستني ها پيوسته رشد مي كنند و بر نمو خود مي افزايند تا سرانجام به دانه تبديل مي شوند.

? ? ?
«و نيز» در آن «انگور و سبزيجات را» رويانيديم . قضب: علفهاي تازه اي است كه چهارپايان با آن تغذيه مي شوند مانند سبدر، اسپست و يونجه . آن را «قضب » ناميدند زيرا پشت سر هم رشد مي كند و باربار درو مي شود.

? ? ?
«و» نيز رويانيديم «درخت زيتون و خرما را» كه غذا و ميوه آنها معروف است .

? ? ?
«و باغهاي انبوه را» نخل غلب: درختان خرماي اصيل ، تنومند و ضخيمي است كه به طور پرپشت و به تعداد زياد در نخلستان قد برافراشته باشد.

? ? ?
«و ميوه و علف را» فاكهه: هر چيزي است كه مردم از ميوه ها مي خورند. آن را عام ذكر كرد تا شامل تمام انواع آن بشود. أب: تمام رستني هايي است كه نه مردم آن را مي خورند و نه كشت مي كنند، مانند علف هاي هرز و چراگاه هاي حيوانات .

? ? ? ?
«تا متاعي براي شما و چهارپايانتان باشد» يعني: آنها را رويانيديم تا شما و چهارپايانتان از آنها بهره بگيريد زيرا بعضي از انواع ذكر شده خوراك خود شماست و بعضي هم خوراك چهارپايانتان .
خلاصه اين كه مراد از ذكر اين اشياء سه چيز است:
1 ـ بيان شواهدي كه دال بر توحيد حق تعالي مي باشد.
2 ـ بيان دلايل بر قدرت حق تعالي در امر معاد و رستاخيز.
3 ـ ترغيب به ايمان و طاعت زيرا براي شخص عاقل سزاوار نيست كه از طاعت خداوندي كه با اين انواع گونه گون از نعمتهاي بسيار بر بندگانش احسان كرده است ، تمرد و سركشي كند.

? ? ? ?
«پس چون بانگ سخت» يعني: بانگ گوش خراش روز قيامت كه گوشها را كر مي سازد «در رسد» . صخ: زدن آهن بر آهني ديگر، يا زدن با عصا بر چيزي است كه از آن آواز گوش خراشي پديد آيد.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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روزي كه آدمي از برادرش و از مادرش و از پدرش و از زنش و فرزندانش مي گريزد» در حالي كه اين گروه مخصوص ترين نزديكان او و سزاوارترين آنها به مهر و رأفت و عنايتش هستند و عامل فرارشان چيزي جز هول و هراس بزرگ و هنگامه وحشتناك قيامت نيست . چنان كه حديث شريف ذيل بازتابگر گوشه اي از اين وحشت بزرگ مي باشد: «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا، قال: فقالت زوجته: يا رسول الله ، ننظر أو يري بعضنا عورة بعض ؟ قال: لكل امري ء منهم يومئذ شأن يغنيه: پاي برهنه ، بدن عريان ، پاي پياده و ختنه ناشده محشور مي شويد. راوي مي گويد: پس همسر آن حضرت ص از ايشان پرسيد: يا رسول الله! آيا بعضي از ما عورت بعضي ديگر را مي نگريم ، يا مي بينيم ؟ فرمودند: در آن روز هر كس از آنان را شغلي است كه او را كفايت مي كند» (آيه بعد). يعني هر كس چنان به هول وهراس و پريشاني خود غرق است كه به اين امر پرداخته نمي تواند.

? ? ? ? ? ? ?
«در آن روز هر كس از آنان را كاري است كه او را به خود مشغول مي دارد» و از نزديكانش بازداشته و برمي گرداند چنان كه او از بيم آن كه مبادا نزديكانش چيزي از او مطالبه نمايند و براي اين كه سختي و حيراني او را نبينند، از آنان مي گريزد.

? ? ? ? ? ? ?
«در آن روز چهره هايي روشنند» و تابناك و درخشنده «خندان و شادمانند» كه اين چهره ها، چهره هاي مؤمنان است زيرا ايشان در هنگامه محشر به اين امر پي مي برند كه نعمتها و اكرامهاي عظيمي در انتظارشان است .

? ? ? ? ?
«و در آن روز چهره هايي است كه بر آنها غبار نشسته» زيرا مي بينند كه خداي عزوجل عذاب سختي را برايشان آماده نموده است .

? ? ?
«بر آنها تيرگي غالب آمده است» يعني: آن چهره هاي غبارآلود را سياهي ، گرفتگي ، ذلت ، سختي و خاكساري فرو گرفته است . نسفي مي گويد: «تو وحشتناك تر از آن نمي بيني كه غبار و سياهي هر دو در يك چهره جمع شود».

? ? ? ? ?
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آنان همان كافران بدكارند» يعني: صاحبان چهره هاي درهم تكيده بي رمق غبارآلود سياه زشت ذليل ، همان نافرمانان دروغگوي كافركيش اند. شايان ذكر است كه بيان حال اين دو گروه در اين آيه كريمه و مانند آن از آيات ، نفي وجود گروه سومي را اقتضا نمي كند و گروه سوم ـ چنان كه امام رازي گفته است ـ مؤمنان گنهكار يا فاسق اند. { سوره تکوير }
مکي است و داراي (29) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با اين فرموده حق تعالي: ژ ? ? ?ژ «تكوير» ناميده شد. تكوير: در هم پيچيدن خورشيد و سپس افگندن و محو كردن روشني آن است .
فضيلت آن: در حديث شريف به روايت ابن عمر رضي الله عنهما آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «هر كس دوست دارد كه به سوي روز قيامت بنگرد چنان كه گويي آن را به چشم سر مي بيند پس بايد سوره هاي: ژ ? ? ?ژ ، ژ ? ? ? ژ و ژ ? ? ? ژ را بخواند».

? ? ? ?
«آن گاه كه خورشيد» مانند شكل كره «درهم پيچيده شود» و مانند پيچيدن دستار و جمع كردن لباس فراهم آورده شود سپس به عنوان اعلامي بر ويراني جهان ، پرتاب گردد.

? پ پ پ
«و آن گاه كه ستارگان تيره شوند» و نور آنها از ميان برود. يا «انكدار» آنها به معني فروافتادن ، پراكنده شدن و به پايان رسيدن عمر آنهاست .

پ ? ? ?
«و آن گاه كه كوهها به رفتار آيند» يعني: از زمين بركنده شده و در هوا بر باد داده شوند لذا به گردي پراكنده تبديل شوند.

? ? ? ?
«و آن گاه كه ماده شتران باردار وا نهاده شوند» عشار: شتران رام و مهار كرده اي هستند كه فرزندان آنها در شكم آنهاست . اين گونه شتران به اين دليل به يادآوري مخصوص شدند زيرا نفيس ترين و گرامي ترين اموال در نزد اعراب مي باشند. عطلت: يعني همين گونه رها گردند و بدون شتربان وا نهاده شوند؛ به سبب هول وهراس عظيمي كه مردم در روز قيامت مشاهده مي كنند.
اين آيه دليل بر آن است كه شتران نيز مانند حيوانات ديگر برانگيخته مي شوند.
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? ? ? ?
«و آن گاه كه جانوران گرد آورده شوند» يعني: جانوران وحشي و درندگان و جانوران بياباني در روز قيامت حشر مي شوند تا از برخي از آنها براي برخي ديگرقصاص گرفته شود، سپس به خاك تبديل مي گردند. به قولي: حشر آنها، مرگ آنهاست .

? S S S
«و آن گاه كه درياها افروخته گردند» و به آتشي شعله ور و زبانه كش تبديل شوند. البته بعيد نيست كه مراد انفجار مواد مذاب آتشفشاني اندرون زمين بر اثر انفجار و زلزله هاي عظيم آن باشد چنان كه بعضي از مفسران همچون الوسي بر اين نظرند. ابي بن كعب - رضي الله عنه - مي گويد: «در اثنايي كه مردم در بازارهاي خويش به سر مي برند، بناگاه نور خورشيد محو مي شود و در اثنايي كه آنان در اين حالت اند، بناگاه كوهها از جا بركنده شده و بر روي زمين مي افتند پس ، از آن حركت و اضطراب عظيمي پديد مي آيد در اين هنگام جنيان وحشت زده به سوي انسيان روي مي آورند و انسيان به سوي جنيان و چهارپايان و مرغان و درندگان همه درهم مي آميزند».

S ? ? ?
«و آن گاه كه جانها قرين همديگر شوند» يعني: جانهاي مؤمنان با حور عين جفت گردانيده مي شوند و جانهاي كافران با شياطين . يا ارواح با اجساد جمع مي شوند. حسن در معناي آن مي گويد: «هر كس به گروه خويش ملحق مي شود؛ يهود با يهود، نصاري با نصاري ، مجوس با مجوس ، منافقان با منافقان و همين گونه مؤمنان با مؤمنان پس هر كس با هم كيش و هم آيين خود پيوند داده مي شود».

? ? ? ? ? ? ? ?
«
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و آن گاه كه از دختر زنده به گور پرسيده شود كه به كدامين گناه كشته شده است ؟» برخي از اعراب از بيم عار، يا از بيم فقر و نيازمندي دختران خود را بعد از تولدشان زنده به گور مي كردند چرا كه آنان را سربار و مايه ننگ و عار خود مي دانستند. پس خداوند متعال هشدار داد كه قاتلان دختران را كه بي هيچ گناهي كشته شده اند، به محاكمه مي كشاند و از آن دختران زنده به گور مي پرسد كه به كدامين گناه كشته شده اند؟ پاسخ آن دختران اين است: بي هيچ گناهي زنده به گور شده ايم ! و در اينجاست كه روي حساب با قاتلان است . در حديث شريف آمده است: «... الموؤدة في الجنة: دختر زنده به گور شده در بهشت است ».
اين آيه دليل بر آن است كه اطفال مشركان عذاب نمي شوند زيرا عذاب در برابر گناه است .

? ? ? ?
«و آن گاه كه كارنامه ها گشوده شود» يعني: آن گاه كه نامه هاي اعمال براي حساب گشوده و منتشر ساخته شوند زيرا اين نامه ها در وقت مرگ در هم پيچيده شده و در هنگام حساب گشوده مي شوند.

? چ چ چ
«و آن گاه كه آسمان پوست بركنده شود» يعني: پاره پاره گرديده و از جا بركنده شود چنان كه سقف از خانه و پوست از تن گوسفند بركنده مي شود.

چ ? ? ?
«و آن گاه كه دوزخ را برافروزند» براي دشمنان خدا - جل جلاله - به فروزشي سخت . قتاده مي گويد: «دوزخ را خشم خداوند - جل جلاله - و گناهان بني آدم برافروخته مي گرداند».

? ? ? ?
«و آن گاه كه بهشت نزديك آورده شود» به سوي متقيان . علما گفته اند: از فرموده حق تعالي: ژ ? ? ? ژ تا فرموده اش: ژ ? ? ? ژ دوازده پديده ذكر شده است كه شش عدد از آنها در دنيا است ؛ يعني از اول سوره تا ژ ? S S ژ و شش از آن در آخرت است ؛ يعني از ژ S ? ? ژ تا اين آيه . وجواب همه اينها اين فرموده حق تعالي است:

? ? ?
«
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هر نفس بداند كه چه آماده كرده است» يعني: چون آن امور ياد شده واقع شود، در آن هنگام هر كس با گشودن نامه هاي اعمال خود مي داند كه از خير يا شرچه آماده كرده است . در حديث شريف به روايت عدي بن حاتم - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ، ما بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه فلا يري إلا ما قدمه و ينظر أشأم منه ، فلا يري إلا ما قدم بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل: هيچ كس از شما نيست مگر اين كه خداوند متعال به زودي با او سخن مي گويد به طوري كه ميان او و ميان خداوند - جل جلاله - ترجماني نيست پس به جانب راست خويش مي نگرد و جز آنچه را كه (از اعمال) پيش فرستاده است ، نمي بيند و به جانب چپ خويش مي نگرد پس جز آنچه را كه پيش از خود (از اعمال) فرستاده است ، نمي بيند آن گاه آتش به اوروي مي آورد. پس هر كس از شما كه مي تواند از آتش بپرهيزد ـ ولو با دادن پاره اي از خرمايي ـ بايد چنين كند».

ژ ژ s s
«پس سوگند مي خورم» «لا» براي نفي نيست بلكه براي تأكيد خبر است . آري ! سوگند مي خورم «به ستاره هاي گردان» كه روزها در زير نور خورشيد پنهان شده و به چشم غير مسلح ديده نمي شوند. مراد از اين ستارگان در نزد جمهور: ستارگان سيارند مانند زحل ، مشتري ، مريخ ، زهره و عطارد و خنوس آنها بازگشت آنها به اول برج است . در كتب حديث آمده است: همه ستارگان «خنس » اند زيرا در روز از ديده پنهان مي شوند.

ک ک ک
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ستارگان «سيار» كه در مدارهاي خود سير مي كنند «كز ديده نهان شوند» يعني: در وقت غروب خود در پشت سر افق پنهان مي شوند. كنس: برگرفته از كناس يعني خوابگاهي است كه آهوان و درندگان در بيشه از شاخكهاي درختان براي خود مي سازند و در آن پنهان مي شوند. قول راجح اين است كه تمام ستارگان «خنس » و «كنس » اند زيرا همگي آنها در روز از ديده نهان و در شب آشكار مي شوند، سپس به پنهانگاه خود در زير افق كه همان آشيانه يا برجهاي آنهاست ، غايب مي شوند چنان كه آهو در آشيانه خود پنهان مي شود.

ک گ گ گ
«و سوگند به شب چون روي آورد» چون شب روي آورد، اعراب مي گويند: «عسعس الليل » و چون شب پشت كند و برود، نيز مي گويند: «عسعس الليل ». پس اين كلمه از الفاظ اضداد است . ابن كثير مي گويد: «معناي روي آوردن در اينجا مناسبتر مي نمايد».

گ ? ? ?
«و سوگند به صبح چون دميدن گيرد» تنفس صبح ؛ روي آوردن و روشنگري آن است زيرا صبح با روح و نسيم جان نوازي روي مي آورد.

? ? ? ? ?
و مقسم عليه اين است: «كه آن برخوانده پيام آور گرامي اي است» يعني: سوگند به همه آنچه ذكر شد كه قرآن برخوانده فرستاده گرامي ، يعني جبرئيل - عليه السلام - است زيرا او قرآن را از جانب خداي سبحان بر پيامبرش ص فرود آورده است .

ں ں ? ? ? ? ?
«نيرومندي است» جبرئيل - عليه السلام - كه آفرينش عظيم و استوار و قدرت بسياري دارد «نزد صاحب عرش ، صاحب مقام است» يعني: جبرئيل - عليه السلام - نزد خداي سبحان داراي مقام بلند و جايگاه و پايگاه رفيع و والايي است . شايان ذكر است كه اين عنديت ، نه عنديت مكاني است و نه عنديت سمت و جهت بلكه عنديت اكرام و تشريف و بزرگداشت است چنان كه در حديث شريف قدسي آمده است: «أنا عند المنكسرة قلوبهم: من در نزد دلشكستگانم ».

? ہ ہ ہ
«
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در آنجا هم مطاع و هم امين است» يعني: جبرئيل - عليه السلام - در ميان فرشتگان آسمان هم مطاع است كه فرشتگان به او رجوع مي كنند و از او فرمان مي برند و هم متصف به صفت امانت است در امر وحي و غير آن .

ہ ھ ھ ھ
«و هم صحبت شما ديوانه نيست» يعني: اي مردم مكه ! محمد ص همنشين شما ديوانه نيست . دليل اين كه حق تعالي از آن حضرت ص به وصف هم سخني با آنان يادآوري فرمود، اشعار بر اين امر است كه آنها به حقيقت امر ايشان دانايند ومي دانند كه آن حضرت ص خردمندترين و كاملترين مردم هستند.

ھ ے ے ? ?
«و به راستي او را در افق آشكار ديده است» يعني: هم صحبت شما محمدص جبرئيل - عليه السلام - را در وقت طلوع خورشيد بر كرانه آشكار سمت مشرق آسمان به همان شكل و صورت حقيقي وي كه داراي ششصد بال بود، ديده است به نحوي كه براي محمد ص علم بديهي حاصل شده است كه جبرئيل - عليه السلام - فرشته اي است مقرب كه به فرود آوردن وحي از سوي وي مي توان كاملا مطمئن بود و او شيطان مطرود نيست . شايان ذكر است كه اين دومين رؤيت جبرئيل - عليه السلام - توسط آن حضرت ص بعد از ديدن اول ايشان در هنگام آغاز وحي در غار حرا بود. مجاهد مي گويد: «آن حضرت ص در رؤيت دوم جبرئيل را در ناحيه وادي اجياد كه در شرق مكه است ، ديدند».

? ? ? ? ? ?
«و او» يعني: يار و هم صحبت شما محمد ص «در امر غيب» يعني: در امر وحي و اخبار آسمان «بخيل نيست» پس در رساندن وحي غيبي بخل نمي ورزد و در تبليغ آن كوتاهي نمي كند بلكه كلام و احكام خداي عزوجل را با همه سخاوت و بخشندگي به خلق تعليم مي دهد.

? ? ? ? ? ?
«و قرآن سخن شيطاني مطرود نيست» يعني: قرآن سخن و گفتار شيطاني از شياطين استراق كننده شنود كه با شهابهاي آسماني طرد مي شوند، نيست زيرا برخلاف آنچه كه قريش مي گويند، قرآن نه شعر است و نه كهانت .

? ? ?
«
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پس به كجا مي رويد» يعني: بعد از انكار قرآن و برنتابيدن آن به كدامين راه مي رويد در حالي كه حجت بر شما تمام شده است ؟ عقل هايتان در تكذيب اين قرآن با وجود روشني و حقانيت آن به كجا مي رود؟ به كدام راه مي رويد كه از اين راهي كه براي شما بيان كرده ام ، روشن تر باشد؟.

? ? ? ? ? ?
«قرآن جز پندي براي عالميان نيست» كه آنان را پند و اندرز داده و به بيان حقيقت برايشان مي پردازد؛

? ? ? ? ? ?
«براي هر يك از شما كه بخواهد راست و مستقيم باشد» بر راه حق و ايمان و طاعت . آري ! قرآن فقط براي آنان پندي است و آنانند كه از آن بهره مند مي گردند.

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«و تا الله پروردگار عالميان نخواهد شما نيز نخواهيد خواست»
يعني: شما راستي و درستي و استفامت را نمي خواهيد و بر اين خواست قادر هم نمي باشيد مگر به مشيت و توفيق خداوند متعال . استقامت: رفتن به راه راست ، يعني راه خداوند فرمانرواي آسمانها و زمين است .
مفسران در بيان سبب نزول روايت كرده اند: چون آيه ژ? ? ? ? ?ژ نازل شد، ابوجهل گفت: اين امر مربوط به ماست ؛ اگر بخواهيم ، با استقامت مي شويم و اگر نخواهيم ، نمي شويم ! پس خداوند - جل جلاله - نازل كرد: «شما نمي خواهيد مگر آن كه خداوند پروردگار عالميان بخواهد». پس ، از تعمق در سبب نزول اين آيه به يك نكته مهم مي رسيم و آن موقوف بودن مشيت بشري به مشيت الهي است . البته اين به معناي مجبور بودن انسان نيست زيرا حق تعالي به علم ازلي خود دانسته ، سپس اراده كرده و قدرتش را بر آن امر نمايان ساخته است پس علم وي كشف كننده است نه اجبار آور. يعني خداوند متعال به علم ازلي خود دانسته است كه مثلا زيد در زندگي خود چه كارهايي مي كند آن گاه تحقق كارهاي او را اراده كرده و سپس به قدرت خويش آن كارها را در عرصه واقع نمايان ساخته است .
{ سوره انفطار }
مکي است و داراي (19) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «انفطار» ناميده شد كه با اين فرموده حق تعالي: ژ ? ? ? ژ كه تفسير آن خواهد آمد افتتاح شده است .
سوره انفطار، اولا از انقلاب كوني اي سخن مي گويد كه در روز قيامت پديد خواهد آمد سپس انسان ناسپاس در آن مورد هشدار و سرزنش قرار مي گيرد و در نهايت هم علت انكار منكران بيان مي شود.
فضيلت آن: نسائي از جابر - رضي الله عنه - روايت كرده است كه فرمود: معاذ پيش نماز مردم بود و نماز را طولاني كرد. در اين اثنا يكي از افرادي كه به او اقتدا كرده بود، نماز خود در پشت سر وي را قطع نموده به گوشه مسجد رفت ، به تنهايي نماز گزارد و از مسجد بيرون شد. چون اين خبر به معاذ رسيد، گفت: فلان ، شخصي است منافق . پس قضيه را به رسول خدا ص بردند. حضرتص از آن شخص سؤال كردند كه چرا نمازش در پشت سر معاذ را رها كرده است ؟ او گفت: يا رسول الله! من آمدم كه پشت سر وي نماز بگزارم اما وي نماز را بر من طولاني كرد، بناچار بازگشته در گوشه مسجد نماز گزاردم و رفتم كه به شترم علف بدهم . پس رسول خدا ص به معاذ فرمودند: «أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت عن ژ ں ? ? ? ژ و ژ? ? ژ و ژ? ? ?ژ : اي معاذ! آيا تو فتنه گري ؟ كجا بودي از خواندن سوره هاي: ژ ں ? ? ? ژ و ژ ? ژ و ژ? ? ?ژ و ژ? ? ? ژ » يعني: چرا از اين سوره هاي متوسط بر آنان نمي خواني كه در كار دين به ملال نيفتند و از نماز دلتنگ نشوند زيرا اگر چنين شود، از دين دلتنگ گشته و به فتنه درافتاده اند.

? ? ? ?
«آن گاه كه» در هنگامه برپائي قيامت «آسمان منفطر شود» انفطار آسمان ؛ شكافته شدن و از هم گسستن آن براي فرود آمدن فرشتگان از آن است ؛

? پ پ پ
«و آن گاه كه ستارگان پراكنده شوند» يعني: فروريزند و متفرق شوند؛

پ ? ? ?
«
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و آن گاه كه درياها از جا بركنده شوند» يعني: بعضي در بعضي ديگر روان گردند و همه به هم راه يابند به طوري كه به درياي واحدي تبديل شوند و درياهاي شيرين با درياهاي شور در هم آميزد؛

? ? ? ?
«و آن گاه كه گورها زير و زبر شود» يعني: خاك گورها زير و زبر شود و مردگاني كه در آنها هستند، بيرون آيند؛

? ? ? ? ? S
«هر نفسي ، آنچه را پيش فرستاده بود و آنچه را بازپس گذاشته بود بداند» يعني: در آن هنگام نامه هاي اعمال منتشر مي شود و هر كس آنچه را از خير يا شر پيش فرستاده بود و آنچه را كه پس از خود از روش نيك يا بد در دنيا باقي گذاشته بود، مي داند. و چنان كه در سوره قبل گذشت ، پديده هاي ياد شده ، در آستانه قيام قيامت روي مي دهد.

S S S ? ? ? ?
«هاي اي انسان» كافر «چه چيز تو را در باره پروردگار بخشنده ات مغرور كرد؟» يعني: چه چيز تو را فريفت و غره كرد كه به پروردگار كريم و بخشنده ات كافر شدي ، به پروردگاري كه بر تو در دنيا با كامل كردن آفرينش و حواست فضل و بخشش نمود، تو را عاقل و فهميده گردانيد، به تو روزي داد و بر تو با نعمتهايي كه بر انكار هيچ چيز از آنها قادر نيستي ، انعام گذاشت . برخي گفته اند: انسان را عفو خداوند - جل جلاله - مغرور كرد زيرا او انسان را در اولين گام گناه و نافرماني اش به شتاب مؤاخذه و مجازات نكرد. نقل است كه به فضل بن عياض گفتند: اگر خداوند - جل جلاله - در روز قيامت تو را در پيشگاه خود ايستاده كند و به تو بگويد: «چه چيز تو را به پروردگار كريمت غره كرد؟» در پاسخش چه مي گويي ؟ گفت: «مي گويم: مرا پرده هاي فروانداخته ات مغرور ساخت زيرا ذات كريمت ستار عيب پوش است ». در حديث شريف آمده است كه چون رسول خدا ص آيه: ژ S S S ? ? ? ژ را مي خواندند، مي فرمودند: «انسان را جهلش مغرور و فريفته ساخت ».
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برخي از مفسران در بيان سبب نزول آيه كريمه گفته اند: اين آيه درباره ابي بن خلف يا درباره ابي اشدبن كلده جمحي نازل شد. ولي ابن عباس رضي الله عنهما مي گويد: «مراد از انسان در اينجا، وليدبن مغيره است ».

? ? ? ? ?
آري ! اي انسان كافر و ناسپاس ، چه چيز تو را در باره پروردگار بخشنده ات مغرور ساخت ؟ «همان كس كه تو را آفريد» از نطفه درحالي كه چيزي نبودي «پس استوار كرد» تو را به اندامهاي درست ، به صورت و هيأت كسي كه مي شنوي ، مي بيني و درك مي كني «و آن گاه تو را سامان بخشيد» به بخشيدن قامت نيكو، حسن صورت و تعادل اعضا به طوري كه هيچ تفاوتي در آنها نيست و مثلا چنين نيست كه يك دست يا يك پايت از دست يا پاي ديگرت بلندتر باشد.

? ? ? ? ? ? ?
«و به هر صورتي كه خواست» از صورتهاي مختلف در زيبايي يا زشتي «تو را تركيب كرد» و اين تو نبودي كه صورت خويش را تركيب و انتخاب كني . يا تو را در صورت و ساختاري تركيب كرد كه از آراسته ترين و معتدل ترين تركيبهاست .

چ چ چ چ ?
آن گاه خداوند - جل جلاله - بعد از بيان نشانه هاي قيامت و بعد از برشمردن نعمتهاي خود بر انسان و انكار و ناسپاسي آنها از سوي وي ، علت اين انكار را كه تكذيب رستاخيز است ذكر مي كند: «نه ، چنين نيست بلكه دين را دروغ مي شمريد» مراد از دين: دريافت جزاي اعمال در روز قيامت ، يا دين اسلام است . كلا: كلمه اي است براي تنبيه و هشدار دادن به آن انسان كافر در اين مورد كه پندارهايش نادرست است و او نبايد به كرم خداوند - جل جلاله - مغرور شده و نعمت و فضلش را وسيله اي به سوي كفر بگرداند.

? ? ? ? ? ? ?
«و قطعا بر شما نگهباناني گماشته شده اند» از فرشتگان كه اعمال و سخنانتان را ثبت و ضبط مي كنند «كه» آن فرشتگان نگهبان «نويسندگاني گرامي قدرند» پس شما نيز بايد قدر و حرمت ايشان را نگاه داريد و با ارتكاب اعمال زشت و گفتن سخنان ناپسند، به آنها بي حرمتي نكنيد.
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? ?
«آنچه را مي كنيد، مي دانند» يعني: شما روز جزا را دروغ مي شماريد در حالي كه فرشتگان خداوند - جل جلاله - بر شما گماشته شده اند و اعمال شما را مي نويسند تا روز قيامت در برابر آنها مورد محاسبه قرار گيريد و آن فرشتگان هر چه را كه مي كنبد مي دانند و مي نويسند پس چيزي از اعمال شما بر ايشان پنهان نمي ماند. در حديث شريف به روايت ابن عباس رضي الله عنهما آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «إن الله ينهاكم عن التعري ، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم ، الكرام الكاتبين ، الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط، والجنابة ، والغسل ، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط، أو ببعيرة: خداوند - جل جلاله - شما را از برهنه شدن نهي مي كند پس از فرشتگان خداوند - جل جلاله - كه همراه شما هستند حيا كنيد؛ از آن نويسندگان گرامي قدري كه از شما جدا نمي شوند مگر در سه حالت: رفتن شما به قضاي حاجت ، حالت جنابت و حالت غسل و چون يكي از شما در فضايي باز غسل مي كند، بايد خود را با جامه خويش ، يا به پناه ديواري ، يا به شتري استتار كند».

ژ ژ s s ک ک ک ک گ گ
«بي گمان ابرار» يعني: مؤمنان راستيني كه كار نيك انجام مي دهند و در تمام كارهاي خويش تقوي را مد نظر داشته و از خداي عزوجل پروا مي كنند؛ «در نعمت اند» يعني: در نازونعمت بهشتي قرار دارند «و بي گمان فجار» جمع فاجر است . يعني كفاري كه شريعت الهي را ترك كرده اند «در دوزخند» بنابراين ، مراد از «فجار» كفارند و اين خطاب ، مرتكبان گناه كبيره را شامل نمي شود.

گ گ ? ?
«
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در روز جزا وارد آن مي شوند» يعني: اين كفار فجار در روز جزايي كه منكر آن بودند، وارد دوزخ مي شوند و در كام شعله هاي سركش آن ، سختي ها مي چشند وعذابها مي بينند. امام رازي نقل كرده است كه: «سليمان بن عبدالملك خليفه اموي عازم مكه بود و در راه مكه از مدينه مي گذشت پس در ديداري كه با ابوحازم داشت ، به وي گفت: فرداي قيامت قرار گرفتن در پيشگاه خداوند - جل جلاله - چگونه است ؟ ابوحازم گفت: اما نيكوكار؛ او همانند شخص سفركرده اي است كه از سفر نزد خانواده اش برمي گردد و اما بدكار پس او همچون برده گريزپايي است كه نزد مولاي خويش آورده مي شود. راوي مي گويد: سليمان گريست و سپس گفت: اي كاش مي دانستم كه خداي سبحان با ما چه مي كند؟! ابوحازم گفت: اين كار ساده اي است ؛ عملت را بر كتاب خداوند - جل جلاله - عرضه بدار، آن وقت مي داني كه او با تو چه خواهدكرد. سليمان گفت: اين توصيه تو در كجاي كتاب خدا - جل جلاله - آمده است ؟ ابوحازم گفت: ژ ژ ژ s s ک ک ک ک گ ژ . سليمان گفت: در اين صورت ، رحمت خداوند - جل جلاله - در كجاست ؟ ابوحازم پاسخ داد: ژ ? ? ? ? ? ? ژ : بي گمان رحمت خداوند - جل جلاله - به نيكوكاران نزديك است » «اعراف /56».

? ? ? ? ?
«و از آن غايب نيستند» يعني: دوزخيان فاجر كافر، هرگز براي ساعتي هم از دوزخ جدا نشده و از آن دور نمي شوند و عذاب آن بر آنان سبك نمي شود بلكه براي ابد در آن به سر مي برند.

? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ
«و تو چه داني كه روز جزا چيست ؟ باز چه داني كه روز جزا چيست ؟» تكرار سؤال براي بزرگ نمودن ، تفخيم شأن و هولناك نماياندن قيامت است .

ھ ھ ھ ھ ے ے? ? ? ? ?
«
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روزي است كه كسي براي كسي هيچ اختياري ندارد؛ و در آن روز، فرمان از آن خداوند است» يعني: هيچ كس ـ هر كه باشد ـ اختيار رساندن چيزي از منفعت را در روز قيامت براي كس ديگري ندارد و در آنجا جز خداوند - جل جلاله - پروردگار عالميان ، هيچ كس نيست كه حكمي صادر كند يا كاري انجام دهد. و هر چند كار در دنيا نيز چنين است ولي مراد اين است كه در آخرت كسي در امر فرمانروايي با حق تعالي كشمكش نمي كند و او در اين روز هيچ كس را مالك چيزي از امور نمي گرداند چنان كه در دنيا مالك آن گردانيد. در حديث شريف آمده است: «اي بني هاشم ! خويشتن را از دوزخ برهانيد زيرا من از جانب خدا - جل جلاله - براي شما صاحب اختيار چيزي نيستم ». يعني نمي توانم به شما نفعي برسانم .
{ سوره مطففين }
مکي است و داراي (36) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به جهت افتتاح آن با اين فرموده حق تعالي: ژ ? ?ژ ، مطففين ناميده شد. مطففين كساني اند كه در پيمانه و وزن ، به طرف زيان وارد مي كنند.
ابن عباس رضي الله عنهما در بيان سبب نزول مي گويد: وقتي رسول خدا ص به مدينه هجرت كردند، مردم مدينه از پليدترين كسان در امر وزن و پيمانه بودند پس خداي عزوجل سوره: ژ ? ? ژ را نازل كرد و بعد از آن ، آنان در وزن وپيمانه به راستي و انصاف و استقامت گراييدند.

? ? ?
«
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واي بر مطففين» يعني: زيان و نابودي بر كساني باد كه از حقوق مردم در وزن و پيمانه مي كاهند. تطفيف: از طفيف يعني «اندك » و از طف ، يعني «كناره يك چيز» برگرفته شده است . پس تطفيف ، كاستن چيز اندكي از پيمانه يا وزن است و مطفف كسي است كه از حق طرف معامله خويش با كم كردن از اجناس پيمودني (كيلي) يا كشيدني (وزني) مي كاهد. بعيد نيست كه برخي از اين كم فروشان دوترازو، يا دو پيمانه داشته اند كه با يكي از آنها براي مردم وزن ، يا پيمانه مي كرده اند و با ديگري براي خود. يعني: چون مي ستاندند، افزونتر مي سنجيدند وچون مي دادند، كم مي سنجيدند چنان كه مي فرمايد:

? ? ? ? ? ? ?
«كساني كه چون از مردمان پيمانه مي ستانند، تمام مي ستانند» يعني: كساني كه چون براي خود بپيمايند، با سخت گيري در پيمانه و وزن ، تمام مي گيرند؛

? ? ? ? ? ?
«و چون براي آنان پيمانه دهند يا وزن كنند، به آنان زيان مي رسانند» يعني: چون براي ديگران پيمانه دهند يا وزن كنند، وزن و پيمانه را كم مي دهند. شيخ ابوالقاسم قشيري : مي گويد: «لفظ مطفف شامل كم كردن در وزن و پيمانه ، آشكار كردن عيب كالا يا پنهان كردن آن و طلب انصاف براي خود و ترك انصاف دادن براي ديگران ، همه مي شود پس هر كس كه آنچه را براي خود مي پسندد، براي برادر مسلمان خويش نپسندد، او منصف و دادگر نيست و هر كس كه عيب مردم را مي بيند اما عيب خود را نمي بيند، او نيز مطفف است و هر كس كه حق خود را از مردم مي طلبد اما حقوق آنان را نمي دهد، او نيز از اين جمله است . پس جوانمرد كسي است كه حقوق مردم را مي پردازد و براي خود از كسي حقي نمي طلبد». شايان ذكر است كه خداوند - جل جلاله - قوم شعيب - عليه السلام - را به جهت آن نابود كرد كه در وزن و پيمانه زيان مي رسانيدند بعد از آن كه شعيب - عليه السلام - مكررا آنان را نصيحت كرد: ژ ? ژ ژs s ک ک ک... ژ «هود / 85» كه تفسير و بيان آن گذشت .
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در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص اين سوره را بر مردم مدينه تلاوت كردند و سپس فرمودند: «خمس بخمس ، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشه إلا فشا فيهم الموت ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر: پنج چيز در برابر پنج چيز قرار دارد:
1 ـ هيچ قومي عهد خويش را نشكستند مگر اين كه دشمنشان بر آنان مسلط گردانيده شد.
2 ـ هيچ قومي به غير آنچه كه خداي عزوجل نازل نموده حكم نكردند مگر اين كه فقر در ميانشان شيوع و گسترش يافت .
3 ـ فحشا در ميان هيچ قومي شيوع نيافت مگر اين كه مرگ ومير در ميانشان گسترش پيدا كرد.
4 ـ هيچ قومي در پيمانه كم ندادند مگر اين كه از رويش نباتات و رستني ها باز داشته شدند و قحطي بر آنان مسلط گردانيده شد.
5 ـ هيچ قومي زكات را بازنداشتند مگر اين كه باران از آنان باز داشته شد».

? ? ? ? ? ?
«مگر آنان نمي دانند كه برانگيخته خواهند شد؟» يعني: آيا كساني كه مرتكب چنين كارهايي مي شوند، اين انديشه در خاطرشان خطور نمي كند كه برانگيختني هستند و آن گاه از آنچه مي كنند، مورد پرسش قرار خواهندگرفت ؟ چرا در اين امر تدبر و انديشه نكردند تا سرانجام با رسيدن به يقين در اين امر، آنچه را كه بايد از عاقبت آن بيمناك بود، فروگذارند؟ پس {? ?} سؤالي است از سر توبيخ و انكار و به تعجب افگندن از حال آنان . از يقين به «ظن » تعبير شد تا اشاره اي باشد به اين امر كه اگر كسي حتي به گمان برپايي قيامت باشد، بر ارتكاب همچو كارهاي زشتي جسارت نمي كند، چه رسد به كسي كه به آن يقين دارد.

? ? ?
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آري ! آيا يقين نداشته اند كه برانگيخته خواهندشد؛ «در روزي بزرگ» كه روز قيامت است . پس روز قيامت بدان جهت بزرگ است كه امور و رخدادهاي بزرگي در آن به وقوع مي پيوندد؛ از رستاخيز گرفته تا حساب و عقاب و ورود بهشتيان به بهشت و دوزخيان به دوزخ .

? ? ? ? ? ?
«روزي كه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان به پاي ايستند» به انتظار فرمان او يا به انتظار جزا يا حسابش . اين تعبير خود بر بزرگي و فزوني گناه كم فروشان و درشتي مجازات آنان دلالت مي كند زيرا اين كار، خيانت در امانت و خوردن حق ديگران است . پس ملاحظه كنيم كه خداي سبحان انواعي از تهديد را در اين آيات با هم جمع كرده است .

? ? ? ? ? پ پ
«نه چنين است» كلا: براي ردع و تنبيه آنان از كم فروشي و نيز تنبيه و زجر بر تكذيب روز جزا نسبت به كافر، يا غفلت از رستاخيز و حساب نسبت به مؤمن است «بي گمان نامه فجار در سجين است» يعني: فجار نافرمان بدكار و من جمله كاهندگان حقوق مردم در پيمانه و وزن ، در پرونده (سجل) اهل دوزخ ثبت شده اند. يا در زندان و تنگناي سختي قرار دارند.

پ پ ? ? ? ? ? ?
«
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و تو چه داني كه سجين چيست» اين سؤال براي بزرگ نماياندن و هولناك نشان دادن جهنم است و به ما بعد خود يعني به اين فرموده حق تعالي ارتباطي ندارد: «كتابي است نوشته شده» يعني: كتابي كه نامهاي فجار دوزخي در آن ثبت شده است ، كتابي است نگاشته شده . به قولي: سجين كتابي است كه جمع كننده اعمال شر صادر شده از شياطين و كافران و فاسقان مي باشد. پس سجين ديوان شر است كه خداوند - جل جلاله - اعمال اشرار را در آن تدوين كرده است و از سجن به معني زندان است زيرا آن كتاب ، سبب زنداني شدن و تنگ شدن كار بر اشرار در جهنم مي شود. به قولي ديگر: سجين در اصل سجيل و مشتق از سجل است كه كتاب اعمال مي باشد. به قولي ديگر: سجين مكاني است در اسفل السافلين و بنابراين تفسير، (كتاب مرقوم) تفسير سجين نيست بلكه تقدير سخن چنين مي شود: «نه چنين است بلكه كتاب نافرمانان در سجين است ».

? ? ? ?
«واي بر تكذيب كنندگان در آن روز» يعني: واي در روز قيامت بر كساني كه زنده شدن پس از مرگ را دروغ شمرده و پيام پيام آوران الهي را به انكار گرفته اند؛

? ? S S S
«همان كساني كه روز جزا را تكذيب مي كنند» و منكر آنند.

S ? ? ? ? ? ? ?
«و جز هر تجاوز پيشه گناهكاري آن را به دروغ نمي گيرد» يعني: جز هر بدكار ستمگري كه در گناه از حد گذشته و در به كارگيري اسباب آن فرورفته است ، روز جزا را تكذيب نمي كند.

? ? ? ? ? ? ? ?
«همان كه چون آيات ما» كه بر محمد ص نازل كرده ايم ؛ «بر او خوانده شود، گويد: اينها افسانه هاي پيشينيان است» يعني: داستانهاي واهي و بي اساسشان است كه آنها را برساخته و آرايش و پيرايش داده اند.

?چ چچ چ ? ? ? ? ? ?
«
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نه چنين است» كلا: تنبيه ، هشدار و تكذيبي است بر اين تجاوزگران گناه كار از گفتن چنين سخنان باطلي «بلكه آنچه مرتكب مي شدند بر دلهايشان زنگار بسته است» يعني: گناهان و نافرماني هايشان بسيار گشته و دلهايشان را فراگرفته است پس اين گناهان زنگاري است كه دلهايشان را در خود پوشانده است ، از اين رو حق را انكار مي كنند. حسن مي گويد: «رين: زنگار» گناه بر بالاي گناه است تا بدانجا كه بسياري گناهان دل را نابينا و آن را سياه مي گرداند اما «طبع » اين است كه بر دلهايشان مهر گذاشته شود كه اين سخت تر از زنگار است . درحديث شريف به روايت احمد، ترمذي و نسائي از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن عاد زادت حتي تغلف قلبه ، فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن: چون بنده مرتكب گناهي شود، در قلب وي نقطه سياهي كوبيده مي شود پس اگر توبه كرد و دست كشيد و آمرزش خواست ، قلب وي صيقل زده مي شود و اگر به گناه بازگشت ، آن نقطه سياه افزوده مي شود تا آن كه قلبش را در غلافي فرو مي برد. پس اين همان رين (زنگاري) است كه خداي سبحان از آن در قرآن ياد كرده است ».

? ? ? ? ژ
«نه چنين است» زهي پندار باطل كه آنان به هم مي بافند؛ «در حقيقت آنان در آن روز از ديدار پروردگارشان سخت محجوبند» يعني: كفار از ديدار پروردگارشان در روز قيامت محجوب و در پرده اند و از اين ديدار باز داشته مي شوند لذا مانند مؤمنان به سوي حق تعالي نمي نگرند پس چنان كه در دنيا از توحيد و يگانه پرستي در حجابند، همين گونه در آخرت از ديدار حق تعالي در حجاب مي باشند. مجاهد در تفسير آيه كريمه مي گويد: «آنها از كرامت و بخشايش حق تعالي بازداشته شده و محجوبند».

ژ s s ک ک
«
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سپس آنان يقينا در دوزخ درآيند» و هم آغوش آن گردند و هرگز از آن بيرون شدني نيستند. بنابراين ، آنها با وجود حرمان از ديدار خداي رحمان ، اهل آتش جاويدان نيز هستند و قطعا ورود به دوزخ ، سخت تر از خوار كردن و محروم نمودنشان از آن كرامت است .

ک ک گ گ گ گ ? ?
«سپس به آنان گفته مي شود: اين همان است كه آن را به دروغ مي گرفتيد» يعني: نگهبانان جهنم از سر توبيخ و سركوفت زدن به آنان مي گويند: اين همان چيزي است كه شما در دنيا آن را به دروغ مي گرفتيد پس اينك آن را بنگريد و بچشيد.

? ? ? ? ? ? ں
آن گاه خداوند - جل جلاله - از آنچه كه براي نيكان آماده كرده است چنين سخن مي گويد: «در حقيقت كتاب ابرار در عليين است» يعني: ايشان در زمره اهل عليين نوشته شده اند. ابرار: فرمانبرداران نيكوكارند.

ں ? ? ? ?
«و تو چه داني كه عليين چيست» يعني: اي محمد ص! چه چيز تو را آگاه ساخت كه عليين چيست ؟ اين تعبير براي تفخيم و بزرگ نماياندن شأن عليين است ؛

? ? ہ
«كتابي است نوشته شده» يعني: عليين كتابي است كه نامهاي بهشتيان در آن نوشته شده است . يا كتابي است نشانه دار. همچنين عليين نام خود بهشت يا بلنديهاي آن نيز هست .

ہ ہ ہ
«كه مقربان شاهد آنند» يعني: فرشتگان ، نزديك آن كتاب نوشته شده حاضر مي شوند و آن را مي بينند. يا معني اين است: فرشتگان در روز قيامت بر آنچه كه در آن كتاب است ، گواهي مي دهند.

ھ ھ ھ ھ ے
«بي گمان نيكان در نعمت باشند» يعني: اهل طاعت در سراي آخرت در ناز و نعمت بزرگي قرار خواهند داشت كه نتوان قدر و اندازه آن را فراگرفت و سنجش كرد.

ے ? ? ?
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آري ! نيكان غرق در نعمت «بر تختها نشسته اند» ارائك: تختها و اورنگهاي سراپرده هاي بهشتي است . اريكه بر تخت اطلاق نمي شود مگر آن گاه كه تخت در حجله يعني در زير قبه اي قرار داشته باشد كه به پرده ها و آرايش ها آراسته باشد «مي نگرند» به سوي آنچه كه خداي عزوجل برايشان از ناز و نعمتها و اكرام واعزازها آماده كرده است . يا معني اين است: مي نگرند به سوي ذات ذوالجلال .

? ? ? ? ? ?
«در چهره هايشان تازگي ناز و نعمت را مي شناسي» يعني: چون ايشان را ببيني ، مي داني كه از اهل ناز و نعمت اند، به سبب نور، زيبايي ، سپيدي ، بهجت و تروتازگي اي كه در چهره هايشان مي بيني زيرا خداوند - جل جلاله - در سيما و شكل و شمايل و زيبايي آنان چنان رونق و صفا و طراوتي بخشيده است كه هيچ توصيف كننده اي آن را وصف نتواند كرد.

? ? ? ? ?
«از رحيق مختوم نوشانيده شوند» رحيق: شرابي است كه نه هيچ غش و ناخالصي اي در آن است و نه چيزي كه آن را گنديده و فاسد كند. مختوم: آن است كه بر آن مهري نهاده شده است لذا از اين كه دستي به آن برسد، محفوظ و بازداشته شده است تا آن كه نيكان خود مهر آن را بر مي دارند.

? ?? ? ? ? ? ?
«
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مهر آن از مشك است» يعني: آخرين طعم آن باده بهشتي ، بوي مشك است و چون شخص نوشنده دهانش را از آخرين جرعه آن بردارد، بوي آن را همچون بوي مشك مي يابد. يا معني اين است: ظرفهاي بهشت ، اعم از جامها و كوزه هاي آن با مشك مهر زده شده است «و مشتاقان بايد در اين امر بر يك ديگر پيشي گيرند» تنافس: مشاجره و كشمكش بر سر تصاحب يك چيزي است كه هر كس آن را براي خودش مي خواهد لذا بر سر آن با ديگران رقابت مي كند، بر آن بخل مي ورزد و آن را در حوزه اختصاص خودش درمي آورد. در حديث شريف آمده است: «هر مؤمني كه به مؤمن تشنه اي جرعه آبي بنوشاند، خداوند - جل جلاله - در روز قيامت او را از رحيق مختوم مي نوشاند و هر مؤمني كه مؤمن گرسنه اي را اطعام كند، خداوند - جل جلاله - او را از ميوه هاي بهشت اطعام مي كند و هر مؤمني كه مؤمن برهنه اي را بپوشاند، خداوند - جل جلاله - او را از لباسهاي سبز بهشتي مي پوشاند».

? ? ? ?
«و آميزه آن از تسنيم است» يعني: آميزه آن شراب سر به مهر، از تسنيم است . تسنيم شرابي است كه از بالا بر بهشتيان فرو ريختانده مي شود و بهترين شرابهاي بهشت است .

? ? ? ? ?
«چشمه اي كه مقربان از آن مي نوشند» يعني: رحيق ، يا تسنيم چشمه اي است كه بهشتيان جامهاي خويش را با آن مي آميزند در حالي كه مقربان از آن به طور خالص مي نوشند. پس رحيق داراي چهار صفت است:
1 ـ شرابي است سر به مهر.
2 ـ مهر آن از مشك است .
3 ـ در محل رقابت و در معرض رغبت قرار دارد.
4 ـ آميزه آن از تسنيم است .
عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - مي گويد: «تسنيم چشمه اي است در بهشت كه صرفا مقربان از آن مي نوشند و اصحاب يمين نيز جامهايشان را با آميزه اي از آن خشبو و معطر مي كنند».

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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بي گمان كساني كه جرم مي كردند، به مؤمنان مي خنديدند» يعني: مؤمنان را در دنيا مسخره مي كردند و به ريشخند مي گرفتند. مراد از آنان: كفار قريش و ديگر كفارند.
علما در بيان سبب نزول اين آيه كريمه دو روايت ذكر كرده اند: بنا بر روايت اول ، مراد از «مجرمان » بزرگان مشركين مانند ابوجهل ، وليدبن مغيره و عاصي بن وائل سهمي هستند كه عمار، صهيب ، بلال و غير ايشان از فقراي مسلمين را مورد استهزا قرار مي دادند. در روايت دوم آمده است: علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - با جمعي از مسلمانان از راه مي گذشت پس منافقان به ايشان خنديده و با چشم و ابرو ايشان را مورد تمسخر قرار دادند آن گاه نزد ياران منافق رفتند و گفتند: امروز مرد كله طاس را ديديم ! و همه آنان از اين سخن خنديدند. و قبل از آن كه علي - رضي الله عنه - نزد رسول خدا ص برسد، اين آيه نازل شد.

? ? ? ? ?
«و چون از كنارشان مي گذشتند، با هم اشاره چشم و ابرو رد و بدل مي كردند» به منظور تحقير، تمسخر و عيب جويي ايشان از اين كه مسلمان گرديده اند. غمز: فروافگندن و حركت دادن چشم و ابرو از سر تمسخر يا به منظور خير يا شر ديگري است ولي اكثرا اين كار به منظور شر و بدي انجام مي گيرد.

? ? ? ? ? ? ?
«و هنگامي كه» كفار «نزد خانواده خود بازمي گشتند» از مجالس و محافل خود؛ «بازمي گشتند شادمان» از حال و وضعي كه دارند و از اين كه مؤمنان را مورد ريشخند و تمسخر قرار داده اند. يا چون به خانه هايشان بازمي گشتند، هر ناز و نعمتي را كه مي خواستند در آنها مي يافتند. البته دادن اين نازونعمت برايشان «استدراج » بود.

? ? ? ? ? ? ?
«و چون» كافران «مؤمنان را مي ديدند، مي گفتند: همانا اينان گمراهند» در پيروي خود از محمد ص و تمسك به آنچه كه او آورده است و فروگذاشتن نعمتها و لذتهاي نقد و آماده دنيا.

? ? ? ? ?
«
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و حال آن كه بر آنان نگهبان فرستاده نشده بودند» يعني: آنان از جانب خداي سبحان بر مسلمانان بازرس گمارده نشده بودند تا نگهبان احوال و اعمالشان باشند بلكه مكلف شده بودند تا در خويشتن خويش بنگرند و امور خود را به صلاح و سامان آورند پس پرداختن به خود از مشغول شدن به عيب جويي ديگران برايشان سزاوارتر بود.

? ? ? ? ? ? ?
«حال امروز» يعني: در روز آخرت «مؤمنانند كه بر كافران خنده مي زنند» آن گاه كه آنان را در عذاب الهي خوار و ورشكسته و بي مقدار مي بينند.

? ? ? ?
«بر تختها نشسته نظاره مي كنند» يعني: درحالي كه مؤمنان در ناز و نعمت و با فرو شكوهي چشم نواز بر تختهاي مكلل و اورنگهاي مجلل تكيه داده اند، به سوي دشمنان خداي عزوجل مي نگرند كه در دوزخ عذاب مي شوند. كعب مي گويد: «در ميان بهشت و دوزخ روزنه هايي است پس چون مؤمن بخواهد كه به سوي دشمني كه در دنيا داشته است بنگرد، از برخي از اين روزنه ها سر مي كشد». يا معني اين است: مؤمنان بر تخت ها نشسته به سوي پروردگار عزوجل خويش مي نگرند.

? پ پ پ پ ? ?
«آيا كافران در برابر آنچه كرده بودند جزا داده شدند؟» استفهام تقريري است . يعني آري ! به كفار در برابر تمسخر و استهزايشان در دنيا نسبت به مؤمنان ، جزا نازل گرديد. ثواب: آنچه كه بر بنده در برابر عملش داده مي شود و در خير و شر هر دو به كار مي رود. گويي خداوند - جل جلاله - به مؤمنان مي گويد: آيا كفار را در برابر اعمالشان و از آن جمله تمسخر و خنديدن به شما مؤمنان جزا داديم يا خير؟ پس اين سخن بر شادماني مؤمنان مي افزايد زيرا نمايانگر حرمت نهادن بيشتر به آنان و سبك انگاشتن و بي مقدار نشان دادن دشمنانشان است .
{ سوره انشقاق }
مکي است و داراي (25) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «انشقاق » ناميده شد كه خداوند - جل جلاله - آن را با اين فرموده اش: ژ ? ? ? ژ كه اعلام شكافتن آسمان است ، آغاز كرده است ؛ پديده اي كه خود نشانه ويراني جهان و برپايي هول و هراس عظيم قيامت مي باشد.
فضيلت آن: از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت شده است كه فرمود: با رسول خدا ص در هنگام تلاوت: ژ ? ? ? ژ و ژ چ چچ ? ? ژ سجده كرديم .

? ? ? ?
«آن گاه كه آسمان از هم بشكافد» و اين شكافتن از نشانه هاي قيامت است .

? ? ? ?
«و گوش بسپارد به فرمان پروردگار خود» يعني: آسمان پروردگار خود را در شكافته شدن فرمان برد. «اذن » گوش سپردن به يك چيز و سخن پذيري از آن است «و خود چنين سزد» يعني: سزاوار آسمان است كه براي پروردگار خود مطيع و فروتن باشد و سخن بشنود.

? ? S S
«و آن گاه كه زمين كشيده شود» يعني: زمين هموار و مسطح ساخته شده و كوههاي آن درهم كوبيده شود تا بدانجا كه همچون دشت همواري گردد.

S S ? ? ?
«و آنچه را كه در آن است ، بيرون افگند» يعني: زمين آنچه را كه در دل آن از مردگان ، گنجها و دفينه هاست ، بيرون افگند «و تهي شود» از مردگان و از اعمالشان بيزاري جويد تا حق تعالي فرمان خويش را در آنان نافذ گرداند. البته زمين در اين تخليه كردن و تهي شدن جهد تمام مي كند تا بدانجا كه در درون آن هيچ چيزي باقي نمي ماند.

? ? ? ?
«و» زمين «به امر پروردگارش گوش بسپارد» و از او فرمان برد «و خود چنين سزد» يعني: سزاوار زمين نيز اين است كه از آنچه در درون آن است ، تهي شود و به امر پروردگار عزوجل گوش بسپارد و فرمان برد.

? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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هان اي انسان» مراد جنس انسان است . پس اين خطاب مؤمن و كافر هر دو را شامل مي شود «حقا كه تو در راه پروردگارت سخت كوشيده اي» يعني: تو در عملت ، به سوي پروردگارت يا به سوي ملاقات پروردگارت به كوششي تمام و رنجي فراوان كوشيده اي «پس او را ملاقات خواهي كرد» يعني: به زودي با عملت به لقاي پروردگارت خواهي رسيد، كه اين ملاقات همانا مرگ انسان است . يا تو در روز قيامت با عملت ملاقات خواهي كرد، چه خير باشد و چه شر. در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «قال جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه: جبرئيل گفت: اي محمد! هر چه مي خواهي زندگي كن زيرا سرانجام مي ميري و هر چه را مي خواهي دوست بدار زيرا سرانجام از آن جدا مي شوي و هر چه مي خواهي عمل كن زيرا تو با عمل خويش ملاقات خواهي كرد».

چ چ چ چ ? ?
«اما هر كس كه كارنامه اش به دست راستش داده شود» و آنان مؤمنانند كه نامه هاي اعمالشان به دست راستشان داده مي شود.

? ? ? ? ?
«
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پس زودا كه با او حساب كنند حسابي بس آسان» يعني: مؤمن در برابر نيكي هاي خود پاداش داده مي شود و گناهان و بديهايش نيز بر او ارائه مي شود اما خداوند - جل جلاله - بي آن كه در آنها با او حسابرسي شود، آنها را مي آمرزد و اين است همان حساب آسان . در حديث شريف به روايت بخاري و مسلم از عائشه رضي الله عنها آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «من نوقش الحساب عذب: هر كس كه در حساب مورد مناقشه و كندوكاو قرار گيرد، عذاب مي شود». عائشه رضي الله عنها مي گويد: «به رسول خدا ص گفتم ؛ مگر خداوند - جل جلاله - خود نمي فرمايد: فسوف يحاسب حسابا يسيرا: زودا كه با او حساب كنند به حسابي آسان ؟ رسول خدا ص در پاسخم فرمودند: ليس ذلك بالحساب ، ولكن ذلك العرض ، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب: اين كه تو مي گويي حساب نيست بلكه اين ارائه كارنامه بد انسان به اوست پس بدان كه هر كس در حساب مورد مناقشه و كندوكاو قرار گيرد، عذاب مي شود».

? ? ?
«و به سوي خانواده اش بازگردد» يعني: مؤمن بعد از حساب آسان به سوي آن عده از اعضاي خانواده خود ـ از زنان و فرزندان ـ كه در بهشت به سر مي برند، بازمي گردد. يا به سوي كساني از حور عين بازمي گردد كه خداي عزوجل براي او در بهشت آماده كرده است در حالي كه «شادمان» و خوشحال و خرم است از خير و نعمت و كرامتي كه به او داده شده است . پس بار خدايا! ما را از زمره ايشان بگردان .

ژ ژ s s ک ک ک
«و اما هر كس كه كارنامه اش از پشت سرش به او داده شود» بدان جهت كه دست راستش در غل وزنجير به گردنش آويخته و دست چپش هم به پشت سرش آويخته است ؛

ک گ گ گ
«زودا كه هلاك خويش خواهد» يعني: چون نامه اعمالش به دست چپش داده شود و آن را بخواند، مي گويد: اي واي بر من ! اي خاك بر سرم ! اي مرگ به دادم برس ! ثبور: نابودي و هلاكت است .

گ ? ?
«و در آتش افروخته درآيد» و سختي ها و گرماي سوزان آن را بچشد.

? ? ? ? ? ?
«
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هرآينه او در ميان خانواده خود شادمان بود» يعني: او در دنيا با پيروي از هوسها و سوار شدن بر مركب شهوتهاي خويش ؛ سرمست ، مغرور، متكبر، حريص ، آزمند و گردنكش يود بدان جهت كه فكر آخرت هرگز به خاطرش خطور نمي كرد.

ں ں ? ? ? ?
«او مي پنداشت كه هرگز برنخواهد گشت» يعني: سبب اين شادماني وي در ميان خانواده اش اين گمان و پندار وي بود كه هرگز به سوي خداوند - جل جلاله - بازنمي گردد و براي حساب و عقاب برانگيخته نمي شود.

? ? ہ ہ ہ ہ ھ
«نه چنان است» كه او پنداشته بود بلكه او به سوي پروردگارش بازگشت و بعد از مرگ برانگيخته شد «بي گمان پروردگارش به او» و اعمالش «بينا بود» و دانا زيرا هيچ چيز از احوال وي در دنيا بر او پنهان نماند و اينك وي را در برابر همه رفتارها، گفتارها و كردارهايش مجازات مي كند.

ھ ھ ھ ے
«پس سوگند مي خورم به شفق» شفق: سرخي اي است كه بعد از غروب خورشيد تا وقت نماز عشاء در افق نمايان مي شود. امام ابوحنيفه: مي گويد: «شفق سپيدي اي است كه سرخي با آن پيوسته است ». آن را به سبب رقت و نازكي آن شفق ناميدند پس شفق از شفقت برگرفته شده است .

ے ? ? ?
«و سوگند به شب و آنچه شب گرد آورده است» يعني: آنچه كه شب به خود چسبانده و در خود فرا آورده و درپيچانده است زيرا شب پراكندگان روز را كه در پي كار و كسب و تلاش و تحرك خويش به همه جا پراكنده مي شوند، گرد مي آورد و چون شب روي آورد، همه چيز به مأوي و مسكن خويش جاي مي گيرد.

? ? ? ?
«و سوگند به ماه چون تمام شود» اتساق ماه: پر شدن و تمام شدن آن است كه اين حالت را بدر مي نامند و در نيمه ماه قمري رخ مي دهد.

? ? ? ? ?
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آري ! سوگند به آنچه ذكر شد «كه قطعا از حالي به حالي ديگر درآييد» چون حالات توانگري و فقر، مرگ و زندگي ، حشر و حساب و ورود به بهشت يا دوزخ . يا مراد، گذر كفار بعد از مرگ از حالي به حالي سخت تر از آن است زيرا آنان از سؤال نكير و منكر گرفته تا افتادن در دوزخ ، طبقه در طبقه و فرودي پس ازفرود ديگر در سختي هايي سخت قرار دارند.

? ? ? ? ?
«پس آنان را چه شده است كه ايمان نمي آورند» به محمد ص و به آنچه كه از وحي و قرآن بر وي نازل شده است ؟ با آن كه موجبات ايمان به وي نيز فراهم است ؟.

? ? ? ? ? ? ? ?
«و چون برآنان قرآن خوانده مي شود، سجده نمي كنند؟» يعني: كدام مانع بر سر راه سجده كردن و خضوع آنان در هنگام قرائت قرآن وجود دارد؟ يا مراد از اين سجده ، سجده معروف به سجده تلاوت است چنان كه امام ابوحنيفه : با اين آيه كريمه بر وجوب سجده تلاوت در اينجا استدلال كرده است زيرا آيه كريمه كساني را كه آن را مي شنوند و سجده نمي كنند، نكوهش كرده است و رأي جمهور علما نيز بر وجوب سجده تلاوت در اينجاست .

? ? ? ? ?
سپس حق تعالي سبب عدم ايمانشان را بيان كرده و مي فرمايد: «بلكه آنان كه كفر ورزيده اند، تكذيب مي كنند» كتاب الهي را كه مشتمل بر اثبات توحيد، معاد و ثواب و عقاب است .

? ? ? ? ?
«و خداوند به آنچه در دل مي دارند» از تكذيب و انكار و به آنچه كه جمع مي كنند از اعمال شايسته و بد «داناتر است» لذا كارشان بر حق تعالي پنهان نمي ماند.

? ? ? ?
«پس آنان را به عذابي دردناك مژده بده» تعبير مژده دادن به عذاب ، از باب تهكم و تحقير و استهزايشان است .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«مگر كساني كه ايمان آورده اند» به دلهاي خويش «و كارهاي شايسته كرده اند» به اعضاي خويش «كه آنان را پاداشي است بي منت» كه بدان بر آنها منت گذاشته نمي شود. يا {? ?} به معني ناكاسته ، بي نقص و قطع نشدني است .
{ سوره بروج }
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مکي است و داراي (22) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با سوگند خداوند - جل جلاله - به آسمان داراي برجها، «بروج » ناميده شد.
فضيلت آن: از ابوهريره - رضي الله عنه - روايت شده است كه فرمود: رسول خدا ص در نماز عشاء سوره «بروج » و ژ ? ? ژ را مي خواندند. شايان ذكر است كه هدف از نزول اين سوره ، دلجويي رسول اكرم ص و ياران و پيروانشان در برابر ايذاء كفار است ؛ با بيان اين حقيقت كه كافران امتهاي پيشين نيز مانند مردم مكه در برابر دعوتهاي الهي ستيزه گر و در تكذيب حق با هم يكسان بوده اند، مانند اصحاب اخدود در يمن ، فرعون ، قوم ثمود و ديگران ؛ اما خداي عزوجل از آنان انتقام گرفت زيرا آنان در قبضه قدرت وي قرار داشتند پس همين گونه از منكران عنود و ستيزه گر با دين اسلام نيز انتقام مي گيرد چرا كه آنان نيز در قبضه قدرت وي قرار دارند.
سبب نزول اين سوره كه بر محور اصحاب اخدود دور مي زند، به طور موجز اين بود: به يكي از شاهان كفار يهودي به نام زرعه بن تبان اسعد حميري معروف به ذونواس خبر رسيد كه بعضي از رعايايش به دين نصرانيت ايمان آورده اند پس با لشكرياني از قبيله حمير به سراغ ايشان رفت و چون ايشان را دستگير كرد، ميان اين كه يهودي شوند يا در آتش سوزانده شوند، مخيرشان نمود اما آن مؤمنان آتش رابرگزيدند. سپس گودالهايي بركند و در آنها آتش افروخت آن گاه به ايشان گفت: هر كس از شما كه از دين خويش برگردد، او را رها مي كنيم و هر كس كه برنگردد، او را در اين آتش مي افگنيم . آن مؤمنان شكيبايي و پايداري ورزيدند و سرانجام ايشان را در آتش افگندند در حالي كه آن پادشاه ستمگر با ياران خود نظاره گر اين صحنه ها بود. نقل است كه: دوازده، يا بيست ، يا هفتاد هزار تن از آن مؤمنان به قتل رسيدند. گفتني است كه ذونواس آخرين پادشاه حميري و به قول ابن كثير مشرك بود.

? ? ? ?
«
(1/230)



سوگند به آسمان داراي برجها» مراد از برجها، ستارگان عظيم است . به قولي: مراد منازل سيارگان دوازده گانه است كه داراي دوازده برج اند و خورشيد هر يك از آنها را در يك ماه مي پيمايد زيرا شش برج از برجهاي خورشيد در شمال خط استوا و شش برج در جنوب آن قرار دارد، برجهايي كه در شمال آن قرار دارد، عبارت است از: حمل ، ثور، جوزا، سرطان ، اسد و سنبله . و برجهايي كه در جنوب آن قرار دارد، عبارت است از: ميزان ، عقرب ، قوس ، جدي ، دلو و حوت . گفتني است كه خورشيد سه برج اول شمالي را در سه ماه طي مي كند كه همانا فصل بهار است ، سه برج ديگر را در سه ماه ديگر طي مي كند كه فصل تابستان است . همچنين سه برج اول جنوبي را در سه ماه كه فصل خزان است طي مي كند و سه برج دوم جنوبي را در سه ماه ديگر طي مي كند كه فصل زمستان است . ولي ماه هر يك از آنها را در دو يا سه روز مي پيمايد پس ماه داراي بيست وهشت منزل است و دو شب را هم پنهان مي ماند.
اما اگر مراد از «بروج » ستارگان بزرگ باشد، بايد گفت كه اين ستارگان از تحت حصر و شمار بشر بيرونند. اين ستارگان نسبت به زمين در ابعاد و مسافتهاي هولناكي قرار دارند به طوري كه نور برخي از آنها بعد از يك و نيم ميليون سال نوري به زمين مي رسد با علم به اين كه سرعت حركت نور، سيصدهزار كيلومتر در ثانيه است .

? پ پ
«و سوگند به روز موعود» يعني: روزي كه تحقق آن وعده داده شده است ؛ و آن روز قيامت مي باشد.

پ پ ?
«
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و سوگند به شاهد و مشهود» مراد از شاهد كساني از خلايق اند كه در راه خدا - جل جلاله - كشته شده اند و در روز قيامت گواهي مي دهند و مراد از مشهود، جرايم و جنايات زشت و هولناكي است كه مجرمان عليه گواهان مرتكب شده اند و گواهان عليه مجرمان بدانها گواهي مي دهند؛ چنان كه در داستان اصحاب اخدود آمده است . به قولي: شاهد روز جمعه است كه بر هر عمل كننده اي به آنچه كه در آن عمل كرده است ، گواهي مي دهد و مشهود روز عرفه است كه مردم در آن شاهد مراسم حج اند و فرشتگان در آن حاضر مي شوند. يا مراد از مشهود: عجايب و شگفتي هايي است كه مردم در روز قيامت مي بينند. و جواب قسم محذوف است كه آيه بعد بر آن دلالت مي كند:

? ? ? ?
«هلاك شدند اصحاب اخدود» يعني: آنها مورد لعنت قرارگرفتند. گويي فرمود: سوگند به اين چيزها كه آنان ملعونند. اصحاب اخدود، صاحبان گودال پرآتشي بودند كه گروهي از مؤمنان نجران يمن را در آن افگندند چنان كه گذشت . اخدود: گودال و خندق مستطيلي است كه در زمين كنده شده است و جمع آن اخاديد است .

? ? ? ?
«همان آتش داراي هيزم بسيار» وقود: هيزمي است كه بدان آتش برافروخته مي شود.

? ? ? S S
«آن گاه كه آنان بالاي آن گودال نشسته بودند» يعني: مورد لعنت قرار گرفتند آن گاه كه گرداگرد آن گودال بر صندلي ها نشسته و نظاره گر سوختن مؤمنان بودند.

S S ? ? ? ? ?
«و آنان» يعني: آن پادشاه كافر و يارانش كه گودال را كنده و آن را از آتش پر كردند؛ «به آنچه با مؤمنان مي كردند» از افگندنشان در آتش «گواهي مي دهند» در روز قيامت . پس زبانها، دستها و پاهايشان عليه آنان گواهي مي دهد. يا آنها شاهد و ناظر اين عمل خود با مؤمنان بودند و تماشاي اين صحنه فجيع ، نشان دهنده تمايلشان به ديدن عذاب مؤمنان بود.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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و بر آنان عيب نگرفتند، جز اين كه به خداوند غالب ستوده ايمان آورده بودند» پس در واقع ، گناه يا عيب يا جرمي در ميان نبود و عيب ايشان به پندار آنها همين ايمان آوردنشان به حق بود.

? چ چ چ چ? ? ? ? ? ? ?
«همان خدايي كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آن اوست» پس هر كس داراي چنين شأن و شوكتي باشد، قطعا او شايسته آن است كه بندگان به وي ايمان آورده و او را به يگانگي مورد پرستش قرار دهند «و خداوند بر همه چيز گواه است» و از جمله به عملكرد آنان با مؤمنان ؛ پس چيزي از اعمالشان بر او پنهان نمي ماند. البته اين وعيدي سخت براي گودال افروزان و وعده اي نيك براي مؤمناني است كه به خاطر دين خود مورد عذاب قرار گرفتند.

? ? ? ژ ژ s s ک ک ک ک گ گ
«همانا كساني كه مردان و زنان مؤمن را عذاب كردند» يعني: ايشان را در آتش سوزانده و در دينشان مورد آزار قرار دادند تا از آن برگردند؛ و هيچ انتخاب ديگري جز اين كه به خداي سبحان كفر ورزند در برابر ايشان قرار ندادند «سپس توبه نكردند» از اين عملكرد زشت و بازنگشتند از كفر و آزار و رفتار ناپسند خويش ؛ «پس براي آنان است عذاب جهنم» در آخرت به سبب كفرشان «و براي آنان است عذاب سوزان» يعني: براي آنان عذابي ديگر افزون بر عذاب كفرشان است كه اين عذاب ، عذاب سوزان مي باشد؛ به سبب حريق سوزاني كه براي مؤمنان برپا كردند. حسن بصري: مي گويد: «بنگريد به سوي بحز بي كران جود و كرم پروردگار متعال ؛ در حالي كه آنها دوستانش را كشتند اما او بازهم آنان را به سوي توبه و مغفرت فرامي خواند».

گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ںں ? ? ? ?
«
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بي گمان كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند» كه از جمله آنان كساني اند كه بر آتش افروخته آن گودالها صبر و شكيبايي كرده و بر دين خود پايدار ماندند و به شرك و كفر بازنگشتند؛ «ايشان را بوستانهايي است كه جويباران از فرودست آن جاري است» به سبب ايمان و كردار شايسته شان «اين» چيزي كه ذكر شد؛ «رستگاري بزرگ است» كه هيچ فوز و فلاحي با آن برابر نيست و هيچ رستگاري و نعمتي با آن قابل مقايسه نمي باشد.
اين آيه دلالت مي كند بر اين كه: به كسي كه بر كفر مجبور ساخته مي شود، سزاوارتر اين است كه در برابر هرگونه تهديدي پايداري نمايد و شكيبايي ورزد، هر چند براي وي گفتن كلمه كفر نيز رخصت است . روايت شده است كه مسيلمه كذاب دو تن از اصحاب رسول خدا ص را دستگير كرد و به يكي از آنها گفت: آيا گواهي مي دهي كه من رسول خدا هستم ؟ آن صحابي گفت: آري ! پس مسيلمه او را رها كرد. سپس به صحابي ديگر نيز چنين گفت ولي آن صحابي در پاسخش فرمود: نه ، من چنين گواهي اي در مورد تو نمي دهم بلكه تو دروغگويي بيش نيستي ! پس مسيلمه آن صحابي را كشت . چون خبر اين واقعه به رسول خدا ص رسيد، فرمودند: «آن كس كه مسيلمه رهايش كرد، به رخصت عمل نمود و بنابراين ، هيچ پيامدي بر وي نيست ولي آن كس كه كشته شد، به فضيلت عمل كرد بنابراين ، (اين فضيلت) بر او گوارا و مبارك باد».

? ? ہ ہ ہ
«بي گمان عذاب پروردگارت سخت سنگين است» يعني: عذاب الهي بر كساني كه نافرماني اش مي كنند مضاعف و سهمگين است ، مانند اين ستمگران و مستبداني كه داستانشان گذشت . بطش: گرفتن همراه با خشونت و شدت است و چون خود آن كه مفيد معناي شدت است ، باز به شدت وصف شود، بيانگر آن است كه در نهايت سختي و سهمگيني است .

ہ ھ ھ ھ ھ
«
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همانا او آفرينش را آغاز مي كند و باز مي گرداند» يعني: از قوت و قدرت تامه حق تعالي اين است كه خلق را اولا در دنيا مي آفريند و باز آنان را بعد از مرگشان دوباره زنده مي كند.

ے ے ? ?
«و اوست آن آمرزنده دوستدار» يعني: حق تعالي از گناهان بندگان مؤمنش درگذشته و آن را مي پوشاند و ايشان را بدان گناهان رسوا نمي سازد و او بسيار دوستدار فرمانبرداران و اوليائش مي باشد. يا او خود دوست داشتني است .

? ? ? ?
«اوست صاحب عرش ، گرامي قدر است» يعني: حق تعالي پروردگار عرش بزرگ و صاحب مجد و بزرگي است . مجد: نهايت كرم و فضل است و مجد حق تعالي ، علو و عظمت اوست .

? ? ? ?
«فعال مايريد است» يعني: حق تعالي هر چه را بخواهد انجام مي دهد و هيچ چيز او را عاجز نمي گرداند، حكم او را هيچ پي جويي نيست و از آنچه انجام دهد، مورد پرسش قرار نمي گيرد.

? ? ? ? ?
«آيا داستان لشكرها به تو رسيده است ؟» يعني: اي محمد ص! آيا خبر و داستان گروههاي كافري كه تكذيب كننده پيامبرانشان بوده اند، به تو رسيده است همان پيامبراني كه گروههاي كافر براي مبارزه و نبرد عليه آنان لشكرها گرد مي آوردند؟ هدف از طرح اين موضوع ، دلجويي از رسول خدا ص است و اين كه مي بايد در برابر تكذيب قوم خود صبر و شكيبايي پيشه كنند چنان كه پيامبران پيشين‡ صبر كردند.

? ? ?
خبر «فرعون و ثمود» مراد از خبر آنان ، كفر و عنادي است كه از آنان روي داد و عذابي است كه بر آنان فرود آمد. مراد از فرعون ؛ خود او و لشكريانش هستند. يعني: لشكرهايي كه در آيه قبل ذكر كرديم ، همين ها بودند.

? ? ? ? ? ?
«
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بلكه كافران در انكارند» يعني: بلكه اين گروه مشركان عرب در مورد رسالتت و دعوت حقي كه آورده اي ، در انكار و تكذيب سختي قرار دارند پس اينان از كفار پيشين عبرت نگرفتند چرا كه بي پروا راهشان را دنبال مي كنند. مراد اين است كه: حال كفار قريش از حال امتهاي كافر پيشين تعجب برانگيزتر است زيرا كفار قريش هم داستانهاي امتهاي پيشين را شنيده اند و هم آثار و نشانه هاي بر بادي و هلاكت آنان را ديده اند اما با اين وجود، تكذيبي سخت تر از تكذيب و انكار آنان را در پيش گرفتند.

? ? ? ? ?
«و خداوند از گرداگرد آنان محيط است» يعني: او تواناست بر اين كه به آنان همانند عذابي را كه بر گروههاي كافر پيشين فرود آورد، فرود آورد.

? ? ? ? ?
«بلكه اين قرآني» كه كافران تكذيبش كردند، قرآني «مجيد است» و در نهايت شرف ، كرامت و بركت مي باشد پس چنان كه آنان مي گويند؛ قرآن شعر و كهانت و سحر نيست .

? ? ? ?
«در لوحي محفوظ است» يعني: قرآن در لوح محفوظ كه كتاب مادر (ام الكتاب) است نوشته شده ، لوحي كه از دسترس شيطان محفوظ و مصون مي باشد. پس هرگاه قرآن داراي چنين شأن و جايگاهي است ، ديگر چگونه كافران آن را انكار و شكاكان در آن شك مي ورزند.
{ سوره طارق }
مکي است و داراي (17) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح آن با سوگند الهي به: ژ ? ? ژ
كه تفسير آن مي آيد، «طارق » ناميده شد.

? ? ?
«
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سوگند به آسمان و سوگند به طارق» طارق: ستاره است و به آن طارق مي گويند؛ زيرا در شب پديدار گشته و در روز پنهان مي شود. پس هرآنچه كه در شب پديدار شود، طارق است . اين معني را حديث شريف رسول خدا ص تأييد مي كند كه در دعاي خويش فرمودند: «أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن: پروردگارا! به تو از شر پيش آمدهاي ناگوار شب وروز پناه مي برم مگر پيش آمدي كه به خير مي آيد، اي رحمان ». اعراب مي گويند «طرق الباب: در را كوبيد». در حديث شريف ديگري آمده است كه رسول خدا ص نهي كردند از اين كه مرد مسافر شب هنگام به طور ناگهاني در منزلش را كوبيده و بر خانواده اش فرود آيد.

? ? پ پ پ
«و تو چه داني كه طارق چيست» يعني: چه داني كه آن اختر شبگرد چيست ؟ مراد تهويل و تفخيم شأن آن اختر است ، گويي بشر حقيقت آن ستاره درخشان دردوردستهاي آسمانها را درك نمي كند. سفيان بن عيينه گفته است: «هر چيزي كه در قرآن به صيغه (ما ادراك) آمده است ، از جمله اموري است كه خداوند - جل جلاله - پيامبرش را از آن آگاه كرده است و هر چيزي كه در قرآن به صيغه (ما يدريك) آمده ، مربوط به اموري است كه خداوند - جل جلاله - پيامبرش را از آن آگاه نكرده است ».
سپس خداوند - جل جلاله - «طارق » را با اين فرموده اش تفسير مي كند:

پ ? ?
«ستاره درخشان است» ثاقب: درخششي است بسيار شديد كه تاريكي شب را به شدت درهم دريده و پرتو خويش را به افق مي فرستد. احتمال دارد كه مراد از طروق آن ، برخورد نور آن با جو زمين باشد زيرا واضح است كه رسيدن نور برخي از ستاره ها به جو زمين ، زمان طولاني اي را در بر مي گيرد كه گاهي به هزاران سال نوري مي رسد.

? ? ? ? ? ? ?
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هيچ كس نيست مگر اين كه نگاهباني بر او گماشته شده است» اين آيه جواب هر دو سوگند قبلي است . فرشتگان نگهبان ؛ فرشتگاني هستند كه عمل ، گفتار و كردار انسان و هر چه را كه از خير يا شر انجام مي دهد، ثبت و ضبط كرده و از آفت ها نگهباني اش مي كنند. يا آنها عمل ، روزي و اجل وي را حفظ و نگهداري مي كنند هر چند نگهبان در حقيقت خداي عزوجل است اما حفظ فرشتگان اثر حفظ ونگهباني او مي باشد زيرا نگهباني آنان از انسان ، به فرمان اوست .

? ? ? S S
«پس انسان بايد بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است ؟» يعني: بر انسان لازم است كه در امر آغاز آفرينش خود تفكر و انديشه كند تا قدرت خداوند - جل جلاله - را بر آنچه كه فروتر از آن است ـ مانند قدرت وي بر زنده كردن پس از مرگ ـ را بداند.
و جواب سؤال اين است:

S S ? ? ?
«از آب جهنده اي» كه در رحم ريخته مي شود «آفريده شده است» و آن عبارت از آب مني مرد و آب نطفه زن است زيرا انسان از اين دو آب آفريده شده است . هر دو آب را در يك لفظ ذكر كرد، از آن رو كه هر دو آب به هم آميخته مي شوند.
عكرمه در بيان سبب نزول آيه كريمه: ژ ? ? ? S ژ مي گويد: آيه كريمه درباره ابي الاشد بن كلده جمحي نازل شد كه از بس نيروند و پهلوان بود، بر روي پوست گاوي مي ايستاد و مي گفت: اي گروه قريش ! هر كس مرا از روي آن بركند، اين مقدار جايزه دارد! و مي گفت: محمد گمان مي كند كه نگهبانان جهنم نوزده تن اند پس حساب ده تن از آنان با من ؛ و شما همه نه تن ديگر را دفع كنيد.

? ? ? ? ? ?
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كه» آن آب جهنده «از صلب مرد و ميان استخوانهاي سينه زن بيرون مي آيد» به اين ترتيب ، فرزند از هر دو آب به وجود مي آيد. ترائب: استخوانهاي سينه زن است . به قولي معني آيه اين است: آن آب جهنده از تمام اجزاي بدن بيرون مي آيد. در اين صورت ، مراد آيه از آب خارج شده از سينه زن ، آبي است كه از خون موجود در عروق و بافتهايي كه به سينه ها فرود مي آيد، تشكيل شده است واز آنجا كه پشت مرد و سينه زن نزديكترين بافتهاي آب مني هستند، از اين جهت به يادآوري مخصوص گرديده اند اما در حقيقت همه اجزاي بدن در تكوين و ساختن آب مني سهم دارند. شايان ذكر است كه خصيه مرد و تخمدان زن كه محل استقرار نطفه هستند، هر دو در جوار كليه ها قرار گرفته اند و موقعيت آنها تقريبا در پشت و سينه و نيمه ستون فقرات مي باشد.

? ? ? ? ?
«بي گمان او بر بازگردانيدن وي به خوبي تواناست» يعني: قطعا خداي سبحان بردگربار آفريدن انسان با زنده كردن وي پس از مرگ تواناست . مقاتل در معني آيه مي گويد: «مراد اين است كه اگر بخواهيم او را از بزرگسالي به جواني ، از جواني به كودكي و از كودكي به حال نطفه برمي گردانيم ». اگر نيك تأمل كنيم به خوبي درمي يابيم كه مبدأ خود دليل معاد است زيرا پيدايش انسان به سبب اجتماع و بهم آمدن اجزايي است كه در بدن والدين متفرق و پراكنده بوده اند پس هرگاه خداي آفريننده بر گردآوردن اين اجزاي پراكنده قادر است تا بدانجا كه از اين اجزا انساني تمام را مي آفريند، بي گمان او بعد از مرگ انسان و پراكنده شدن اجزاي بدن وي نيز بر گرد آوردن اين اجزا و تجديد ساماندهي آنها توانا مي باشد.

? ? چ چ
«
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آن روز كه راز ها همه فاش شود» يعني: خداوند - جل جلاله - انسان را در روزي از نو مي آفريند كه رازها از پرده برون افتد و در محك سنجش و در معرض داوري قرار داده شود. سرائر: آنچه كه در دلها از عقايد، نيات و غيره پنهان داشته مي شود. پس در اين هنگام است كه نيك و بد اين رازها از هم متمايز گشته و همه چيز به صورت شفاف و روشن شناخته مي شود.

چ چ ? ? ? ? ?
«پس آن گاه او را نه نيرويي باشد و نه ياوري» يعني: در آن روز، نه انسان قوت و نيرويي ذاتي دارد كه خود را به وسيله آن از عذاب الهي برهاند و نه هم برايش ياوري است كه نصرتش داده و او را از عذابي كه بر وي فرود آمده است ، نجات دهد.

? ? ? ?
«و سوگند به آسمان بارش انگيز» رجع: برگردانيدن يك چيز به حالت اوليه آن است كه مراد از آن در اينجا: باران مي باشد زيرا باران از آسمان به سوي زمين برمي گردد و مجددا از طريق تبديل شدن به بخار به آسمان مي رود و باز دوباره به زمين بر مي گردد و همين طور رفت وبرگشت آن تكرار مي شود. پس اعجاز اين آيه كه به حقيقت علمي بزرگي اشاره مي كند، روشن است .

? ژ
«و سوگند به زمين شكافدار» كه براي بيرون آوردن گياهان ، اشجار، آتشفشانها و... شكافته مي شود و اين پديده ها از آن بيرون مي آيند.

ژ s s ک
جواب قسم اين است: «در حقيقت قرآن سخني قاطع است» كه در ميان حق و باطل فيصله مي كند و جدايي مي افگند.

ک ک ک گ
«
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و آن هزل نيست» يعني: قرآن به بازي و شوخي نازل نشده است و لذا همه آن جدي است نه شوخي . در حديث شريف به روايت علي - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «بي گمان فتنه اي در پيش است ». علي مي گويد: گفتم ؛ يا رسول الله ! پس راه بيرون رفت از آن فتنه چيست ؟ فرمودند: «كتاب الله تبارك وتعالي: راه بيرون رفت از آن فتنه ، كتاب خداي تبارك و تعالي است ؛ فيه نبأ من قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغي الهدي في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق علي كثيره الرد ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن لما سمعته أن قالوا: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ من علم علمه سبق ومن قال به صدق ، ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلي صراط مستقيم: در قرآن خبر پيشينيان شما، خبر پسينيان شما و داوري در ميان شماست ، قرآن سخني است قاطع و فيصله كن كه شوخي و بازيچه نيست . هر كس آن را از سر گردنكشي و استكبار فرو گذارد، خداوند - جل جلاله - او را كمرشكن مي كند و هر كس هدايت را در غير آن طلب كند، خداوند - جل جلاله - او را گمراه مي كند. قرآن ريسمان مستحكم خداوند - جل جلاله - و نور مبين او و ذكر حكيم و صراط مستقيم است .
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قرآن است كه هواها با آن به كجي و انحراف نمي گرايند، زبانها بدان التباس و ابهام پيدا نمي كنند، آرا بدان شاخه شاخه نمي شود، علما از آن سير نمي شوند، پرهيزكاران از آن ملول و دلتنگ نمي گردند و با وجود بسياري تكرار كهنه نمي شود و عجايب و شگفتي هاي آن به پايان نمي آيد و قرآن است كه چون جنيان آن را شنيدند، بي درنگ گفتند: (ما قرآن عجيبي را شنيديم كه به سوي رشد راه مي نمايد) «جن /2 ـ 1». هر كس به علم قرآن مجهز گشت ، پيش تاخت و هر كس به قرآن سخن گفت ، راست گفت و هر كس به سوي قرآن دعوت كرد، به سوي راه راست هدايت شد».

گ گ گ ?
«آنان نيرنگي مي سگالند» يعني: كافران با هدف بي اثر كردن دين حقي كه رسول خدا ص آورده است ، مكر و نيرنگي سازمان مي دهند؛

? ? ?
«و من نيز تدبيري مي كنم» يعني: من نيز آنان را از آنجا كه نمي دانند، به استدراج مي كشانم و آنان را در برابر نيرنگشان جزا مي دهم .

? ? ? ? ں
«پس كافران را مهلت ده» يعني: نابودي عاجل آنان را از خداي سبحان نخواه و به آنچه كه حق تعالي در كارشان تدبير مي كند، راضي باش «واگذار آنان را» امهال: واگذاشتن و به تأخير افگندن است «اندك زماني» يعني: مهلتشان ده به مهلتي نزديك ، يا مهلتي اندك و به زودي خواهي ديد كه چه عذاب خفت باري بر آنان فرود خواهد آمد. تكرار فعل و تغيير بنيه ساختاري آن از «مهل » به «امهل »، براي مبالغه در تهديد كافران است و چون اين مهلت به سر آمد، خداوند - جل جلاله - آنان را در بدر گرفتار كرد و در فتح مكه جزيره العرب را از پليدي شرك و بت پرستي پاك گردانيد.
{ سوره اعلي }
مکي است و داراي (19) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با اين فرموده خداوند - جل جلاله - : ژ ں ? ? ? ژ سوره «اعلي » نام گرفت و «سبح » نيز ناميده مي شود.
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فضيلت آن: در حديث شريف به روايت نعمان بن بشير - رضي الله عنه - آمده است كه: «رسول خدا ص در نمازهاي عيد و روز جمعه ، سوره هاي: ژ ں ? ? ? ژ و ژ ? ? S S ژ را مي خواندند و چه بسا كه عيد و جمعه در يك روز جمع مي شد اما همين دو سوره را مي خواندند». همچنين در حديث شريف آمده است: «رسول خدا ص در نماز وتر، سوره هاي: ژں ? ? ? ژ ، ژ ? ? ? ژ و ژ ? ? ? ? ژ را مي خواندند». علي - رضي الله عنه - روايت كرده است كه: «رسول خدا ص سوره اعلي را دوست داشتند».

ں ? ? ? ?
«نام پروردگار والاي خود را به پاكي بستاي» يعني: او را از هر چه كه سزاوار وي نيست ، با گفتن جمله: «سبحان ربي الاعلي » به پاكي ياد كن . به قولي معني اين است: نام پروردگار خود را با تعظيم و خشوع ياد كن و با احترام تمام از او نام ببر. در حديث شريف آمده است كه چون اين آيه نازل شد، رسول خدا ص فرمودند: «آن را در سجده خويش قرار دهيد». همچنين در حديث شريف آمده است كه چون آيه: ژ ? ? ? ? ژ نازل شد، رسول خدا ص فرمودند: «آن را در ركوع خويش قرار دهيد». مراد از «اعلي » اين است كه: خداوند - جل جلاله - برتر، والاتر و بزرگتر از هر چيزي است كه وصف كنندگان آن را وصف مي كنند. علما گفته اند: براي خواننده اين آيه مستحب است كه چون آن را مي خواند ؛ «سبحان ربي الأعلي » بگويد چنان كه رسول خدا ص و جمع ديگري از صحابه و تابعين رضي الله عنهم اين گونه مي كردند.

? ? ہ ہ
آري ! به پاكي ياد كن «همان» ذاتي را «كه آفريد» همه خلق و همه اشيا را «پس سامان بخشيد» آنها را در بهترين ساختار آنها؛ چنان كه انسان را به اعتدال و استواري تمام آفريد، قامتش را نيكو و معتدل و فهمش را سامان بخشيد و او را براي بر عهده گرفتن تكليف آماده كرد.

ہ ہ ھ ھ
«
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و همان كه اندازه گيري كرد و راه نمود» يعني: خداوند - جل جلاله - جنس تمام پديده ها وانواع ، اوصاف ، افعال ، اقوال و آجال آنها را به اندازه آفريد پس هر يك از آنها را به سوي آنچه كه از وي صدور مي يابد و برايش سزاوار است راه نمود، زندگي موجودات را برمبناي هدفي كه براي آن آفريده شده اند ميسر گردانيد، به انسان امور دين و دنيايش را الهام و او را به سوي راه و روشهاي زندگي راهنمايي كرد، ارزاق و مواد مورد نياز خلق را برايشان مقدر نمود، حيوانات وحشي را به سوي چراگاههايشان رهنمون گرديد و در اشيا منافع را آفريد و انسان را به راه هاي استخراج آن منافع راهنمايي كرد. در حديث شريف به روايت عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «خداوند - جل جلاله - پنجاه هزار سال قبل ازآفرينش آسمانها و زمين ، مقادير خلق را مقدر كرد و عرش وي در آن هنگام بر روي آب بود».
خلاصه اين كه ؛ تقدير عبارت است از: تصرف در اجزا و عناصر اجسام و تركيب آنها بر وجهي مخصوص كه استعداد پذيرش نيروها را داشته باشند. هدايت ؛ عبارت است از: آفرينش آن نيروها در اين اعضا، به گونه اي كه هر نيرويي مصدر فعل معيني باشد و از مجموع آنها يك مصلحت به انجام و اتمام رسد.

ھ ھ ے ے
«و همان كسي كه چراگاهها را رويانيد» يعني: انواع چمنزارها و گياهان سبز و خرم را كه چهارپايان از آن مي چرند، رويانيد.

? ? ? ?
«و پس از چندي آن را خاشاكي تيره گون گردانيد» يعني: آن گياهان را بعد از سبزي و خرمي آنها، خاشاكي خشك گردانيد كه بعد از سبزي به سياهي گراييده اند زيرا گياه چون خشك شود، سياه مي شود.

? ? ? ?
«زودا كه تو را به خواندن آوريم» يعني: به زودي تو را خواناي قرآن و آيات خويش مي گردانيم ، به اين ترتيب كه خواندن را بر تو الهام مي كنيم «تا فراموش نكني» آنچه را كه مي خواني .
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سبب نزول: چون جبرئيل - عليه السلام - بر رسول خدا ص وحي را فرود مي آورد، هنوز او از القاي آخر آيه فارغ نمي شد كه رسول خدا ص آغاز آيه را تكرار مي كردند تا مبادا آن را فراموش كنند. پس اين آيه نازل شد و خداوند متعال خواندن قرآن را بر پيامبرش الهام نموده و ايشان را از فراموش كردن آن محفوظ داشت .

? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
«جز آنچه كه خدا خواسته است» تا تو آن را فراموش كني ، يا جز آنچه كه خواسته است تا تلاوت آن را منسوخ گرداند كه در آن صورت ، آيه منسوخ شده از يادت مي رود «هر آينه خدا مي داند آشكارا را» يعني: هر چيزي را كه انسان آشكارا آن را انجام مي دهد، يا آشكارا مي گويد «و پنهان را» يعني: هر چيزي را كه انسان در نزد خود پنهان نگاه مي دارد كه جز خداوند - جل جلاله - كسي ديگر بر آن آگاه نيست .

? ? ?
«و در كار تو آساني پديد مي آوريم» يعني: بر تو عمل بهشت را آسان مي گردانيم و بر تو وحي را آسان مي گردانيم به طوري كه آن را به سادگي حفظ كني و به آن عمل نمايي . يا تو را در دين و دنيايت به آسانترين روش توفيق مي دهيم ؛ در همه امور ديني و دنيوي اي كه به تو رو مي نمايد.

? ? ? ? ?
«
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پس اندرز ده اگر اندرز سود بخشد» يعني: اي محمد ص! به وسيله آنچه كه برتو وحي فرستاده ايم ، مردم را پند و اندرز ده و آنان را به سوي راه خير و احكام و قوانين دين ارشاد و راهنمايي كن و اين پند و اندرزت بايد در جايي باشد كه پند و اندرز سود مي بخشد اما كساني كه پند داده شده اند و راه حق برايشان به روشني تبيين گرديده است ولي از هوي و هوس خويش پيروي كرده و بر عصيان و سركشي پاي فشرده اند پس به پنددادنشان نيازي نيست . شايان ذكر است كه دست برداشتن از پند دهي ، در امر تكرار دعوت است اما در دعوت اوليه همه مردم بايد به طور عام و يكسان به سوي دين خداي عزوجل فراخوانده شوند، چه كساني كه دعوت حق را مي پذيرند و چه كساني كه آن را برنمي تابند. ابن كثير مي گويد: «ادب نشر علم از همينجا برگرفته مي شود لذا علم را نبايد در نزد غير اهل آن گذاشت ». در حديث شريف به روايت عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله: با مردم در حد معرفتشان سخن بگوييد، آيا مي خواهيد كه خدا و رسولش مورد تكذيب قرار گيرند؟». در اينجا وجه ديگري نيز در تفسير آيه ذكر شده است و آن اين است كه: پند دادن مطلوب است هرچند سودي نبخشد بنابراين وجه ، در ژ ? ? ? ژ : «اگر اندرز سود دهد» تعليق به شرط مراد نيست بلكه اين قيد براي بيان واقعيت قضيه است . لذا اندرز دادن همه گروههاي مردم ؛ اعم از پندپذير و پندگريزشان تكليفي است عام و استثنا ناپذير.

? ? ? ?
«آن كس كه مي ترسد، به زودي پند خواهد گرفت» يعني: هر كس ازخداي عزوجل بترسد، زودا كه از اندرزهايت پند بگيرد و پنددهي ات بر ترس و صلاح وي بيفزايد.

? ? ?
«
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و شقاوت پيشه ترين از آن دوري كند» يعني: كافران ، يا شقاوت پيشه ترين آنان از پند و اندرزت دوري مي كنند، از آن رو كه بر كفر به خداي سبحان و فروروي در گناهان و نافرماني هاي خويش پاي مي فشرند.

? ? ? ? ?
«همان كس كه در آتش كبري درآيد» يعني: در آتش وحشتناك و بسيار دردناك كه آتش جهنم است . و آتش دنيا آتش صغري است .

? ? ? ? ? ? ?
«آن گاه نه در آن مي ميرد» تا از عذابي كه در آن به سر مي برد، راحت گردد «ونه زندگاني مي يابد» به زندگي اي كه بهره مندي اي به همراه داشته باشد.

? ? ? ? ?
«همانا رستگار شد هر كه پاك شد» از شرك ؛ پس به خداوند متعال ايمان آورد، او را به يگانگي خواند و به احكام و شرايع وي عمل كرد. به قولي: مراد آيه پرداخت زكات اموال ، يا پاك شدن براي اداي نماز، يا پاك شدن از اخلاق پست است .

? ? ? ? ?
«و» رستگار شد هر كه «نام پروردگارش را ياد كرد» به زبان خود. يعني در نماز تكبير افتتاح را گفت «و نماز گزارد» يعني: نمازهاي پنج گانه را برپا داشت . يا معني اين است: هر كس قرار گرفتن در پيشگاه پروردگار خود در روز معاد را به ياد آورد و لذا او را نيايش و پرستش كرد، رستگار شد. به قولي مراد از «تزكي » در آيه قبل ، پرداخت زكات فطر و مراد از «صلي » در اين آيه ، اداي نماز عيد است .

? ? ? ? ?
«ليكن شما زندگي دنيا را برمي گزينيد» يعني: واقعيت اين است كه شما به يادآوري نام پروردگار خود نمي پردازيد بلكه لذتهاي فاني دنيوي را بر امر آخرت مقدم داشته و آن را برمي گزينيد.

پ پ پ پ
«
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با آن كه آخرت نيكوتر و پاينده تر است» نسبت به دنيا. در حديث شريف به روايت ابوموسي اشعري - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «من أحب دنياه أضرّ بآخرته ومن أحب آخرته أضرّ بدنياه فآثروا ما يبقي علي ما يفني: هر كس دنيايش را دوست بدارد، به آخرتش زيان رسانده است و هر كس آخرتش را دوست بدارد، به دنيايش زيان رسانده است لذا آنچه را باقي است بر آنچه كه فاني است برگزينيد و ترجيح دهيد». مالك بن دينار مي گويد: «اگر دنيا از طلاي فناپذيري بود وآخرت از خزف ماندگار و پاينده اي ، قطعا مي بايست خزف پاينده و باقي بر طلاي فناپذير ترجيح داده مي شد پس اگر ما به اين حقيقت كه آخرت از طلاي ماندگار وباقي است و دنيا خزفي فاني و از بين رفتني است ، عنايت داشته باشيم در آن صورت ، حال چگونه خواهد بود!».

? ? ? ? ? ?
«بي گمان اين» حقايقي كه در مورد رستگاري پاكدلان پاك دين پاك انديش و حقايق ما بعد آن ذكر شد؛ «در صحيفه هاي نخستين نيز هست» يعني: خداوند - جل جلاله - آنها را براي پيامبران پيشين‡ نيز وحي نموده و در صحيفه هاي نخستين نيز ثبت كرده است زيرا روان بشري در همه عصرها و نسلها همان يك روان است و راه روشن نيز يك راه مي باشد و اين نسخه قيد زمان و مكان نمي شناسد.

? ? ? ?
«
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صحيفه هاي ابراهيم و موسي» يعني: پيامهاي رستگاري و از جمله اين پيام كه آخرت بهتر و پاينده تر از دنياست ، در كتب خداي عزوجل پي درپي بيان شده است از جمله در صحيفه هاي دهگانه ابراهيم - عليه السلام - و در صحيفه هاي دهگانه موسي - عليه السلام - كه بجز تورات بر وي نازل شده بود. در حديث شريف آمده است كه ابوذر - رضي الله عنه - ازرسول خدا ص پرسيد: خداي عزوجل چند كتاب نازل كرده است ؟ فرمودند: «يكصد صحيفه و چهار كتاب كه ده صحيفه از آنها بر آدم نازل شد، پنجاه صحيفه بر شيث ، سي صحيفه بر ادريس ، ده صحيفه بر ابراهيم ، ده صحيفه بر موسي قبل از نزول تورات و خداوند - جل جلاله - تورات ، انجيل ، زبور و فرقان را نيز نازل فرمود». روايت شده است كه صحيفه هاي ابراهيم - عليه السلام - همه دربرگيرنده امثال وحكم بود؛ از جمله در صحيفه هاي ابراهيم - عليه السلام - آمده است: «شايسته عاقل آن است كه نگهدار زبان ، شناساي زمان و روي آورنده بر كار و شأن خويش باشد... زندگي عاقل بايد به سه قسمت تقسيم شود: ساعتي براي مناجات با پروردگارش ، ساعتي براي محاسبه نفسش كه در آن بايد در صنع خداي عزوجل بينديشد و ساعتي كه در آن به برآوردن نياز خويش از غذا و نوشيدني مي پردازد». همچنين در حديث شريف آمده است كه ابوذر - رضي الله عنه - از رسول خدا صپرسيد: آيا چيزي از صحيفه هاي ابراهيم و موسي عليهماالسلام هم اكنون در پيامهاي نازل شده بر شما وجود دارد؟ فرمودند: آري ! اي ابوذر؛ بخوان: ژ ? ? ? ?... ژ تا ژ? ? ? ژ را.
{ سوره غاشيه }
مکي است و داراي (26) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان سبب «غاشيه » ناميده شد كه با اين فرموده خداوند متعال: ژ ? ? S S ژ افتتاح شده است . غاشيه از نامهاي روز قيامت است . خاطرنشان مي شود كه حديث وارده در باب فضيلت آن را در مقدمه سوره قبل نقل كرديم .

? ? S S S
«
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آيا خبر غاشيه به تو رسيده است ؟» يعني: اي محمد ص! بي گمان خبر قيامت به تو رسيده است . قيامت «غاشيه » نام گرفت زيرا مردم را با هول و هراسهاي خود فرامي گيرد و درمي پوشاند.

S ? ? ?
«در آن روز چهره هايي خوارند» يعني: مردم در روز قيامت به دو گروه تقسيم مي شوند: گروه اول چهره هاي خوار و زبوني دارند، ازآن رو كه در عذاب قرار دارند و سر ضمايرشان در چهره هايشان هويداست . به قولي: مراد آيه مخصوصا چهره هاي يهود و نصاري است . و از گروه دوم در آيه (8) ياد مي شود.

? ? ?
«سختي ديده و محنت كشيده اند» يعني: آن چهره هاي زبون ، در دنيا عبادت و نيايش كرده در اين راه محنتها مي كشيدند و خود را رنجور و خسته مي كردند درحالي كه هيچ پاداشي به آنان در قبال آن اعمال و عبادات تعلق نمي گرفت ، از آن روي كه بر كفر و گمراهي قرار داشتند. لذا شرط قبول اعمال ، ايمان به خداوند - جل جلاله - و پيامبر خاتمش مي باشد.
آيه كريمه ناظر بر حال و وضع كشيشان ، پرستشگران بتان و هر انسان ديگري است كه در راه عقيده فاسد كفري و انحرافي خود سخت كوش است پس تلاش مي كند و رنج بيهوده مي برد. روايت شده است كه عمربن خطاب - رضي الله عنه - از برابر دير راهبي مي گذشت در اين اثنا ندا كرد: اي راهب ! بيا اينجا! راهب از دير خويش بيرون آمد. عمر - رضي الله عنه - همين گونه به سويش مي نگريست و مي گريست . در اين اثنا به عمر - رضي الله عنه - گفتند: اي اميرالمؤمنين ! چه چيز شما را از نگريستن به سوي اين راهب به گريه واداشته است ؟ عمر - رضي الله عنه - گفت: اين فرموده خداي عزوجل را در كتابش به ياد آوردم: ژ ? ? ? ? ? ? ژ . پس عاملي كه مرا به گريه وا داشته ، همين است و من بر حال زار وي مي گريم .

? ? ? ?
«كه» آن سخت كوشان رنجور شده در پي اعمال و عقايد نادرست «در آتشي بس سوزان درآيند».

? ? ? ? ?
«
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از چشمه اي بي نهايت گرم نوشانيده شوند» آب «آني »، آبي در نهايت داغي است .

? چ چ چ چ ? ?
«خوراكي جز ضريع ندارند» ضريع: نوعي از خار زهردار است كه قريش به تازه آن «شبرق » و به خشك آن «ضريع » مي گفتند. مفسران مي گويند: چون اين آيه نازل شد، مشركان بر سبيل عناد و تمسخر گفتند؛ هيچ اشكالي ندارد، شتران ما با خوردن ضريع چاق وچله مي شوند! پس نازل گرديد:

? ? ? ? ? ? ?
«كه نه فربه كند و نه گرسنگي را بازدارد» يعني: خورنده آن خار خشك زهردار، نه فربه مي شود و نه گرسنگي اش از بين مي رود.

? ژ
«در آن روز چهره هايي شادابند» اين چهره ها، عبارت از چهره هاي گروه دوم است كه نيكوكاران نيكبخت اند زيرا هنگامي كه آنها سرانجام كار خود را مشاهده مي كنند ؛ غرق سرور، انبساط و ابتهاج گرديده و تر و تازه و شاداب مي شوند.

ژ s s
«از كوشش خود خشنودند» يعني: آنها از عملي كه در دنيا كرده اند، راضي هستند زيرا در برابر آن پاداش رضايت بخشي دريافت كرده اند.

ک ک ک ک
«در بهشت برين اند» كه بلند مكان و بلند مرتبه است زيرا بهشت داراي درجاتي است چنان كه دوزخ داراي دركات و طبقاتي مي باشد.

گ گ گ گ ?
«در آنجا هيچ لغوي نمي شنوي» يعني: اي مخاطب ! در سخنان اهل بهشت هيچ كلمه لغو و بيهوده اي را نمي شنوي زيرا ايشان جز به حكمت و ستايش خداوند - جل جلاله - در برابر نعمتهاي هميشگي اي كه به ايشان ارزاني كرده است ، سخن نمي گويند.

? ? ? ?
«در آنجا چشمه اي روان باشد» كه انواع نوشابه هاي لذت بخش از آن چشمه ها برمي جوشد و فوران مي كند. مراد از «عين » يك چشمه نيست بلكه اين كلمه جنس است و چشمه هاي بسياري را شامل مي شود.

? ? ? ں
«در آنجا تختهايي است بالابلند» هم از نظر قدر و مرتبت و هم از نظر مكان و موقعيت .

ں ? ?
«و در آنجا كوزه هايي است پيش نهاده» اكواب: كوزه هاي پر از شرابي است كه در پيش روي بهشتيان نهاده است و از آنها مي نوشند.
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? ? ?
«و در آنجا بالشهايي است رديف شده» و پهلوي هم چيده كه بر آنها تكيه مي زنند.

? ہ ہ
«و در آنجا فرشهايي است نفيس گسترده» زرابي: قالي هاي زربفت نفيسي است كه مخمل نرم ، نازك و ظريفي دارد و در مجالس بهشتيان به فراواني گسترده است .

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
«آيا نمي نگرند» كافران ، يا تمام مردم «به سوي شتر» كه غالب چهارپايان اعراب و بزرگترين حيواني است كه آن را مشاهده مي كنند؛ «كه چگونه آفريده شده» به آفرينشي بديع ؛ چون بزرگي جثه ، نيروي وافر و اوصافي شگرف ؟ آيا نمي نگرند به اين حيواني كه گوشتش خوردني و شيرش نوشيدني است و در عين حال هم براي باربري آمادگي دارد و هم براي سواري ، حيواني كه مسافتهايي دور را با تحمل گرسنگي و تشنگي مي پيمايد و صحراهاي بي آب و علف را با باري سنگين صبورانه زير پا مي گذارد؟ اين حيوان بزرگ و نيرومندي كه خداي عزوجل آن را براي كودكي خردسال رام ساخته است به طوري كه او را به هر جايي كه بخواهد مي راند، او را مي خواباند و آن گاه به او فرمان مي دهد كه با اين بار گران برخيزد پس بي درنگ برمي خيزد؟.
از قتاده در بيان سبب نزول روايت شده است كه: چون خداي عزوجل اوصاف بهشت را برشمرد، گمراهان از اوصاف آن در شگفت ماندند پس نازل فرمود: «آيا به سوي شتر نمي نگرند كه چگونه آفريده شده است ؟».

ے ? ? ? ?
«و نيز» آيا نمي نگرند «به سوي آسمان» بي ستون «كه چگونه برافراشته شده است» بر فراز زمين ؟ به گونه اي كه نه فهم به آن دسترسي دارد و نه عقل آن را درك مي كند؟.

? ? ? ? ?
«و» آيا نمي نگرند «به سوي كوهها كه چگونه برپا داشته شده» بر بالاي زمين ؛ به گونه پايدار، مستحكم و راسخ كه نه مي جنبد، نه كج مي شود و نه از جاي خود مي رود.

? ? ? ? ?
«و» آيا نمي نگرند «به سوي زمين كه چگونه گسترده شده است» به نحوي كه مانند فرشي براي اقامت ساكنان خود همواره و گسترده گرديده است ؟.

? ? ? ? ?
«
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پس تذكر ده كه همانا تو اندرزگويي» يعني: اي محمد ص! مردم را پند و اندرز و بيم و هشدار ده زيرا تو جز اندرزگويي و هشدار دادن ، ديگر مأموريتي نداري .

? ? ? ?
«بر آنان مسلط نيستي» تا آنان را به اجبار و اكراه وادار به ايمان كني .

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«ولي هر كه روي برتابد» از پند و اندرز و هشدار «و كفر پيشه كند؛ خداوند او را به عقوبتي بزرگتر عذاب مي كند» كه همانا عذاب هميشگي جهنم است . اين معني بر اساس آن است كه استثنا در ژ ? ? ? ? ژ استثناي منقطع باشد، يعني تو آنان را پند و هشدار ده اما اگر روي برتافتند، تو ديگر بر آنان مسلط نيستي كه به زور بر ايمان وادارشان كني ولي خداوند - جل جلاله - آنان را در آخرت به عذابي بزرگتر معذب مي كند زيرا عذاب پايين تر از آن را با گرسنگي و قحطي و قتل و اسارت در دنيا ديده اند. به قولي: استثنا در ژ ? ? ? ژ استثناي متصل مي باشد، كه در اين صورت معني چنين است: تو مسلط نيستي جز بر كساني كه روي برتافته و كفر پيشه كرده اند زيرا به وسيله جهاد بر اينان مسلط هستي و بعد از آن خداوند - جل جلاله - نيز آنان را در آخرت با عقوبتي بزرگتر عذاب مي كند.

? ? ? ?
«بي گمان بازگشت آنان به سوي ما است» بعد از مرگشان .

? ? ? ? ?
«
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آن گاه حساب آنان» يعني: محاسبه اعمالشان و جزا دادنشان در برابر آن اعمال «بر عهده ما است» پس چون با رستاخيز به سوي ما بازگردند، اگر اعمالشان خير بود، جزاي خير و اگر شر بود، جزاي شر دريافت مي كنند. علما گفته اند: حساب هرچند حق خداوند - جل جلاله - است و استيفا و بازگرفتن حق بر مالك واجب نيست مگر خداوند - جل جلاله - محاسبه خلق را ـ يا به حكم وعده خويش كه آن را خلافي نيست و يا به مقتضاي حكمت و عدل خويش ـ بر خود واجب گردانيده است زيرا اگر حق تعالي براي مظلوم از ظالم انتقام نگيرد، اين شبهه پديد مي آيد كه ـ العياذ بالله او به اين ظلم راضي است در حالي كه او از اين عيب و نقص و هر نقص و عيب ديگري منزه و والا مي باشد پس از اين رو محاسبه آخرت حتمي است .
{ سوره فجر }
مکي است و داراي (30) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان سبب «فجر» ناميده شد كه با اين فرموده خداوند - جل جلاله - : ژ ? ? ? ? ژ افتتاح شده است . و اين سوگندي بزرگ به سپيده صبح است كه دل ظلمت را مي شكافد.
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فضيلت آن: نسائي از جابر - رضي الله عنه - روايت كرده است كه فرمود: معاذ پيش نماز مردم بود. در اين اثنا مردي آمد و به او اقتدا كرد اما معاذ نماز را طولاني كرد. پس آن مرد نماز خود در پشت سر وي را قطع نموده به گوشه مسجد رفت و به تنهايي نماز گزارد و بيرون شد. چون اين خبر به معاذ رسيد، گفت: فلان كس كه چنين كرد، منافق است . قضيه را به رسول خدا ص بردند، رسول خدا ص از آن شخص سؤال كردند كه چرا نماز را در پشت سر معاذ رها كرده است ؟ او گفت: يارسول الله! آمدم كه به دنبال وي نماز بگزارم اما او نماز را بر من طولاني كرد، بناچار بازگشتم و در گوشه مسجد نماز گزاردم و رفتم كه به شترم علف بدهم . پس رسول خدا ص به معاذ فرمودند: «اي معاذ! آيا تو فتنه گر هستي ؟ چرا سوره هايي مانند: ژ ں ? ? ? ژ ، ژ? ? ژ ، ژ ? ژ و ژ ? ? ? ژ را بر مردم نمي خواني ؟». يادآور مي شويم كه نظير اين حديث شريف در آغاز سوره «انفطار» نيز نقل شد.

? ?
«سوگند به صبح» خداي سبحان به سپيده دم (صبح) سوگند مي خورد زيرا اين وقت ، وقت درهم دريدن ظلمت و شكفتن سپيده روز است . مجاهد مي گويد: «مراد حق تعالي از اين سوگند، سپيده دم روز عيد قربان است ».

? ? ?
«و سوگند به شبهاي دهگانه» يعني: شبهاي دهگانه اول ماه ذي الحجه .

پ پ پ
«
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و سوگند به جفت و تاق» از همه اشيا. به قولي: مراد از زوج ، روز اول و دوم تشريق است كه خروج از مني در آنها براي حاجي اي كه شتاب دارد، رواست و مراد از وتر، روز سوم تشريق است . در تفسير آن اقوال ديگري نيز آمده است . گفتني است كه سوگند خوردن به شبهاي دهگانه ذي الحجه ، به خاطر فضيلت آنهاست . در حديث شريف به روايت ابن عباس رضي الله عنهما آمده است: «هيچ روزي نيست كه عمل صالح به سوي خداوند - جل جلاله - در آنها از اين روزها ـ يعني از ده روز ذي الحجه ـ دوست داشته تر باشد. اصحاب گفتند: حتي جهاد در راه خدا؟ رسول خدا فرمودند: حتي جهاد در راه خدا مگر شخصي كه خود با مالش به ميدان جهاد برود و سپس چيزي از آنها را برنگرداند».

پ ? ? ?
«و سوگند به شب ، وقتي سپري شود» يعني: روي آورد آن گاه باز رود.

? ? ? ? ? ? ?
«آيا در اين براي خردمند سوگندي معتبر است ؟» حجر: عقل است . يعني كسي كه از عقل و خرد برخوردار باشد، مي داند كه آنچه خداوند - جل جلاله - در اين آيات بدان سوگند خورده است ، سزاوار آن است كه بدان سوگند ياد شود زيرا اينها دلايل روشن يگانگي و قدرت حق تعالي اند. مقسم عليه محذوف است و آيه بعدي بر آن دلالت مي كند، يعني منكران قطعا عذاب مي شوند.

? ? S S S S ?
«آيا نديدي» يعني: اي محمد ص! مگر ندانسته اي «كه پروردگارت با عاد چه كرد؟» مراد، قوم عاد اولند كه از اعراب منقرض شده مي باشند و به قوم عادي كه بعد از آنان آمد، عاد اخري (عاد دوم) مي گويند. يادآور مي شويم كه پيامبر عاد اول هود - عليه السلام - بود كه او را تكذيب كردند پس بانگ مرگبار بر آنان فرود آمد و نابود شدند.

? ? ? ?
«
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ارم كه صاحب ستونها بود» ارم: نام ديگر عاد اول است . به قولي: ارم نام جد قوم عاد اول است . به قولي ديگر: ارم اسم جاي آنهاست كه عبارت از شهر دمشق يا شهر ديگري در احقاف ميان عمان و حضرموت است كه در جنوب جزيره العرب واقع شده است . مجاهد در توضيح معني (ذات العماد) مي گويد: «قوم عاد خيمه ها و ستونهايي داشتند كه آن خيمه ها محكم بر ستونها بر پا مي شد. آنها در فصل بهار در صحرا خيمه برپا مي كردند و چون سبزيها و گياهان خشك و زرد مي شد، به خانه هاي خود برمي گشتند». به قولي ديگر: شهر آنان بسيار محكم واستوار و داراي ستونهاي بلندي بود كه از سنگ تراشيده شده بود.

? ? ? ? ? ? ?
«همان كه مانند آن در شهرها ساخته نشده بود» يعني: مانند آن قبيله در تنومندي قدوقامت و نيرومندي و استواري آفريده نشده بود و همانانند كه گفتند: چه كسي از ما در قوت و نيرو استوارتر است ؟ و اين قول ابن كثير مي باشد. يا معني اين است: شهري به محكمي و استواري آن شهر آفريده نشده بود.

? ? ? ? چ چ
«و» اي محمد ص! مگر ندانسته اي كه خداوند - جل جلاله - «با قوم ثمود» چه كرد؟ قوم ثمود، قبيله اي از اعراب نابود شده از نسل كاتربن ارم بن سام اند كه در سرزمين حجر ـ ميان شام و حجاز ـ سكونت داشتند و صالح - عليه السلام - در ميانشان به رسالت مبعوث شد «كه در وادي تخته سنگهاي بزرگ را بريده بودند» يعني: آنها پيكره كوهها را تراشيده و در آنها نقب مي زدند و آن نقبها را خانه هاي مسكوني خويش مي گردانيدند و وادي آنان «حجر» يا «وادي القري » بر سر راه شام از جانب مدينه منوره قرار داشت و هنوز هم آثارشان در منطقه (علا) در شمال مدينه منوره موجود و معروف است .

چ چ ? ?
«
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و» اي محمد ص! مگر ندانسته اي كه خداوند - جل جلاله - با «فرعون صاحب اوتاد» چه كرد؟ اوتاد: اهرامهايي است كه فراعنه بنا كردند تا گورهايشان در درون آنها قرار داده شود و آنها براي اعمار آن بناهاي عظيم ، توده هاي مردم را به كار اجباري وا مي داشتند. يا معني اين است: فرعون سپاهيان و لشكرياني داشت كه داراي خيمه و خرگاههاي بسياري بودند و آن خيمه ها را با ميخها استوار مي كردند و اين ، قول ابن عباس رضي الله عنهما است .

? ? ? ? ?
«همانان كه در شهرها سر به طغيان برداشتند» اين وصفي براي عاد و ثمود و فرعون است . يعني: هر طايفه از آنان در سرزمين خويش سر به طغيان برداشته و از حكم الهي تمرد و سركشي پيشه كردند.

? ? ?
«و در آن شهرها فتنه و فساد بسياري كردند» با كفر، نافرماني خداي عزوجل و جور و ستم بر بندگانش .

ژ ژ s s ک
«پس پروردگارت بر سر آنان تازيانه عذاب را فروريخت» اين تعبير اشاره به آن دارد كه عذاب دنيا نسبت به عذاب آخرت ـ مثلا ـ همچون تازيانه نسبت به قتل است . گفته مي شود: باراني از شلاق را بر سر مجرم فروريختم ، يعني او را با تازيانه محكم زدم .

ک ک ک گ
«بي گمان پروردگارت در كمينگاه است» يعني: او عمل هر انساني را زير نظر دارد تا به او در برابر عمل خير، جزاي خير و در برابر عمل شر، جزاي شر بدهد. حسن مي گويد: «حق تعالي راه بندگان را زير نظر دارد پس كسي را از وي گريزي نيست ». گفتني است كه خداوند - جل جلاله - داستان اين سه گروه را براي آن بيان كرد تا مردم از آنان عبرت گيرند و نيز تا از پيامبرش ص دلجويي كرده باشد كه او تنها پيامبري نيست كه با تكذيب رو برو شده است .
هدف اصلي از تكرار داستانهايي از اين دست در جاهاي مختلف قرآن كريم نيز، پند و عبرت گرفتن از آنهاست تا مردم بدانند كه آنچه بر سر شخص يا قومي آمد، بر همانندانشان نيز قابل اجرا مي باشد.

گ گ گ ? ? ? ? ? ? ? ? ں
«
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اما انسان ، هنگامي كه پروردگارش وي را مي آزمايد» با دادن نعمتها «پس گرامي داردش و نعمت دهدش» با دادن مال و گسترده كردن روزي و نعمت بر وي ؛ «مي گويد: پروردگارم مرا گرامي داشته است» لذا با اين پندار كه بهره هاي دنيا گراميداشت الهي از وي است ، بدانها شاد و مغرور مي شود، بي آن كه در برابر آن نعمتها شكر گزارد و يا اين انديشه در خاطرش خطور كند كه اين امتحاني براي او از جانب پروردگارش مي باشد. بيضاوي مي گويد: «گويي حق تعالي مي فرمايد: اي انسان ! بدان كه من در كمين تو هستم و از تو مي خواهم كه براي آخرتت تلاش كني اما انسان جز در هم و غم دنيا و لذتهاي آن نيست ».

ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ
«و اما چون او را بيازمايد» به بلا و محنت «و روزي او را بر او تنگ گرداند» و بر او در آن گشايش و فراواني ارزاني ندارد؛ «مي گويد: پروردگارم مرا خوار كرده است» يعني: مرا به خواري و حقارت درافگنده است . البته اين صفت منكراني است كه به رستاخيز ايمان ندارند پس در نزد چنين كساني ، كرامت و عزتي جز دنيا و بهره منديهاي گسترده آن و نيز خواري و حقارتي جز با از دست دادن دنيا و عدم دسترسي به آرايش هاي آن ، وجود ندارد. اما كرامت و عزت در نزد مؤمن اين است كه خداوند - جل جلاله - او را با بخشيدن توفيق طاعت و فرمانبرداري خويش ، گرامي داشته و او را براي عمل آخرت توفيق دهد پس مؤمن نه گشايش در كار دنيا را كرامت محض تلقي مي كند و نه تنگي آن را اهانت ؛ بلكه گشايش و توانگري را آزمايشي براي خود مي داند كه آيا در قبال آن شكر و سپاس مي گزارد يا خير؟ وفقر را نيز آزمايشي براي خود مي داند كه آيا بر آن شكيبايي مي ورزد و صبر مي كند يا خير؟ چنان كه اين معني در مضمون حديث قدسي نيز آمده است .

ھھ ھ ھ ے ے ?
«
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نه ، چنين نيست» اين تنبيه و هشداري است به انساني كه در دو حالت مختلفه ياد شده در دو آيه قبل ، چنان سخناني مي گويد. يعني: اي انسان فروخفته در لاك باورهاي پست ناصواب خويش ! بدان كه نه توانگري و ثروت ، عزت و گراميداشت است و نه فقر و تنگدستي ، تحقير و اهانت بلكه گراميداشت انسان و عدم آن وابسته به طاعت و معصيت است . البته كفار از اين حقيقت به دورند، از آن رو كه به وجايب خود عمل نمي كنند و مكلفيت هاي خود را نمي شناسند چنان كه باوري ها و داوري هايشان نيز سراسر غلط و بي پايه است «بلكه گرامي نمي داريد يتيم را» به وسيله ثروت و توانگري اي كه خداوند متعال به شما داده است و اگر شما يتيم را گرامي مي داشتيد، اين در حقيقت گراميداشتي براي خود شما در نزد حق تعالي بود. در حديث شريف آمده است: «خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ثم قال بأصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا: بهترين خانه در ميان مسلمين ، خانه اي است كه در آن با يتيمي خوشرفتاري مي شود و بدترين خانه در ميان مسلمين ، خانه اي است كه در آن با يتيمي بدرفتاري مي شود آن گاه دو انگشت خويش را بالا نموده و فرمودند: من و متكفل يتيم در بهشت اين گونه در جوار همديگر قرار داريم ».

? ? ? ? ? ?
«و بر اطعام مسكين برنمي انگيزيد» يعني: خودتان را يا همديگر را بر آن رغبت نمي دهيد و برنمي انگيزيد در نتيجه ، فقير و بينوا در ميان شما مغلوب و مقهور گرديده و هيچ دست ياري اي به سوي وي دراز نمي شود.

? ? ? ? ?
«و مال ميراث را مي خوريد» يعني: اموال ارث يتيمان و زنان و ناتوانان را «به خوردني بسيار» بي آن كه حلال و حرام را از هم فرق كنيد. يادآور مي شويم كه مشركان به زنان و كودكان ميراث نمي دادند و سهم آنان را مي خوردند.

? ? ? ? ?
«
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و مال را دوست داريد، به دوست داشتني بسيار» همراه با حرص و آز و بازداشتن ديگران از حقوق مسلمشان . خلاصه اين كه: شما دنيا را بر آخرت ترجيح مي دهيد در حالي كه خداوند - جل جلاله - تلاش براي آخرت را بيشتر از تلاش براي دنيا دوست دارد و به اين راضي نيست كه دوستي دنيا و لذتهاي آن بر انسان غلبه كند و به حد افراط برسد.

? ? ? ? ? ? ?
«نه چنان است» يعني: سزاوار نيست كه عمل شما آن گونه باشد «آن گاه كه زمين ، سخت درهم كوبيده شود» دك: درهم شكستن ، فروكوبيدن و هم سطح كردن يك چيز مرتفع است . يعني: زمين پشت سر هم چنان درهم كوبيده شود كه هر بنا و ساختماني بر روي آن ويران گردد تا بدانجا كه كوهها و پشته ها به دشت و هامون همواري تبديل گردد. دكان نيز از ماده «دك » است زيرا محلي است هم سطح وهموار.

? ? ? ? ? ?
«و بيايد پروردگارت» سبحانه و تعالي براي فيصله كردن و داوري قاطع در ميان بندگانش «و بيايند فرشتگان صف در صف» يعني: فرشتگان همه آسمانها فرود مي آيند و همه صف مي كشند.

? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
«و جهنم را در آن روز حاضر آورند» درحالي كه داراي مهارهايي است و فرشتگان مهارهاي آن را مي كشند. در حديث شريف به روايت ابن مسعود - رضي الله عنه - آمده است: «جهنم در روز قيامت حاضر آورده مي شود درحالي كه داراي هفتاد هزار مهار است و با هر مهاري هفتاد هزار فرشته است كه آن را مي كشند». «آن روز است كه انسان پند گيرد» و از كفر و معاصي اي كه در دنيا انجام داده بود، پشيمان شود «ولي كجا او را جاي پندگرفتن باشد؟» يعني: پند گرفتن فقط در صورتي براي او سودمند بود كه قبل از دررسيدن مرگ حق را به ياد مي آورد لذا توبه و ندامت در آخرت هيچ سودي برايش در بر ندارد.

? ? ? ? ?
«
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مي گويد: كاش براي اين زندگي خويش چيزي پيش فرستاده بودم» در دنيا تا اكنون اين قدر بيچاره نمي بودم . در حديث شريف آمده است: «اگر بنده اي از هنگام تولد تا دم مرگ در طاعت خداي عزوجل بر روي خود افتاده باشد، بي گمان روز قيامت عمل خويش را ناچيز و حقير مي شمارد و قطعا دوست دارد كه به سوي دنيا برگردانيده شود تا بر مزد و پاداش خويش بيفزايد».

پ پ پ پ ? ?
«پس در آن روز هيچ كس چون عذاب كردن او عذاب نكند» يعني: عذاب خداوند - جل جلاله - در روز قيامت بر نافرمانان به گونه اي سخت و سهمگين است كه جز او هيچ كس بر چنان عذابي قادر نيست زيرا سلطه مطلق در حساب و جزا از آن خداوند - جل جلاله - است و هيچ كس از قبضه قدرت و سلطه وي بيرون آمده نمي تواند.

? ? ? ? ?
«و هيچ كس چون در بند كشيدن او، دربند نكشد» يعني: هيچ كس چون او مجرمان را به بند و زنجير نكشد. آري ! اين عذاب مجرمان است اما مؤمن برخوردار از روان پاكيزه و مطمئن ، حال و وضع ديگري دارد:

? ? ? ? ? S S S S ?
«اي نفس مطمئنه» يعني: اي روح آرام به يقين رسيده كه در ايمان به خداوند - جل جلاله - و باور به يگانگي او به چنان يقيني رسيده اي كه هيچ شكي با آن آميخته نيست و هيچ ريب و ريايي در آن سراغ نمي شود. اي روحي كه به قضاي الهي راضي گشته اي و دانسته اي كه همه چيز مطابق مقدرات اوست و آنچه به انسان بايد برسد، رسيدني است و از او دوري ندارد و آنچه كه به وي رسيدني نيست ، از او كاملا به دور است ، اي روح خشنود و آرام ! «بازگرد به سوي پروردگار خويش خشنود» از او؛ با پاداشي كه به تو بخشيده است «و او نيز از تو خشنود است» يعني: خداي عزوجل نيز از تو خشنود است و تو روز قيامت آرام و آسوده در عرصات مي آيي زيرا در هنگام مرگ و در هنگام رستاخيز به بهشت مژده داده مي شوي .
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در بيان سبب نزول اين آيات دو روايت نقل شده است ؛ بنا بر روايت اول: اين آيات درباره حضرت حمزه - رضي الله عنه - نازل شد آن گاه كه در احد به شهادت رسيد. بنا بر روايت دوم: اين آيات درباره حضرت عثمان - رضي الله عنه - نازل شد بعد از آن كه چاه رومه را خريد و آن را براي آب آشاميدني مردم وقف كرد.

? ? ? ?
«پس در زمره بندگان» خاص و صالح «من درآي» و ازجمله آنان باش .

? ? ?
«و در بهشت من داخل شو» همراه با صالحان و خاصان . يعني اين گراميداشتي است كه فوق آن هيچ گراميداشتي وجود ندارد. چنان كه مفسران بيان كرده اند، اين خطاب و ندا هم در هنگام احتضار و هم در روز قيامت به اين انسان وارسته گفته مي شود.
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{ سوره بلد }
مکي است و داراي (20) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب آن «بلد» نام گرفت كه خداوند - جل جلاله - در آغازآن به بلد حرام (مكه مكرمه) سوگند ياد كرده است .

? ? ? ? ?
«سوگند به اين شهر» يعني: به شهر حرام كه مكه مكرمه است . اين سوگند براي آن است تا حق تعالي به بزرگي و شرف ام القري در نزد خود توجه دهد از آن روي كه بيت الحرام وي در اين شهر واقع شده است و همچنين اين شهر، شهر اسماعيل و محمد عليهما الصلاه والسلام است چنان كه مناسك حج نيز در آن انجام مي شود.

? ? ? چ چ
«و تو در اين شهر حلال خواهي شد» يعني: اي محمد! مشركان مكه آزار دادنت را در اين شهر حرام ، حلال مي شمرند. يا معني اين است: سوگند به اين شهري كه تو در آن اقامت گزيده اي . يعني اي محمد! قدر و شرف و منزلتت تا بدانجاست كه اين شهر با اقامتت در آن شرف عظيمي كسب كرده است چرا كه يك مكان ، شرف خود را از ساكنانش مي گيرد.

چ چ ? ?
«و سوگند به پدر و به هر چه زاده است» خداوند - جل جلاله - به پدر و فرزندانش ـ مانند آدم - عليه السلام - و نسل وي ـ و نيز به هر پدر و فرزندي از تمام جانداران سوگند مي خورد. سوگند الهي بر اين امر، تنبيهي است بر بزرگي آيت كوني تناسل و توالد و دلالت اين نشانه بزرگ بر قدرت حق تعالي و علم و حكمت وي .

? ? ? ? ? ?
«به راستي كه انسان را در رنج و محنت آفريديم» اين آيه مقسم عليه است . يعني: سوگند به چيزهاي ياد شده ، كه انسان پيوسته در رنج و تعب دنيا و تحمل سختي هاي آن است ، از آغازين نقطه پيدايش خود كه تاريكستان و تنگناي رحم مي باشد تا مرحله پاياني حياتش در دنيا كه مرگ است و باز چون بميرد، فصل جديد ديگري از رنج و مشقت او ـ مانند سختي ها و هول و هراسهاي قبر و برزخ ـ آغاز مي شود و باز در مرحله ديگري ، سختي هاي آخرت را پيش رو دارد.
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اين آيه تسلي بخش پيامبراكرمص در قبال سختي هايي است كه از سوي قريش مي بينند و انگيزشي براي ايشان بر تحمل اين سختي هاست .

? ? ژ ژ s
«آيا مي پندارد كه هيچ كس هرگز بر او دست نتواند يافت ؟» يعني: آيا فرزند آدم مي پندارد كه هرگز كسي ـ حتي خداي عزوجل ـ را بر وي دستي نيست وهر اندازه كه از بديها، جرايم و گناهان مرتكب شود، كسي از وي انتقام نمي گيرد؟ زهي پندار باطل !
در بيان سبب نزول نقل شده است كه: اين آيه كريمه درباره ابي الاشد بن كلده جمحي نازل شد كه سخت به نيرومندي بدني خويش مغرور بود.

s ک ک ک ک
«مي گويد: مال فراواني بر باد دادم» يعني: مال بسيار و فراواني را كه از بسياري و انباشته گي آن بيم تمام شدنش نمي رود، در راه مبارزه با پيامبرص، يا به خاطر شهرت طلبي و فخرفروشي خرج كرده ام .
مقاتل در بيان سبب نزول مي گويد: آيه كريمه درباره حارث بن عامربن نوفل نازل شد كه مرتكب گناهي گرديد و از رسول خدا ص استفتا كرد. رسول خدا ص به وي دستور دادند كه كفاره بپردازد. گفت: آخر از آن هنگام كه در دين محمد درآمدم ، مالم همه در كفاره ها و خيراتها رفت ! و اين سخنش نوعي طغيان ، يا ابراز تأسفي بر از دست دادن مالش بود كه در هر صورت ، بازتاب پشيماني او از انفاق مال است .

گ گ گ گ ? ?
«آيا مي پندارد كه هيچ كس او را نديده است ؟» يعني: آيا اين انسان مغرور و مستكبر مي پندارد كه خداي سبحان او را نديده است و از او راجع به مالش نمي پرسد كه آن را از كجا به دست آورده و در كجا انفاق كرده است ؟.

? ? ? ? ?
«آيا براي او دو چشم نداده ايم» كه به وسيله آنها مي بيند؟.

? ں ں
«و زباني» كه به وسيله آن نطق مي كند و منويات ضميرش را با آن ترجماني مي نمايد «و دو لب» كه به وسيله آنها دهانش را مي پوشاند و از آنها بر سخن گفتن ، خوردن ، نوشيدن و غير آن ياري مي گيرد و نيز لب ها زيبايي اي براي وي است .

? ? ?
«
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و او را بر هر دو راه دلالت كرديم» يعني: آيا راه خير و راه شر را به طور روشن و آشكار بسان روشني دو راهي كه بر بلندايي قرار داشته باشند، به او نشناسانده ايم ؟.

? ? ? ہ
«پس درنيامد عقبه را» يعني: پس چرا موانعي را كه در ميان او و ميان طاعت خداوند - جل جلاله - حايل مي شوند، درهم نريخت و از ميان برنداشت ؟ موانعي چون خواهش ها و وسوسه هاي نفس و پيروي شيطان را؟ قتاده مي گويد: «قطعا اين مانعي است سخت و دشوار پس آن را با طاعت خداوند - جل جلاله - پشت سر گذاشته و ازپيش روي خود برداريد». عقبه: راه كوهستاني سخت و دشواري است .

ہ ہ ہ ھ ھ
«و تو چه داني كه عقبه چيست ؟» يعني: تو چه داني كه درهم ريختن آن مانع سخت و گردنه دشوار چه گونه است ؟ اين آيه براي بزرگ نمودن شأن عقبه است ، يعني تو دشواري اين گردنه و پاداش از ميان برداشتن آن را نمي داني .
سپس حق تعالي خود برداشتن اين مانع و عبور از اين گردنه سخت را با سه امر ذيل تفسير مي كند:

ھ ھ ے
«برده اي را آزاد كردن» يعني: پشت سرگذاشتن و از ميان برداشتن آن مانع ، همانا با آزاد كردن برده اي از اسارت است ؛

ے ? ? ? ? ? ?
«يا در روز گرسنگي طعام دادن» يعني: اطعام فقرا در ايام قحطي و گرسنگي است كه غذا در آن كمياب و بسيار با ارزش مي باشد. صاوي شارح تفسير «جلالين » مي گويد: «از اين جهت طعام دادن را به روز گرسنگي مقيد ساخت كه انفاق مال در آن بر انسان سخت تر است ».

? ? ? ?
آري ! طعام دادن است: «به يتيمي صاحب قرابت» يعني: به طفلي كه نه پدر دارد و نه مادر، در عين حال از نزديكان اين كسي است كه مي خواهد از مانع بگذرد. در حديث شريف آمده است: «الصدقة علي المسكين صدقة ، وعلي ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة: صدقه بر مسكين يك صدقه است و بر خويشاوند و نزديك دو چيز: هم صدقه و هم صله رحم ».

? ? ? ? ?
«
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يا» طعام دادن است «به مسكين خاك نشيني» يعني: به بينوايي كه هيچ چيز ندارد، گويي از نهايت فقر و نداري به خاك چسبيده است . مجاهد مي گويد: «او بينوايي است كه لباس يا چيز ديگري ندارد كه از خاك محافظتش كند پس خاك نشين و خاكسار است ». بنابراين ، كسي كه در روزهاي قحطي و گرسنگي يعني در ايامي كه انسان از همه چيز، جز خود و خانواده اش غافل مي شود ـ بر يكي از اين دو صنف اطعام كند، بي گمان اين عملش ناشي از اشتياقش به طاعت خداوند - جل جلاله - و نفع رساندن به بندگان وي است لذا چنين كسي بي گمان سزاوار آن است كه از اصحاب يمين يعني از كساني باشد كه در آيه (18) از آنها سخن مي رود.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«به علاوه از زمره كساني باشد كه ايمان آورده اند» يعني: انفاق مال و آزاد كردن برده فقط در صورتي سودمند است كه همراه با ايمان و به قصد كسب رضاي حق تعالي باشد. پس ايمان شرط قبول تمام كارهاي خير است «و» نيز از كساني باشد كه «همديگر را به صبر» بر طاعت خداوند متعال ، صبر از نافرماني هاي وي وصبر بر بلايا و مصايبي كه به آنان رسيده است «سفارش كرده اند و همديگر را به مرحمت» يعني: به شفقت و مهرباني بر بندگان خداوند - جل جلاله - «سفارش كرده اند» زيرا اگر آنان متخلق به اين گونه اخلاق و متصف به چنين اوصافي باشند، يقينا به يتيم و مسكين رحم كرده ، كارهاي خير را بسيار انجام مي دهند و فراوان صدقه مي دهند چرا كه شفقت بر بندگان خدا - جل جلاله - دل را نرم مي گرداند و هر كس نرمدل باشد، بي شك به يتيم و مسكين عنايت و توجه مي كند. در حديث شريف آمده است: «الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء: پروردگار رحمان بر رحم كنندگان رحم مي كند پس بر كساني كه در زمينند رحم كنيد تا كساني كه در آسمانند، بر شما رحم كنند».

? ? ? ?
«
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اين گروه ، ايشانند اصحاب ميمنه» ميمنه: بهشت است . شايان ذكر است كه خداوند - جل جلاله - در آيات (40 ـ 26) سوره «واقعه » به ذكر حال اصحاب يمين و ناز و نعمت هايي كه برايشان آماده كرده است ، پرداخته و اين موضوع را به تمام و كمال در آن سوره شرح داده است پس به تفسير آن در آنجا مراجعه كنيد.

? ? ? ? ? ? ?
«و كساني كه به آيات» تنزيلي و آيات تكويني «ما كافر شده اند آنانند اصحاب مشأمه» يعني: اصحاب شمال كه عبارت از دوزخ شوم و ناميمون است . همچنين تفصيل آنچه كه حق تعالي براي اصحاب شمال وعده داده ، در آيات (41 ـ 56) سوره «واقعه » بيان شده است پس به آنجا مراجعه كنيد.

? ? ? ?
«بر آنان آتشي چندلايه احاطه دارد» يعني: آتشي كه از هر جهت و از همه سو بر آنان گرد آمده و احاطه كرده است و آنها در حصار آن آتش همه سويه و چند لايه قرار دارند.
{ سوره شمس }
مکي است و داراي (15) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «شمس » ناميده شد كه با سوگند الهي به خورشيد جهان افروز (شمس) افتتاح شده است .

? ? ?
«سوگند به خورشيد و ضحاي آن» ضحي: وقت بالا آمدن خورشيد بعد از طلوع آن است آن گاه كه تابش و روشني آن به كمال مي رسد. يا معني اين است: خورشيد هميشه درحال روشني و درخشش قرار دارد. كه اين معني ، حامل معجزه اي از معجزات اين قرآن عظيم است .

? ? پ پ
«و سوگند به ماه ، چون از پي آفتاب آيد» يعني: آن گاه كه ماه بي درنگ از آفتاب پيروي كند. پيروي ماه از خورشيد، در شبهاي بيض ؛ يعني شب هاي چهارده ، پانزده و شانزده ماه است كه ماه در آن بلافاصله بعد از غروب خورشيد با حجمي تمام طلوع مي كند.

پ پ ? ?
«و سوگند به روز، چون خورشيد را نمايان كند» زيرا در هنگام گسترده شدن روز، خورشيد با تمام وسعت درخشش خود بر بينندگان نمايان مي شود.
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در اين آيه معجزه كوني ديگري نهفته است زيرا ظاهرا چنين پنداشته مي شود كه خورشيد روز را نمايان و آشكار مي گرداند در حالي كه اين پنداشت زماني درست است كه زمين ثابت باشد اما اكنون كه ثابت شده است زمين بر مدار خود مي چرخد پس اين روز است كه خورشيد را آشكار و نمايان مي كند نه عكس آن ، كه آيه مباركه اين معني را در كمال اعجاز درخشش بخشيده است .

? ? ? ?
«و سوگند به شب ، چون خورشيد را بپوشاند» و نور آن را از نظرها غايب گرداند به طوري كه تاريكي آن همه آفاق را فروپوشاند. اين آيه نيز دربرگيرنده همان معني و همان معجزه است .

? ? ? ?
«و سوگند به آسمان و بناكردن الله آن را» يا سوگند به آسمان و كسي كه آن را بنا كرد و هر ستاره اي از آن را به منزله خشتي از بناي يك سقف قرار داد.

? ? S S
«و سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد» از هر جانبي . يا سوگند به زمين و گستردن خداوند - جل جلاله - آن را.

S S ? ?
«و سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد» يعني: آن را پديد آورد، اعضا و اندامهايش را برابر ساخت ، روح را سوار تنش كرد و در او نيروهاي رواني و معنوي عظيم و ادراكات عجيبي قرار داد و او را برمبناي فطرت استوار گردانيد. چنان كه در حديث شريف آمده است: «كل مولود يولد علي الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه: هر نوزادي بر فطرت متولد مي شود، سپس پدر و مادرش هستند كه او را يهودي يا نصراني مي گردانند». حرف «ما» در هر سه آيه فوق ، يا مصدري مي باشد و يا موصوله به معني «الذي »، كه معني آن بنا بر هر دو صورت بيان شد.

? ? ? ?
«
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سپس فجور و پرهيزكاري اش را به آن الهام كرد» يعني: حق تعالي حال تقوي و بي تقوايي و طاعت و معصيت نفس آدمي را به او شناساند و به او فهماند كه فجور زشت و تقوي زيباست . و اين خود دليل بر اصل مختار بودن انسان است . فجور: فسق ، شر و هر چيزي است كه به زيان و هلاكت مي انجامد. تقوي: پايبندي به جاده استقامت و انجام دادن اموري است كه انسان را از بدفرجامي حفظ مي كند.

? ? ? ? ?
جواب سوگندهاي يادشده اين است: «هر كس آن را پاك گردانيد، قطعا رستگار شد» يعني: هر كس نفس خود را پاك گردانيد و آن را به وسيله تقوي رشد و ارتقا و اعتلا داد، يقينا به هر مطلوبي دست يافت و به هر امر محبوبي نايل گرديد. در حديث شريف به روايت عائشه رضي الله عنها آمده است كه فرمود: شبي رسول خدا ص را در خوابگاهشان نيافتم پس در تاريكي شروع به پاييدن ايشان با دست خود كردم ، بناگاه به ايشان درحالي برخوردم كه به سجده رفته بودند ومي گفتند: «رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها: پروردگارا! به نفسم تقواي آن را بده و آن را پاك گردان زيرا تو بهترين پاك كننده آن هستي ، تو كارساز و مولاي آن هستي ». همچنين در حديث شريف آمده است كه آن حضرت ص در دعاي خويش مي گفتند: «اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها: بارخدايا! من به تو پناه مي برم از قلبي بي خشوع و از نفسي سيري ناپذير و ازعلمي بي سود و از دعايي كه اجابت نشود».

? ? ? ? ?
«و هر كس آن را آلوده داشت ، قطعا زيانكار شد» يعني: هر كس نفس خود را گمراه و پست و فرومايه داشت و آن را به طاعت و عمل صالح عادت نداد و به شهرت نرسانيد، قطعا زيانكار شد و درباخت .

چ چ چ چ
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بعد از سوگندهاي ياد شده الهي بر رستگاري كسي كه نفسش را تزكيه و تهذيب مي كند و بر خسران كسي كه آن را به آلودگي مي كشاند، اينك خداوند - جل جلاله - اعراب را به داستان ثمود كه به ديارشان نزديك بودند، اندرز مي دهد تا از اين اندرز عبرت بگيرند و دست از ستيز با پيامبرش ص بردارند. پس مي فرمايد: «قوم ثمود به سبب طغيان خود به تكذيب پرداختند» و انكار پيشه كردند زيرا اين طغيان بود كه آنان را به تكذيب وا داشت . طغيان: گذشتن از حد در ارتكاب گناهان است .

? ? ? ?
«آن گاه كه شقي ترينشان برپا خاست» يا معني اين است: شقاوت پيشه ترين خلق كه شخصي از قوم ثمود به نام قداربن سالف بود، برپا خاست و شتر صالح - عليه السلام - را پي كرد. انبعث: يعني او داوطلب اين كار شد و براي اجراي آن به پا خاست .

? ? ? ? ? ?
«پس پيامبر خدا» يعني: صالح - عليه السلام - «به آنان گفت: زنهار؛ شتر خداوند» يعني: زنهار؛ شتر خداوند - جل جلاله - را فرو گذاريد. به اين ترتيب ، آنان را از متعرض شدن به شتر هشدار داد «و» فروگذاريد «بهره آبش را» يعني: متعرض بهره آب آن از چشمه در روز نوبتش نيز نشويد.

ژ ژ s s ک ک ک ک
«ولي دروغزنش خواندند» در اين هشدارش «و آن را پي كردند» يعني: همان شقي ترين كس ، شتر را پي كرد و تمام قوم به كار وي راضي و در اين امر مشوقش بودند «پس پروردگارشان به سبب گناهشان بر سرشان عقوبت فرود آورد» يعني: نابودشان ساخت و بر همه آنان عذاب را نازل كرد «پس عقوبت را بر سر آنان هموار كرد» يعني: عذاب را بر سرشان يكسان فرود آورد و آن را فراگير همه آنان گردانيد به طوري كه كوچك و بزرگشان از آن جان به سلامت نبردند. يا معني اين است: زمين را بر سر آنان هموار كرد و آنان را با خاك يكسان گردانيد.

گ گ گ گ
«
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و از عاقبت آن نمي ترسد» يعني: خداوند - جل جلاله - اين عذاب را بر آنان نازل كرد، بي آن كه از عاقبت كار خويش يا از پيامدي بترسد زيرا او در حكم خويش عادل است . ابن كثير اين قول را اولي مي داند. ولي به قولي ديگر: ضمير «ها» به پي كننده شتر بر مي گردد. يعني: پي كننده شتر از فرجام عمل خود نترسيد. زمخشري به تأييد معني اول مي گويد: «خداوند - جل جلاله - از فرجام كار خود نمي ترسد چنان كه شاهان چون مجازات مي كنند، از بيم پيامدهاي آن تدابيري مي انديشند، يا به جهت ترس از پيامدهاي آن ، آن گونه كه در نظر دارند، مجازات را اجرا نمي كنند».
{ سوره ليل }
مکي است و داراي (21) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «ليل » ناميده شد كه با سوگند الهي به شب ـ كه با تاريكي خود پوشاننده جهان است ـ افتتاح شده است .

? ? ? ?
«سوگند به شب چون فروپوشاند» با تاريكي خود آنچه را كه با روز روشن بود.

? ? ? ?
«و سوگند به روز چون جلوه گري كند» و از پرده شب بيرون آيد زيرا با از بين رفتن تاريكي شب ، روز آشكار مي شود.

ں ں ? ? ?
«و سوگند به آن كه نر و ماده» يعني: دو جنس مذكر و مؤنث از بني آدم و غير آنان «را آفريد».

? ? ? ہ
ابن كثير مي گويد: چون قسم به اشياي متضاده بود پس مقسم عليه يعني جواب قسم نيز متضاد است ، از اين جهت فرمود: «كه همانا كوشش شما پراكنده است» يعني: عمل شما نيز مختلف و متضاد است ؛ برخي از آن خير و برخي از آن شر است ، برخي از آن براي بهشت و برخي از آن براي دوزخ است ، كسي در نجات نفس خود سعي و تلاش دارد و كسي هم در نابودي آن .

ہ ہ ہ ھ ھ
«اما هر كس عطا كرد» مالش را در راههاي خير «و پرهيزكاري نمود» از محرماتي كه خداوند - جل جلاله - از آنها نهي نموده است ؛

ھ ھ ے
«
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و باور داشت وعده نيك الهي را» در مورد اين كه برايش در عوض آنچه كه انفاق كرده است ، پاداش نيك مي دهد. يا باور داشت آيين پسنديده اسلام را. يا باور داشت پاداش نيكوتر را كه بهشت است . يا باور داشت كلمه نيكوتر را كه (لا اله الا الله) است ؛

ے ? ?
«پس زودا كه راهش را به سوي خير و آساني هموار كنيم» يعني: به زودي او را به انفاق در راه خير و عمل به طاعت خويش توفيق مي دهيم و اسباب آن را برايش آماده و راهش را به رويش هموار مي كنيم .
مفسران در بيان سبب نزول گفته اند: اين آيات در باره ابوبكر صديق - رضي الله عنه - نازل شد زيرا او شش نفر از مؤمناني را كه در دست مشركان مكه اسير بودند و در راه خدا - جل جلاله - عذاب و شكنجه مي ديدند، خريد و آزادشان كرد.

? ? ? ? ?
«و اما هر كس بخل ورزيد» به مال خويش و آن را در راه خير بذل و بخشش نكرد «و خود را بي نياز شمرد» از مزد و ثواب و با وابستگي به شهوات دنيا از نعمتهاي آخرت بي نيازي جست ، يا خود را از پروردگارش بي نياز شمرد و از او پروا نكرد؛

? ? ?
«و وعده نيك را دروغ انگاشت» يعني: اين وعده را كه خداوند - جل جلاله - در عوض انفاقش به او در آخرت پاداش نيكوتري مي بخشد، يا اسلام ، يا بهشت را دروغ انگاشت ؛

? ? ?
«
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به زودي راهش را به سوي شر و دشواري هموار كنيم» يعني: او را براي خصلت دشواري آماده كرده و راه آن را بر رويش هموار مي كنيم ، به اين ترتيب كه اسباب خير و صلاح بر او دشوار شده و از انجام دادن آنها سست و ناتوان مي گردد و خود اين امر، او را به دوزخ كه سراي دشواري است ، مي كشاند. در حديث شريف به روايت بخاري و مسلم از علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - آمده است كه گفت: بارسول خدا ص در تشييع جنازه اي حضور داشتيم پس فرمودند: «هيچ كس از شما نيست مگر اين كه قطعا جايگاهش از بهشت و جايگاهش از دوزخ نوشته شده است . اصحاب گفتند: يا رسول الله! «حالا كه همه چيز نوشته شده است» آيا ما بر آن تكيه نكنيم (و از عمل دست نكشيم)؟ فرمودند: خير! عمل كنيد زيرا هركس براي همان چيزي آماده ساخته شده كه براي آن آفريده شده است پس هر كس از اهل سعادت باشد، براي عمل اهل سعادت آماده ساخته مي شود و هر كس از اهل شقاوت باشد، براي عمل اهل شقاوت آماده ساخته مي شود». سپس اين آيات را تلاوت نمودند: ژ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ تا ژ ? ? ژ .
ابن عباس در بيان سبب نزول مي گويد: اين آيات درباره اميه بن خلف نازل شد.

? ? ? ? ? ? ?
«و آن گاه كه نگونسار افتد» يعني: هلاك گردد و در جهنم فروافتد «ديگر مال او» كه بدان بخل ورزيده است «به كارش نمي آيد» زيرا او در مالي كه پشت سر خود به جا مي گذارد، هيچ مزد و بهره اي ندارد مگر اين كه آن مال را براي فرزندان نيازمند خود باقي گذاشته باشد. پس آنچه كه در روز قيامت به او نفع مي رساند، همان مالي است كه با انفاقش در راه خير، آن را براي خود پيش فرستاده است .

? ? ? ?
«
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بي گمان هدايت» و نمايان ساختن راه آن «بر ماست» فراء مي گويد: «هركس به راه هدايت روان شد، راهنمايي او بر خداست پس هر كس خدا - جل جلاله - را بجويد، او بر راه است و هر كس او را بخواهد، به سويش راه مي يابد». آري ! مثلي است معروف كه جوينده ، يابنده بود.

? ? ? ? ?
«و بي گمان آخرت و دنيا از آن ما است» يعني: هر چه در آخرت و هر چه در دنياست از آن ما است پس هر گونه كه بخواهيم ، با آن تصرف مي كنيم .

? ? ? ?
«پس شما را از آتشي كه زبانه مي كشد» يعني: از آتش دوزخ «هشدار دادم».

? ? ? ? ?
«
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جز شقاوت پيشه ترين مردم در آن» به طور جاودان «درنيايد» و او كافر است كه جاودان در شعله هاي سركش آن مي سوزد، مانند ابوجهل و اميه بن خلف . ابن كثير در تفسير آن مي گويد: «در دوزخ جز كسي كه شقاوت پيشه ترين است به درآمدني كه از تمام جوانب بر وي احاطه كند، در نيايد». در حديث شريف به روايت احمد از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «لا يدخل النار إلا شقي ، قيل: و من الشقي ؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية: در دوزخ وارد نمي شود جز شقيي . كسي پرسيد: شقي كيست ؟ فرمودند: كسي كه به طاعتي عمل نمي كند و هيچ معصيتي را براي رضاي خدا فرو نمي گذارد». گفتني است كه هر يك از «اتقي » و «اشقي » دو قسم را شامل مي شود. پس اتقي هم شامل مؤمن نيكوكردار پاكرفتاري مي شود كه از همه زشتي ها دوري گزيده است وهم شامل مؤمني كه گاه و بي گاه مرتكب گناهي مي شود و سپس توبه كرده و پشيمان مي گردد لذا پاداش هر دوي آنها بهشت است . اشقي نيز: هم شامل كافري مي شودكه منكر خداي عزوجل و پيامبران و كتابهاي وي است و هم شامل مسلماني كه در دلش به خدا - جل جلاله - و رسول وي ايمان دارد ولي بر برخي از گناهان و بديها پاي فشرده و از آنها توبه نمي كند كه اين خود، دليل كمي باور و تصديق وي است ، به دليل حديث شريف رسول خدا ص: «زناكار در هنگام زنا، مرتكب زنا نمي شود درحالي كه مؤمن باشد و سارق در هنگام دزدي ، سرقت نمي كند درحالي كه مؤمن باشد». بايد دانست كه گروه اول از قسم دوم جاودانه در دوزخ اند اما گروه دوم از قسم دوم مدتي را برحسب مشيت الهي در دوزخ مي مانند اما سرانجام به بهشت برده مي شوند.
سپس حق تعالي شقاوت پيشه ترين مردم را چنين معرفي مي كند:

پ پ پ پ
«همان كه تكذيب كرد» حقي را كه پيامبران‡ آوردند «و رخ برتافت» از ايمان و طاعت .

? ? ?
«
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و پرهيزكارترين از آن دور داشته خواهد شد» يعني: كسي كه از كفر به پرهيزگاري اي تمام پرهيز كرده است ، از آتش دوزخ دور داشته خواهد شد.
واحدي در بيان سبب نزول مي گويد: «اتقي به قول تمام مفسران ، ابوبكرصديق - رضي الله عنه - است ». يعني: اين آيه تا آخر سوره در شأن ابوبكر صديق - رضي الله عنه - نازل شده است ـ والله اعلم . ولي حكم آيه عام است .

? ? ? ? ?
«همان كه مال خود را مي دهد» براي فقرا و آن را در راههاي خير صرف مي كند «براي آن كه پاك شود» يعني: او با انفاق مال خود در پي اين مقصد است كه نزد خدا - جل جلاله - پاك گردد. پس هدفش از انفاق مال ، ريا و شهرت طلبي نيست .

? ? ? ? S S S
«و هيچ كس را نزد او نعمتي نيست كه بايد پاداش داده شود» يعني: اين كسي كه مالش را مي بخشد، از كساني نيست كه اموالشان را مي بخشند و صدقه مي كنند تا منتي را كه از نعمت كسي بر ذمه دارند، پاداش و عوض دهند بلكه اينان با صدقه خود فقط طالب رضاي خدا - جل جلاله - هستند.

S ? ? ? ? ?
«ولي مي دهد به طلب» يعني: به طمع «خشنودي پروردگارش كه بسي برتر است» نه به منظور پاداش دادن به كسي در برابر نعمتهايي كه در زماني به وي داده است و به خاطر منت داري وي از نعمتي كه به وي بخشيده است .

? ? ?
«و قطعا به زودي خشنود مي شود» يعني: سوگند به ذات ذوالجلالم كه اين شخص با آنچه كه به وي از كرامت و پاداش عظيم مي دهم ، به زودي خشنود خواهد شد.
{ سوره ضحي }
مکي است و داراي (11) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره مباركه بدان جهت «ضحي » ناميده شد كه كلمه آغازين آن ژ ? ژ است و خداوند - جل جلاله - در آن به «ضحي » كه آغاز روز است ، سوگند خورده است تا به اهميت اين وقت مهم نوراني توجه داده باشد و نيز بدان جهت كه اين سوره در شأن رسول اكرم ص كه نور محض بودند، نازل شده است . از امام شافعي: نقل شده است كه فرمود: گفتن (الله اكبر) يا (الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر) در آخر سوره «ضحي » و پايان تمام سوره هاي بعد از آن سنت است . مفسران در بيان وجه مناسبت اين تكبير گفتن نقل كرده اند: ارسال وحي مدتي بر رسول خدا ص به تأخير افتاد سپس فرشته آمد و سوره «ضحي » را تماما بر ايشان القا كرد و ايشان از سر شادي و فرحت تكبير گفتند. اما ابن كثير مي گويد: «اين روايت متكي بر اسنادي نيست كه بتوان بر آن به صحت يا ضعف حكم كرد».
مفسران در بيان سبب نزول اين سوره روايت كرده اند: براي رسول خدا ص ناراحتي اي عارض شد و ايشان بر اثر آن دو يا سه شب براي تهجد به پا خاسته نتوانستند، در اين اثنا زني نزدشان آمد و گفت: اي محمد! به نظرم شيطان تو تركت كرده و دو يا سه شب است كه به تو نزديك نشده است . پس خداوند - جل جلاله - اين سوره را نازل فرمود. به روايتي ديگر: جبرئيل - عليه السلام - چند روزي بر رسول خدا ص وحي نياورد در اين اثنا مشركان گفتند: محمد مورد بي مهري قرار گرفته و فروگذاشته شده است . همان بود كه اين سوره نازل شد.

? ?
«سوگند به ضحي» ضحي نام وقت بالا آمدن خورشيد در آغاز روز است . يعني: سوگند به روشنايي روز.

? ? ? ?
«
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و سوگند به شب چون بپوشد» اصمعي مي گويد: «سجو شب ، پوشيدن آن روز راست ، مانندي كه شخص جامه را بر خويشتن مي پوشاند». دليل اين كه حق تعالي در سوره قبل شب را بر روز مقدم و در اين سوره مؤخر ذكر كرد، توجه دادن به فضيلت هر يك از شب و روز مي باشد زيرا شب فضيلت سبقت را دارد و روز فضيلت نور را، دليل اين كه فقط به وقت چاشت و شب سوگند خورد، توجه دادن به اهميت و ارزش وقت و زمان است كه گذر روز و شب بر آن دلالت مي كند و دليل اين كه مخصوصا از وقت چاشت يادآوري كرد اين است كه اين وقت ، وقت گردهم آمدن مردم و انس گرفتن آنها با يك ديگر بعد از تنهايي شب است .

? ? چ چ چ چ
جواب قسم اين است: «پروردگارت تو را وانگذاشته» بسان واگذاشتن كسي كه با كسي وداع مي كند پس او وحي را از تو قطع نكرده است «و بي مهر نشده است» بر تو و با تو بغض و نفرت نورزيده است . قلي: نفرت ورزيدن به سختي است .

? ? ? ? ? ?
«
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و قطعا آخرت براي تو بهتر از دنياست» يعني: آنچه كه خداوند - جل جلاله - از مقام محمود، حوض مورود و خير موعود در بهشت محبوب برايت وعده داده است ، بهتر و نيكوتر از دنياست . اين به علاوه شرفي مانند شرف نبوت است كه به آن حضرت ص داده شده است ، شرفي كه هرگونه فضل و شرفي در برابر آن كوچك وهر كرامتي در دنيا نسبت به آن ناچيز است . در حديث شريف به روايت ابن مسعود - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: رسول خدا ص بر روي حصيري خوابيده بودند و درشتي حصير بر پهلوي مبارك اثر گذاشته بود پس چون بيدار شدند، من شروع به دست كشيدن بر پهلويشان كردم و گفتم: يا رسول الله! آيا به ما اجازه نمي دهيد كه چيزي را بر روي حصير براي شما هموار كنيم ؟ فرمودند: «ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها: مرا چه كار است با دنيا، جز اين نيست كه مثل من و مثل دنيا، همچون مثل شخص سواري است كه لختي در زير درختي درنگ كرده است ، سپس رفته و آن را ترك نموده است ».
در بيان سبب نزول روايت شده است كه رسول خدا ص فرمودند: فتوحاتي كه بعد از من بر امتم ارزاني مي شود، بر من عرضه شد و اين امر مرا خوشحال و شادمان گردانيد. آن گاه خداوند - جل جلاله - اين آيه را نازل فرمود.

? ? ? ?
«و البته پروردگارت به زودي به تو مي بخشد» گشايش در كار دين ، پاداش عظيم ، اعلي عليين بهشت ، حوض كوثر و نعمت شفاعت براي امتت را در آخرت «پس خشنود مي شوي» به اين بخشش ها و پاداشها. در حديث شريف آمده است كه چون اين آيه نازل شد، رسول خدا ص فرمودند: «إذن لا أرضي و واحد من أمتي في النار: پس حالا كه چنين است ؛ من راضي نمي شوم تا يكي از امت من در دوزخ باشد».
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سبب نزول اين آيه نيز مانند سبب نزول آيه قبل است . ابن عباس رضي الله عنهما روايت مي كند: سرزمين هايي كه بر امت آن حضرت ص فتح مي شود ـ شهر به شهر ـ بر رسول خدا ص عرضه شد و ايشان بدان مسرور گرديدند آن گاه نازل گرديد: ژ ? ? ? ? ژ .

ژ ژ s s
«مگر تو را يتيم نيافت پس جايت داد؟» يعني: پرودگارت تو را يتيم بدون پدر يافت آن گاه برايت مأوايي قرار داد كه به آن جاي گيري و سروسامان يابي ، آن مأوي خانه جدت عبدالمطلب و عمويت ابوطالب بود زيرا رسول خدا ص هنگامي كه در شكم مادرشان بودند يا بعد از تولد، پدر خود را از دست دادند، سپس مادرشان آمنه دختر وهب نيز در شش سالگي ايشان وفات يافت و ايشان تا هشت سالگي تحت سرپرستي جد خود عبدالمطلب قرار داشتند و بعد از آن كه او درگذشت ، ابوطالب عمويشان سرپرستي ايشان را بر عهده گرفت و تا چند سال بعد از بعثتشان به پيامبري كه ابوطالب درگذشت ، او پيوسته حامي و پشتيبانشان بود.
حكمت در اين كه خداوند - جل جلاله - آن حضرت ص را يتيم برگزيد اين بود تا ايشان قدر يتيمان را بشناسند و به حق آنان و سروسامان دادن به اوضاعشان بپردازند چنان كه وقتي رسول خدا ص با وصف يتيمي به نبوت و رسالت برانگيخته شدند، اين خود نشانه عظيمي از نشانه هاي صدق و صحت رسالت ايشان گرديد. در حديث شريف آمده است كه چون مردي نزد رسول خدا ص از قسوت قلبش شكايت كرد، آن حضرت ص به وي فرمودند: «اگر مي خواهي دلت نرم شود، بر سر يتيم دست عطوفت بكش و مسكين را غذا ده ». همچنين در حديث شريف آمده است: «من و سرپرست يتيم (در بهشت) مانند اين دو انگشت به هم نزديك هستيم » و به دو انگشت سبابه و وسطاي خود اشاره كردند.

ک ک ک ک
«
(1/18)



و تو را سرگشته يافت پس هدايت كرد» يعني: اي پيامبر! حق تعالي تو را از چگونگي ايمان غافل يافت به طوري كه نمي دانستي ايمان چيست و تو را از آنچه كه برايت از كار نبوت اراده كرده بود، غافل يافت و تو نمي دانستي كه قرآن چيست و نه از شرايع و احكام الهي آگاه بودي پس تو را بدينها راه نمود. گفتني است كه در اينجا نمي توان «ضلال » را بر آنچه كه در مقابل «هدي » است ، حمل كرد زيرا انبيا‡ از گمراهي معصوم و مصونند بلكه «ضلال » در اينجا به معني ندانستن احكام شرعي و عدم آگاهي از امر نبوت است ـ چنان كه بيان شد.

گ گ گ گ
«و تو را تنگدست يافت پس توانگر گردانيد» يعني: اي پيامبر! حق تعالي تو را فقير و عايله مند و بي مال و منال يافت پس بي نيازت كرد؛ با رزق و روزي اي كه به تو از طريق فتوحات سرزمينها و اماكن كفار بخشيد. يا معني اين است: تو را قبل از رسالت نخست با تجارت در مال خديجه دختر خويلد اولين همسرت ، توانگر ساخت سپس با مال ابوبكر - رضي الله عنه - آن گاه با مال انصار و سپس با نيل به غنيمت بعد از رسالت و بعد از هجرت و نيز تو را توانگر ساخت ؛ با قانع ساختنت به روزي اندك چنان كه در حديث شريف آمده است: «ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس: توانگري از بسياري مال و ثروت نيست بلكه توانگري ، توانگري و بي نيازي نفس است ».

? ? ? ? ?
«و اما يتيم را ميازار» يعني: اي پيامبر! تو نيز به پاس اين همه نعمت ، به سبب ضعف و ناتواني يتيم بر مال و حقش مسلط نشو بلكه حقش را به او بده و يتيمي خودت را به ياد آور. شايان ذكر است كه رسول خدا ص با يتيمان به نيكي وشفقتي بسيار رفتار كرده و در حق آنان به نيكي سفارش مي كردند چنان كه در حديث شريف گذشت . پس مراد از دستور به ايشان ، دستور به امتشان است .

? ? ? ں ں
«
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و اما بر سائل بانگ نزن» يعني: چون كسي از تو چيزي به رسم كمك درخواست كرد، بر او بانگ نزن و او را از خود مران زيرا تو خود نيز فقير بوده اي پس يا به او غذا و خوراكي بده و يا هم او را به نرمي و ملايمت برگردان . درحديث شريف آمده است: «ردوا السائل ببذل يسير، أو رد جميل ، فانه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن ، ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله: سائل را با بخششي هرچند اندك ، يا با برخوردي نرم و نيكو برگردانيد زيرا نزد شما كسي (در هيأت سائل) مي آيد كه نه از انس است و نه از جن پس مي نگرد كه عملتان در آنچه كه خداي عزوجل به شما از نعمتها بخشيده است ، چگونه است ».

? ? ? ? ?
«و از نعمت پروردگار خويش» با مردم «سخن بگوي» و نعمتهايي را كه به تو ارزاني كرده است ، براي مردم اظهار كن و در ميانشان مشهور گردان . بنابراين ، سخن گفتن از نعمت خداوند - جل جلاله - خود نوعي شكر است . به قولي: مراد از نعمت در اينجا، نبوت و قرآن است لذا خداوند - جل جلاله - به پيامبرش دستور مي دهد تا قرآن بخواند و به آن سخن بگويد. علماي محقق گفته اند: سخن گفتن با مردم از نعمتهاي خداوند - جل جلاله - مطلقا جايز است و حتي اگر هدف انسان از برشمردن نعمت ها بر خود اين بود كه ديگران هم به وي اقتدا كنند، يا هدفش اين بود كه شكر پروردگارش را به زبان آشكار گرداند، اين كار مستحب نيز هست اما چنانچه بر خود از فتنه ، عجب و خودنگري ايمن نبود، در اين صورت بازگو نكردن نعمت به ديگران بهتر است . { سوره شرح يا انشراح }
مکي است و داراي (8) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «شرح » يا «انشراح » ناميده شد كه از شرح صدر نبي اكرم ص يعني روشن كردن و گشاده داشتن آن با نور هدايت و حكمت و ايمان ، خبر مي دهد.
(1/20)



اين سوره بعد از سوره «ضحي » نازل گرديد و گويي تكمله اي براي آن مي باشد زيرا سايه سار روحبخشي از لطف و عنايت پروردگار را بر حبيبش حضرت محمد ص مي گستراند.

? ہ ہ ہ ہ
«آيا براي تو سينه ات را نگشاديم ؟» يعني: اي محمد ص! ما سينه ات را برايت گشاديم و آن را وسيع و نوراني گردانيديم تا امر نبوت را پذيرا گرديده و دعوت الهي را برپا داري و بر برداشت دشواريهاي نبوت و حفظ وحي قادر گردي . ابوحيان مي گويد: «شرح صدر؛ تنوير آن است با حكمت و وسيع كردن آن است براي دريافت وحي الهي ». اين قول جمهور مفسران است اما رأي اولي اين است كه معني شرح صدر عام است و شامل امور فوق و نيز وسيع كردن صدر براي تحمل غير آن از دشواريها، مانند دشواريهاي دعوت و تحمل آزار كفار وسختي ها و ناهمواريهاي ديگر نيز مي شود. اكثريت علما برآنند كه شرح صدر امري معنوي است اما درباره «شق الصدر» يعني شكافتن سينه آن حضرت ص به وسيله فرشتگان ، نيز احاديثي آمده است . خلاصه اين احاديث اين است كه: جبرئيل - عليه السلام - در دوران كودكي آن حضرت ص سينه ايشان را شكافت و قلب ايشا ن را بيرون آورد و آن را از ناخالصي ها شست و پاك ساخت سپس آن را از علم وايمان پر گردانيد و مجددا در سينه ايشان نهاد. امام فخرالدين رازي مي گويد: «شق الصدر از ارهاصات نبوت ، يعني از مقدمات و بشارتهاي آن است ».

ھ ھ ھ ھ
«و آيا بار گرانت را از تو برنداشتيم ؟» يعني: لغزشهايي را كه در دوران جاهليت از تو سر زده است دور ساختيم و لغزشهاي بعد از آن را نيز از تو دور ساختيم .

ے ے ? ?
«
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آن باري كه پشت تو را گران كرده بود» يعني: آن بار چنان سنگين بود كه اگر به شكل محسوس حمل شدني مي بود، قطعا صداي شكستن مهره پشتت از بر دوش كشيدن آن شنيده مي شد. مراد از «وزرك » گناه و معصيت نيست زيرا پيامبران‡ از ارتكاب گناه معصوم اند بلكه مراد اعمالي است كه رسول خدا ص اجتهادا برخلاف اولي انجام داده اند، مانند اجازه دادن براي منافقان در تخلف ازغزوه تبوك ، گرفتن فديه از اسيران بدر، ترشرويي در برابر آن نابينا كه داستان آن در سوره «عبس » گذشت و مانند اينها. به قولي: مراد از برداشتن بار گران ، آسان كردن دشواريها و تكاليف نبوت بر آن حضرت ص است به طوري كه اين كارسنگين بر ايشان آسان گرديد.

? ? ? ?
«و نامت را براي تو بلند گردانيديم» يعني: نام و آوازه تو را در دنيا و آخرت بلند گردانيديم ، با اموري مانند مكلف كردن مؤمنان به بردن نامت در كلمه شهادت ، در اذان ، خطبه ها، تشهد و در چندين جا از قرآن و از آن جمله است دستور دادن مؤمنان به درود و سلام گفتن بر آن حضرت ص و فرمان بردن از ايشان . قتاده مي گويد: «خداوند - جل جلاله - نام آن حضرت ص را در دنيا و آخرت بلند گردانيد پس هيچ خطيب و نمازخوان و تشهدخواني نيست مگر اين كه مي گويد: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله». در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «جبرئيل نزدم آمد و گفت: پروردگارم و پروردگارت مي پرسد: چگونه نامت را بلند ساخته ام ؟ رسول خدا ص فرمودند: خداوند - جل جلاله - خود داناتر است . جبرئيل گفت: حق تعالي مي فرمايد: من نامت را بدين سان بلند ساخته ام كه چون نام من ذكر شود، نام تو نيز با نام من ذكر مي شود».

? ? ? ? ?
«
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پس بي گمان با دشواري آساني است» يعني: قطعا با سختي ، ضعف ، فقر و مانند آن از تنگناها، آساني و گشايش پيوسته است . تنكير «يسرا» براي تعظيم و بزرگ نماياندن اين آساني است ، گويي فرمود: در جنب دشواري آساني اي است بزرگ .

? ? ? ? ?
«آري ، با دشواري آساني است» يعني: بي گمان در جنب دشواري اي كه ذكر شد، آساني ديگري است . و از آنجا كه «العسر» معرفه است پس مفرد است ، يعني «العسر» در هر دو آيه به معني يك دشواري است ولي چون «يسرا» در هر دو آيه نكره است پس معناي تعدد را مي رساند؛ يعني به همراه هر سختي دو آساني است لذا «عسر» اول عين «عسر» دوم است اما «يسر» در هر آيه ، امري است جديد يعني: آساني در آيه اول غير از آساني در آيه دوم است پس اين دو آساني مي تواند شامل آساني دنيا و آخرت و آساني عاجل و آجل باشد. در حديث شريف مرفوع به روايت ابن مسعود - رضي الله عنه - آمده است: «لو كان العسر في حجر لتبعه اليسر حتي يدخل فيه فيخرجه و لن يغلب عسر يسرين ، إن الله يقول: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ : اگر دشواري در سوراخي باشد، قطعا آساني او را دنبال مي كند تا اين كه در آن سوراخ داخل شود و آن را از سوراخ بيرون آورد و هرگز يك دشواري بر دو آساني غالب نمي شود زيرا خداوند - جل جلاله - مي فرمايد: بي گمان به همراه دشواري آساني است . آري ، در جنب دشواري دو آساني است ».
سبب نزول: روايت شده است كه چون مشركان مسلمانان را به فقر و نداري طعنه زدند، اين آيه نازل شد. ابن جرير طبري از حسن بصري: روايت كرده است كه گفت: چون اين آيه نازل شد، رسول خدا ص فرمودند: «مژده تان باد كه بر شما آساني آمد، هرگز يك دشواري بر دو آساني غالب نمي شود».

? ? ? ?
«
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پس چون فراغت يافتي ، به طاعت در كوش» يعني: چون از نماز خود فارغ شدي ، يا چون از تبليغ و دعوت فارغ شدي ، يا چون از از جهاد فارغ شدي پس در دعا بكوش و از خداي عزوجل حاجت خويش را بخواه . يا در عبادت سخت بكوش .

? ? ? ?
«و با اشتياق به سوي پروردگارت روي آور» يعني: مخصوصا به سوي خداوند - جل جلاله - رغبت و گرايش داشته باش و درحالي كه از دوزخ بيمناك و به بهشت راغب هستي ، به سوي وي زراي و تضرع كن .
{ سوره تين }
مکي است و داراي (8) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «تين » ناميده شد كه خداوند - جل جلاله - در مطلع آن به «تين: انجير» و «زيتون » سوگند خورده است چرا كه در انجير و زيتون خيرات و بركات بسياري است .
در حديث شريف به روايت براءبن عازب - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص در يكي از دو ركعت سفر: ژ ? ? ژ را مي خواندند و من كسي را خوش صداتر يا نيكوتر در قرائت مانند ايشان نديده ام ».

? ? ?
«
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سوگند به تين» يعني: همان انجيري كه مردم آن را مي خورند «و» سوگند به «زيتون» همان زيتوني كه مردم از آن روغن مي گيرند. سوگند حق تعالي به اين دو، كنايه از سوگند وي به شهرهاي مقدسي است كه به روياندن انجير و زيتون مشهورند و اين شهرها عبارت از شام و بيت المقدس مي باشد. اما ابوحيان در تفسير «بحرالمحيط» مي گويد: «ظاهرا مراد حق تعالي سوگند به خود انجير و زيتون است ». آري ! حق تعالي به انجير سوگند خورد زيرا انجير ميوه اي است كه از تيرگي ها و آلايش هايي كه لذت را مي كاهد، خالص شده است به سبب آن كه تمام آن با پوست و گوشت و دانه خورده مي شود همچنين انجير هم غذاست ، هم ميوه و هم دوا؛ غذايي است نرم و زودهضم كه در معده بسيار نمي ماند، دوايي است ملين طبع ، كاهش دهنده بلغم ، پاك كننده كليه ها و مثانه ، فربه كننده بدن ، بازكننده مسامات كبد و طحال و ميوه اي است از بهترين و ستوده ترين ميوه ها. درحديث شريف آمده است: «انجير بواسير را از بين مي برد و در مرض نقرس نافع واقع مي شود». بسياري از پزشكان نيز برآنند كه انجير مفيدترين ميوه ها و مغذي ترين آنها براي بدن است . اما زيتون نيز هم ميوه است ، هم نان خورش و هم دوا و از آن روغني گرفته مي شود كه نان خورش غالب و روغن مصرفي برخي از سرزمين هاست و زيتون در تركيب بسياري از داروها نيز به كار برده مي شود.

? ? پ
«و سوگند به طور سينا» طور سينا: كوهي است كه خداوند - جل جلاله - با موسي - عليه السلام - بر آن سخن گفت و «سينين » و «سينا» نام دو جاي است كه در آن كوه قرار دارد.

پ پ پ ?
«
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و سوگند به اين شهر امين» كه مراد از آن: مكه مكرمه است و حق تعالي آن را امين ناميد زيرا شهري است امن . علما گفته اند: خداوند - جل جلاله - از آن روي به اين سه جا، يعني: شام ، بيت المقدس و مكه سوگند خورد كه اين سه جا، فرودگاههاي وحي الهي بر پيامبران اولي العزم وي اند و از اين سه جاست كه مشعل هاي هدايت براي بشر روشن گردانيده شده است .

? ? ? ? ? ? ?
جواب سوگندهاي قبل اين است: «به راستي كه انسان را در نيكوترين تقويم آفريديم» يعني: به آنچه ذكر شد، سوگند كه ما انسان را در بهترين و معتدلترين شكل و صورت و در نيكوترين قوام و هيأت آفريده ايم و از جمله مزيت هاي انسان اين است كه: خداوند - جل جلاله - هر ذي روحي را فروافتاده بر روي آن آفريده است ، بجز انسان كه آن را راست قامت آفريده به طوري كه خوردني خويش را با دست خويش مي گيرد. و از جمله مزيت هاي انسان اين است كه خداوند - جل جلاله - تمام خواص كائنات را در او جمع كرده ، او را دانا، سخنگو، مدبر و حكيم آفريده و بدين سان به او اين امكان را داده است كه خليفه وي در زمين به همان نحوي باشد كه اين خلافت را برايش اراده كرده است .
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قرطبي داستاني را نقل كرده است كه روشنگر ممتاز بودن ساختار انسان مي باشد، او مي گويد: عيسي بن موساي هاشمي زنش را سخت دوست داشت ، روزي از باب ملاطفه به زنش گفت: اگر تو زيباتر از ماه نباشي ، سه طلاق هستي ! زنش بي درنگ برخاست و از وي در حجاب قرار گرفت و از پشت پرده به وي گفت: تو طلاقم داده اي ! آن شب بر عيسي بن موسي شب بسيار سختي گذشت . بامداد به سراي منصور خليفه رفت و او را از ماجرا آگاه كرد و در پيش وي سخت بي قراري نمود. منصور فقها را جمع كرد و از آنان در اين باره فتوا خواست . پس تمام كساني كه آمده بودند، گفتند كه: زن وي طلاق شده است ؛ مگر مردي از ياران ابوحنيفه كه ساكت بود. منصور رو به او كرد و گفت: چرا تو سخني نمي گويي ؟ آن مرد لب به سخن گشود و گفت:
? ? پ
ژ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ
اي اميرالمؤمنين ! انسان زيباترين و نيكوترين اشياء است و هيچ چيز از او زيباتر نيست . پس منصور به عيسي بن موسي گفت: قضيه چنان است كه اين مرد گفت لذا به زنت بپيوند. و فردي را نيز نزد زنش فرستاد و به او پيغام داد كه: از همسرت اطاعت كن و نافرماني اش نكن زيرا او تو را طلاق نگفته است . سپس قرطبي در تعليقي بر اين داستان مي گويد: «آري ! انسان نيكوترين و زيباترين خلق خدا - جل جلاله - در ظاهر و در باطن است ، زيبايي و شگرفي شكل و هيأت وي در اين است كه سرش و آنچه كه در آن از عجايب آفرينش آفريده شده ، در بالا قرار دارد و سپس سينه وي با اعجوبه هاي خلقتي كه در اندرون آن است ـ مانند قلب ، شش ها و كبد ـ بعد از سر در مرتبه دوم قرار گرفته ، بعد از آن دستها و تركيب ساختاري شگفت آساي آنها، باز شكم و محتواي آن ، سپس آلت تناسلي و دستگاههاي مربوط به آن و سرانجام پاها و وظايف آن . از اين جهت فلاسفه گفته اند: انسان عالم اصغر است زيرا هر چه در ديگر مخلوقات وجود دارد، به تنهايي در او جمع گرديده است ».

? ? ? ? S
«
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سپس او را به پست ترين مراتب پستي بازگردانيديم» يعني: ما انسان را در بهترين شكل و صورت و در نيكوترين قوام و هيأت آفريديم و سپس او را به پست ترين عمر كه ضعف و پيري و خرفتي و انحطاط قواي انساني او بعد از جواني و نيرومندي اوست ، باز گردانيديم تا بدانجا كه چون كودك بي تميزي مي گردد وعقل وي كم مي شود. «سافلين » ناتوانان و فروماندگان ، بيماران زمين گير، كودكان و ضعيف تر و فرومانده تر از همه آنها پيرمردان كهنسال اند. در حديث شريف آمده است: «چون بنده بيمار شود يا به سفر برود، خداوند - جل جلاله - براي او همان مزدي را مي نويسد كه در حال صحت و اقامت خود عمل مي كرد». همچنين در حديث شريف قدسي آمده است كه خداوند - جل جلاله - فرمود: «چون بنده مؤمني از بندگانم را مبتلا كردم و او مرا در برابر آنچه كه بدان مبتلايش كرده بودم سپاس گفت ، قطعا او از بستر بيماري اش همانند روزي برمي خيزد كه مادرش او را زاييده است ؛ پاك از گناهان . پروردگار عزوجل (به فرشتگان موكل) مي گويد: من بودم كه اين بنده خويش را مقيد گردانيده و او را به اين بيماري مبتلا كردم پس براي او (از عمل) همان چيزي را جاري گردانيد كه قبل از اين جاري مي كرديد».
به قولي معني اين است: انساني كه خداوند - جل جلاله - او را در نيكوترين حال و بهترين شكل و صورت آفريده است ، به بدتر و فروتر از حال هرگونه حيواني بازگردانيده مي شود زيرا او به فرودين فرود دوزخ مي پيوندد. در اين صورت مراد از انسان ، بعضي از افراد آن است كه كفارند. ابن كثير اين قول دوم را برگزيده و معني اول را كه اختيار ابن جرير است ، رد كرده و مي گويد: «اگر مراد معناي اول بود، در اين صورت استثناي مؤمنان از آن (در آيه بعد) نيكو نبود زيرا بعضي از مؤمنان نيز پير و خرفت مي شوند».
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در بيان سبب نزول آيه آمده است: چند تن در زمان رسول خدا ص بسيار پير وفرتوت و فروتر از همه فروماندگان گرديده بودند تا بدانجا كه عقلهايشان كاهش يافته بود پس اصحاب از آن حضرت ص سؤال كردند كه از نظر شرع شريف حكم آنان چيست ؟ همان بود كه خداوند - جل جلاله - عذر آنان را نازل فرمود. يعني: حكم اين است كه براي ايشان مزد همان اعمالي كه قبل از بين رفتن عقلهايشان بدان عمل مي كرده اند، تعلق مي گيرد.

S S S ? ? ? ? ? ? ?
«مگر كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند» پس اينان به «اسفل السافلين » يعني دوزخ بازگردانيده نمي شوند بلكه به بهشت برين خداوند - جل جلاله - در «اعلي عليين » بازگردانيده مي شوند «پس براي آنان پاداشي است بي منت» وگسست ناپذير به عنوان پاداش طاعتهايشان . ابن عباس رضي الله عنهما مي گويد: «هركس قرآن بخواند، به حالتي از خرفتي كه عقلش از بين برود، بازگردانيده نمي شود». بنابراين ، مؤمن پرهيزكار در دنيا نيز به چنين حالي بازنمي گردد.
اين آيه مؤيد سخن ابن كثير است كه مراد از بازگردانيدن انسان به «اسفل السافلين »، بازگشت كفار به دوزخ در آخرت است .

? ? ? ? ?
«پس بعد از اين چه چيز تو را به تكذيب روز جزا وامي دارد؟» يعني: اي انسان منكر! اكنون كه دانستي خداوند - جل جلاله - تو را در نيكوترين ساختار آفريده است و هم اوست كه تو را به فرودين فرود برمي گرداند پس چه چيز تو را وا مي دارد كه رستاخيز و جزا را منكر گردي ؟ به قولي: خطاب براي رسول اكرم ص است . يعني اي محمد ص! بعد از ظهور اين دلايل قاطع و گويا، باز كدامين انسان تو را تكذيب مي كند؟.

? ? ? ? چ
«
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آيا خداوند حكم كننده ترين حاكمان نيست» هم در قضا و هم در عدل خويش ؟ بي شك كه هست ؛ ازآن رو كه او انسان را به نيكويي و زيبايي و با بهترين ساختار آفريد، سپس كافران و منكران خويش را در فرودين فرود دوزخ افگند و مؤمنان را به درجاتي بلند برتري بخشيد؛ پس از عدل اوست كه قيامت را برپا مي دارد تا مظلومان داد خويش را از ظالمان بستانند. در حديث شريف آمده است: «چون يكي از شما ژ ? ? ژ را مي خواند و به آخر آن: ژ ? ? ? ? ژ مي رسد، بايد بگويد: «بلي وأنا علي ذلك من الشاهدين: نه چنان است كه حق تعالي احكم الحاكمين نباشد بلكه هست و من بر اين امر از گواهانم ».{ سوره علق }
مکي است و داراي (19) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره «علق »، «اقرأ» يا «قلم » ناميده شد زيرا خداي سبحان آن را با فرموده اش: ژ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ s ...ژ آغاز نموده است . شايان ذكر است كه صدر اين سوره ، اولين آيات نازل شده قرآن كريم مي باشد اما بقيه اين سوره بعد از انتشار دعوت آن حضرت ص در ميان قريش و بروز تحريكاتشان عليه دعوت ، نازل شد.
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در خصوص چگونگي آغاز نزول وحي بر رسول خدا ص، از عائشه رضي الله عنها روايت شده است كه فرمود: «نخستين چيز از مقدمات وحي و رسالت كه بر رسول خدا ص آشكار شد، رؤياي صادق بود و ايشان هيچ رؤيايي نمي ديدند مگر اين كه مانند سپيده صبح روشن بود و به تحقق مي پيوست ، سپس اشتياق به خلوت گزيني در ايشان پديدار شد پس به غار حرا مي رفتند و شبهاي متعددي در آن عبادت مي كردند و براي آن شبها توشه برمي گرفتند. و چون آن مدت سپري مي شد، نزد خديجه بازمي گشتند و مجددا توشه برمي گرفتند. تا اين كه نزول وحي در غار حرا ايشان را غافلگير كرد زيرا فرشته در غار نزد ايشان آمد وگفت: اقرأ: بخوان ». رسول خدا ص خود حكايت مي كنند كه: «در پاسخ فرشته گفتم: من خواننده نيستم . پس فرشته مرا در بر گرفت و به خودش چسباند و آنچنان فشارم داد كه به زحمت افتادم آن گاه رهايم كرد و گفت: اقرأ: بخوان ! گفتم: من خواننده نيستم . سپس بار دوم مرا فشرد تا بدانجا كه در زحمت افتادم ، باز رهايم كرد و گفت: اقرأ: بخوان ! و گفتم: خواننده نيستم ! سپس بار سوم مرا فشرد تا بدانجا كه در زحمت افتادم ، باز رهايم كرد و گفت: ژ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ s s ک ک ک ک گ ژ ». عائشه رضي الله عنها مي افزايد: «در حالي كه رسول خدا ص از اين واقعه سخت مضطرب گرديده بودند و بر خود مي لرزيدند نزد خديجه آمدند و گفتند: مرا در جامه درپيچانيد، مرا در جامه درپيچانيد! پس بر ايشان لحافي پوشانيدند تا اضطرابشان فرو نشست آن گاه فرمودند: اي خديجه ! مرا چه شده است ؟ و ماجراي غار را به وي حكايت كردند و افزودند: حقيقتا بر خويشتن بيمناك گرديدم .
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خديجه به ايشان گفت: نه ! هرگز بيمناك نباشيد بلكه بايد خوشحال باشيد زيرا به خدا - جل جلاله - سوگند كه او هرگز شما را خوار نمي كند، شما كسي هستيد كه صله رحم را به جا مي آوريد، به راستي و درستي سخن مي گوييد، بار مشكل ناتوانان و ضعيفان را برمي داريد، ميهمان را به نيكويي پذيرايي مي كنيد و بر حوايج و قضاياي حق يار و مددكاريد. سپس خديجه رضي الله عنها ايشان را نزد ورقه بن نوفل پسر عمويش برد كه در جاهليت نصراني شده بود و خط عربي و عبري را مي نوشت و از انجيل چيزهايي را كه خدا - جل جلاله - خواسته بود، نوشته بود. و او در آن وقت پيرمرد كهنسالي بود كه نابينا شده بود. خديجه رضي الله عنها به وي گفت: اي پسر عمويم ! از برادرزاده ات بشنو كه چه مي گويد؟ ورقه خطاب به رسول خدا ص گفت: پسر برادرم ! چه ديده اي ؟ رسول خدا ص آنچه را در غار ديده بودند، به وي بازگفتند. ورقه گفت: اين همان ناموسي است كه بر موسي - عليه السلام - نازل شد. اي كاش من در عهد رسالتت جواني چابك اندام مي بودم (تا به ياري دعوتت بپا مي خاستم) اي كاش هنگامي كه قومت تو را اخراج مي كنند، من زنده باشم . رسول خدا ص فرمودند: آيا آنان اخراج كننده من هستند؟ ورقه گفت: آري ! هيچ مردي مانند آنچه را كه تو (از وحي و رسالت) آورده اي ، نياورد مگر اين كه مورد تعدي و دشمني قرار گرفت و اگر من آن روز زنده باشم ، تو را به قوت تمام ياري خواهم داد. پس ديري نپاييد كه ورقه درگذشت . از آن سوي ديگر وحي نيز سست شد و رسول خدا ص از انقطاع وحي سخت اندوهگين شده و چنان در فشار قرار گرفتند كه چندين بار به قلل كوهها رفتند تا خود را از آن به پايين افگنند. اما هرگاه كه به قله كوهي مي رفتند تا خود را از آن به پايين پرتاب كنند، جبرئيل - عليه السلام - در معرض ديد ايشان آشكار مي شد و مي گفت: اي محمد! به راستي كه تو فرستاده خداوند هستي .
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ايشان با اين سخن جبرئيل آرام مي گرفتند و به خانه بازمي گشتند. ولي باز وحي بر ايشان دير مي كرد و بار ديگر به كوه مي رفتند تا خودرا از كوه به پايين پرتاب كنند. اما چون به قله كوه مي رسيدند، جبرئيل - عليه السلام - بر ايشان نمايان مي شد و سخني مانند آن را به ايشان مي گفت ».

چ چ چ ? ? ?
«بخوان به نام پروردگارت» يعني: بخوان درحالي كه به نام پروردگارت آغاز مي كني . يا معني اين است: بخوان درحالي كه از نام پروردگارت ياري مي جويي . دليل اين كه حق تعالي ژ چ چ ژ گفت و مانند (بسم الله الرحمن الرحيم)، (باسم الله) نگفت ، اين است كه: «رب » مفيد معني پرورش و تربيت است و بنده را به حقيقت ربوبيت باري تعالي متوجه مي كند. يعني: بخوان به نام آن كه تو را پرورش داد و به مصالح و منافعت عنايت ورزيد. پس اين تعبير، هم بر انس و الفت بيشتر دلالت مي كند و هم بر طاعت برانگيزاننده تر است . آري ! بخوان به نام آن «كه آفريد» پس خداوند - جل جلاله - خود را با اين صفت براي ما وصف مي كند تا نعمت آفرينش را به يادمان بياورد زيرا نعمت آفرينش اولين نعمتها و بزرگترين آنهاست . يعني: اي پيامبر! بخوان به نام خداوندي كه تو را آفريده است ، هر چند كه قبلا نه خواننده بوده اي و نه نويسنده زيرا ذاتي كه كائنات را آفريده است ، بر اين امر نيز تواناست كه قدرت خواندن را در تو ايجاد نمايد. اما سؤال اين است كه پيامبر ص چه بخوانند؟ چه بسا مراد اين باشد كه: آيات كوني پروردگار را بخوان . زيرا اين سوره از آيات كوني بحث مي كند.

? ? ? ? ?
«
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انسان را از علق آفريد» علق: خون بسته است و اگر خون روان باشد، آن خون «مسفوح » است . گفتني است كه خون بسته طوري از اطوار آفرينش جنين مي باشد زيرا آفرينش جنين ابتدا از نطفه است ، سپس خداوند - جل جلاله - آن نطفه را به علقه (خون بسته) كه گويي قطعه اي از خون جامد است ، متحول مي كند آن گاه علقه به مضغه (گوشت پاره) تطور مي كند چنان كه گويي قطعه اي از گوشت است و سپس برآن خلعت آفرينش انساني پوشانده شده و از نظر شكل و هيأت ، ساختار انساني به خود مي گيرد.

? ?
«بخوان و پروردگار تو كريمترين كريمان است» يعني: آنچه را كه به تو از خواندن دستور داده ايم ، عملي كن و بدان كه پروردگاري كه تو را به خواندن دستور داده ، گرامي ترين است زيرا او كريمي است كه هيچ بزرگواري با كرم او همسري نمي تواند كرد و از كرم اوست كه به تو امكان مي دهد تا بخواني در حالي كه تو امي (ناخوان) هستي .

ژ ژ s s
«
(1/34)



همان كس كه به وسيله قلم علم آموخت» يعني: به وسيله قلم به انسان نويسندگي و دانش آموخت . پس قلم نعمت بس بزرگي از جانب خداي عزوجل براي انسان است . اگر اين قلم نبود، نه ديني پايدار مي گرديد و نه زندگي اي سروسامان مي يافت لذا خداوند - جل جلاله - مردم را به وسيله قلم از تاريكي جهل به سوي نور علم رهنمون گرديده است و علوم تدوين نگرديده ، احكام مرتب نشده و اخبار و سخنان پيشينيان و كتب نازل شده الهي به ضبط و ثبت نرسيده مگر به وسيله نوشتن و قلم و اگر بتوانيم جهاني را تخيل و تصور كنيم كه در آن نه قلمي باشد، نه نوشتن و نه كتابي ، بي شك آن جهان ، جهاني خواهد بود كه جهل در آن در همه جا وهمه سو طناب افگنده و سايه سياه شوم خود را گسترانده است به طوري كه در آن جهان بسته ، معرفت عقيم است و دانشهاي پيشينيان و تجارب و آداب و افكارشان منجمد، كه نه به ديگران منتقل مي شود و نه از جايي به جايي مي رود مگر به قلت و همراه با نقص و تحريف و آن اندك داشته هاي علمي نيز بر اثر انجماد فكري و انسداد معرفتي درگذار زمان به پايان رسيده و ديگر براي آن در عرصه هستي وجودي باقي نمي ماند.
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اما با وجود نويسندگي و قلم ، بدون شك علوم و آداب باقي مانده و ماندگار مي شوند و كاخ علوم و آداب پيوسته بر زيربناي آنها فرازهاي نويني را مي پيمايد و الي ما شاءالله بر آن افزوده مي شود؛ در چنين بستر و زمينه اي است كه تمدنها سر برآورده و رشد مي كنند، افكار اعتلا و ارتقا يافته و اديان حفظ مي شوند و هدايت انتشار پيدا مي كند، از اين رو تعجب برانگيز نيست كه خداوند - جل جلاله - دعوت اسلام را با دعوت به سوي خواندن و نوشتن و بيان اين حقيقت كه خواندن و نوشتن دو نشانه بزرگ از نشانه ها و آيات وي در خلقش مي باشند و از خوان رحمت او فرود آورده شده اند، آغاز نموده است و محمد پيامبرش ص درحالي كه عربي امي است كه نه خواندن را مي داند و نه نوشتن را، درحالي به رسالت برانگيخته شده كه معجزه او قرآن است ؛ قرآني كه خوانده مي شود و كتابي كه نوشته مي شود و او با اين كتاب به زودي امت خويش را از امتي امي و ناخوان به امتي دانشمند و دانا متحول خواهد كرد، امتي كه به تمام فضايل علم و دانش آراسته است . چنان كه خداوند - جل جلاله - در همان حال كه با اين نعمت خويش بر اين امت منت مي گذارد، چنين مي فرمايد: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? S S S S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ : «اوست آن كس كه در ميان قوم بي كتاب پيامبري از خودشان را برانگيخت كه آيات او را بر آنان مي خواند و پاكيزه شان مي دارد و به آنان كتاب و حكمت مي آموزد و حقا كه در گذشته در گمراهي آشكاري بودند» «جمعه/ ». در حديث شريف آمده است: «اولين چيزي كه خداوند - جل جلاله - آفريد قلم بود سپس به او گفت: بنويس ! و قلم هر چه را كه تا روز قيامت روي مي دهد، نوشت پس قلم نزد الله - جل جلاله - در ذكر، فوق عرش است ».

ک ک ک ک گ گ
«آنچه را كه انسان نمي دانست به او آموخت» يعني: خداوند - جل جلاله - به وسيله قلم اموري را به انسان آموخت كه انسان از آنها هيچ چيز نمي دانست .

گ گ ? ? ? ? ? ? ?
«
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حقا كه آدمي همين كه خود را بي نياز ببيند طغيان مي ورزد» يعني: انسان اگر خود را به مال و نيروي خويش توانگر ببيند، از حد مي گذرد و بر پروردگارش استكبار و طغيان مي ورزد.
در بيان سبب نزول روايت شده است كه ابوجهل به مشركان گفت: آيا محمد در ميان شما چهره اش را بر خاك مي گذارد؟ گفتند: آري ! گفت: سوگند به لات وعزي كه اگر ببينم او چنين مي كند، گردنش را در زير لگدهاي خود كرده وچهره اش را در خاك مي لولانم ! پس خداوند - جل جلاله - اين آيات را نازل فرمود: ژ گ گ ? ? ... ژ . يعني: به جاي اين كه آن انسان طغيانگر، اين مال و نيرومندي را به خداي سبحان نسبت داده و او را در قبال آنها شكر بگزارد، كفران نعمت كرده و سر به طغيان بر مي دارد.

? ں ں ? ?
«در حقيقت ، بازگشت به سوي پروردگار توست» نه به سوي غير وي . پس اي انسان طغيانگر! بدان كه پروردگار متعال ، تو را بر اين امر كه آن مال را از كجا گرد آورده و در چه راهي خرج كرده اي ، محاسبه مي كند؟
سپس حق تعالي بعد از بيان طبيعت انسان كافر، نمونه اي از طغيان او را ذكر مي كند:

? ? ? ? ہ ہ ہ ہ
«
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آيا ديدي» يعني: اي محمد ص! به من خبر بده . شايان ذكر است كه «أرأيت » در اين آيه و دو آيه ديگر هر سه براي به تعجب واداشتن است و مراد از آن ، تقبيح و سرزنش مرتكب عملي است كه كارش تعجب برانگيز و سرزنش بار مي باشد. آري ! به من خبر بده «از آن كس كه باز مي داشت بنده اي را آن گاه كه نماز مي گزارد؟» اين اولين نمونه از مظاهر طغيان است . چنان كه در بيان سبب نزول ذكر شد، مراد از كسي كه باز مي داشت ، ابوجهل است و مراد از بنده ، محمد صاند. روايت شده است كه رسول خدا ص به بارگاه الهي چنين دعا كردند: «خدايا! اسلام را به عمر، يا به ابوجهل بن هشام عزت بخش ». پس گويي خداوند - جل جلاله - به پيامبرش مي فرمايد: اي محمد! تو مي پنداشتي كه اسلام با ايمان آوردن ابوجهل عزيز مي شود در حالي كه او از نماز كه اولين ركن از اركان اسلام است ، بازمي دارد. نقل است كه: لقب ابوجهل ، ابوالحكم بود پس گفته شد: چگونه اين لقب سزاوار اوست در حالي كه بندگان را از خدمت پروردگارشان بازداشته و آنان را به پرستش جمادي فرامي خواند؟ در روايات آمده است كه علي - رضي الله عنه - در مصلي كساني را ديد كه قبل از نماز عيد، نماز نفل مي خوانند. فرمود: من نديدم كه رسول خداص قبل از نماز عيد نماز نفل بخوانند. به او گفته شد: چرا آنان را از نمازگزاردن بازنمي داري ؟ فرمود: مي ترسم كه در تحت اين خطاب حق تعالي داخل شوم: ژ ? ? ? ... ژ : «آيا ديدي كسي را كه بازمي داشت بنده اي را آن گاه كه نماز مي گزارد؟». علما مي گويند: اين آيه هرچند در مورد ابوجهل نازل شده است ولي هر كس كه مردم را از طاعت خداوند - جل جلاله - بازدارد، در اين خطاب نازل شده در شأن ابوجهل ، شريك است .

ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ?
«
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آيا ديدي» يعني: اي محمد ص! همچنين به من از حال اين طاغوت منع كننده نماز خبر بده . به قولي: خطاب براي كافر است ، كه در اين صورت معني چنين مي شود: اي كافر! به من خبر بده «كه اگر» محمد صكه او را از نماز خواندن بازمي داري «بر طريق هدايت باشد، يا به پرهيزگاري امر كند» يعني: به اخلاص ، توحيد و عمل شايسته اي امر كند كه به وسيله آن مي توان از آتش دوزخ پرهيز كرد، آيا باز هم او را از اين كار بازمي داري ؟ و اگر خطاب براي رسول خداص باشد ـ چنان كه اكثر مفسران بر آنند ـ معني چنين است: به من از حال اين طاغوت بازدارنده از نماز خبر بده كه اگر او در راه هدايت و صواب مي بود، يا به تقوي امر مي كرد، آيا اين كار برايش بهتر از آن نبود كه از راه خدا - جل جلاله - باز دارد، يا به پرستش بتان فرمان دهد؟ قطعا برايش بهتر بود.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«آيا ديدي» اي محمد ص «كه اگر» ابوجهل «انكار پيشه كند و روي برتابد» از ايمان و آنچه كه تو به همراه آورده اي . و اگر خطاب متوجه ابوجهل باشد معني اين است: به من خبر بده كه اگر محمد ص دروغگو يا از حق رويگردان باشد؛ «مگر ندانسته كه خدا مي بيند؟» يعني: خداوند - جل جلاله - به احوال وي آگاه است پس اورا به سبب آن مجازات مي كند؟ لذا چه نيازي است كه تو او را از نمازش بازداري ؟! بنا بر وجه ديگر كه خطاب متوجه محمد ص است ، معني چنين مي شود: آيا اين كافر به وسيله عقل و انديشه خود نمي بيند و نمي داند كه خداوند - جل جلاله - بر اين اعمال زشتش ناظر است و به زودي او را در برابر جرايم وجناياتش محاسبه و مجازات مي كند؟ پس اگر مي داند، چگونه جرأت كرده است كه همچو اعمال ننگيني را مرتكب شود؟.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«
(1/39)



نه ، چنان نيست» كه اين طاغوت بازدارنده مي پندارد، او بايد بداند كه «اگر بازنايستد» يعني: سوگند به الوهيتم كه اگر او از اين اعمال وانديشه هاي ناصواب خود دست برندارد و به هوش نيايد؛ «البته موي پيشاني او را سخت بگيريم» و او را به دوزخ درافگنيم ؛ «موي پيشاني دروغزن گناه پيشه را» يعني: صاحب اين پيشاني را كه دروغزن ، خطاكار، بي پروا، بي انديشه و نكوهيده است ، اين كسي كه از ارتكاب گناه هيچ پروا و انديشه نمي كند و هيچ ننگ و عاري ندارد. ناصيه: موي جلوي سر است .

? ? ?
«پس بايد اهل نادي خود را فراخواند» نادي: محلي است كه قوم در آن مي نشينند و خانواده و قبيله در آن گرد هم مي آيند. يعني: بايد آن طاغوت ، قوم و قبيله و كسانش را به كمك و پشتيباني خويش فراخوانده و بر آنان بانگ دردهد كه هلا! به ياري من بشتابيد تا او را كمك و ياري كنند!!
در بيان سبب نزول آيه كريمه نقل شده است كه ابوجهل به رسول خدا ص گفت: آيا مرا تهديد مي كني در حالي كه من بيشترين كسان اين وادي (مكه) از نظر اهل مجلس و ياران و پشتيبانان هستم ؟! پس اين آيه نازل شد.

? ? ?
آري ، اي پيامبر! بگو كه قوم و قبيله خود را فراخواند؛ «ما نيز به زودي زبانيه را فرامي خوانيم» زبانيه: فرشتگان سختگير درشتخوي خشن اند كه آتشبان جهنم مي باشند. يعني: او قبيله و يارانش را به كمك فراخواند و ما اين فرشتگان خشن درشتخوي قوي پنجه را تا او را بگيرند و در آتش سوزان بيفگنند. ابن عباس رضي الله عنهما مي گويد: «اگر ابوجهل گروه هم مجلسش را فرامي خواند، قطعا فرشتگان قوي پنجه موصوف ، آشكارا او را مي گرفتند».

? ? ? ? ? ? ?
«
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زنهار» هر گز اين دروغزن بي پرواي بي انديشه تهديدش را عملي نتواند كرد و حاشا كه او ياراي رسانيدن گزندي را به تو داشته باشد؛ پس «از او پيروي نكن» در آنچه كه تو را به آن فرامي خواند و بر نافرماني او پايدار باش «و سجده كن» يعني: به نمازت براي خداي عزوجل ادامه بده ، بي آن كه به او كمترين اهميتي بدهي ، يا در بازداشتن او از نماز، به سويش گرايش يابي «و تقرب بجوي» به سوي خداي سبحان با طاعت و عبادت . دليل اين كه حق تعالي از نماز به «سجده » تعبير كرد، در حديث شريف ذيل آمده است: «نزديكترين و دوست داشته ترين حالت بنده به پروردگارش ، حالتي است كه پيشاني اش در آن براي حق تعالي سجده كنان بر زمين نهاده است ». آري ! سجده كردن بر زمين ، نمادي از عبوديت و ذلت در پيشگاه پروردگار سبحان است و از آنجا كه خداوند - جل جلاله - داراي چنان عزتي است كه براي آن مقداري متصور نمي باشد پس هرچند كه از اين صفت وي دور گردي ، به بهشتش نزديكتر مي شوي . همچنين در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «اما ركوع ؛ پس پروردگارتان را در آن تعظيم كنيد و اما سجده ؛ پس در آن به دعا بكوشيد زيرا سجده سزاوار آن است كه دعايتان در آن مستجاب شود».
{ سوره قدر }
مکي است و داراي (5) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به نام شب قدر كه قرآن در آن نازل گرديده است ، «قدر» يعني شرف و عظمت ناميده شد چنان كه خداي سبحان در مطلع آن مي فرمايد: ژ ? ? ? ? ? ژ .

? ? ? ? ? پ
«
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همانا ما آن را در شب قدر نازل كرديم» يعني: ما قرآن را در شبي بزرگ و داراي قدر و منزلتي عظيم نازل كرده ايم . پس آن را به سبب شرف و منزلت عظيم آن «قدر» ناميدند. دليل ديگر نامگذاري آن به قدر اين است كه خداي سبحان همه چيزهايي را كه مشيت وي تا سال آينده بر آن رفته است ، در آن شب مقدر و برنامه ريزي مي كند. نزول قرآن در شب قدر كه از شب هاي مبارك رمضان مي باشد، بدين معني است كه قرآن تماما در اين شب از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل شد ولي نزول آن از آسمان دنيا نزولي تدريجي بود كه برحسب نياز در ظرف بيست وسه سال بر رسول خدا ص نازل گرديد. در حديث شريف به روايت ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «قد جاءكم شهر رمضان ، شهرمبارك افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، في ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم: اينك ماه رمضان بر شما آمد، ماهي مبارك كه خداوند متعال در آن روزه اش را بر شما فرض گردانيده ، در آن درهاي بهشت باز و درهاي دوزخ بسته مي شود و در آن شياطين در قيد و زنجير قرار داده مي شوند، در شبي كه بهتر از هزار شب است ، هر كس ازخير آن محروم شد، بي گمان (از هرخيري) محروم گردانيده شده است ». همچنين در حديث شريف آمده است: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه: هر كس از روي ايمان و به قصد قربت شب قدر را (براي نماز و نياز) به پا خاست ، آنچه كه از گناهانش گذشته است بر وي آمرزيده مي شود».
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شايان ذكر است كه احاديث وارده در تعيين شب قدر، مختلف مي باشد اما آنچه كه اكثر علما برآنند، اين است كه شب قدر، شب بيست وهفتم رمضان هر سال مي باشد؛ و از علامات آن اين است كه خورشيد در بامداد آن سپيد طلوع مي كند و شعاعي ندارد. در حديث شريف به روايت جابربن عبدالله - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص درباره شب قدر فرمودند: «من شب قدر را ديدم اما آن را فراموشم ساختند. شب قدر در شبهاي دهه اخير رمضان است و شبي است معتدل ، نه گرم و نه سرد، روشن و سپيد، گويي كه در آن ماهي تمام مي تابد. آن شب شيطان بيرون نمي آيد تا آن كه صبحش روشن گردد». در روايت ديگري آمده است: «خورشيد در صبحگاه شب قدر، ضعيف و سرخ رنگ ظاهر مي شود». روايت شده است كه رسول خدا ص از خانه بيرون شدند تا به مردم از شب قدر خبر دهند؛ در اين اثنا دو مرد را كه باهم در كشمكش بودند در برابر خود يافتند پس آن خبر را فراموش كردند. حكمت در پنهان داشتن شب قدر مانند حكمت در پنهان داشتن وقت وفات و روز قيامت است تا مكلف به طاعات رغبت كرده و بر سخت كوشي و جد و جهد خود در اين راه بيفزايد، غفلت و سستي نكند و بر شب مخصوصي تكيه ننمايد.

پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«و تو چه داني كه شب قدر چيست ؟» استفهام براي تفخيم و بزرگداشت شأن شب قدر است ، يعني: تو مرتبه و پايه نهايي فضل و شرف شب قدر را درك نكرده اي زيرا «شب قدر بهتر از هزار ماه است» يعني: عمل نيك در آن ، بهتر از عمل نيك در هزار ماهي است كه شب قدري در آنها نباشد.
مجاهد در بيان سبب نزول مي گويد: در ميان بني اسرائيل مردي بود كه شب تا صبح را احيا مي كرد و به پا مي خاست سپس روز نيز تا شب با دشمن جهاد مي كرد و او هزار ماه بر اين نمط عمل كرد. پس خداوند - جل جلاله - فرمود: شب قدر بهتر از هزار ماهي است كه آن مرد در آنها عمل صالح انجام داد.

? ? S S S S ? ? ? ?
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سبب برتري شب قدر بر هزار ماه اين است كه: «در آن فرشتگان با روح به اذن پروردگارشان فرود مي آيند» از آسمانها به سوي زمين «براي هر امري» يعني: فرود مي آيند براي پرداختن و سامان دادن به هر امري كه خداوند - جل جلاله - آن را تا سال آينده مقدر و به آن حكم كرده است . روح: جبرئيل - عليه السلام - است و هرچند كلمه «فرشتگان » شامل او نيز مي شود ولي از او به سبب فزوني شرفش مخصوصا نيز يادآوري شد پس اين از باب عطف خاص بر عام است . از فوايد فرود آمدن فرشتگان اين است كه ايشان در زمين انواع طاعاتي را مي بينند كه در ميان اهالي آسمانها نديده بودند همچنين آنها در زمين فرياد ناله و زاري گنه كاراني را مي شنوند كه ناله و زاري آنها نزد خداوند - جل جلاله - دوست داشته تر از زمزمه تسبيح مسبحان است پس در اين حال به يك ديگر مي گويند: بياييد صدايي را بشنويم كه نزد پروردگار ما دوست داشته تر از تسبيح ما مي باشد.

? ? ? ? ? ?
«آن شب تا دم طلوع فجر محض سلامتي است» يعني: تمام آن شب سلامتي و خير است و هيچ شري در آن نيست و تا هنگام دميدن سپيده دم ، فرود آمدن فرشتگان در آن قطع نمي شود به طوري كه آنها گروه گروه و پياپي تا طلوع سپيده دم از آسمان فرود مي آيند. مجاهد در تفسير آيه كريمه مي گويد: «آن شب ، شب سالمي است كه شيطان نمي تواند در آن گزند و آزاري برساند». شعبي مي گويد: «مراد از سلام ، سلام گفتن فرشتگان بر اهل مساجد در شب قدر است از هنگامي كه خورشيد پنهان مي شود تا آن گاه كه بامداد طلوع مي كند».
{ سوره بينه }
مدني است و داراي (8) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «بينه » ناميده شد كه با اين فرموده حق تعالي: ژ ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ژ افتتاح شده است . در حديث شريف به روايت انس بن مالك - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص به ابي بن كعب - رضي الله عنه - فرمودند: «خداوند - جل جلاله - به من دستور داده است كه سوره ژ ? ? ? ? ? ? چ ژ را بر تو بخوانم . ابي گفت: خداوند - جل جلاله - از من نام برده است ؟ فرمودند: آري ! پس (از شوق) گريست ».

? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ?
«كافران از اهل كتاب» يعني: از يهود و نصاري «و مشركان» يعني: مشركان عرب پرستشگر بتان و غير آنها از مشركان «جدا شونده» و دست بردار از كفر خويش «نبودند تا وقتي كه بر آنان بينه بيايد» بينه: هر چيزي است كه حق را روشن و هويدا گرداند و مراد از آن در اينجا قرآن ، يا محمد ص است . يعني: كفار از هر رنگ و قماشي كه باشند، هرگز از كفر و شرك و اختلاف خود در دين دست بردار نيستند تا آن كه به سويشان حجتي بفرستيم كه در امر عقايد و اديانشان حق را از باطل متمايز گرداند و گمراهي شان را برايشان روشن و مبرهن سازد همان گمراهي اي كه به سبب وجود فاصله زياد زماني آنان با عهد انبيا‡ و به سبب تحريف كتب آسماني اي كه در اختيارشان است ، به آن درافتاده اند. اين بينه وحجت آشكار همانا حضرت محمد ص و نيز كتابي است كه او به عنوان معجزه روشن با خود آورده است ، كتابي كه گمراهي و ناداني شان را برآنان آشكار گردانيده و به سوي ايمان فرايشان خوانده است . خلاصه اين كه: حال اهل كتاب ومشركان ، مقتضي فرستادن پيامبر و فرود آوردن كتاب بود، از اين جهت ما پيامبر خاتمص را فرستاديم و قرآن را فرود آورديم .

? ? ? ? ? ? ?
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آن گاه در تفسير بينه مي فرمايد: «فرستاده اي است از جانب خداوند كه صحيفه هاي پاك را تلاوت مي كند» يعني: محمد ص به عنوان فرستاده خداوند - جل جلاله - ، آنچه را كه در صحيفه هاي قرآن است ، از حافظه ذهني و قلبي خود و نه از روي كتاب بر آنان مي خواند و اين صحيفه ها از دروغ و شبهه و كفر پاك بوده و دربرگيرنده حق صريحي است كه هر چه را از امور دين بر اهل كتاب و مشركان مشتبه مي شود، برايشان روشن مي كند پس نه در اين صحيفه ها تحريفي است و نه ابهام ، غموض و التباسي بلكه اين صحيفه ها حقا كلام خداوند - جل جلاله - است .

ژ ژ
«در آنها نوشته هاي استوار است» يعني: در آن صحيفه ها آيات و احكامي است كه به حق و عدل گوياست . قيمه: يعني درست ، راست ، محكم و استوار كه در آنها هيچ كجي و انحرافي از حق وجود ندارد بلكه هر چه كه در آنها هست ، صواب و رهنموني و هدايت و حكمت است چنان كه خداوند - جل جلاله - فرموده است: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?... ژ : (ستايش خدايي را كه اين كتاب را بر بنده خود فروفرستاد و هيچ گونه كجي در آن قرار نداد، كتابي است راست و درست تا گناهكاران را از جانب خود به عذابي سخت بيم دهد...) «كهف / 2 ـ 1». لذا هر كس از قرآن پيروي كند، قطعا بر صراط مستقيم خداوند - جل جلاله - قرار دارد.

s s ک ک ک ک گ گ گ گ ? ?
«و اهل كتاب متفرق نشدند مگر پس از آن كه برهان آشكار برايشان آمد» يعني: انگيزه تفرقه و اختلاف اهل كتاب ، پوشيده ماندن و ابهام حقيقت بر آنان نبود بلكه آنها پس از روشن شدن حق و آشكار شدن راه صواب ـ يعني بعد از بعثت رسول اكرم ص ـ در كار دين حق تفرقه و اختلاف پيشه كردند و برخي به آن حضرت ص ايمان آورده و برخي هم به ايشان كفر ورزيدند در حالي كه تكليف آنها اين بود كه در پيروي از دين خدا - جل جلاله - و پيروي از پيامبرش ـ كه تصديق كننده كتابهايشان نيز هست ـ بر راه و روش واحدي قرار داشته باشند.
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اين آيه در عين حال ، تسليت و دلجويي از رسول خدا ص نيز هست ، يعني اي پيامبر ص! تفرقه آنان تو را غمگين نكند زيرا منشأ اين تفرقه كمبود و قصور حجت و برهان نيست بلكه منشأ آن عناد است كه عادتي ريشه دار در ميان اهل كتاب مي باشد. در حديث شريف آمده است: «يهوديان به هفتادويك فرقه و نصاري به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند و به زودي امت من به هفتاد و سه فرقه متفرق خواهند شد كه همه آنها در دوزخ اند مگر يك فرقه . اصحاب گفتند: اين يك فرقه چه كساني اند يا رسول الله؟ فرمودند: «همانان كه بر (راه و روشي قرار دارند) كه من و اصحابم بر آن قرار داريم ».
سپس خداوند - جل جلاله - اهل كتاب را به سبب انحرافشان از هدف اساسي دين كه همانا خالص ساختن عبادت براي اوست ، سرزنش نموده و مي فرمايد:

? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ?? ہ ہ ہ ہ
«و فرمان نيافته بودند» با اين دين و اين قرآن «جز اين كه خدا را بپرستند در حالي كه دين را براي او خالص گردانيده و حنفاء باشند» يعني: قرآن را بدين منظور نازل كرديم تا آنان به عبادت و پرستش ما گردن نهند، عبادتشان براي ما از هر شرك وشائبه اي خالص باشد، با ما چيزي را شريك نياورده و خويشتن را در دين و عبادت براي ما خالص گردانند و از همه اديان بريده و فقط به دين اسلام مايل باشند. و اين است معني حنيف .
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اين آيه دلالت مي كند بر مذهب اهل سنت كه گفته اند: عبادت براي آن واجب نگرديده كه به بهشت ، يا دوري از عذاب دوزخ مي انجامد بلكه عبادت براي اين واجب گرديده كه ما بنده هستيم و او پروردگار پس اگر حتي ثواب و عقابي نيز در كار نباشد و حق تعالي ما را بي هيچ پاداشي به عبادت خود فرمان دهد، عبادت وي به محض عبوديت بر ما واجب است . چنان كه اين آيه به اين حقيقت نيز اشاره دارد كه هر كس خداي عزوجل را براي ثواب و عقاب پرستش كند، معبود وي درحقيقت همان ثواب و عقاب است و حق در اين ميان واسطه اي بيش نيست . اخلاص: آن است كه عمل خالصانه و فقط به انگيزه رضاي حق تعالي انجام شود و هيچ انگيزه ديگري جز رضاي پروردگار، در انجام دادن آن عمل وجود نداشته باشد. مخلص: كسي است كه كار نيك را به خاطر نيك بودن آن خالصانه براي پروردگار متعال انجام مي دهد و در كار وي نه ريايي است ، نه شهرت طلبي ونه غرض ديگري .
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اين آيه دليل بر اين امر نيز هست كه ايمان عبارت از مجموعه قول ، اعتقاد و عمل مي باشد، همان طوري كه از تتمه آيه برمي آيد: «و» فرمان نيافته بودند با اين دين و قرآن «جز اين كه نماز برپا دارند و زكات بپردازند» يعني: فرمان يافته بودندكه نمازها را بر وجهي اقامه كنند كه خداوند - جل جلاله - از آنها خواسته است ؛ در اوقات آنها و با رعايت آداب و اركان آنها و نيز فرمان يافته بودند كه زكات را در موقع آن بپردازند. حاصل معني اين كه: آراسته شدن به اخلاص در عبادت ، مقتضي وحدت و اتفاق در دين است ، نه شقاق و افتراق در آن زيرا محمد ص نيز دين حقي را آورده است كه پيامبران پيشين به آن مأمور بوده اند پس چرا اهل كتاب راه شقاق و اختلاف در پيش گرفته اند؟ «و اين است دين قيم» يعني: اين دين كه پيام آور اخلاص در عبادت براي خداوند - جل جلاله - ، ترك همه معبودات باطل غير از وي ، اداي نمازها در اوقات آن و پرداخت زكات براي بندگان نيازمند خدا - جل جلاله - است ، تنها دين استوار و پايدار الهي مي باشد.

ھ ھ ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
«بي گمان كساني كه كافر شده اند از اهل كتاب» بعد از بعثت حضرت محمد ص «و نيز مشركان ، در آتش جهنم اند» و سرانجام به آن مي پيوندند «در آن جاودان مي مانند» نه از آن بيرون آمده مي توانند و نه در آن مي ميرند «اينانند كه بدترين خلق اند» يعني: اينان بدترين آفريدگان خداوند - جل جلاله - هستند زيرا از روي حسد و سركشي حق را فروگذاشته اند.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
«بي گمان كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده اند، آن گروه ايشانند كه بهترين آفريدگانند» در حال و آينده ، در امروز دنيا و فرداي آخرت .

? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? S S S
«
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پاداششان نزد پروردگارشان» در مقابل آن ايمان و عمل صالح ؛ «بهشت هاي عدن است كه جويباران از فرودست آنها» يعني: از فرودست درختان و غرفه هاي آنها «جاري است در آن هميشه جاويدانند» نه از بهشت بيرون مي آيند، نه از آن كوچانده مي شوند و نه در آن مي ميرند بلكه هميشه در ناز و نعمت بي پايان آن قرار دارند و به طور مستمر تا بي انتها غرق لذتهاي آن هستند «خدا از ايشان خشنود شد و ايشان نيز از او خشنودند» خشنودي حق تعالي از مؤمنان شايسته كار بدان جهت است كه ايشان فرمان او را اطاعت كرده و شرايع و احكامش را پذيرفته اند و خشنودي آنان از حق تعالي بدان جهت است كه به جايگاهي از نعمتهاي دلخواه خود رسيده اند كه نظير آنها را هيچ چشمي نديده ، هيچ گوشي نشنيده و بر قلب هيچ بشري خطور نكرده است «اين پاداش از آن كسي است كه از پروردگارش بترسد» يعني: اين پاداش و خشنودي از آن كساني است كه در دنيا خداترس بوده و به سبب اين ترس و خشيت ، در برابر نافرماني هاي او بازايستاده و از آنها دست برداشته اند. گفتني است ؛ جمله اخير بر اين حقيقت دلالت دارد كه ترس از خدا - جل جلاله - قله دينداري است و در ميان آن و در ميان ايمان و عمل صالح ، پيوند محكم و گسست ناپذيري وجود دارد و اين دو امر با هم متلازم اند.
{ سوره زلزله }
مدني است و داراي (8) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با خبر دادن از رخداد زلزله سخت پيشاپيش روز قيامت ، «زلزله » يا «زلزال » ناميده شد. و اين سوره مدني است . اما ابن كثير گفته است كه اين سوره مكي است .
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سبب نزول سوره «زلزال » اين بود كه كفار از روز قيامت و حساب بسيار سؤال مي كردند و مي گفتند: ژ ہ ہ ھ ژ : «روز قيامت چه وقت است ؟» «القيامه /6» و مانند اين از سؤالات ديگر در اين مورد... پس خداوند - جل جلاله - در اين سوره از نشانه هاي قيامت برايشان سخن گفت نه از وقت آن تا بدانند كه علم قيامت فقط نزد اوست و هيچ راهي به سوي تعيين وقت آن براي آنان وجود ندارد.
فضيلت آن: در باره فضيلت اين سوره احاديثي آمده است از آن جمله حديث شريف ذيل به روايت انس بن مالك - رضي الله عنه - است كه رسول خدا ص به مردي از ياران خود فرمودند: «اي فلان ! آيا ازدواج كرده اي ؟ گفت: يا رسول الله! به خدا سوگند كه من چيزي ندارم تا با آن ازدواج كنم !! فرمودند: آيا ژ ? ? ? ? ژ همراه تو نيست ؟ گفت: چرا، هست . فرمودند: اين سوره ثلث (يك سوم) قرآن است . فرمودند: آياژ???? ?ژ همراه تو نيست ؟ گفت: چرا، هست . فرمودند: اين سوره ربع (يك چهارم) قرآن است . فرمودند: آيا ژ ? ? ?ژ همراه تو نيست ؟ گفت: چرا، هست . فرمودند: اين سوره نيز ربع (يك چهارم) قرآن است . فرمودند: آيا ژ S ? ? ژ همراه تو نيست ؟ گفت: چرا، هست . فرمودند: اين سوره نيز ربع (يك چهارم) قرآن است ؛ پس ازدواج كن ».

S ? ? ? ?
«آن گاه كه زمين به لرزش شديد خود» كه سخت تر از آن زلزله اي نيست «لرزانيده شود» پس چنان بلرزد و به تكان آيد كه همه چيز بر روي آن درهم شكسته و خرد شود. اشاره اين آيه كريمه به زلزله زمين در پايان كار جهان و به هم خوردن نظم كيهاني در هنگامه قيام قيامت است . چنان كه حق تعالي در جاي ديگري مي فرمايد: ژ ...پ پ پ ? ژ : «زلزله قيامت بس سهمگين است » «حج / 1».

? ? ? ?
«
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و زمين بارهاي سنگين خود را» يعني: آنچه را كه در شكم آن از مردگان ، گنجها، دفينه ها و اعمالي است كه بر روي آن انجام شده است «برون افگند» در حديث شريف به روايت مسلم و ترمذي از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة فيجي ء القاتل فيقول: في هذا قتلت ، و يجي ء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي ويجي ء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا: زمين پاره هاي جگر خود را بسان ستونهايي از طلا و نقره برون مي افگند پس قاتل مي آيد و مي گويد: در راه اين (طلا و نقره) آدم كشتم . از هم گسلنده رحم مي آيد و مي گويد: به خاطر اين ، پيوند رحم خود را قطع كردم . دزد مي آيد و مي گويد: دست من در راه اين ، قطع شده است سپس همه آنها آن طلا و نقره را فرو مي گذارند و چيزي از آن نمي گيرند». شايان ذكر است كه زمين مردگان را در نفخه دوم برون مي افگند.

? ? ? ? ?
«و انسان گويد: زمين را چه شده است ؟» يعني: چون اين هنگامه بزرگ و اين دهشت سهمگين انسانها را در چنبره خويش فرومي گيرد و غافلگيرشان مي كند، در آن هنگام هر فردي از افراد انسان مي گويد: «براي چه زمين به جنبش درآمد وبارهاي گران خود را به بيرون افگند؟». به قولي: مراد از انسان ، انسان كافر به روز رستاخيز است زيرا مؤمن مي داند كه بر سر زمين چه مي آيد.

? ? ? چ
«
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آن روز است كه زمين خبرهاي خود را بازگويد» يعني: زمين خبرهاي اعمالي راكه بر روي آن از خير و شر انجام شده است بازمي گويد زيرا خداي سبحان در آن روز زمين را به نطق مي آورد تا بر بندگان گواهي دهد. و اين نظر جمهور مفسران است . در حديث شريف به روايت ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است: «رسول خدا ص اين آيه را خواندند و آن گاه فرمودند: آيا مي دانيد كه اخبار زمين چيست ؟ اصحاب گفتند: خدا - جل جلاله - و رسولش داناترند. فرمودند: اخبار آن اين است كه بر هر بنده و بر هر كنيزي (يعني بر هر مرد و زني) گواهي مي دهد از آنچه كه بر پشت آن عمل كرده است ، بدين نحو كه مي گويد: او فلان و فلان روز بر روي من چنين و چنان كرد. پس اين است اخبار آن ». اما طبري مي گويد: «سخن گفتن زمين از باب تمثيل است و مراد اين است كه زمين به زبان حال سخن مي گويد، نه به زبان قال ».

چ چ چ ? ?
«به سبب آن كه پروردگارت به او وحي كرده است» يعني: زمين اخبار خود را به وحي خداوند - جل جلاله - باز مي گويد زيرا خداوند - جل جلاله - به او فرمان مي دهد كه سخن بگو و گواهي بده . وحي: الهام به شيوه پنهاني است چنان كه گفته مي شود: «أوحي له وإليه و وحي له و إليه: يعني با او پنهاني سخن گفت و به سويش الهام كرد».

? ? ? ? ? ? ?
«
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آن روز مردم بر احوال پراكنده برآيند» يعني: مردم در روز قيامت بر احوال مختلف و پراكنده اي از گورهاي خود به سوي موقف حساب بيرون مي آيند؛ برخي از آنان ايمن و مطمئنند و برخي ترسناك ، برخي به رنگ اهل بهشت اند كه رنگ سپيد است و برخي به رنگ اهل دوزخ كه رنگ سياه است ، برخي به سمت راست باز مي گردند و برخي به سمت چپ چنان كه در اديان و اعمال خويش نيز متفرق اند. اما ابن كثير در تفسير آن مي گويد: «مردم از موقف حساب گروه گروه بازمي گردند». يعني: در حالي كه به انواع و اصناف مختلفي تقسيم شده اند، از شقي گرفته تا سعيد و از بهشتي تا دوزخي . آري ! بازمي گردند: «تا اعمالشان به آنان نشان داده شود» يعني: تا خداوند - جل جلاله - اعمالشان را به آنان ارائه نمايد و بگويد: اينك اين شما و اين هم اعمالتان . يا معني اين است: تا خداوند - جل جلاله - جزا و نتيجه اعمالشان را به آنان نشان دهد.

? ژ ژ s s
«پس هر كس» در دنيا «همسنگ ذره اي از عمل خير عمل كرده باشد، آن را» در روز قيامت در نامه اعمال خويش «مي بيند» و بدان شادمان و مسرور مي شود. يا آن عمل را بعينه مي بيند كه بر وي عرضه شده است .

ک ک ک ک گ گ گ
«و» همچنين «هر كس» در دنيا «همسنگ ذره اي از عمل شر عمل كرده باشد، آن را مي بيند» در روز قيامت . پس اين ديدن ، او را ناخوش ، ناراحت و بي قرار مي گرداند اما گاهي هم خداوند - جل جلاله - بر او مي آمرزد. ذره: عبارت از گرد و غباري است كه در شعاع خورشيد ديده مي شود. در حديث شريف آمده است: «هيچ كس نيست مگر اين كه خود را در روز قيامت ملامت مي كند زيرا اگر نيكوكار باشد، با خود مي گويد: چرا بر نيكوكاري خود نيفزودم ؟ و اگر غير از اين باشد هم مي گويد: چرا از گناهان دست نكشيدم ؟» و اين امر در هنگام مشاهده ثواب و عقاب است . ابن مسعود - رضي الله عنه - مي گويد: «آيه ژ ? ... ژ محكمترين آيه در قرآن كريم است ».
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شايان ذكر است كه علما بر عام بودن اين آيه اتفاق نظر دارند. كعب احبار مي گويد: «خداوند - جل جلاله - بر محمد صدو آيه نازل كرده است كه تمام آنچه را در تورات ، انجيل ، زبور و صحيفه هاست ، دربر گرفته اند، اين دو آيه عبارت اند از: ژ ? ژ ژ s s ک ک ک ک گ گ ژ. همچنين درحديث شريف به روايت ابن جرير و ابن ابي حاتم آمده است كه ابوبكرصديق - رضي الله عنه - به رسول خدا ص گفت: يا رسول الله! آيا من در روز قيامت همسنگ ذره اي از عمل شر را كه عمل كرده باشم ، مي بينم ؟ رسول خدا ص فرمودند: «اي ابابكر! ناخوشي هايي كه در دنيا مي بيني ، كفاره مثقالهاي ذره شر است اما خداوند - جل جلاله - مثقالهاي ذره خير را برايت ذخيره مي كند تا اين كه در روز قيامت آنها را بازمي يابي ».
سعيدبن جبير - رضي الله عنه - در بيان سبب نزول مي گويد: چون آيه ژ ? ? ? ? ...ژ نازل شد، مسلمانان بر اين پندار بودند كه در برابر چيزهايي اندكي كه به نيازمندان مي دهند، پاداشي ندارند و عده ديگري نيز براين باور بودند كه در برابر گناه اندك مورد سرزنش قرار نمي گيرند، مانند يك دروغ ، يك نگاه حرام ، يك غيبت و امثال اينها؛ و مي گفتند: جز اين نيست كه خداي عزوجل فقط در برابر ارتكاب گناهان كبيره ما را به دوزخ هشدار داده است ، نه در برابر گناهان صغيره ! همان بود كه خداوند - جل جلاله - اين آيه را نازل فرمود. در حديث شريف آمده است كه چون رسول خدا ص درباره زكات الاغ مورد سؤال قرار گرفتند، فرمودند: «خداي عزوجل درباره آن جز اين آيه بي نظير و جامع را بر من نازل نكرده است: ژ ? ژ ژ s s ک ک ک ک گ گ ژ ».
بنابراين ، اين آيه را آيه: «فاذ جامع » يعني يكتا، بي نظير و فراگير ناميدند.
{ سوره عاديات }
مکي است و داراي (11) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به جهت افتتاح آن با سوگند حق تعالي به عاديات كه عبارت از اسبان تيزتك مجاهدان است ، «عاديات » ناميده شد.

گ ? ?
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سوگند به اسبان تيزتك كه نفس نفس مي زنند» ضبح: نوعي از رفتار و دويدن است و وقتي اسب به شدت بدود، گفته مي شود: ضبح الفرس . فراء مي گويد: «ضبح ، صداي نفس نفس زدن اسب در هنگام دويدن آن است ». مراد اسباني اند كه يورشگرانه و با خيز و تاخت مجاهدان در راه خدا - جل جلاله - را به سوي دشمن كافر ستيزه گر مي برند. به قولي: مراد شتراني اند كه حجاج را از عرفه به سوي مزدلفه برده و در آنجا ايشان را گرد مي آورند. اما قول اول راجح است .
از ابن عباس رضي الله عنهما در بيان سبب نزول روايت شده است كه فرمود: رسول خدا ص مجاهداني را سوار بر اسبان به جهاد فرستادند و يك ماه درنگ كردند اما از آنان خبري نرسيد آن گاه اين آيه نازل شد.

? ? ?
«و سوگند به اخگرانگيزان» مراد اسباني اند كه از برخورد سم و نعل خود به زمينهاي سخت و سنگ و سنگريزه ، جرقه هايي مانند بيرون آوردن آتش از آتش زنه برمي انگيزند.

? ? ?
«و سوگند به اسبان تكاور در صبحگاهان» يعني: اسباني كه بامدادان بر دشمن حمله مي برند.

ں ں ? ?
«و با آن يورش غباري برانگيزند» نقع: گردوغباري است كه اسبان در هنگام حمله بر دشمن برمي انگيزند.

? ? ? ?
«پس در آن هجوم در ميانه جمعي درآيند» يعني: آن اسبان با حمله و يورش تكاورانه خود به ميان دشمن درآيند و به اين وسيله ، قلب دشمن را بشكافند. دليل اين كه خداوند - جل جلاله - به اسب سوگند خورد اين است كه اسب در دويدن خصوصياتي دارد كه ساير چهارپايان فاقد آنند و نيز از آن روي كه در پيشاني اسب تا روز قيامت خير نوشته شده است چنان كه در حديث شريف آمده است: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلي يوم القيامة ». پس هدف بالا بردن شأن و اهميت اسب در نزد مؤمنان است تا به پرورش آن همت و عنايت گمارند و به قصد جهاد در راه خدا - جل جلاله - بر سواري آن تمرين و ممارست نمايند.

ہ ہ ہ ہ ھ
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جواب سوگندهاي ياد شده اين است: «هرآينه انسان در برابر پروردگارش سخت ناسپاس است» كنود: كسي است كه بسيار انكارگر و كفران كننده نعمت باشد. ظاهرا مراد از انسان در اين آيه ، جنس انسان است اما اكثر علما برآنند كه مراد از آن ، انسان كافر مي باشد زيرا خداوند - جل جلاله - بعد از آن مي فرمايد: ژ ? ?... ژ : (مگر نمي داند كه وقتي آنچه در گورهاست زير و زبر شود؟) در حالي كه انسان مؤمن از اين حقايق با خبر است . ولي اين گروه از علما احتمال اين امر را كه مراد از آيه جنس انسان باشد، نيز رد نكرده اند با اين توضيح كه جنس و طبيعت انسان بر ناسپاسگزاري سرشته شده است مگر كسي كه خداوند - جل جلاله - او را به لطف و توفيق خود از اين آفات حفظ كند.

ھ ھ ھ ے ے
«و هرآينه او بر اين امر نيك گواه است» يعني: انسان بر ناسپاسي خود گواه است وبه زبان حال يا قال اين گواهي را عليه خود مي دهد، از آن رو كه اثر اين ناسپاسي بر وي آشكار و هويداست . اما قتاده و سفيان ثوري مي گويند: «معني اين است كه: خداي عزوجل بر اين ناسپاسي گواه مي باشد».

? ? ? ? ?
«و همانا انسان سخت شيفته مال است» مفسران در معني اين آيه دو رأي ذكر كرده اند: اول اين كه انسان بسيار مال دوست است ، دوم اين كه او به سبب مال دوستي حريص و بخيل مي باشد. ابن كثير مي گويد: «هر دو معني صحيح است ». بنابراين ، معناي جمع كننده هر دو وجه اين است: انسان در مال دوستي زياده رو و در طلب آن به گونه اي سخت كوش و در تك و دو مي باشد كه در پي اندوختن آن دست از پا نمي شناسد.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ?
«
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مگر نمي داند كه چون آنچه در گورهاست ، زيروزبر شود» يعني: آيا نمي داند كه وقتي مردگاني كه در گورهايند، برانگيخته شوند و خاك از رويشان برافگنده شود و آنان بيرون آورده شوند؛ «و آنچه در سينه هاست فاش شود» يعني: وقتي كه خيرو شر دلها از همديگر متمايز و آشكار شود؛ «بي گمان آن روز پروردگارشان به احوالشان آگاه است ؟» يعني: قطعا پروردگار برانگيخته شدگان در آن روز و در غيرآن از اوقات به احوالشان آگاه است و هيچ چيز از احوالشان در هيچ وقت بر او پنهان نمي ماند ولي جزاي تام و كاملشان را در آن روز مي دهد. پس دليل اين كه حق تعالي فرمود: «آن روز پروردگارشان به احوالشان آگاه است »؛ همانا تأكيد برفراگيري و احاطه علم وي به گذشته ، حال و آينده مي باشد و نيز از آن روي كه جزا منوط به اعمال سابق است لذا مخصوصا يادآوري از روز قيامت ، دال بر عدم فراموشي احوال آنان و به ياد داشتن آن از سوي حق تعالي است . بنابراين ، علم الهي در وقت جزادهي اعمال و اقوال و احوال بندگان ، با علم ازلي اش هيچ اختلافي ندارد. پس وقتي بندگان اين حقيقت را دانستند، برايشان سزاوار نيست كه حب مال آنان را از شكر و عبادت پروردگار و عمل براي روز حشر، به خود مشغول گرداند.
{ سوره قارعه }
مکي است و داراي (11) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به سبب افتتاح با كلمه «قارعه » كه ايجادگر هول و هراس است ، «قارعه » نام گرفت . شايان ذكر است كه قارعه يكي از نامهاي روز قيامت است ، مانند «الحاقه »، «الصافه »، «الغاشيه » و مانند اينها.

? ?
«قارعه» يعني: درهم كوب دلها با هول و هراس و بي قراري خويش ، يا كوبنده دشمنان خدا - جل جلاله - با عذاب روز قيامت .

? ? ?
«چيست قارعه ؟» اين سؤال براي بزرگداشت و تفخيم شأن آن است ، يعني: اين درهم كوب واويلا برانگيز سخت و سهمگين چيست ؟.

? ? ? ? ?
«
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و تو چه داني كه درهم كوب چيست ؟» اين تكرار نيز تأكيدي بر شدت هول و هراس و فزوني وحشت و دهشت روز قيامت است . يعني: تو چه داني كه آن درهم كوب چه قدر عظيم و سهمگين است ؟
سپس خود در تفسير آن مي فرمايد:

S S S S ? ?
«روزي كه مردم چون پروانه هاي پراكنده گردند» فراش: همان حشره پرنده احمق معروفي است كه خود را بر قلب آتش مي زند. به قولي: تمام حشرات پرنده در معني آن داخل اند، مانند پشه و ملخ . مبثوث: يعني متفرق و پراكنده . اين تشبيهي براي حال مردم در هنگام بيرون آمدنشان از قبرهاست كه از شدت هول و هراس و دهشت ، دست و پاي خود را گم كرده و حيران و پريشان به هر سويي مي دوند تا آن كه همه آنها در موقف حساب گردآورده مي شوند.

? ? ? ? ?
«و روزي كه كوهها مانند پشم زده شده رنگين شود» يعني: مانند پشمي كه به رنگهاي مختلف رنگ آميزي شده و به وسيله حلاجي ، زده و محلوج گرديده است بدان جهت كه كوهها خرد و درهم تكيده و پاشان گشته و ذرات آنها به هوا پراكنده مي شود چنان كه در اين فرموده حق تعالي آمده است: ژپ ? ? ژ «تكوير/3» و نيز در اين فرموده وي: ژ ھ ھ ھ ےژ «مزمل/ » كه ترجمه و تفسير آنها گذشت .

? ? ? ? ?
سپس حق تعالي احوال مردم و متفرق شدنشان به دو گروه را به اجمال بيان نموده و مي فرمايد: «اما هر كس پله هاي او سنگين شود» يعني: پله نيكي هاي او آنچنان سنگين شود كه بر گناهانش بچربد.

? ? ? ? چ
«
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پس او در زندگي پسنديده اي خواهد بود» يعني: او در زندگي اي قرار خواهد داشت كه برايش سخت دل پسند و گواراست . عيشه: كلمه اي است كه جامع تمام نعمتهاي بهشتي مي باشد. ابوبكر صديق - رضي الله عنه - مي گويد: «جز اين نيست كه سنگين شدن پله نيكيهاي ايشان به وسيله پيروي شان از حق در دنيا و سنگيني و عزت حق در نگاه و باورشان است و به راستي شايسته ترازويي كه جز حق در آن نهاده نمي شود، اين است كه سنگين باشد و شايسته ترازويي كه باطل در آن نهاده مي شود، اين است كه سبك باشد». مقاتل نيز مي گويد: «حق سنگين است و باطل سبك ».

چ چ چ ? ?
«و اما هر كس پله هاي او سبك برآيد» يعني: گناهان و بديهايش بر حسناتش ترجيح پيدا كند، يا حسنات قابل توجهي نداشته باشد.

? ? ?
«پس مسكن او هاويه» يعني: جهنم «باشد» جايگاهش در دوزخ «ام » ناميده شد زيرا او به سوي آن چنان جاي مي گيرد كه طفل به سوي مادرش ؛ و جهنم هاويه ناميده شد زيرا شخص دوزخي با درنظرداشت گودي و عمق بسيار آن در آن فروافگنده مي شود.

? ? ? ? ?
«و تو چه داني كه هاويه چيست ؟» اين استفهام براي برانگيختن هراس و افگندن هول و وحشت با ايجاد اين تصور است كه دوزخ از حد معهود و متعارف خارج مي باشد به گونه اي كه بشر كنه و حقيقت آن را در نمي يابد.
سپس حق تعالي خود در تفسير آن مي فرمايد:

ژ
«آتشي است بس سوزان» در نهايت سوزندگي و داغي كه گرما و سوزشي فراتر از آن حد قابل تصور نيست . در حديث شريف آمده است: «نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ...: آتش فرزندان آدم كه آن را برمي افروزيد، جزئي از هفتاد جزء از آتش جهنم است ...». همچنين در حديث شريف آمده است: «إن أهون أهل النار عذابا: من له نعلان ، يغلي منها دماغه: بي گمان آسانترين اهل دوزخ از نظر عذاب ، كسي است كه داراي دو كفش از آتش است ، «و سوزش آن به حدي است» كه دماغش براثر آن مي جوشد».
{ سوره تکاثر }
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مکي است و داراي (8) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «تكاثر» ناميده شد كه خداوند - جل جلاله - در آغاز آن مي فرمايد: ژ ژ s ژ يعني: فخر نمودن به كثرت اموال و اولاد و ياران و خدمتكاران ، شما را غافل داشت .
مفسران در بيان سبب نزول گفته اند: اين سوره درباره دو قبيله از قبايل انصار، يعني قبايل بني حارثه و بني الحارث نازل گرديد كه به بسياري كسان خود بر يك ديگر فخرفروشي كردند... پس در آغاز زندگان را برشمردند سپس گفتند: بياييد به سوي گورستان برويم تا ببينيم كه چه كسي از ما دو گروه در شمار بيشتر است ؟ لذا به گورستان رفته و به شمردن قبرهاي يك ديگر پرداختند. همان بود كه خداوند - جل جلاله - اين سوره را نازل فرمود.
در حديث شريف به روايت مسلم ، ترمذي و نسائي از عبدالله بن شخير - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: «نزد رسول خدا ص رفتم در حالي كه ايشان سوره ژژ sژ را مي خواندند ـ و به روايتي: سوره ژ ژ s ژ بر ايشان نازل شده بود ـ پس فرمودند: فرزند آدم مي گويد: مال من ! مال من ! و مگر برايت از مالت جز آن چيزي است كه خورده اي و نابودش كرده اي ، يا پوشيده اي و كهنه اش ساخته اي ، يا صدقه داده اي و آن را مصرف كرده اي ؟». در روايت ديگري اضافه شده است: «بدان كه ماسواي اين هر چه كه داري ، بر باد رفته است و آن را براي مردم باقي گذاشته اي ». همچنين در حديث شريف به روايت انس بن مالك - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «يتبع الميت ثلاثة: فيرجع اثنان ويبقي معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله ، فيرجع أهله وماله ويبقي عمله: سه چيز مرده را دنبال مي كند پس دو چيز برمي گردد و يك چيز همراه او باقي مي ماند: دنبال مي كنند او را خانواده ، مال و عملش پس خانواده و مالش برمي گردند و عملش باقي مي ماند».

ژ s s
«
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تفاخر به بيشتر داشتن شما را غافل داشت» يعني: فزون طلبي در اموال و فرزندان ، فخرورزي به بسياري آنها و چشم وهم چشمي با يك ديگر در آنها، شما را از طاعت خداوند متعال و عمل براي آخرت غافل داشت و به خود گرفتار كرد.

ک ک ک ک
«تا كارتان به گورستان رسيد» يعني: به فزون طلبي و فخرورزي تا بدانجا ادامه داديد كه به شما مرگ در رسيد و بر اين حال و منوال در گورها دفن شديد. يا تا بدانجا به فزون طلبي ادامه داديد كه براي نشان دادن كثرت خود به گورستان رفتيد وبه شمردن قبرها پرداختيد. در حديث شريف آمده است: «يهرم ابن آدم ، و يبقي معه اثنتان: الحرص والأمل: فرزند آدم پير مي شود اما دو چيز همراه وي باقي مي ماند: حرص و آرزوهاي دورودراز». بايد دانست كه زيارت قبور از بهترين داروهاي شفابخش براي سنگدلان مي باشد زيرا اين كار به يادآورنده مرگ و آخرت است از اين رو علما بر جواز زيارت قبور براي مردان اتفاق نظر دارند امادر جواز آن براي زنان اختلاف است ؛ رفتن زنان جوان به آن حرام و رفتن زنان مسن مباح مي باشد و اگر زنان جدا از مردان به زيارت قبور بروند، اين كار براي همه آنها جايز است اما در صورتي كه از آميزش مردان و زنان فتنه اي روي مي داد، زيارت آن براي زنان جواز ندارد.
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البته بايد در زيارت گورستان آداب شرعي رعايت شود؛ آداب زيارت اين است كه زاير بالاي سر صاحب قبر رفته و بر وي سلام كند، سپس رو به سوي قبله نموده و براي او، براي خودش و براي تمام مسلمانان رحمت و مغفرت طلب نمايد. در حديث شريف به روايت ابن مسعود - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «من قبلا (نظر به مصلحتي) شما را از زيارت قبرها نهي كرده بودم اما اينك به شما اعلام مي كنم كه قبرها را زيارت كنيد زيرا زيارت قبرها قلب را نرم وچشم را اشك بار گردانيده و آخرت را به ياد مي آورد و در هنگام زيارت قبور سخنان پرت و پلا نگوييد». اين حديث شريف دليل بر آن است كه چنانچه زيارت قبور با ارتكاب منكراتي ـ چون آميزش زن و مرد، سر دادن نوحه و واويلا و امثال آن ـ همراه باشد، ممنوع است .
علما گفته اند؛ سه چيز درمانگر قلب است:
1 ـ طاعت خداوند - جل جلاله - .
2 ـ بسيار ياد كردن مرگ كه برهم زننده لذتهاست .
3 ـ زيارت قبور مردگان مسلمانان .

گ گ گ گ
«نه چنين است ، به زودي خواهيد دانست» اين تنبيه و هشداري براي انسانها در مورد فزون طلبي آنهاست . يعني: نبايد گرد آوردن مال دنيا و فزون طلبي در آن را تمام هم وغم خود گردانند و بايد به هوش باشند كه به زودي فرجام فزون طلبي خود را در روز قيامت خواهند دانست .

? ? ? ? ?
«باز هم نه چنين است ، زودا كه بدانيد» اين تكرار بر وجه تأكيد و تغليظ و تهديدي بعد از تهديد ديگر است .

? ? ? ں ں ?
«هرگز چنين نيست ، اگر بدانيد به علم اليقين» يعني: اگر به علم يقين مانند علمتان به قطعيات و يقينيات دنيا بدانيد كه چه سرنوشتي در انتظار شماست و به كدامين جايگاه مي رويد، بي گمان اين امر شما را از فزون طلبي و فخرفروشي بازمي دارد و هرگز دنيا شما را از چنين كار بزرگي غافل نمي گرداند.
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علم يقيني علمي است كه از اعتقاد و باور منطبق با واقع برخاسته و از مشاهده عيني ، يا از دليل قطعي ثابتي پديد آمده باشد كه عقل صحيح ، يا نقل ثابت از رسول اكرم ص، بر آن دلالت كند.

? ? ?
«به يقين دوزخ را خواهيد ديد» در آخرت . اين جواب سوگندي است كه حذف شده است .

? ? ہ ہ ہ
«سپس آن را قطعا به عين اليقين خواهيد ديد» يعني: سپس دوزخ را به رؤيتي كه عينا خود يقين است با چشمانتان مي بينيد. به قولي ديگر: اين خبري است در مورد دوام ماندگار بودنشان در دوزخ . يعني: اين رؤيت شان رؤيتي پيوسته ، هميشگي و بي انقطاع است . ابن كثير مي گويد: «اين آيه تفسير تهديد ياد شده در آيه قبل ، يعني: ژ گ گ گ... ژ است ».

ہ ھ ھ ھ ھ ے
«
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باز البته در آن روز از نعمت ها پرسيده خواهيد شد» يعني: در موقف حساب از نعمت هاي دنيايي اي كه شما را از كار كردن براي آخرت غافل گردانيد، مورد پرسش قرار خواهيد گرفت كه آيا آن نعمت ها را با شكر دنبال كرده ايد يا خير. به قولي ديگر: از آنان در مورد امنيت ، سلامتي ، فراغت ، خوردني ها ونوشيدني هاي لذت بخش ، آب و نوشابه سرد، سايه سارهاي منازل و غير آن از نعمت هاي دنيا سؤال خواهد شد. گفتني است كه احاديث وارده در اين باب ، مفيد عام بودن اين سؤال است . يعني همه انسانها اعم از مؤمن و كافر مورد سؤال قرار مي گيرند ولي سؤال كردن از كفار بر سبيل توبيخ است زيرا آنان شكر نعمت ها را فروگذاشته اند و سؤال كردن از مؤمن از باب تشريف است ؛ زيرا او نعمت هارا شكرگزارده است . در حديث شريف آمده است كه عمر - رضي الله عنه - در مدينه از پيامبر ص سؤال كرد و گفت: يا رسول الله! ما از چه نعمتي مورد پرسش قرار مي گيريم درحالي كه از خانه ها و اموالمان بيرون رانده شده ايم ؟ رسول خدا ص فرمودند: «از سايه سارهاي منازل و درختان و ديگر سايه بانهايي كه شما را از گرما و سرما حفظ مي كنند و از آب خنك در روز گرم ». همچنين در حديث شريف به روايت ابن ابي شيبه و احمد از محمودبن لبيد - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: «چون سوره ژ ژ s ژ نازل شد، رسول خدا ص آن را بر اصحاب تلاوت كردند و چون به آيه: ژہ ھ ھ ھ ھژ رسيدند، اصحاب گفتند: يا رسول الله! از كدام نعمت ها مورد پرسش قرار مي گيريم درحالي كه همينك ما جز آب و خرما چيز ديگري در اختيار نداريم و در عين حال شمشيرهايمان بر گردنهايمان آويخته است و دشمن هم حاضر مي باشد؟ آخر چه نعمتي داريم كه از آن مورد پرسش قرار بگيريم ؟ رسول خدا ص فرمودند: اما اين پرسش يك حقيقت است و به واقعيت خواهد پيوست ».
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همچنين در حديث شريف به روايت ابن عباس رضي الله عنهما آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «دو نعمت است كه بسياري از مردم در آن زيانكارند؛ سلامتي و فراغت ». يعني: بسياري از مردم در شكر اين دو نعمت مقصرند زيرا به تكليف خود در قبال آنها عمل نمي كنند پس هر كس حقي را كه بر ذمه وي واجب است ادا نكند، در حقيقت زيانكار مي باشد. همچنين در حديث شريف به روايت ابي برزه - رضي الله عنه - آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتي يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل به: قدمهاي بنده در روز قيامت دور نمي شود تا از چهار چيز مورد پرسش قرار نگيرد: از عمر خويش كه در چه راهي آن را فنا كرده است ، از جواني خويش كه در چه چيزي آن را فرسوده است ، از مال و ثروت خويش كه از كجا آن را به دست آورده و در كجا آن را خرج كرده است و از علم خويش كه با آن چه عمل كرده است ». همچنين در حديث شريف به روايت مسلم و اصحاب سنن از ابوهريره - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: «رسول خدا ص از خانه خود بيرون شدند و در اين حال با ابوبكر و عمر رضي الله عنهما روبرو گرديدند پس فرمودند: چه چيزي در اين ساعت شما را از خانه هايتان بيرون آورد؟ آن دو گفتند: گرسنگي يا رسول الله! رسول مبارك ص فرمودند: سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست ، مرا نيز همان چيزي بيرون آورده كه شما را بيرون آورده است . پس آن دو با رسول خدا ص به راه افتاده و به در خانه مردي از انصار رفتند. از قضا كه آن مرد در خانه اش نبود وچون زنش رسول خدا ص را ديد، گفت: خوش آمديد! رسول خدا ص از وي پرسيدند: فلان (شوهرت ) كجاست ؟ زن گفت: رفته است كه براي ما آب شيرين بياورد.
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در اين اثنا مرد انصاري از راه رسيد و به رسول خدا ص و دو يارشان نگاهي افگند و گفت: سپاس و ثنا خداي عزوجل را، امروز هيچ كس ميهماناني گرامي تر از من ندارد. آن گاه رسول خدا ص و يارانشان را به گرمي پذيرفت و خود رفت و خوشه اي خرما از نخلستان آورد كه در آن خرماي غوره و رسيده هر دو موجود بود و ايشان را به خوردن از آن دعوت كرد. سپس كارد را گرفت . رسول خدا ص به وي فرمودند: مبادا حيوان شيردهي را ذبح كني ! پس گوسفندي را برايشان ذبح كرد و از آن گوسفند و خرما خوردند و از آب شيرين هم نوشيدند و چون سير و سيراب شدند، رسول خدا ص خطاب به ابوبكر و عمر رضي الله عنهما فرمودند: سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست ، يقينا در روز قيامت از اين نعمت ها مورد پرسش قرار مي گيريد».
خواجه عبدالله انصاري: در «كشف الاسرار» پيرامون تفسير آيات: ژ ? ? ? ں ں ... ? ہ ہژ مي گويد: «يقين را سه ركن است ؛ علم اليقين ، عين اليقين و حق اليقين ، علم اليقين به سينه فرود آيد، عين اليقين به سر فرود آيد و حق اليقين به جان فرود آيد». جرجاني مي نويسد: «علم هر عاقلي به مرگ عبارت از علم اليقين است و چون فرشتگان را ببيند، آن عين اليقين است و چون طعم مرگ را بچشد، آن حق اليقين است ».
{ سوره عصر }
مکي است و داراي (3) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «عصر» ناميده شد كه خداوند - جل جلاله - در مطلع آن به عصر يعني روزگار سوگند خورده است به سبب آن كه روزگار دربرگيرنده اعجوبه هايي است ؛ مانند شادي و غم ، سلامتي و بيماري ، غنا و فقر، عزت و ذلت ... و نيز به سبب آن كه عصر به اجزايي چون سال ، ماه ، روز، ساعت ، دقيقه و ثانيه منقسم مي شود.
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فضيلت آن: راويان در بيان فضيلت اين سوره مباركه نقل كرده اند: عمرو بن عاص قبل از آن كه مسلمان شود، به نمايندگي از مشركان قريش نزد مسليمه كذاب رفت . مسليمه از وي پرسيد: در اين مدت ديگر بر رفيق شما چه چيزي نازل شده است ؟! عمروبن عاص - رضي الله عنه - گفت: بر او سوره اي كوتاه اما بسيار بليغ نازل شده است . مسليمه گفت: آن سوره چيست ؟ عمرو خواند: ژ ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ژ . مسليمه سخت در فكر فرورفت آن گاه سر برداشت و گفت: بر من نيز مانند آن نازل شده است . عمرو به وي گفت: ممكن است آن را برايم بخواني ؟ مسليمه شروع به خواندن كرد و گفت: «يا وبر، يا وبر، و انما انت اذنان و صدر وسائرك حفر نقر ـ اي وبر، اي وبر! تو جز دو گوش و يك سينه چيزي ديگرنيستي زيرا ساير اندامهاي تو گودي و فرورفتگي است ». سپس رو به عمرو كرد و پرسيد: اي عمرو! اين سوره نازل شده بر من را چگونه مي بيني ؟ عمرو گفت: سوگند به خدا تو خوب مي داني كه من خوب مي دانم كه تو دروغگو هستي . ابن كثير مي گويد: «مسليمه كذاب خواست تا به وسيله اين هذيان با قرآن معارضه كند اما حتي پرستشگر بتي را نيز متقاعد و قانع ساخته نتوانست ». از عبيدالله بن حفص - رضي الله عنه - روايت شده است كه فرمود: «هرگاه دو تن از اصحاب رسول خدا ص با هم ديدار مي كردند، از يك ديگر جدا نمي شدند تا آن كه يكي از آنها بر ديگري سوره عصر را تا آخر نمي خواند، سپس بر يك ديگر سلام مي گفتند و از همديگر جدا مي شدند». امام شافعي : مي گويد: «اگر همه مردم در اين سوره تدبر كنند، اين سوره همه آنان را مي گنجد». هم او مي گويد: «اگر جز اين سوره هيچ سوره ديگري نازل نمي شد، يقينا براي مردم كافي و بسنده بود؛ زيرا اين سوره دربرگير تمام علوم قرآني است ».

? ?
«
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سوگند به عصر» خداي سبحان از آن روي به روزگار سوگند مي خورد كه روزگار محمل گذر شب و روز و پياپي آمدن تاريكي ها و نور و ظرف رخدادها و اموري در امر قوام يافتن زندگي و مصالح و منافع زندگان است كه روزگار آنها را در بستر خود مي پروراند و شكي نيست كه اين امور بر وجود صانع عزوجل و بريگانگي وي دلالت روشني دارند. بنابراين ، سوگند خوردن خداي عزوجل به روزگار، دليل شرف و اهميت آن است ، از اين جهت در حديث شريف آمده است: «لاتسبو الدهر، فإن الله هو الدهر: روزگار را دشنام ندهيد زيرا خداي عزوجل خود (آفريننده) روزگار است ». اما به قول مقاتل: مراد از «عصر» نماز عصر است از اين جهت بسياري از علما «صلاه وسطي » را به نماز عصر تفسير كرده اند. بنابراين وجه تفسيري ، اين سوگند اشاره به آن دارد كه عمر باقي مانده دنيا نسبت به آنچه كه از آن گذشته است ، مانند وقت باقي مانده در ميان نماز عصر و مغرب است پس بر انسان لازم است تا به تجارتي بي زيان مشغول شود زيرا وقت به آخر نزديك شده و جبران مافات ممكن نيست . اما ابن كثير معني اول را ترجيح داده است .

? ? ? پ پ
جواب سوگند آيه قبل اين است: «كه بي گمان انسان در خسر است » خسر وخسران: زيانكاري ، نقصان و از بين رفتن سرمايه است . يعني: هر انساني كه به تجارت و كار و تلاش مادي و صرف عمر در كارهاي دنيا مشغول است ، در زيان و گمراهي از حق و در معرض نابودي قرار دارد و از اين قاعده هيچ كس مستثني نيست ، بجز كساني كه در آيه ذيل مورد استثنا قرار گرفته اند:

پ پ ? ? ? ? ? ? ? ?
«
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مگر كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند» يعني: مردان و زنان مؤمني كه در ميان ايمان به خدا - جل جلاله - و عمل صالح جمع كرده اند، در سودند نه در زيان زيرا كارهاي دنيا آنان را به خود مشغول نساخته و براي آخرت خويش عمل كرده اند «و» مگر كساني كه «همديگر را به حق سفارش كرده اند» همان حقي كه بپاخاستن براي آن ، شايسته و بايسته است و آن عبارت از: ايمان به خداي عزوجل و يگانگي وي و انجام دادن همه چيزهايي است كه حق تعالي مشروع كرده است و اجتناب از همه چيزهايي كه او از آنها نهي كرده است «و» مگر كساني كه «همديگر را سفارش كرده اند به صبر» و شكيبايي در خود داري از ارتكاب نافرماني هاي خداي عزوجل ، شكيبايي بر انجام فرايض وي و شكيبايي بر مقدرات دردآور وي . پس صبر از خصلت هاي حقي است كه مؤمنان صالح بايد يك ديگر را به آن سفارش كنند و از آنجا كه صبر نسبت به ديگر خصلت هاي نيك شرف بيشتري دارد و درجه آن از آنها بالاتر است و نيز از آنجا كه بسياري از بپاخاستگان براي حق ، مورد دشمني و تعدي قرار مي گيرند پس نياز به صبر و شكيبايي ، نياز ملموس وارستگان مؤمن مي باشد. بنابراين ، آنها بايد يك ديگر را به صبر و شكيبايي نيز توصيه و سفارش نمايند. امام رازي : مي گويد: «آيه كريمه دليل بر آن است كه حق امري است سنگين كه رنجها و محنت ها با آن ملازم و همراهند. از اين جهت ، خداوند - جل جلاله - آن را به سفارش يك ديگر به صبر پيوسته گردانيد».
اين چنين است كه سوره مباركه «عصر»، راه رستگاري و نجات را در چهار چيز خلاصه مي كند؛ ايمان ، عمل صالح ، توصيه به حق و توصيه به صبر. اما اسفا كه در عصر ما بسياري از مسلمين دو خصلت اخير را ترك نموده و در دو خصلت اول نيز كوتاهي مي ورزند.
{ سوره هُمَزه }
مکي است و داراي (9) آيه است .
(1/70)



وجه تسميه: اين سوره به سبب آن «همزه » نام گرفت كه با فرموده حق تعالي: ژ ? ? ? ? ژ افتتاح گرديده است . همزه: كسي است كه غيبت و عيجويي مردم را نموده و با سخن ، يا با فعل ، يا با اشاره به آنان طعنه مي زند.
عطاء، كلبي و سدي در بيان سبب نزول گفته اند: اين سوره درباره اخنس بن شريق نازل شد كه به عيبجويي و غيبت مردم و بويژه رسول اكرم ص مي پرداخت . ابوحيان مي گويد: «اين سوره بنابر اقوالي درباره اخنس بن شريق ، يا عاص بن وائل ، يا جميل بن معمر، يا وليدبن مغيره ، يا اميه بن خلف نازل گرديد. و ممكن است درباره همه آنها نازل شده باشد ولي حكم آن درباره همه كساني كه به اين اوصاف متصف مي باشند، عام است زيرا در نزد اهل تحقيق و اصوليان اين يك قاعده عام و كلي است كه: مخصوص بودن سبب ، با عام بودن لفظ منافي نيست .

? ? ? ? S
«واي بر هر بدگوي عيبجويي» يعني: خواري ، عذاب و نابودي بر هر عيبجويي باد. همزه: كسي است كه رو در روي كسي به وي طعنه مي زند اما لمزه كسي است كه در پشت سر غيبت وي را مي كند. به قولي ديگر: همزه كسي است كه همنشينان خود را با بدزباني آزار مي دهد و لمزه كسي است كه مردم را به اشاره چشم و ابرو، يا به اشاره دست و سر طعنه مي زند. در حديث شريف آمده است: «شرار عباد الله تعالي المشاؤون بالنميمة ، المفسدون بين الأحبة: بدترين بندگان خدا - جل جلاله - ، سخن چينان برهم زننده رابطه دوستي در ميان دوستان و عيبجويان اشخاص پاك و بي گناه اند».

S S S ? ?
«همان كه مالي گرد آورد و شماره اش كرد» يعني: سبب عيبجويي و طعنه زدن آن بدگوي طعنه زن اين است كه به مال گرد آورده خود دلخوش ، سرمست و مغرور است و مي پندارد كه به وسيله اين مال بر ديگران فضل و برتري دارد، از اين جهت ديگران را كوچك و حقير مي پندارد.

? ? ? ? ?
«
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مي پندارد كه مالش او را جاويد كرده» به طوري كه هرگز نمي ميرد! پس از بس كه به مال خويش دلخوش و به آن سرمست است ، نه فكر مرگ به خاطرش خطور مي كند و نه به بعد از مرگ مي انديشد. به قولي: اين آيه تعريض و كنايه از عمل صالح است . يعني فقط عمل صالح است كه صاحب خود را در حياتي ابدي جاودان مي كند، نه مال و ثروت همچنين علم همراه با عمل است كه صاحب خود را جاودان مي كند چنان كه علي - رضي الله عنه - مي فرمايد: «مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر: گنج سازان مال مردند در حالي كه هنوز در قطار زندگان به سر مي برند اما علما تا آن گاه كه روزگار باقي است ، باقي هستند».

?? ? ? ? ?
«ولي نه» يعني: كار چنان نيست كه آن انسان غافل طعنه زن از خود راضي مغرور مي پندارد بلكه «قطعا در حطمه افگنده مي شود» يعني: او و مالش بي شبهه در آتشي افگنده مي شود كه همه چيز را در هم مي شكند و خرد و خوار مي كند.

? ? ? چ چ
«و تو چه داني كه حطمه چيست ؟» استفهام براي تفخيم ، به تعجب افگندن و هولناك معرفي كردن آتش جهنم است ، گويي آتش خردكننده جهنم از مقولاتي است كه عقل آن را درك نمي كند.
سپس خود در تفسير حطمه مي فرمايد:

چ چ ? ?
«آتش افروخته الهي است» يعني: حطمه آتش فروزان الهي است كه به فرمان خداي سبحان برافروخته شده است .

? ? ? ? ?
«آتشي كه بر دلها غالب شود» يعني: حطمه آتشي است كه گرماي سوزان آن به دلها راه مي يابد و بر دلها غالب شده و آن را مي پوشاند. دلها را به يادآوري مخصوص كرد در حالي كه آتش تمام وجود آنان را در مي پوشاند، از آن رو كه دل لطيف ترين عضو بدن است و با اندك آزاري درد سختي بر آن عارض مي شود، يا از آن روي كه دل محل و جايگاه مقاصد انحرافي ، نيات پليد، اخلاق و منش بد مانند كبر و كوچك شمردن اهل فضل است .

? ? ?
«
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همانا آن آتش بر آنان تنگاتنگ محيط است» يعني: آتش از همه سو بر دوزخيان فراگير و درهاي آن تماما بر رويشان بسته است پس آنان از همه جهت در تنگناي آن قرار دارند و از آن بيرون آمده نمي توانند.

ژ ژ s
«در ستونهايي بالا بلند» يعني: آنان در احاطه ستونهايي بلند و محكم قرار گرفته اند و راه گريزي ندارند. مقاتل مي گويد: «درها بر رويشان بسته شده ، سپس به ميخ هاي ستون آسايي از آهن محكم گردانيده شده . بنابراين ، نه دري بر آنان باز مي شود و نه نسيمي از آسايش بر آنان مي وزد». يا مراد ستونهاي بالا بلندي از آتش است .
{ سوره فيل }
مکي است و داراي (5) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «فيل » ناميده شد كه با يادآوري از داستان اصحاب فيل افتتاح شده است . داستان اصحاب فيل به اختصار اين است كه: در يمن حكمفرمايي بود به نام ابرهه بن صباح اشرم كه از سوي نجاشي پادشاه حبشه منصوب شده بود. آن حكمران كليساي زيبا و بزرگي به نام «قليس » در يمن بنا كرد با اين هدف كه مردم را از حج كعبه به سوي آن كليسا برگرداند. پس مرد اعرابي اي از قبيله كنانه شبانگاه در آن كليسا مدفوع كرد و آن را ملوث ساخت . اين كار، سبب خشم ابرهه گرديد و سوگند خورد كه كعبه را ويران مي كند. اما در واقع او با اين بهانه مي خواست مكه را فتح نموده و يمن را با شام متصل گرداند و ساحه قلمرو نصرانيت را توسعه دهد.
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پس لشكري گران با فيل هاي مهيبي آماده كرد و رو به مكه نهاد تا به موضعي به نام «مغمس » در نزديكي مكه رسيد. لشكر ابرهه كه به مكه نزديك شد، او به چپاول اموال اعراب فرمان داد و در ميان آن اموال دويست شتر از عبدالمطلب بن هاشم جد رسول اكرم ص وجود داشت . سپس پيكي را نزد بزرگترين و شريف ترين فرد قريش فرستاد. مردم ، عبدالمطلب را به او معرفي كردند و او پيغام ابرهه به مردم مكه را به عبدالمطلب رسانيد. ابرهه در آن پيغام اعلام كرده بود كه براي جنگ با آنان نيامده است بلكه آمده است تا كعبه را ويران كند. عبدالمطلب در پاسخ وي گفت: به خدا سوگند كه نه ما با ابرهه سر جنگ داريم و نه ما را بدين كار نيرو و تواني است ، اين بيت الحرام الهي و خانه خليل وي ابراهيم - عليه السلام - است پس اگر خداوند - جل جلاله - آن را از هجوم شما باز دارد، اين خانه و حرم اوست و اگر هم راه را بر شما باز كند تا آن را ويران كنيد، او مي داند و خانه اش زيرا سوگند به ذات او كه ما توان دفاع از خانه اش را نداريم . نماينده ابرهه گفت: پس بيا با من نزد ابرهه برويم . از آن سوي ديگر مكيان كار را بزرگ پنداشته از اين خبر سخت تكان خوردند و قصد نبرد با ابرهه را كردند اما ديدند كه تاب رويارويي با لشكر عظيم وي را ندارند لذا ناگزير به كوه ها پناه بردند و ناظر صحنه بودند كه چه روي خواهد داد.
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عبدالمطلب نزد ابرهه رفت و او تحت تأثير هيبت و شخصيت وي كه مردي تنومند و نيكومنظر بود، قرار گرفت و از وي خواست كه نياز خويش را بگويد. عبدالمطلب گفت: نياز من اين است كه پادشاه دويست شتري را كه از من گرفته است ، باز پس دهد. ابرهه تعجب كرد و گفت: چگونه است كه درباره شتران خود با من سخن مي گويي اما درباره خانه اي كه دين تو و دين پدران توست و من براي ويران كردن آن آمده ام ، هيچ سخني نمي گويي ؟ عبدالمطلب در پاسخ وي گفت: من صاحب اين شتران هستم اما خانه كعبه نيز از خود صاحبي دارد كه يقينا تو را از آن باز خواهد داشت . ابرهه گفت: چنين نيست ، من كعبه را ويران مي كنم . عبدالمطلب گفت: بسيار خوب ؛ اين تو و اين هم كعبه . سپس از نزد وي بازگشت و آن گاه با شماري از افراد قريش به در خانه كعبه آمد و حلقه در را گرفت و به زاري به بارگاه خداوند - جل جلاله - دعا كرد كه اين غائله را از كعبه دفع نمايد.
لشكر ابرهه به سوي مكه پيشروي كرد و وارد مكه شد، همراه وي فيل بزرگي به نام «محمود» بود كه هرگاه او را به سوي حرم مي راندند زانو بر زمين مي افگند و جلو نمي رفت اما چون روي او را به سوي يمن ، يا ساير جهات مي چرخاندند، به تاخت مي دويد.
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روز بعد درحالي كه عبدالمطلب مشغول دعا بود، مشاهده كرد كه پرندگاني از جانب دريا و از سمت يمن ظاهر شده اند و با هر پرنده اي سنگريزه هايي بود كه آنها را با منقارها و چنگالهاي خويش حمل مي كرد. عبدالمطلب گفت: به خدا سوگند كه اين ها پرندگاني اند عجيب كه نه از سرزمين نجد اند و نه از سرزمين تهامه ! پس آن پرندگان سنگريزه ها را بر سر لشكر ابرهه فروريختند به طوري كه هيچ سنگي به احدي اصابت نمي كرد مگر اين كه او را نابود مي ساخت . لشكر ابرهه فراركنان به سوي يمن گريختند، آنها در راه مي افتادند و هلاك مي شدند. ابرهه خود نيز مورد اصابت يكي از آن سنگها قرار گرفت پس سر انگشتانش يكي يكي افتاد و گوشت تنش فروريخت تا اين كه او را به صنعا بردند و در آنجا به بدترين مرگ هلاك شد.
اين شكست در تاريخ و در ميان اعراب اثر بس بزرگي داشت به طوري كه پس از آن ، مردم قريش را بزرگ پنداشتند و گفتند: ايشان اهل الله هستند زيرا خداوند - جل جلاله - از جايشان جنگيد و دشمن را از ايشان باز داشت . بدين سان بود كه اين جريان بر بزرگداشت خانه كعبه و ايمان مردم به جايگاه آن در نزد خداوند - جل جلاله - افزود. آري ! خداوند - جل جلاله - خواست تا با اين رويداد، عظمت خانه اش را به جهانيان نشان داده و امت عرب را براي حمل رسالت اسلام به سوي همه عالم آماده گرداند.
شايان ذكر است كه اين رويداد مهم تاريخي در سال تولد رسول اكرم ص (570 م) واقع شد. يعني فاصله ميان بعثت رسول اكرم ص و آن سال كه به سال فيل معروف گرديد، چهل سال بود به طوري كه در هنگام بعثت ايشان نيز هنوز جمعي در مكه زنده بودند كه واقعه فيل را به چشم سر مشاهده كرده بودند. پس اين واقعه در حقيقت از مقدمات نبوت آن حضرت ص بود.

s ک ک ک ک گ گ گ
«
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آيا نديدي ؟» استفهام به معناي اثبات است زيرا همزه استفهام چون بر سر «لم » درآيد، به ايجاب تبديل مي شود چرا كه «لم » حرف نفي است و از آنجا كه استفهام نيز استفهام انكاري مي باشد پس نفي بر سر نفي آمده است و چون نفي بر سر نفي بيايد، آن را به ايجاب تبديل مي كند. لذا معني اين است: اي محمد ص! تو دانسته اي . و هرچند آن حضرت ص شاهد واقعه فيل نبودند ولي آثار آن را مشاهده كرده و اخبار آن را نيز به تواتر شنيده بودند پس گويي آن را ديده اند. آري ! آيا نديدي و ندانسته اي «كه پروردگارت با اصحاب فيل چه كرد؟» يعني: با پيلداراني كه قصد تخريب كعبه را داشتند. حاصل معني اين است: اي محمد ص! تو و نيز مردم هم عصرت داستان اصحاب فيل را ديده يا دانسته ايد و از اين حقيقت كه خداوند - جل جلاله - با آنان چه كرد، باخبريد پس ديگر چرا قومت ايمان نمي آورند؟
آري ! فرستادن پرندگان ابابيل ، آيتي اعجازي از آيات الهي و دليل آشكاري بر قدرت ، علم و حكمت آفريدگار و بر شرف و برتري محمد ص بود. شايان ذكر است كه پيش فرستادن معجزات قبل از بعثت پيامبر به عنوان اعلام تأسيس نبوت وي ، جايز است از اين جهت نقل است كه قبل از بعثت ، ابري نيز همه جا رسول خدا ص را سايه باني مي كرد.
به اين ترتيب ، خداي عزوجل به عنوان اعلامي بر نبوت آن حضرت ص ، دشمنان خود را با ضعيف ترين لشكريان خويش كه پرندگان كوچك اند و عادتا كشنده نمي باشند، نابود گردانيد.

گ ? ? ? ? ?
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آيا نيرنگشان را بي اثر نساخت ؟» يعني: آيا حق تعالي مكر و نيرنگ اصحاب فيل در تخريب كعبه و روا شمردن تجاوز به حريم اهل آن را تباه و بي اثر نگردانيد؟ به طوري كه نه به خانه رسيدند و نه به هدفي كه نيرنگ شان را براي آن سازمان داده بودند بلكه خداوند - جل جلاله - هلاك شان گردانيد؟ پس اي پيامبر! وقتي قومت اين امر را دانستند، ديگر چرا از فرود آمدن مجازات الهي بر خود بيمناك نيستند درحالي كه به رسالتت و كتاب ما كفر مي ورزند و مردم را از ايمان بازمي دارند؟.

? ? ? ں ں
«و بر سر آنان دسته دسته پرندگاني ابابيل فرستاد» كه پي درپي ، از اينجا و آنجا در گروه هايي بر سر آنان بمباران مي كردند. نقل است كه آنها پرندگان سياه رنگي بودند كه از جانب دريا آمدند و با هر پرنده اي سه سنگ بود؛ دو سنگ در چنگال آن و سنگي در منقار آن پس آن سنگها بر هيچ چيزي نمي خورد مگر اين كه آن را در هم مي شكست و خرد و نابود مي گردانيد.

? ? ? ? ?
«بر آنان سنگريزه هايي از سنگ گل فرو مي انداختند» مفسران گفته اند: آن پرندگان حامل سنگريزه هايي از گل بودند كه كوچكتر از نخود و بزرگتر از عدس بود و با آتش جهنم پخته شده و در آنها نامهاي لشكريان ابرهه نوشته شده بود پس چون سنگريزه اي از آنها بر يكي از آنان اصابت مي كرد، از تن وي آبله اي كشنده بيرون مي شد.

? ہ ہ ہ
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پس سر انجام آنان را مانند كاه نيمه جويده گردانيد» يعني: مانند برگ كاهي كه چهارپايان آن را مي خورند و بعد از خوردنشان نيمه پرزه هايي از آن به زير آخور مي افتد. به قولي معني اين است: همچون برگي گرديدند كه چهارپايان آن راخورده اند و فقط كاه آن باقي مانده است . در حديث شريف به روايت بخاري و مسلم آمده است كه رسول خدا ص در روز فتح مكه فرمودند: «خداوند - جل جلاله - فيل را از مكه باز داشت و پيامبر خود و مؤمنان را بر آن مسلط گردانيد اما بدانيد كه امروز حرمت آن بدان بازگشته است همچون حرمت آن در ديروز، هان ! آن كس كه حاضر است به غايب ابلاغ كند».
{ سوره قريش }
مکي است و داراي (4) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان سبب «قريش » ناميده شد كه خداوند - جل جلاله - در آن از نعمت هاي خود بر قريش يادآوري كرده است . و سوره «ايلاف » نيز ناميده مي شود.

? ? ?
«براي الفت دادن قريش» الفت دادن قريش قبيله پيامبر ص اين بود كه چون در دوران جاهليت به سفرهاي تجارتي مي رفتند، در راه مورد غارت و هجوم قبايل ديگر قرار نمي گرفتند زيرا اعراب مي گفتند: قريش اهل خانه خداي عزوجل هستند و بايد حرمت آنها را نگاه داشت . لذا خداي عزوجل به قريش دستور داد تا به سبب الفت و ايمني اي كه در دو سفر تجارتي زمستاني و تابستاني خود از آن برخوردارند، خداوند - جل جلاله - را شكر بگزارند زيرا او هر دو سفر را مورد الفت آنان قرار داد و برايشان آسان گردانيد.
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قريش ، نام مجموعه قبايلي از نسل نضربن كنانه است كه از صيغه تصغير «قرش » برگرفته شده زيرا قرش حيوان بزرگ جثه اي از آبزيان است كه به كشتي ها حمله ور مي شود. قبيله قريش را از آن روي به حيوان قرش تشبيه كردند كه آن حيوان ، جانداران آبزي ديگر را مي خورد در حالي كه خود از دريده شدن مصون و برديگران چيره است و كسي بر آن غالب شده نمي تواند. ولي ابوحيان مي گويد: «وجه نامگذاري قريش به اين نام اين است كه تقريش به معناي تجمع است و قريش بعد از آن كه پراكنده بودند، جمع شدند و قصي بن كلاب آنان را در حرم جمع كرد».

? ? پ پ پ
«الفتشان هنگام سفر زمستان و تابستان» سفر زمستاني قريش به سوي يمن بود زيرا سرزمين يمن گرمسير است و سفر تابستاني آنان به سوي شام ؛ زيرا شام سرزميني است سردسير. شايان ذكر است كه قريش در مكه به وسيله تجارت زندگي مي گذراندند پس اگر اين دو كوچ تجارتي نمي بود، امكان اقامت در مكه برايشان وجود نداشت و اگر مجاورتشان در كنار خانه كعبه وسيله تأمين امنيت شان نمي شد، آنان قادر به انجام هيچ گونه كار و فعاليتي نبودند.
محمدبن اسحاق تصريح مي كند كه اين سوره به ماقبل خود متعلق است زيرا معني در نزد وي اين است: ما براي الفت دادن قريش و حفظ اجتماع ايمن و مطمئنشان در شهر مكه و الفتشان در سفرهايشان ، فيل را از مكه بازداشته و اصحاب فيل را نابود كرديم .

پ ? ? ? ?
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پس بايد پروردگار اين خانه را عبادت كنند» يعني: اگر قريش حق تعالي را به خاطر ساير نعمتهايش به يگانگي پرستش نكردند، بايد او را به خاطر اين نعمت مخصوص كه ذكر شد، پرستش كنند. اعلام اين حقيقت به قريش از سوي خداي سبحان كه او پروردگار خانه كعبه است ، در واقع اعلام بيزاري وي از بتان است زيرا قريش بتان را پرستش مي كردند لذا حق تعالي آنان را متوجه اين حقيقت گردانيد كه به وسيله اين خانه كه پروردگار آن لاشريك است ، بر ساير اعراب شرف و برتري پيدا كرده اند پس بايد از كفران نعمت بپرهيزند و شرك نياورند. امام رازي: مي گويد: «بدان كه نعمت دادن بر دو قسم است ؛ يكي: با دفع نمودن ضرر و ديگري با جلب نمودن منفعت ؛ و از آنجا كه دفع ضرر از جلب منفعت مهمتر و مقدم تر است ، بدين جهت خداوند - جل جلاله - نعمت دفع ضرر را در سوره فيل و نعمت جلب منفعت به سويشان را در اين سوره ذكر كرد و با توجه دادنشان به اين دو نعمت عظيم ، آنان را به عبادت خويش فرمان داد تا اين عبوديت ، شكري در برابر اين نعمت ها باشد.

? ? ? ? ? ? ? ?
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همان كه در گرسنگي غذايشان داد» يعني: حق تعالي قريش را به سبب آن دو سفر غذا داد و آنان را از گرسنگي شديدي كه در آن به سر مي بردند، رهانيد «و از بيم و ترس ايمنشان گردانيد» زيرا در آن زمان اعراب يك ديگر را غارت كرده و به اسارت مي گرفتند اما قريش به سبب مجاورت خانه خدا - جل جلاله - از اين حملات و غارتگريها ايمن بودند چنان كه حق تعالي آنان را از ترس هجوم سپاه حبشه و لشكر فيل نيز ايمن گردانيد پس بايد به شكر اين همه نعمت ، فقط او را به عبادت يگانه گردانند و بجز او، بتان را شريك و همتا قرار نداده و به پرستش نگيرند. ابن كثير مي گويد: «بدين جهت است كه هر كس به اين فرمان الهي لبيك گفت ، ايمني دنيا و آخرت هر دو برايش جمع شد و هر كس اين فرمان حق تعالي را عصيان كرد، هر دو امنيت از وي سلب گرديد چنان كه آيات (112 ـ 113) از سوره نحل بر اين معني ناظر است ». در حديث شريف به روايت اسماء بنت يزيدبن سكن انصاري رضي الله عنها آمده است كه رسول خدا ص سوره: ژ ? ?... ژ را تلاوت نموده سپس فرمودند: «اي گروه قريش ! واي بر شما! پروردگار اين خانه اي را عبادت كنيد كه شما را از گرسنگي اطعام و از ترس و هراس ايمن گردانيد».
{ سوره ماعون }
مکي است و داراي (7) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «ماعون » ناميده شد كه خداي عزوجل در آخر آن كساني را كه اسباب و آلات منزل را از ديگران بازداشته و آن را به عاريت نمي دهند، نكوهش نموده است . اين سوره «دين » نيز ناميده مي شود به سبب نكوهش كساني كه دين ؛ يعني جزاي اخروي را منكرند.
به قول جمهور، اين سوره مكي است اما به قول ابن عباس و قتاده مدني مي باشد. «هبه الله» مفسر نابينا در بيان سبب نزول آن گفته است: نصف اين سوره در مكه درباره عاصي بن وائل و نصف آن در مدينه در باره عبدالله بن ابي منافق نازل شده است .
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آيا كسي را كه جزا را دروغ مي خواند، ديدي ؟» يعني: آيا كسي را كه حساب و كتاب آخرت را انكار مي كند، شناختي ؟ اين استفهام براي برانگيختن تعجب و درعين حال جهت تشويق شنونده به شناخت امري است كه بعد از آن بيان مي شود.
در بيان سبب نزول اقوال چندي آمده است ؛ ابن عباس رضي الله عنهما مي گويد: «اين آيه درباه عاصي بن وائل سهمي نازل گرديد». اما سدي مي گويد: «اين آيه درباره وليدبن مغيره نازل شد». به قولي: اين آيه درباره ابوجهل نازل شد كه وصي يتيمي بود پس آن يتيم با تني برهنه نزدش آمد و از وي مال خود را طلب كرد اما او يتيم را از خود راند. ابن جريح مي گويد: «اين آيه درباره ابوسفيان نازل گرديد كه در هر هفته شتري مي كشت در اين حال يتيمي از وي چيزي خواست اما او آن يتيم را با چوبدست خود راند».

? ? ? ? ?
«اين همان كس است كه يتيم را به سختي مي راند» يعني: اگر جوياي اين شخص منكر روز جزا بشوي ، يا در اوصاف و خصوصياتش تأمل كني ، او همان كسي است كه يتيم را به شدت مي راند و حقش را به وي نمي دهد. گفتني است كه اعراب جاهليت به طور كل ، به زنان و كودكان ميراث نمي دادند.

? ? ? ? ? ?
«و به طعام دادن مسكين ترغيب نمي كند» يعني: اين شخص منكر روز جزا، همان كس است كه نه خود به سبب بخل و آزي كه دارد، مساكين را اطعام مي كند و نه خانواده خود يا ديگران را بر اين كار برمي انگيزد.

? ? ? ? چ چ چ چ ?
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پس واي بر نمازگزاراني كه از نماز خويش غافلند» و به آن اهميتي نمي دهند به طوري كه اگر نماز بگزارند، از نماز خود اميد ثوابي را نمي برند و در برابر ترك آن نيز از مجازاتي بيم ندارند همچنين آنان از نماز غافلند تا وقت آن از دست برود پس اگر با مؤمنان باشند، به ريا نماز مي خوانند اما اگر با مؤمنان نبودند، نماز نمي خوانند. حق تعالي فرمود: ژ چ چ چ ژ : (از نماز خويش غافلند) ونفرمود: «في صلاتهم ساهون: در نماز خويش غافلند» زيرا سهو و غفلت در اثناي نماز، آمرزيده و بخشوده است چراكه اين سهو غير اختياري مي باشد. پس عبارت: ژ چ چ چ ژ به اين معني است كه آنان با به تأخير انداختن وقت نماز، يا با خواندن آن به بي مبالاتي ، از نماز خويش غافلند. يا مراد بي نمازاني اندكه از نماز خويش غافلند. اما چنان كه گفتيم ؛ سهو در نماز در تحت تكليف داخل نمي شود چرا كه امري غير اختياري است و ثابت شده است كه رسول خدا ص خود در نماز سهو نمودند و براي كسي كه در نماز سهو مي كند، سجده سهو را مشروع كردند. همچنين صحابه در نماز سهو مي كردند. ابن كثير نقل مي كند كه رسول خدا ص در پاسخ سعدبن ابي وقاص - رضي الله عنه - كه از ايشان پرسيد: ژ چچ چژ چه كساني اند؟ فرمودند: «كساني كه نماز را از وقت آن به تأخير مي اندازند».
ابن عباس رضي الله عنهما در بيان سبب نزول مي گويد: «اين آيه درباره منافقاني نازل شد كه وقتي مؤمنان حاضر مي بودند، از روي ريا و خودنمايي نماز مي خواندند اما وقتي مؤمنان غايب مي بودند، نماز را ترك مي كردند همچنين آنان از عاريت دادن اشيا و وسايل ضروري منزل به مؤمنان خودداري مي كردند.

? ? ? ?
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آنان كه ريا مي كنند» يعني: به علاوه آن كه آنان از نماز خود غافلند، در همان نمازهايي نيز كه مي خوانند، رياكاري مي كنند. يا آنان در هر عمل از اعمال نيكي كه انجام مي دهند، رياكاري مي كنند تا مردم آنان را بستايند. گفتني است كه حقيقت ريا، طلب منافع دنيا به وسيله عبادت و طلب منزلت در دلهاي مردم است . البته پرهيز از ريا دشوار است مگر براي كسي كه به نفس خود رياضت و سختي بچشاند و آن را به اخلاص وا دارد به همين جهت رسول خدا ص در حديث شريف فرموده اند: «الرياء أخفي من دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة علي المسح الاسود: ريا پوشيده تر از خزيدن موري سياه در شبي تاريك بر پلاس سياهي است ».
ريا انواعي دارد كه از آن جمله است:
1 ـ نيكو جلوه دادن شخصيت و هيأت خود به قصد حب جاه و ثنا و ستايش مردم .
2 ـ پوشيدن جامه كوتاه ، يا خشن تا به اين وسيله در دنيا و در نظر مردم به هيأت وهيبت زهد درآيد.
3 ـ ريا كردن با گفتار به وسيله اظهار خشم بر اهل دنيا و اظهار تأسف بر آنچه كه از خير و طاعت از او فوت مي شود.
4 ـ نشان دادن نماز و صدقه خود به ديگران ، يا نيكو آراستن نماز در پيش چشم مردم .
فرق در ميان منافق و رياكار اين است كه: منافق آشكار كننده ايمان و پنهان كننده كفر است در حالي كه رياكار: آشكار كننده خشوعي است كه در قلب وي وجود ندارد؛ تا كسي كه اين خشوع ظاهري او را مي بيند، او را متدين و خداترس بپندارد و در حقش ارادتي به هم رساند. علما گفته اند: نشان دادن عمل نيك به ديگران اگر با هدف برانگيختنشان به پيروي از خود، يا به انگيزه نفي تهمت از خود باشد، باكي ندارد.
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«
(1/85)



و آنان كه ماعون را باز مي دارند» ماعون: نام چيزهايي است كه مردم به يك ديگر عاريت مي دهند، از قبيل بيل ، كلنگ ، دلو، ديگ ، آب ، نمك و آتش كه عادتا از كسي بازداشته نمي شود و غني و فقير هر دو ـ در غالب حالات آنها را مي طلبند و بر درخواست كننده آنها نيز هيچ سرزنشي متوجه نمي شود بلكه بازدارنده آن مورد ملامت و سرزنش است چنان كه در حديث شريف آمده است: «سه چيز بازداشته نمي شوند: آب ، آتش و نمك ». از همين باب است اين كه همسايه ات از تنورت ناني طلب كند، يا روز و نصف روزي كالاي خود را نزدت بگذارد.
{ سوره کوثر }
مکي است و داراي (3) آيه است .

اين سوره به قول مشهور و قول جمهور مفسران ، مكي است . اما حسن ، عكرمه و قتاده گفته اند كه سوره كوثر مدني است و رأي ابن كثير نيز همين است .
وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «كوثر» نام گرفت كه با آيه: ژ ? ? ژ افتتاح شده است . تفسير «كوثر» در حديث شريف ذيل به روايت انس بن مالك - رضي الله عنه - چنين بيان شده است: «رسول خدا ص به خواب سبكي فرو رفته بودند سپس تبسم كنان سرشان را از خواب برداشتند و خطاب به اصحاب گفتند: آيا مي دانيد كه دليل تبسمم چه بود؟ يا اصحاب از ايشان دليل تبسمشان را پرسيدند. فرمودند: همينك بر من سوره اي نازل شد. سپس به تلاوت آن پرداختند تا سوره را ختم نمودند. سپس از اصحاب خود پرسيدند: آيا مي دانيد كه كوثر چيست ؟ اصحاب گفتند: خدا - جل جلاله - و رسولش داناترند. فرمودند: كوثر نهري است كه خداي عزوجل در بهشت به من عطا كرده است و بر آن خيري است بسيار، امتم در روز قيامت بر آن وارد مي شوند و ظروف آن به شماره ستارگان است پس بنده اي از آن ربوده مي شود و من مي گويم: پروردگارا! آخر او از امت من است . اما به من مي گويند: تو نمي داني كه آنان بعد از تو چه پديد آوردند؟».
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ابن ابي حاتم از سدي در بيان سبب نزول اين سوره روايت كرده است كه گفت: قريش به كسي كه پسرانش مي مرد، مي گفتند: فلان بي سرانجام و بلاعقب است ! پس چون قاسم ، يا ابراهيم فرزند رسول خدا ص درگذشت ، عاصي بن وائل گفت: «بتر محمد: محمد بلاعقب گرديد». سپس اين سوره در رد سخنشان نازل گرديد. و در بيان سبب نزول آن روايات ديگري نيز نقل شده است اما مفاد همه آنها اين است كه مشركان رسول اكرم ص و پيروانشان را ضعيف و حقير مي شمردند و به مرگ اولاد ذكورشان ـ قاسم در مكه و ابراهيم در مدينه ـ خوشحال بوده و ازدرگير شدن مؤمنان با حوادث سخت يا محنت بار شادماني مي كردند پس اين سوره نازل شد تا اعلام كند كه رسول خدا ص نيرومند و پيروز و پيروانشان غالب اند ومرگ فرزندان به هيچ وجه از شأن ايشان كم نمي كند و اين دشمنان پيامبر ص اند كه در نهايت بلا عقب مي باشند زيرا از آنان هيچ نام و آوازه نيكي باقي نمي ماند.
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همانا ما به تو كوثر عطا كرديم» كوثر ـ چنان كه بيان شد ـ نهري در بهشت است كه خداي عزوجل آن را به مثابه كرامت و گراميداشتي براي پيامبر خويش ص و امتشان قرار داده است . كوثر در لغت: خيري است كه در منتهاي بسياري و فراواني قرار داشته باشد بنابراين ، اين كلمه شامل هر خيري مي شود كه به رسول اكرم ص عنايت گرديده است ، اعم از حوض كوثر و ديگر خيرها وبركت ها. به قولي: كوثر قرآن است . به قولي ديگر: كوثر، كثرت اصحاب و امت آن حضرت ص است . در حديث شريف آمده است: «كوثر نهري در بهشت است كه هر دو لبه آن از طلا و بستر آن در و يا قوت است ، خاك آن پاكيزه تر و خشبوتر از مشك و آب آن شيرين تر از عسل و سپيدتر از برف است ». يا كوثر حوض رسول اكرم ص در موقف محشر است چنان كه در حديث متقدم به روايت انس - رضي الله عنه - گذشت . شايان ذكر است كه اين دو قول ، صحيح ترين اقوال در اين رابطه مي باشد بنابراين ، كوثر هم نهري است در بهشت ، هم حوضي است كه امت آن حضرت ص در روز قيامت بر آن وارد مي شوند و هم خيري است كه به آن حضرت ص عنايت شده است كه اين معني ، همه اقوال فوق را در بر مي گيرد.
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پس براي پروردگارت نماز بگزار» يعني: اي پيامبر ص! چنان كه به تو در دنيا و آخرت خير بسيار داده ايم پس به شكرانه اين نعمت ها خالصانه براي ما بر نمازهاي فرض خويش مداومت كن «و قرباني كن» براي رضاي ما و به نام ما، نه مانند بت پرستان كه براي غير ما قرباني مي كنند. و كساني از مشركان بودند كه براي غير خداوند - جل جلاله - نماز گزارده و براي غير وي قرباني مي كردند لذا خداوند - جل جلاله - به پيامبرش فرمان داد كه نماز و قرباني اش بايد خالصانه براي وي باشد. قتاده ، عطاء و عكرمه مي گويند: مراد از ژ sژ اداي نماز عيد اضحي و ذبح قرباني در آن است . اما ابن كثير مي گويد: «صحيح آن است كه مراد از نحر، ذبح حيوانات هديه و قرباني در حج و مناسك مي باشد». ابن كثير در اين باره حديثي را نيز نقل كرده است .

ک ک ک ک گ
«بي گمان دشمنت خود ابتر است» يعني: بدون شك ، اين دشمن توست كه از هر دو خير دنيا و آخرت بريده ، بلاعقب و بي سرانجام است . يا اين دشمن توست كه از وي بعد از مرگش نام و آوازه نيكي باقي نمي ماند. چنان كه گفتيم ؛ در جاهليت به كسي از مردان كه فرزند مذكري نداشت ، ابتر مي گفتند. حسن بصري : مي گويد: «مراد مشركان از ابتر بودن پيامبر ص اين بود كه ايشان قبل از آن كه به هدف نهايي خود برسند، در نيمه راه دعوت ناكام مي مانند اما خداوند - جل جلاله - در اينجا روشن ساخت كه اين دشمنان پيامبر ص اند كه ناكام و بي نام و نشان مي مانند». امام رازي : مي گويد: «اين سوره مانند تتمه اي براي سوره هاي ماقبلش و همچون اصل و پايه اي براي سوره هاي ما بعدش مي باشد».
{ سوره کافرون }
مکي است و داراي (6) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «كافرون » نام گرفت كه خداوند - جل جلاله - در آن به پيامبرش حضرت محمد ص دستور داده است تا كافران را به پيامي كه متضمن توحيد و اعلام برائت از شرك و استقلال عبادي مسلمين است ، مخاطب گرداند. در احاديث شريف آمده است كه آن حضرت ص اين سوره و سوره ژ ? ? ? ? ژ را در دو ركعت بعد از طواف ، در دو ركعت بامداد، در دو ركعت بعد از مغرب و در نماز وتر خوانده اند و آن را «ربع » قرآن ناميده اند. همچنين در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «هنگامي كه در بستر خوابت جاي گرفتي ، سوره: ژ ? ? ? ژ را تا آخر آن بخوان زيرا اين سوره برائتي از شرك است ».
واحدي نيشابوري در بيان سبب نزول روايت كرده است: اين سوره درباره گروهي از قريش نازل شد كه نزد رسول خدا ص آمدند و گفتند: اي محمد! به تو پيشنهادي داريم ؛ بيا تو از دين ما پيروي كن و ما از دين تو پيروي مي كنيم ، به اين ترتيب كه تو مدت يكسال خدايان ما را پرستش كن و ما مدت يكسال خداي تو را مي پرستيم پس اگر چنان باشد كه آنچه تو به همراه آورده اي ، از آيين و رسم و راه ما بهتر باشد، به اين ترتيب ما در آن با تو مشاركت يافته و بهره مان را از آن برگرفته ايم اما اگر چنان باشد كه رسم و راه ما از آيين تو بهتر باشد، تو در كار ما شريك گرديده و بهره ات را از آن برگرفته اي ! رسول خدا ص فرمودند: پناه بر خداي سبحان كه من ديگري را با وي شريك گردانم . همان بود كه خداوند - جل جلاله - اين سوره را نازل كرد. پس رسول خدا ص صبحگاه آن به مسجدالحرام رفتند و در حالي كه اشراف قريش در آنجا بودند، اين سوره را تا آخر بر آنان خواندند. بعد از آن ، ديگر قريش از رسول خدا ص مأيوس گرديدند.

? ? ? ? ? پ پ پ پ
«
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بگو» اي محمد ص «اي كافران ؛ آنچه شما مي پرستيد من نمي پرستم» يعني: آنچه را كه شما در مورد پرستش بتان از من مي خواهيد، انجام نمي دهم و من هم اكنون در حال حاضر پرستنده خدايان شما نيستم .

? ? ? ? ? ?
«و نه شما مي پرستيد آنچه من مي پرستم» يعني: شما نيز تا آن گاه كه بر شرك و كفرتان قرار داشته باشيد، پرستنده خدايي كه من مي پرستم نيستيد.

? ? ? ? ? ?
«و نه آنچه را شما مي پرستيد من پرستش خواهم كرد» يعني: من هرگز در آينده عمر خود نيز خداياني را كه شما مي پرستيد، نمي پرستم .

S S S S ? ?
«و نه شما پرستش خواهيد كرد آنچه را من مي پرستم» يعني: همچنين شما در بقيه عمر خود هرگز خدا - جل جلاله - را پرستش نخواهيد كرد تا آن گاه كه بر كفر و انكار وپرستش بتان قرار داشته باشيد زيرا پرستش خداوند - جل جلاله - همراه با شريك آوردن به وي ، مردود و غير قابل اعتبار مي باشد.
يك وجه ديگر در تفسير آيه كريمه كه از نظر بعضي دقيق تر مي باشد، اين است كه گفته شود: آيات (3 ـ 2) بر اختلاف در معبودي كه مورد پرستش قرار مي گيرد، دلالت مي كند زيرا معبود رسول خدا ص خداي يگانه است و معبود مشركان بتان و خدايان باطل اما دو آيه (5 ـ 4) بر اختلاف در خود عبادت و پرستش دلالت مي كند زيرا عبادت رسول خدا ص عبادتي است خالص براي خداوند - جل جلاله - كه هيچ شائبه شركي در آن وجود ندارد و هيچ غفلتي از معبود در آن سراغ نمي شود درحالي كه عبادت مشركان همه به شرك آلوده است پس اين دو نوع عبادت هرگز با هم جمع نمي شود. به قولي ديگر: در اين آيات تكرار است ، مراد از تكرار تأكيد مي باشد و فايده تأكيد اين است كه طمع كفار از اين امر كه رسول خدا ص خواسته شان را در عبادت خدايانشان بپذيرند، به كلي قطع گردد.

? ? ? ? ?
«
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دين شما براي خودتان و دين من براي خودم» يعني: اگر شما به دين خويش راضي هستيد، بدانيد كه من نيز به دين خويش راضي هستم پس قطعا بدانيد كه دين شرك آلود شما از آن خود شماست و از شما به من تجاوز نمي كند و دين توحيدي من نيز محدود به خودم مي باشد و شما را با اين باورهاي شرك آلودتان بدان راهي نيست . بيضاوي مي گويد: «بنابراين ، در آيه كريمه معني اجازه دادن كفر، يا منع از جهاد وجود ندارد تا اين آيه به آيه قتال منسوخ باشد». زمخشري مي گويد: «حاصل معني آيه اين است: من پيامبري هستم كه به سوي شما فرستاده شده ام تا شما را به سوي حق و راه نجات فراخوانم پس اكنون كه اين دعوت را از من نپذيرفتيد و مرا درآن پيروي نكرديد، حد اقل مرا به حال خودم واگذاشته و مرا به سوي شرك فرانخوانيد».
امام شافعي: و برخي ديگر از علما با اين آيه كريمه بر يكي بودن ملت كفر استدلال كرده و گفته اند: كفار همه يك ملت اند بنابراين ، اگر در ميان آنها پيوند نسبي يا سببي اي وجود داشت ، از همديگر ميراث مي برند، مثلا يهودي از نصراني و نصراني از يهودي ميراث مي برد. اما امام احدبن حنبل : و موافقان وي بر آنند كه يهودي از نصراني و نصراني از يهودي ميراث نمي برد زيرا در حديث شريف آمده است: «لايتوارث اهل ملتين شتي: اهل دو آيين مختلف از همديگر ميراث نمي برند». امام رازي : مي گويد: «عادت مردم بر اين جريان يافته كه در هنگام متاركه ، به اين آيه كريمه تمثيل مي كنند و اگر بر يك اصل توافق نكنند، يكي به ديگري مي گويد: لكم دينكم ولي دين . درحالي كه اين تمثيل جايز نيست ؛ زيرا خداوند - جل جلاله - قرآن را براي آن نازل نكرده تا به آن مثل زده شود بلكه قرآن براي تدبر و سپس براي عمل به موجب اين تدبر نازل شده است ».
{ سوره نصر }
مدني است و داراي (3) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره بدين سبب «نصر» نام گرفت كه با اين فرموده خداي تبارك و تعالي: ژ ? ? ? ? ? ژ افتتاح شده است و مراد از آن ، فتح مكه مكرمه يعني همان فتح اكبري است كه فتح الفتوح نام گرفت . چنان كه اين سوره به نام «توديع » نيز ناميده مي شود از آن روي كه رسول خدا ص بعد از نزول آن فقط هفتاد روز زنده بودند و در ربيع الاول سال دهم هجري به رحمت حق پيوستند. ابن عباس رضي الله عنهما مي گويد: «اين آخرين سوره قرآن كريم از نظر نزول است ». ابن عمر رضي الله عنهما مي گويد: «اين سوره در ميانه ايام تشريق بر رسول خدا ص نازل شد پس دانستند كه اين پيام وداع است آن گاه سوار بر ناقه قصوي خطبه مشهور خويش را كه خطبه حجه الوداع است ، ايراد نمودند». و راجع به فضيلت آن در حديث شريف آمده است: «ژ ? ? ? ? ژ معادل ربع قرآن است ».
اما بنا به قولي ديگر: اين سوره قبل از فتح مكه نازل شد و از فتح مكه قبل از وقوع آن خبر مي دهد كه اين خود معجزه اي از معجزات نبوت مي باشد. امام رازي: اين قول را صحيح تر مي داند. در حديث شريف به روايت ابن عباس رضي الله عنهما آمده است كه فرمود: چون سوره «نصر» نازل شد، رسول خدا ص فرمودند: «با نزول آن خبر مرگ من به من داده شده است ». اصحاب - جل جلاله - نيز بر اين معني متفق القول اند و ايشان اين معني را از آن روي دانستند كه امر مطلق به تسبيح ، تحميد و استغفار دليل بر آن است كه كار ابلاغ دعوت به اتمام رسيده است و اين خود اقتضا مي كند كه پيام آور حق ص از اين دنيا رخت سفر بر بندد. روايت شده است كه چون اين سوره نازل شد، رسول خدا ص خطابه اي ايراد كرده و در آن فرمودند: «إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه والآخرة، فاختار لقاء الله: همانا خداوند بنده اي را در ميان دنيا و ميان آخرت و لقاي خويش مخير گردانيد پس او لقاي خدا را انتخاب كرد».

? ? ? ? ? ?
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چون نصرت الهي و فتح فرارسد» يعني: اي محمد ص! آن گاه كه پيروزي الهي برايت عليه دشمنانت قريش به ظهور آيد و مكه بر تو گشوده شود. نصر: عبارت از تأييدي است كه دشمنان با آن مغلوب گرديده و مسلمانان بر آنان برتري پيدا كنند. فتح: گشودن ديار دشمنان و ورود به خانه هايشان و نيز گشايش دلهايشان براي پذيرش حق است . پس فرق در ميان «نصر» و «فتح » اين است كه: نصر همچون سببي براي فتح مي باشد، از اين جهت ابتدا نصر ذكر شد و سپس فتح بر آن عطف گرديد.

? ? ? چ چ چ چ ?
«و ببيني كه مردم فوج فوج در دين الله درآيند» يعني: اي پيامبر ص! در هنگام رسيدن نصرت و فتح ، مردم ـ اعم از اعراب و غير آنان ـ را مي بيني كه گروه گروه و دسته دسته به ديني در مي آيند كه خداوند - جل جلاله - تو را بر آن مبعوث كرده است ، بعد از آن كه آنها يكي يكي يا دوتا دوتا به دين حق داخل مي شدند. نقل است كه وقتي رسول خدا ص مكه را فتح كردند، اعراب گفتند: اما اكنون كه محمد ص بر اهل حرم غالب و پيروز شد درحالي كه خداوند - جل جلاله - ايشان را از هجوم اصحاب فيل در پناه خود داشت ، اين خود برهان روشني است بر اين كه محمد ص بر حق است و شما عليه او قدرتي نداريد. لذا از ستيز و مقاومت دست برداشته و در مجموعه هاي بزرگي ، گروه گروه و دسته دسته يكي بعد از ديگري به اسلام وارد مي شدند و موج رويكرد به سوي اسلام چنان بود كه يك قبيله تماما به يكبار در اسلام داخل مي شد.
جمهور فقها و بسياري از علماي كلام برآنند كه: ايمان مقلد صحيح است زيرا حق تعالي بر صحت ايمان اين افواج مردم كه ايماني تقليدي بود، حكم كرد و آن را از بزرگترين احسانهاي خود بر پيامبرش حضرت محمد ص برشمرد و اگر ايمانشان صحيح نمي بود، در اين مناسبت از آن يادي نمي كرد.

? ? ? ?? ? ? ? ?
«
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پس به حمد پروردگار خود تسبيح بگوي» اين آيه ، امر به تسبيح گفتن براي پروردگار متعال و ستايش براي وي را با هم جمع كرده است . تسبيح گفتن براي پروردگار متعال از خوشحالي آن حضرت ص نسبت به رخدادهاي عظيم پيروزي اي خبر مي دهد كه حتي به فكر ايشان و به فكر احدي از مردم خطور نمي كرد؛ و حمد و ستايش حق تعالي ، در برابر صنع زيبا و رفتار روح افزايش با پيامبرش ص و منت عظيم وي بر ايشان در نصر و فتح ام القري مي باشد «و از او آمرزش بخواه» براي لغزشهايت ؛ به عنوان نوعي تواضع و فروتني براي حق تعالي و كوچك شمردن و اندك دانستن عمل خويش و نيز براي آموختن اين امر به امتت «هرآينه الله همواره توبه پذير است» يعني: از شأن وي اين است كه برآمرزش خواهان توبه بپذيرد و بر آنان به رحمت بازگردد. در حديث شريف به روايت عائشه رضي الله عنها آمده است: «بعد از آن كه سوره ژ ? ? ? ? ? ژ بر رسول خدا ص نازل شد، آن حضرت ص هيچ نمازي را نمي خواندند مگر اين كه در آن مي گفتند: سبحانك ربنا و بحمدك ، اللهم اغفرلي: پروردگارا! پاكي تو راست همراه با ستايشت . بارالها! بر من بيامرز». همچنين عائشه رضي الله عنها مي گويد: «رسول خدا ص در ركوع و سجده خويش بسيار مي گفتند: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ». در حقيقت ، اين شيوه رسول اكرم ص تفسير عملي اين آيه از قرآن كريم است .
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بخاري و ديگران از ابن عباس رضي الله عنهما در بيان سبب نزول اين سوره روايت كرده اند كه فرمود: عمر - رضي الله عنه - مرا با بزرگان بدر به مجلس خويش فرا مي خواند اما گويي كه برخي از آنان از اين امر در اندرون خويش دغدغه اي مي يافتند (يعني ناراحت بودند). روزي عمر - رضي الله عنه - بزرگان بدر را به مجلس خويش فراخواند و مرا نيز با آنان به آن مجلس وارد كرد. من از اين فراخواني وي دريافتم كه عمر - رضي الله عنه - امروز ديگر مرا با ايشان فرانخوانده است مگر به اين هدف كه (فضل) مرا به آنان نشان دهد. پس رو به آنان نمود و گفت: در تفسير اين فرموده خداي عزوجل: ژ ? ? ? ? ? ژ چه مي گوييد؟ برخي از ايشان گفتند: خداي عزوجل در اين سوره به ما دستور داده است تا بعد از آن كه ما را پيروز كردو فتح را نصيب مان گردانيد، او را ستايش گفته و از او آمرزش بخواهيم . برخي هم سكوت نموده و چيزي نگفتند. آن گاه عمر - رضي الله عنه - رو به من كرد و فرمود: اي ابن عباس ! آيا تو نيز چنين مي گويي ؟ گفتم: خير! بلكه نظر من اين است كه اين آيه به فرارسيدن اجل رسول خدا ص اشاره دارد. يعني خداوند - جل جلاله - با نزول ژ ? ? ? ? ?ژ ايشان را از نزديك شدن وقت رحلتشان آگاه كرد و فرمود: آمدن نصرت و فتح ، علامت فرارسيدن اجل توست ؛ ژ? ? ?... ژ : آن گاه تسبيح بگوي همراه با ستايش پروردگار خويش و از او آمرزش بخواه زيرا او بسي توبه پذير است). عمر - رضي الله عنه - فرمود: من نيز بجز آنچه كه تو گفتي ، وجه ديگري براي نزول آن نمي دانم ».
{ سوره مسد }
مکي است و داراي (5) آيه است .
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وجه تسميه: اين سوره بدان سبب «مسد» نام گرفت كه خداوند - جل جلاله - در آخرآن مي فرمايد: ژ ں ں ? ? ? ژ كه تفسير آن خواهد آمد. همچنين اين سوره «تبت » نيز ناميده مي شود زيرا خداوند - جل جلاله - در مطلع آن مي فرمايد: ژ ژ ژژ چنان كه به همين مناسبت ، اين سوره (ابولهب) يا سوره (لهب) نيز ناميده شده است .
محدثان در بيان سبب نزول اين سوره از ابن عباس رضي الله عنهما روايت كرده اند كه فرمود؛ چون اين آيه نازل شد: ژ ? ? ?ژ : (اي پيامبر! بستگان نزديكت را هشدار ده) «شعراء/214»؛ رسول خدا ص از خانه خود خارج شده و به كوه صفا بالا رفتند سپس به فرياد بلند چنين ندا در دادند: يا صباحاه ! چون قريش اين ندا را شنيدند، از يك ديگر پرسيدند كه اين فريادگر كيست ؟ پاسخ داده شد كه: محمد است . پس ندا را اجابت گفتند و پيرامون آن حضرت ص گرد آمدند. آن گاه رسول اكرم ص خطاب به آنان فرمودند: هان اي بني فلان ! هان اي بني فلان ! هان اي بني فلان ! هان اي بني عبدمناف ! هان اي بني عبدالمطلب ! (و به اين ترتيب ، تيره هاي قبيله قريش را يكي يكي نام بردند) پس همه آنان سراپا گوش گرديدند تا بشنوند كه محمد ص چه سخني به اين پايه از اهميت دارد كه فريادكنان همه را براي آن فراخوانده است . سپس خطاب به آنان فرمودند: آيا اگر به شما خبر بدهم كه سپاهي از سواران از كناره اين كوه بيرون مي آيند و بر شما مي تازند، آيا مرا تصديق خواهيد كرد؟ همه يكصدا گفتند: ما تاكنون از تو دروغي را تجربه نكرده ايم (بلكه تو را به راستگويي مي شناسيم). فرمودند: پس اينك من پيشاپيش عذابي سخت شما را از افتادن در آن هشدار مي دهم . در اين اثنا ابولهب گفت: هلاكت باد بر تو! آيا براي اين كار ما را گردآورده اي ؟! سپس راه خود كشيد و رفت . همان بود كه اين سوره نازل شد.
(1/97)



طارق محاربي مي گويد: «در بازار ذوالمجاز بودم كه بناگاه با جواني تازه سال روبرو شدم كه مي گفت: هاي اي مردم ! لا اله الا الله بگوييد تا رستگار شويد. در اين اثنا ديدم كه مردي از پشت سرش او را به سنگ مي زند به طوري كه هر دو ساق و هر دو پاشنه پايش را خون آلود كرده است و مي گويد: هاي مردم ! او دروغگوست پس او را باور نكنيد. پرسيدم: اين شخص دعوتگر كيست ؟ گفتند: محمد است ؛ مي پندارد كه پيامبر مي باشد و اين ديگر هم عمويش ابولهب است كه مي پندارد او در اين ادعا دروغگوست ».

ژ ژ s s
«هلاك باد دو دست ابولهب» علماي بلاغت مي گويند: در ژ ژ ژژ مجاز مرسل به كار گرفته شده ؛ يعني جزء اطلاق گرديده اما از آن كل مورد نظر مي باشد لذا معني اين است: هلاك باد خود ابولهب با تمام وجود خويش . اين جمله نفريني است عليه وي . ابولهب يكي از عموهاي پيامبرص، نامش عبدالعزي بن عبدالمطلب و كنيه اش ابوعتيبه بود و او را ابولهب مي گفتند زيرا چهره سرخ فام و برافروخته اي داشت . چنان كه بيان شد، او با رسول خدا ص بسيار دشمني مي ورزيد و ايشان را سخت مي آزرد.
«و هلاك شد» اين جمله ، خبري است از بارگاه خداي سبحان بعد از نفرين عليه وي . گفتني است كه تعبير از هلاكت ابولهب به صيغه ماضي ، مفيد حتمي بودن وقوع هلاكت و زيانكاري وي مي باشد و چنان هم شد زيرا ابولهب دنيا و آخرت را باخت .

ک ک ک ک گ گ گ
«هيچ دفع نكرد از او مال او و آنچه اندوخت» يعني: مالي را كه ابولهب گردآورده بود و منفعت و جاه و موقعيتي كه به دست آورده بود، فرمان خداوند - جل جلاله - بر نزول هلاكت و نابودي و عذاب بر وي را به هيچ وجه دفع نكرد و آن اندوخته ها هيچ به كارش نيامد. فرق در ميان «مال » و «كسب » اين است كه اولي سرمايه است و دومي سود.

گ ? ? ? ?
«
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به زودي در آتشي پر زبانه درآيد» يعني: به زودي ابولهب در آتشي سخت شعله ور و برافروخته كه پوستش را مي سوزاند، عذاب مي شود كه آن آتش ، آتش جهنم است .

? ? ? ?
«و زنش» نيز به آن آتش در مي آيد، همان كه «هيزم كش است» زن ابولهب ، ام جميل دختر حرب خواهر ابوسفيان بود كه خارها و سرگين ها را برگرفته و آنها را شبانه بر راه رسول خدا ص مي افگند. يا مراد اين است كه زن ابولهب با برداشتن گناهان سنگيني كه به سبب دشمني با رسول خدا ص و واداشتن شوهرش بر آزار ايشان بر دوش گرفته است ، هيزم جهنم را بر مي دارد. يا اين تعبير، كنايه از سخن چيني اوست كه برافروزنده خصومت و دشمني در ميان مردم است .

ں ں ? ? ? ?
«بر گردنش طنابي از ليف خرماست» مسد: ليفي است كه از آن ريسمان تافته مي شود. نقل است كه زن ابولهب گردنبند فاخري از جواهر داشت و گفت: سوگند به لات و عزي كه آن را در دشمني محمد ص صرف مي كنم ! لذا آن گردنبندش در روز قيامت ريسماني برتافته از زنجيرهاي آتش مي شود. ملاحظه مي كنيم كه خداي سبحان عذابش در آخرت را به همان هيأت و حالتي كه در دنيا داشت ، تصوير مي كند زيرا عذاب آخرت از جنس عمل مجرم و هماهنگ با جرم وي است . نقل است كه بعد از نزول اين سوره ام جميل زن ابولهب سنگي را در دست گرفته نزد ابوبكرصديق - رضي الله عنه - در مسجدالحرام رفت و در آن حال ابوبكر - رضي الله عنه - در معيت رسول خدا ص بود. پس به ابوبكر - رضي الله عنه - گفت: به من خبر رسيده است كه رفيقت مرا هجو نموده است ، اينك آمده ام كه با او چنين و چنان كنم ! اما خداوند متعال ديدگان وي را از ديدن رسول خدا ص كور ساخت و هر چه به اين سو و آن سو نگريست ، ايشان را نديد. ابوبكر - رضي الله عنه - از وي پرسيد: آيا كسي را همراه من مي بيني ؟ ام جميل گفت: آيا مرا مسخره مي كني ؟ من جز تو هيچ كس ديگر را همراهت نمي بينم !
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علما گفته اند: اين سوره معجزه اي آشكار و دليلي روشن بر نبوت آن حضرت ص است زيرا خداوند - جل جلاله - با نزول: ژ گ ? ? ? ... ژ قاطعانه خبر داد كه ابولهب و زنش ايمان نمي آورند و سرنوشت آنها در دنيا و آخرت باشقاوت گره خورده است پس بر طبق اين خبر، هيچ يك از آن دو نه در ظاهر و نه در باطن ، نه آشكار و نه در خفا ايمان نياوردند. { سوره اخلاص }
مکي است و داراي (4) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره به نامهاي بسياري مانند تفريد، تجريد، توحيد، نجات ، ولايت ، معرفت ، اساس و اخلاص ناميده شده است كه مشهورترين آنها «اخلاص » مي باشد زيرا اين سوره از يكسو درباره توحيد خالص خداي عزوجل سخن مي گويد و از سوي ديگر بنده را از شرك يا از آتش جهنم خلاص مي سازد.
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فضيلت آن: در بيان فضيلت اين سوره كريمه ، احاديث بسياري وارد شده است از آن جمله مضمون اين حديث شريف است كه سوره «اخلاص» در ثواب قرائت خود معادل ثلث (يك سوم) قرآن كريم مي باشد زيرا تمام قرآن كريم ، شرح و بيان اصولي است كه در اين سوره به اجمال ذكر شده است و نيز از آن روي كه اصول عام و كلي شريعت اسلام سه چيز است: توحيد، بيان حدود واحكام و بيان اعمال و اين سوره به تنهايي عهده دار بيان توحيد و تقديس حق تعالي گرديده است . در حديث شريف به روايت ابوسعيد خدري - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: مردي از مرد ديگري شنيد كه شبانگاه سوره «اخلاص » را مي خواند و آن را تكرار مي كند پس بامداد نزد رسول خدا ص آمد و اين حكايت را به گونه اي به ايشان باز گفت كه گويي خواندن ژ ? ? ? ?ژ را كم و ناچيز مي شمرد. رسول خدا ص فرمودند: «والذي نفسي بيده ، إنها لتعدل ثلث القرآن» سوگند به ذاتي كه جانم در دست بلاكيف اوست ، اين سوره معادل ثلث قرآن است . در حديث شريف ديگري آمده است كه رسول خدا ص به ياران خود فرمودند: آيا كسي از شما عاجز از آن است كه ثلث قرآن را در يك شب بخواند؟ اصحابن به گمان اين كه مراد ايشان سه قسمت كل قرآن است ، از اين امر احساس مشقت كرده و گفتند: يا رسول الله كدام يك از ما تاب و توان اين كار را دارد؟رسول خدا ص فرمودند: بدانيد كه الله الواحد الصمد ثلث قرآن است . در حديث شريف ديگري آمده است كه رسول خدا ص خطاب به ياران خود فرمودند: گردهم آييد زيرا من مي خواهم ثلث قرآن را بر شما بخوانم پس جمعي گرد آمدند آن گاه رسول خدا ص نزد ايشان رفتند و خواندند: ژ ? ? ? ? ژ سپس به خانه خود بازگشتند. در اين اثنا يكي از اصحاب به ديگري گفت: مگر رسول خدا ص نگفتند كه بر شما ثلث قرآن را مي خوانم ؟ قطعاً اين برگشت شان به خانه به منظور خبري است كه از آسمان به ايشان نازل شده است .
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سپس آن حضرت ص از خانه خود بيرون آمده و خطاب به اصحاب فرمودند: من گفتم كه ثلث قرآن را بر شما مي خوانم ، بدانيد كه ژ ? ? ? ? ژ معادل ثلث قرآن است .
مفسران در بيان سبب نزول اين سوره از ابي بن كعب - رضي الله عنه - روايت كرده اند كه فرمود: مشركان به رسول خدا ص گفتند: اي محمد نسب پروردگارت را براي ما بيان كن . همان بود كه خداوند متعال اين سوره را نازل فرمود. همچنين قتاده ، ضحاك و مقاتل گفته اند: گروهي از يهوديان نزد رسول خدا ص آمدند و گفتند: اي محمد پروردگارت را براي ما توصيف كن زيرا او وصف خود را در تورات نازل نموده است و ما مي خواهيم بدانيم كه پروردگارت از چه چيز و از كدامين جنس است ؟ آيا از طلاست ، يا از مس ، يا از نقره ؟ آيا مي خورد و مي آشامد؟ او دنيا را از چه كسي به ارث برده و آن را به چه كسي به ارث مي گذارد؟ همان بود كه خداوند - جل جلاله - اين سوره را نازل فرمود.

ژ ? ? ? ? ? ژ
«بگو» اي محمد ص به آنان «اوست خداي يگانه» يعني: اگر از بيان نسب خداوند متعال سؤال مي كنيد، بدانيد كه او خدايي است يگانه ؛ در ذات ، صفات و افعال خود و او هيچ همتا، وزير، شبيه و شريكي ندارد.

پ پ پ
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و اوست «الله صمد» صمد: كسي است كه مردم در برآوردن نيازهاي خود به او روي مي آورند زيرا او بر برآوردن آنها قادر و تواناست . ابن عباس رضي الله عنهما مي گويد: صمد، سرور و مولايي است كه در سيادت و آقايي خود به كمال رسيده است ، شريفي است كه در شرف خود به كمال رسيده است ، عظيمي است كه در عظمت خود به كمال رسيده است ، حليمي است كه در حلم و بردباري خود به كمال رسيده است ، غنيي است كه در غناي خود به كمال رسيده است ، جباري است كه در جبروت خود به كمال رسيده است ، عالمي است كه در علم خود به كمال رسيده است ، حكيمي است كه در حكمت خود به كمال رسيده است و او الله سبحانه و تعالي است . صمد صفتي است كه بجز او براي احدي سزاوار نيست و هيچ كس همتاي او نمي باشد. زجاج مي گويد: صمد، سرور و آقايي است كه سيادت و آقايي به او انجاميده و بالاتر از او هيچ سرور وسالاري وجود ندارد .

پ ? ? ? ?
«كسي را نزاده و زاده نشده است» يعني: نه از او فرزندي پديد آمده و نه او خود از كسي زاده شده است زيرا چيزي با او مجانست ندارد تا او از جنس خود همسري برگرفته باشد و ـ العياذ بالله ـ از آن دو، فرزندي متولد شده باشد. همچنين توالد نشانه فناء است زيرا توالد و تناسل براي آن انجام مي گيرد كه جنس يك چيز بعد از فناي پدر و مادر خود باقي بماند در حالي كه نسبت دادن عدم به سوي حق تعالي در گذشته و آينده مستحيل است لذا حق تعالي پدري ندارد تا به وي نسبت داده شود و فرزنداني نيز ندارد تا به او نسبت داده شوند. قتاده مي گويد: مشركان عرب گفتند: فرشتگان دختران خدايند يهوديان گفتند: عزير پسر خداست و نصاري گفتند: مسيح پسر خداست پس خداوند - جل جلاله - همه آنان را تكذيب كرد و فرمود: ژ پ ? ? ?ژ نه او كسي را زاده است و نه هم خودش از كسي زاده شده است .

? ? ? ? ? ?
«
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و هيچ كس او را همتا نيست» يعني: هيچ كس با او هم طراز، مساوي ، همانند و همتا نيست و هيچ كس با او در چيزي مشاركت ندارد. بنابراين ، در اين سوره كريمه:
قيد (احد) عقيده ثنويت و دوگانه پرستي را ابطال مي كند.
ژپ پژ عقيده كساني را ابطال مي كند كه بجز خداوند يكتا به وجود آفريدگار ديگري قايلند چه اگر آفريدگار ديگري وجود مي داشت ، در آن صورت حق تعالي در نيازها و حاجات ، يگانه مرجع و مقصود خلق نبود.
ژ پ ? ? ?ژ پندارهاي يهود، نصاري و مشركان را در اين مورد كه براي حق تعالي فرزند قائلند، ابطال مي كند.
ژ ? ? ? ? ? ژ پندار مشركان را در اين مورد كه بتان را همتايان و شركاي حق تعالي تصور مي كردند، ابطال مي كند.
امام رازي : مي گويد: اين سوره در حق خداوند متعال ، مانند سوره كوثر در حق پيامبر ص است زيرا طعن مشركان بر پيامبر ص اين بود كه گفتند: محمد ابتر است و بعد از خود فرزند مذكري ندارد و نداشتن فرزند به پندار آنان عيب بود اما از آنجا كه داشتن فرزند، در حق خداوند متعال عيب و نقصي براي اوست لذا طعن به پيامبرش ص را در سوره كوثر رد كرد و طعن در حق خود را در اين سوره ، از اين رو در اينجا فرمود: (قل : بگو) تا اين طعنه را از خودش دفع كند در حالي كه در سوره كوثر نگفت: (قل: بگو) بلكه خودش مستقيماً اين طعن و عيب را از پيامبرش دفع كرد. در حديث شريف به روايت بخاري آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «لا أحد أصبر علي أذي سمعه ، من الله ؛ إنهم يجعلون له ولداً، وهو يرزقهم ويعافيهم: هيچ كس بر آزاري كه شنيده است ، شكيباتر از خداوند - جل جلاله - نيست زيرا در همان حال كه مشركان براي او فرزندي قرار مي دهند، او آنان را روزي مي دهد و عافيتشان مي بخشد».
{ سوره فلق }
مکي است و داراي (5) آيه است .
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به قول حسن ، عطاء، عكرمه و جابر، اين سوره و سوره «ناس » مكي است و رأي اكثر علما نيز همين است . اما در روايتي از ابن عباس ، قتاده و جمعي ديگر نقل شده است كه: اين سوره مدني است . ابن كثير نيز بر همين نظر است و برخي گفته اند: صحيح نيز همين است .
وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «فلق » نام گرفت كه با اين فرموده حق تعالي: ژ ? ? S Sژ آغاز شده است .
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فضيلت معوذتين: در حديث شريف به روايت ترمذي و بيهقي از ابي سعيد خدري - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: «رسول خدا ص از زخم چشم جن و انس به خداوند - جل جلاله - پناه مي بردند اما بعد از آن كه معوذتين نازل شد، فقط اين دو سوره را مي خواندند و دعاهاي ديگر در اين مورد را ترك كردند». مالك در مؤطا از عايشه رضي الله عنها روايت كرده است كه فرمود: «چون رسول خدا ص از بيماري اي ناراحت مي بودند، معوذتين را مي خواندند و بر خود مي دميدند و اين كار را سه بار تكرار مي كردند و چون درد ايشان شدت مي گرفت ، من بر ايشان معوذتين را مي خواندم و رسول خدا ص به اميد دريافت بركت اين دو سوره ، دست خود را بر تن خويش مي كشيدند». يعني: آن را بر خود مي دميدند. همچنين در حديث شريف به روايت عقبه بن عامر - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: «رسول خدا ص به من دستور دادند تا معوذات را به دنبال هر نمازي بخوانم ». همچنين در روايت ديگري از وي آمده است كه گفت: «... رسول خدا ص به من فرمودند: هرگاه كه مي خوابيدي و هرگاه كه از خواب برمي خاستي ، معوذتين را بخوان ». ابن كثير در اين معني احاديث بسياري را نقل نموده و آن گاه مي گويد: «در روايت اين حديث از عقبه ، طرق بسياري وجود دارد كه در حد تواتر است بنابراين ، اين حديث در نزد بسياري از محققان مفيد قطعيت مي باشد». نيز در حديث شريف وارده از طريق صدي بن عجلان آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «آيا به تو سه سوره را تعليم ندهم كه در تورات ، انجيل ، زبور و فرقان مانند آنها نازل نشده است ، اين سه سوره: ژ ? ? ? ?ژ ، ژ ? ? S Sژ و ژ ? ? ? ?ژ است ».
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سبب نزول معوذتين: در بخاري و مسلم از عايشه رضي الله عنها روايت شده است كه فرمود: لبيدبن اعصم رسول خدا ص را جادو كرد بدين نحو كه غلاف شكوفه خرمايي را گرفته و موهايي را كه در هنگام شانه زدن از سر آن حضرت ص فروريخته بود و دندانهاي شانه ايشان و نخي را كه در آن يازده گره زده شده بود و گره ها با سوزن محكم ساخته شده بود، در آن غلاف خرما قرار داد و در آن دميد. در اين زمان بود كه معوذتين بر رسول خدا ص نازل شد پس ايشان به خواندن آنها آغاز نمودند و چنان بود كه هر آيه اي را مي خواندند، يك گره از آن گره ها باز مي شد و در عين حال ، ايشان در خود سبكي اي مي يافتند تا اين كه گره آخر باز شد. آن گاه رسول خدا ص چنان از جا برخاستند كه گويي از بند رها شده اند. جبرئيل - عليه السلام - نيز در اين برهه بر آن حضرت ص دم و دعا مي خواند و مي گفت: «باسم الله أرقيك ، من كل شي ء يؤذيك ، من شر حاسد و عين و الله يشفيك : به نام خدا تو را دم و دعا مي كنم از هر چيزي كه آزارت مي دهد، از شر هر حاسدي و ازشر زخم چشم و الله تو را شفا مي دهد». چنان كه از روايات بر مي آيد، اثر سحر بر رسول خدا ص فقط سر درد خفيفي بود و اين است همان معني تخيل كه در يكي از احاديث آمده است . گفتني است كه گاهي در بيداري نيز مانند خواب تخيل روي مي دهد بنابراين ، مسلم است كه سحر بر ملكات و توانمنديهاي عقلي آن حضرت ص مطلقا هيچ تأثيري نگذاشت همان طوري كه سحر لبيدبن اعصم در اموري كه به وحي و رسالت مربوط مي شد، نيز هيچ تأثيري نداشت زيرا حق تعالي آن حضرت ص را از هرگونه نقصي از اين گونه ، يا از هر گونه آشفته گي فكري ، يا اضطراب عصبي اي معصوم و محفوظ داشته است چنان كه مي فرمايد: ژ ژ ژ s sژ : (خدا از آسيب مردم تو را در پناه خود محفوظ مي دارد) «مائده / 67».

? ? S S S
«
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بگو پناه مي برم به پروردگار فلق» فلق: صبح است زيرا شب از آن منفلق و شكافته مي شود. به قولي: فلق ، هر چيز از آفرينش خداوند - جل جلاله - است كه شكافته مي شود؛ اعم از حيوانات ، صبح ، دانه بذر، هسته ، نباتات و غير آن . علما گفته اند: خداوند - جل جلاله - در اين آيه به اين حقيقت اشاره مي كند كه ذات متعال وي كه بر دور كردن تاريكي هاي انبوه از تمام جهان تواناست ، قطعا بر اين امر نيز تواناست كه از پناه برنده به خود، هر ترس و هراسي را دفع كند و او را از آسيب هر آسيب رساني نگاه دارد.

S ? ? ? ?
بگو: به پروردگار سپيده دم پناه مي برم «از شر آنچه آفريده است» يعني: از شر تمام مخلوقات وي .

? ? ? ? ? ?
«و» به پروردگار سپيده دم پناه مي برم «از شر تاريكي چون فراگيرد» يعني: همچنين به پروردگار سپيده دم پناه مي برم از شر شب چون روي آورد و تاريكي آن به افق ها منتشر شود. علما گفته اند: پناه بردن به خداوند - جل جلاله - از شر شب از آن روي است كه در شب درندگان از بيشه هاي خود و حشرات از سوراخهاي خود بيرون مي آيند، اهل شر به فساد و تبه كاري بر مي خيزند و نيز در شب مخاطر ديگري است كه پنهان نمي باشد.

? ? ? ? ? ?
«و» به پروردگار سپيده دم پناه مي برم «از شر زنان افسونگر» يعني: جادوگر «دمنده در گره ها» و در آن زمان زنان جادوگر مردم را با دميدن در گره هاي نخ جادو مي كردند. نفث: دميدن همراه با آب دهان ، يا دميدن به تنهايي است . ابوعبيده مي گويد: مراد از آنان: زنان لبيدبن اعصم يهودي بودند كه رسول خداص را سحر كردند.

چ چ چ چ ? ?
«
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و» به پروردگار سپيده دم پناه مي برم «از شر حسود آن گاه كه حسد ورزد» يعني: آن گاه كه حسود، حسدش را آشكار كرده و به مقتضاي آن عمل كند زيرا كسي كه حسد خود را آشكار نمي كند، از او هيچ زياني به فرد محسود نمي پيوندد بلكه او با اين كار به خودش زيان مي رساند چه او از خيري كه به ديگران مي رسد متأسف مي شود و رنج مي برد و از شادي ديگران هميشه غمگين است . حسد: تمناي زوال نعمتي است كه خداوند متعال با آن بر كسي منت گذاشته است . علما گفته اند: خداوند - جل جلاله - حاسد را از آن روي مخصوصا ياد كرد كه حسد سبب زيان رساندن به انسان ، حيوان و غير آنان مي شود. در حديث شريف آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «المؤمن يغبط، و المنافق يحسد: مؤمن غبطه مي خورد ولي منافق حسد مي ورزد».
شايان ذكر است كه حسد نخستين گناهي است كه خداوند - جل جلاله - با آن در آسمان و زمين مورد عصيان قرار گرفت ؛ زيرا در آسمان ابليس بر آدم - عليه السلام - حسد ورزيد و در زمين قابيل بر هابيل . پس حاسد منفور و مطرود است . همچنين علما گفته اند: سحر، زخم چشم ، حسد و مانند اينها تأثير ذاتي ندارند بلكه به سبب فعل خداوند - جل جلاله - و تأثيرگذاري او مؤثر واقع مي شوند. لذا فقط در ظاهر امر، اثر به اين چيزها نسبت داده مي شود اما در حقيقت ، اين خداوند - جل جلاله - است كه تأثير را ايجاد مي كند چنان كه درباره سحر هاروت و ماروت مي فرمايد: ژ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ژ : (هاروت و ماروت با سحر خود به كسي زيان رسان نبودند مگر به فرمان خداوند) «بقره /102». اما بايد دانست كه به رغم عدم تأثيرگذاري ذاتي اين اشيا و عدم تأثيرگذاري ذاتي امراض ساري اي مانند طاعون و سل ، شرعا پرهيز و احتياط از آنها به قدر امكان مطلوب است چنان كه رسول خدا ص به پرهيز نمودن از زخم چشم و فرار از شخص مجذوم دستور دادند و نيز عمر و صحابه - جل جلاله - در طاعون عمواس چنين كردند.
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گفتني است كه اكثر علما توسل به دم و دعا را جايز شمرده اند زيرا هنگامي كه رسول خدا ص احساس ناراحتي كردند، جبرئيل - عليه السلام - برايشان دعا خواند و دم نمود چنان كه گذشت . در حديث شريف به روايت ابن عباس رضي الله عنهما آمده است كه فرمود: رسول خدا ص براي شفايابي ما از همه دردها و از تب اين دعا را به ما تعليم دادند: «بسم الله الكريم ، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار: به نام خداي بخشنده و كريم ؛ پناه مي برم به خداوند بزرگ از شر هر رگي كه ضربان شديدي دارد و از شر گرماي آتش ». همچنين در حديث شريف آمده است: «هر كس بر بيماري كه اجلش فرانرسيده است در آيد و بر او هفت مرتبه بخواند: أسال الله العظيم ، رب العرش العظيم أن يشفيك: از خداوند بزرگ ، پروردگار عرش عظيم مي خواهم كه تو را شفا دهد؛ آن بيمار شفا مي يابد». همچنين درحديث شريف به روايت علي - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: چون رسول خدا ص بر بيماري وارد مي شدند، مي گفتند: «أذهب البأس رب الناس ، اشف أنت الشافي ، لا شافي إلا أنت: اي پروردگار مردم ! درد و ناراحتي را از بين ببر، شفا بده كه تو شفابخش هستي ، جز تو شفادهنده اي نيست ». همچنين در حديث شريف به روايت ابن عباس رضي الله عنهما آمده است كه فرمود: «رسول خدا ص حسن وحسين رضي الله عنهما را تعويذ مي كردند (يعني برايشان از خدا پناه مي خواستند) و مي فرمودند: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة: شما دو تن را در پناه كلمات تامه خداوند - جل جلاله - قرار مي دهم از شر هر شيطاني و از هر جانور زهرداري و از هر چشم سرزنش باري ».
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همچنين در حديث شريف به روايت عثمان بن ابي العاص ثقفي - رضي الله عنه - آمده است كه فرمود: در حالي كه از دردي برخود مي پيچيدم كه نزديك بود مرا از پاي در آورد، نزد رسول خدا ص آمدم ، ايشان فرمودند: «دست راستت را بر بالاي درد بگذار و هفت بار بگو: بسم الله ، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد: به نام خدا! به عزت الله و قدرت وي پناه مي برم از شر آنچه كه در خود مي يابم . پس من چنان كردم و خداوند متعال مرا شفا بخشيد».
اما آنچه كه در مورد نهي از دم و دعا وارد گرديده ، مربوط به دم و دعاهاي مجهول و ناشناخته اي است كه معناي آنها دانسته نمي شود، يا مربوط به بدعت هايي است كه حرافان و بدعتيان در اين رابطه پديد آورده اند.
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{ سوره ناس }

مکي است و داراي (6) آيه است .

وجه تسميه: اين سوره بدان جهت «ناس » نام گرفت كه هم با فرموده حق تعالي: ژ ? ? ? ? ژ آغاز شده و هم كلمه «ناس » در آن پنج بار تكرار گرديده است . اين سوره كه با سوره ما قبل خود با هم نازل شده است ، در نزد اكثر علما مكي و به قولي: مدني است ـ چنان كه گذشت . و اين آخرين سوره قرآن كريم از نظر ترتيب در مصحف شريف است و ترتيب قرآن با سوره «فاتحه » كه شامل سپاس و ثناي حق تعالي و ياري جستن از اوست آغاز و با معوذتين كه موضوع آنها نيز ياري جستن و پناه بردن به حق تعالي است ، ختم مي شود.

? ? ? ? ?

«بگو: پناه مي برم به پروردگار مردم» يعني: به آفريدگار و سامان دهنده امور و به صلاح آورنده احوال آنان . بيضاوي مي گويد: «از آن جا كه در سوره قبل پناه بردن به خداوندY از مضار بدني بود و اين مضرات در انسان و غير او عام است لذا در اين سوره ، پناه بردن به او از مضاري است كه بر نفوس بشري عارض مي شود و به بشر مخصوص مي باشد.

? ? ?

و پناه مي برم به «ملك مردم» يعني: به ذاتي كه داراي ملك كامل ، فرمانروايي اي تام و سلطه اي بي رقيب و لايتناهي است .

ژ

و پناه مي برم به «اله مردم» يعني: به معبود مردم و از آنجا كه ملك (فرمانروا) گاهي معبود است و گاهي هم نيست بنابراين ، حق تعالي در اين آيه روشن كرد كه الوهيت و عبوديت مخصوص وي است و احدي با وي در آن مشاركت ندارد.

ژ s s ک ک

پناه مي برم به آنچه ذكر شد؛ «از شر وسوسه گر» كه شيطان «خناس» است . خناس: يعني بسيار بازپس رونده زيرا هنگامي كه خداوندY به ياد آورده شود، شيطان بازپس مي رود و خود را در هم كشيده و پنهان مي شود اما چون ذكر خداوندY در ميان نبود، شيطان بر دل انسان هجوم آورده و وسوسه خود را مي گستراند.

ک ک گ گ گ گ

«
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آن كس كه در سينه هاي مردم وسوسه مي افگند» وسوسه شيطان ، فراخواندن انسان به فرمانبردن از خود با القاي سخني است پنهاني كه به قلب انسان مي رسد بي آن كه از آن صدايي شنيده شود.

سپس خداي سبحان به بيان اين امر مي پردازد كه وسوسه افگنان بر دو نوع اند؛ جني و انسي پس مي فرمايد:

? ? ? ?

«چه از جن و چه از انس» شيطان جن ـ چنان كه گذشت ـ در سينه ها و دلهاي مردم وسوسه مي افگند اما وسوسه افگني شيطان انسي در دلهاي مردم بدين گونه است كه خود را براي انسان در چهره و لباس نصيحت گر مشفقي نشان مي دهد پس ، از سخنان وي كه در هيأت خيرخواهي و نصيحت بيان مي شود، در دل انسان همان چيزي مي افتد كه شيطان جني با وسوسه خود در دل وي مي افگند. به قولي: ابليس چنان كه در دلهاي انسيان وسوسه مي افگند، در دلهاي جنيان نيز وسوسه مي افگند.
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علما در بيان علت گماردن شيطان بر مردم گفته اند: گماردن شيطان بر مردم از سوي خداوندY براي آن است كه مردم با وي مجاهده كنند و در اين ميدان آزمايش و امتحان شوند. اما كساني كه حق تعالي ايشان را در پناه عصمت خود قرار داده است ، از گزند شياطين در امانند. در حديث شريف آمده است: «كسي از شما نيست مگر اين كه همنشين و همراه او (از شياطين) بر او گمارده شده است .اصحاب گفتند: حتي شما نيز يا رسول الله؟ فرمودند: آري ! حتي من ؛ مگرحقيقت اين است كه خداوند متعال مرا بر شيطان همراهم چيره گردانيده است پس او به من تسليم شده (يا مسلمان گرديده) و لذا مرا جز به خير فرمان نمي دهد». همچنين در حديث شريف به روايت انسt آمده است كه: رسول خدا ص در مسجد معتكف بودند پس شبانگاه صفيه به ديدار ايشان آمد و رسول خدا ص با وي از مسجد بيرون آمدند تا او را به منزلش برسانند. در اين اثنا دو مرد از انصار با ايشان روبرو گرديدند و چون رسول خدا ص را ديدند، گامهاي خود را تند تند برداشتند كه سريع تر بگذرند. رسول خدا ص خطاب به آنان فرمودند: «درنگ كنيد؛ اين زن كه با من است صفيه دختر حيي همسر من مي باشد». آن دو گفتند: سبحان الله، يا رسول الله! (مگر ما در حق شما گمان بدي داشته ايم ؟) رسول خدا ص فرمودند: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم و إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا ـ أو قال ـ شرا: بي گمان شيطان در مجراي خون فرزند آدم جاري مي شود و من ترسيدم كه در دلهاي شما چيزي بيفگند ـ يا فرمودند ـ شري بيفگند».
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همچنين در حديث شريف به روايت انس بن مالك t آمده است كه رسول خدا ص فرمودند: «همانا شيطان مهارش را بر قلب فرزند آدم قرار مي دهد پس اگر او خدا را ياد كرد، واپس مي رود و اگر ياد خدا را فراموش كرد، قلبش را فرو مي بلعد پس اين است همان وسواس خناس ». همچنين در حديث شريف به روايت ابي تميمه t آمده است كه فرمود: «الاغ رسول خدا ص لغزيد و من گفتم: نگونسار باد شيطان ! رسول خدا ص فرمودند: نگو كه شيطان نگونسار باد! زيرا وقتي تو چنين بگويي ، او خود را بزرگ مي بيند و مي گويد: آن را به نيرويم فروافگندم ! اما اگر بگويي: باسم الله: به نام خدا! در اين صورت ، شيطان احساس كوچكي مي كند و چنان خرد و خوار مي شود كه مانند مگسي مي گردد». ابن عباس رضي الله عنهما مي گويد: «هيچ نوزادي تولد نمي شود مگر اين كه در قلبش وسواس است پس چون خدا ياد شود، شيطان بازپس مي رود و چون از ذكر خدا غفلت شد، او وسوسه مي افگند». پناه مي بريم به خداوند منان از نيرنگ و وسوسه شيطان .

تتمه
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الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، أدعو بدعاء عبادك الصالحين ؛ اللهم يا لطيفاً فوق كل لطيف ، الطف بي في أموري كلها كما أحب ، واغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ، واجعلني كما سميت نفسي مخلصاً؛ مخلصاً لدينك ، جاداً في سبيلك ، راغباً إليك دوماً ما دمت حياً، و ارضني في دنياي و آخرتي ، فاللهم لك الحمد والشكر. إلهي ومولاي ! اجعل كل حرف من كتابك وترجمة تفسيره وجميع ما كتبت خالصاً لوجهك الكريم ، وحقق به النفع والخير لي ولأولادي وللمسلمين ، واعتق به من نارك في الآخرة كل جزء من جسمي وروحي ، وشعري وبشري ، وعظمي ولحمي ، وسمعي وبصري ، ومخي ودمي ، وأدخلني الجنة بستر وسلام ، وارزقني شفاعة خير الأنام ، واغفر اللهم لكل من جهد في سبيل نشر كتابك وتفسيره العظيم ولكل مؤمن أو مؤمنة ينتفع به بإخلاص يا رب العالمين .
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